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درمیان دورسال 


سال کبنی بپایان میررسد و‌سال 


۱ نویآغاز میا بد 
| یا درسال ۳۷۳ جناث پایان خواهد یافت ؛ .. 
سال ۱۳۷۲۲ پایان می‌یابد . یکسالی چه نرك 
رچه بد گذشته است , ماهم باید از آن چشم پوشیم 
ر دراندیشه آینده باشیم . 
آیا درسال ۱۳۲۳ جنك پایان خواهد یافت ؛. آیا این سخفیپا که 
جهان‌دچار است ازمیان‌خواهد برخا .ت ؟؛. 


‌ 
بسیاری ازسران آمریکا وانگلیس انجام جنك باآلمانر| بسال ۱۹6۵۵ | 


نو بدمیدادندهآ یا اين نویدراست خواهد در آمد ؛.. 

بارها نوشته‌ايم این کار خامیست که ما در ايران بنشينيم و از روی 
آ کاهیهای بسیار کمی که میداریم سغن از آینده جنك رانیم وب‌پیش‌یینی‌ها 
پردازیم . چه باید کرد که امروز بپشتر گفتگوها از این زمینه‌است . انبوه 
مردم‌از فشارز ند کانی که در شسه جنكث بیدا شده بتنك آمده|ند ودر آرزوی 
پابان یافتن آن می‌باشنه ۰ 

باید گفت : جنك دوره آ خرخودرا می بیمایدو نتیجه آن روشی گر‌ديده. 
این خونریزیها با شکست آلمان پایان خواهد یافت . 

مستر چرچیل نخست ویر انگلیسس دوهفته پیش گفتاری درپارلمان 
انگلیس راند که می‌توان گفت حال جنك ودولتهای جنگچورا درپایان سال 
۲ باجمال باز نبود . ( خلامبه آن گفتار دراین شماره آورده شده ) 

دراین گفتار مستر چرچیل سشن از توانایی لشگری آلمان رانده از 
اينکه پایان‌جنك‌را پیش‌بینی کند خودداری‌ن‌ود واین نویدرا که سالع۱۹6 
آخرین سال جنك باشد بتوده انگلیس نداد . 

ازاین رفتارنخست وزیرانگلیس توان.فهمید که آلمان هنوزتواناست 
وباهمه شکستهای پیاپی که درروسیه و آفریقا وایتالیا خورده ومیخورد و با 
همه کر ندهایی که از ببار آن‌هو اییانگلیس و آمریکا می‌بیند: هنوزسررشته‌را 
گم نکرده وازپاافتادنش نزديك نمی‌باشد . 

ولن از نسو چدانکه دانسته شده آلمانها از نفت و بنزین در فشارند 
واین‌نچیزیست که مابحساپ‌نياوزيم واز نتیجه آن چشم بو شیم . دق ی آشتی 
که بافنلاندیان پیش آمده ؛ اگرهم به‌نتیجه‌ای نرسد » همان کفتگو دلیلست: 
که فنلاندیان ازفیروزی آامان نومید شده شکست اورا پیش‌بینی میکنند . 

چیزیست بسیار آشکار : آلمانها هرچند نیرومند باشند به‌تنهایی‌در 
پر ابر سه‌دو لمت بزرك] ماده - همچون‌انگلیس ودرت وآمریکا. ایستاد کی : 
نو اهزدتوانست ۰ یکی ازهبدستانآلمان ایتالیا بود که بسیار پوچ‌در آمد. 
ذیکری ژابونست که سیار دور مي‌اشد وخود گرفتار چتپاست . 

بااینهال زمان پایان جنك‌را - که دوراست يا نزديك ‏ نتو!... ‏ ت. 
آنچه توان‌دانست اینست که درسال ۱۳۲۳ بسختی جنك افزوده ۰,2 
و ویرائیهابیشتر خواهد کردید . ۱ 


1 


3 


بایاری خدا وممدستی ویادلی چکاری که نتوان کر ۵ . 


اینسالی له باز میشرد برای ما سال استواری و ر شه‌داری ور | هد فز د. 
گمراهیپا بتکان آمده و نادانیپا بخود جنیده . خدا را سل ده کرتتهای ما داز کر ۱ 
افتاده . خداراسپاس که مبدان بزر گتری‌برای نرو ورزپای ما کشاده کر دیده ۰ 


مردمی تاخوه نيك نباشند از جهات 


نیکی‌نخو اهند دید. 


( از گفته‌های دار نده بر چم ) 


در این هنگام که شال‌نو فرا میرسد درودهای 
برادرانه بهمه‌یارات ؛ ازدور ونزديك » ارمفات 
میگردانم 

برادران » سال پایان یافته در تاریخ ما سال 
نشانداری بود »و اینکه‌فر امیر سدنشاندار تر خو اهدبود. 

برادران : وده‌ها در جتکند ها نیز در جنات 
میباشیم . توده‌ها بایگدیکر میجنکند وما با کمر اهیها 
و نادانیها می‌جنگيم . جنك توده‌ها فروخو اهدنشست 
وجنك ما سالپا خواهد پایید. 

پرادران » ای جنك بخواست خداست ودل استوار دارید که فیروزی 


| کنون که آن سال آغاز می‌یابد ازیکسودرجبهه‌های روسیه حمله‌ه‌ای 
بسیاو سلتی اغال اد و تفت سران آني توده این لها بازد آ ده مات 
را روشن گرداند . ازیکسو انگلیس وآمریکا برای حمله‌بزر کی باروپا و 
باز کردت جببه نازه دیگریآماده میگردند وبگفته خودشان این حمله 
سیار سفضت خواهد بود. 

ازسوی دیگر دربهار وتابستان‌هو اصاف‌تروآماده‌تر بوده حمله‌های 
هوایی بسختی‌های‌خود خواهد افزود . رویپمرفته سال۲۳ ۱۳ درتاریخ‌جزك 
سال بنامی خواهد گردید. 

یکی از چیزهایی که بایان جنك‌را زدیا شو اهد گردانیه بیوستن ت رکه 
بانگلیس وامریکاست . این گفتگو اروزها درمیانشت ولی چنین وانموده 
میشود که هنوز تصمیمی بمیان‌نيامده و گفتکو به‌نتیجه‌ای‌نرسیده. لیکن‌چون 
گفتگوهای سیاسی همیشه دو رو دارد : یکی برای بیرون دادن ودیگری 
بر ای نهانداشتن + ات نتوان دانست نتیجه چه‌بوده واززیر برده چه‌برون 


خو اهد امد . 


با ما خواهد نود ۰ 


آنچه ما میدانیم تر کیه چون در دروازه اروپا جاگرفته و استانبول 
و بغازهای آنر| دردست میدارد جایگاهش بسیار سخت است ودراینپنگام که 
حال لین گردیدهتر کیا ناچارند باس آینده خود پیروی از سیاست انگلیس 
و آهریکا نبایند ودلهپای‌سررشته‌داران آن دو نوده‌را دردست‌دارند.. تر که 
در ایت باره تاریخ‌درازی‌دارد واین‌سیاست‌درتر کیه چیز تازه‌ای نیست . 

ازایترو گمان بیشتر بآنست که تر کیه بزودی بجنك درآید وجبهه‌ای 
نیز دربرابر آلمان از آنسو کشاده کردد . این چیزیست که ماگمان هی‌بر یم 
وا کر راست درآید گذشته از آنکه میدان تاژه‌ای‌برای جنک وخونر بزی‌ان 
این‌راء بر پا خواهد گردید دربالکات تکان‌های سختی‌بدید خواهد آورد. 
دربالکان کذ شته ازسیاستپای دولتهای بزرك » چون چنه دولت کوچکی‌در 
آسرژمین جا گر فته‌اند خود اینان يك.رشته همچشیها و دشمنیپای تاریعی 
پاهم دارند ودراینهنگام آنها نیز بعیان خواهد آمد واز هرسو کار جنك و 
خونریزی بالاخواهد گرفت . 

پااینسال سال ۲۳ ۱۳را سال‌بسیار بدی نتوان دائست . 
جنگپا وخونریزیها وویرانیها که دربرخواهد داشت با نایابی خوار وبار و 
فراوانی بیساریپا توام نغواهد گردید . ما امیدمندیم چنانکه سال ۱۳۲۲ 
بپتر ازسان ۱۳۷۱ بود ایشسال ٩۳۷۳‏ بهتر ازهردوی آنپا باشذ . 


۱ ۱۲۲۱05 ://12۵5۲۵۱۷ 1-2۳۳20010 0-0 
۱۲۲۵5 ://۲6۱60۲2۲۳۱۰۳۲۱6۵/۳۵۵۲۱۲ 


۱۲۲۱05 ://۲6۱6 0۲21۲۱ ۰۲۲۱6۵/۲2۵5 ۲2۷/0 


شماره یکم 
و حشیکربهای مر اغه و بر یز 
چنانکه بسیاری ازخوانندکان میدانند درمرافه وتبریز و 
میاندو اب در بیصن ما هگذ شته وحشیگر یپایی رخداده . ماء‌یضو استیم 
چیزی دراین باره نشویسیم وبپتر میدانستیم که قضیه از راء قالونی 
دنبال‌شود ویکايك اشرار شناخته گردیده محر کین بیرون افتند ۰ 
ولی چون اشر ارومحر کین‌ایشان که می‌بینندچندجرم بزر کی‌مر تکب 
شده| ندو دیریا زود گرفتار کیفرهای سفت قانونی خواهند گردید 
ازراه هوچیگری درآمده بروزنامه‌های تهران نوشته‌ها می‌نویسند 
و ی ده کشیها بجر ایم خودعی کنند » واین نو شته‌هادریکی دوروزنامه 
چاپ‌شده دیگران نیزچگو ننگی را ازمامیپر‌سند اینست لازم مید انیم 
داستانر | چنانکه بوده و بما [ گاهی رسیده بنویسیم . 
تست با یدد| نست که‌در این و حشیگری‌محر کین بسیاری بوده| ند 
وچنانکه دانسته‌ايم چندتن |زحاجیهای مقدس|نبار دار تبریز - از 
نپاییکه نوشته‌های پر چم‌همچون نیش بدلشان. فرورفته - ازچندی 
پیش صدهزار ریال پول‌جمم "ورده بوده| ند که‌دراینر اه صرف کرده 
اند وما نامهای چندتن ازپول‌دهند کانر | نبززدانسته‌ايم : ولی‌چون 
این کارها در پرده انجام گرفته وهنوزدلیل انبات‌مآبدست نیفتاده از 
آن بغشها صرف‌نظر می کنیم. اینبا درمیان بازپرس وتعقیب دانسته 
خو اهدشد وحاجیپای روصیاه بداد گاه کشیده خو اهند شد . 
داستان| ینست که از [غازمحرم برخی ازملایان درمنیر بد گوبی 
از ما[ غاز کر ده بودند . پارسال که«ر پررچم پر‌سشهایی از ملایان تبر یز 
کی دیم و پاسغی نتو | لستند بکیه آن امسال ز بات مد گویی باز کرده 
بودند . ولی‌اين تثیری نمیه اشت تااخیراً هنگام انتخا بات رسیده‌و 
موسم دسیسه کاری غازشده . 
چنانکه خوانند کات میدانند ۲قای کسروی (دار نده‌بر چم) 
ازچندماه پیش ۲ کاهی‌داده ازا نتخاب‌شدن بنما یند گی‌صرف اظر کرده 
بود . با ابنحال [زادگان کاندء-هایی در نظر گرفته وزمینه بسیار 
مساعدی‌تپیه کرده بودند . واین باعت حسدچند تن‌از کاندیدهایی 
دسیسه کار میشد . اینست دراینهنگام که انتغابات شروع میگرد ید 
این‌دسیسه کاران به‌تفتین پرداخته بهمدستی ملابان‌و حاجیهای|نباردار 
بانتشاراتی در باره [زاد کان برداخته| ند . باینممنی انتشار داده‌اند که 
"زاد گان قر آن سوزانیده اند . 
آزاه گان که‌دریکم دیماه جشن کتاب‌سوزان داشته بکر شته 
از کتابپای سراپا زیان‌را - از رمانهای بیشرمانه واز دیوان ایدع 
وفالنامه ومانند اینبا - سوزانیده بودند پساز گذشتن پنجاه روز 
همانر | دستاویز گره |نیده؛ معاویه‌وار قر آن‌را افزاری پرایببشرفت 
کارخود ساخته|ند وآن دروغ احمقانه‌را درشهر انتشار داده| نك 
درحالیکه در باره یکم‌دیماه کتابی بهمان‌نام چاپ‌شده «»چه 
در تبر یز وچه‌در دیگرشپرها پا کندهشده ؛ وچون‌تا کنون‌بارها اين 
دروغرا انتشار داده‌بودند مخصوصا در [ نجادر باره قر آن جمله‌هایی 
قبد گردیده که‌اينك درپایث نقل می کنیم : 
< ایثرا هم بگوم دشمنان‌ما دروغی پر | کنده|اند که ما قرانرا» 
« باتش می‌اندازیم.روسیاهان چون‌درما ندهاند باين دروغ‌دست> 
«می یاز ند. من [ شکاره‌می گو یم : بسیاری از کتابهایی که نز .» 
«دیگر ان ار جمنداست ماباً تش می‌اندازیم .. ولی قران نزدما> 
« گر امیست وماپاسش‌میداريم . فر آن کجاو اینگو ه‌سوزانیدن» 
و کجا ؛!.. قر آن‌جای‌خود میدارد . درمیان کتابها يك نسخه از > 
< انجیلپامی بود ده‌شما دیدیدمن جدا گر دانیدم . انحیل با آن» 
«سغنانی که‌در باره‌اش توانگفت بااین کتابها که بآتش می کشیم > 
«دريك رده نیست . کتابپابی که بنیاد دینی‌از دینمای‌خدایی بوده> 
وباید پاس‌داریم > 
ایت يك‌نکه‌از نطق‌دار نده پر چم‌است که‌در روزیکمدیماه 
درخانه خود کرده ودر کتابچه ویکم دیماه» بچاپ رسیده . 
نوشته دسیسه کاران آن‌دروغرا پرا کنده وهرروز بادباً تش مردم 
عامی زده‌اند . ۲ نچه دانست؛ابم در نشر این‌دروغ ودرتحر يك مردم 
بهائیان نیز دست داشته‌اند و بیشتر از دیگران می کوشیده اند . 
این دسته که بهز رنکی توانند در آمد در بازار و دیگر جاها قانی 
مردم شده بنام تعصب مسلمانی ! بتحر يك مردم می گوشیده اند . 
ما دربرچم پرسشهابی از ]نان کردیم که‌پاسخ نتوانستند داد » واین 
کینه‌انی دردلهای ایشان‌می بوده که‌در اینجا فرصت تلافي بافته| ند . 
این‌را باید بگوییم که تبمت قر[ نسوزانی و تحريك‌عوام در 
تبر یز سابقه داشته . درسی‌سال‌پیش درزمان صمدخان که‌باز بیدان 


باایت 


شرارت گشاده‌می بودر و زی نا گپان‌در شهر | نتشار داد ند که‌در فلان د بستان. 


قر آن‌سوزا نیده‌اند و بهمین دسناو بز باز اررا بستند.می‌خواستند بر یز ند 
و دبستانها را تاراح کنند . در کوچه‌ها هريك ازمشروطه خواهان 
بااز شاکردان‌د بستانپارا می‌بافتند کتك می‌زدند. [موز کاریر| که گفته 
می‌شد ورقی‌ازقر آن بدرون بغاری الد‌اخته گر فته بز ندان انداختند . 
چندتن ازملایان فتوی‌بکشتن اودادند . چوبه دارنیز زده‌شد . ولی 
حاجی‌عیرزاحسن مجتهد فتوی‌نداده اورا رها گردانید . 

این‌سابقه بیگمان در قضیه | خبر موّ ثر افناده دسیسه کار ان‌هید| نسته| ند 
که باچنان دروغی‌هوام را بهر وحشیگری توانند برانگیخت. بلکه 
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پر<م هفای 


می‌توانگفت که‌قضیه صفین‌و دسیسه کاری معاویه را نیز 


در خاطر داشته میدانسته‌اند که ازقر آن چه استفاده‌ای 
وان کرد . ۱ 

این تحریکات که ميشده ]زادکان خاموش ایستاده 
بدوجپت اقدامی نمیکرده‌اند : یکی[ نکه تصور نمیکرده 
اند دروغباآن‌بیا بیپا کیرد ومنگاهاتری‌باشد . دیگری 
اينکه به یرو مندی‌دولت وءو اظبت ثهر بانی اعتمادداشته 
این نمیداندتهاند که کفیل‌شهر بانی خوددخالت در قضایا 


.دارد . بااین‌اعتماه بکارهای‌خود مشذول بوده بی‌برواعی 


می نمو ده | ند . 

در اینمیان در بیستم بپمن‌ماه‌در»ز اغه حاده‌ای رخداده 

چگونگی‌این بوده که درمراغه صوفبات دسته‌ای هسنزند 
و اینان از دوسه‌سال بیش ۰ هم با[ قای‌ضیاه مقدم‌وهم با نوشته 
های‌ما » دشمی‌نشان میدادند . [ناز:ز دریی‌فرصی می 
کشنه اند که عو امرا تحر يك کنند ودتاو یزی نمی یافته | ند 
تا اخر] دستاویزی پیدا کره‌اند . ,اینمعنی که جوانی از 
کارمندان ثبت «رروزهای مجرم‌قاتی‌دسته‌ها شده خاك و 
کاه بسر مر دم مبر یخته است . [قاضیاء که ثفیل ادارهئبت 
بوده‌نامه ای باو نوشته‌و نکوهش کرده که آن کارها -ارسته 
کارمندان دو لت نیست . جوان ناباك ]ن نو شته‌را بدست 
گرفته و بهمه جارفته و چنین گفته : و 7 فا ضیابدستگاه‌سید 
الشپدا توهین کرده» . بااین‌حرفها بتحر يك عو ام بر داخته 
و چون‌زهینه [ماده گردیده صو فیپاو شاید بپائیپا نیز دخالت 
کرده نادبااش زدداند وایشبت ووز آدینه ۲۱ بهمن 
بینگامی که قای‌ضیاء هیر اه دختر دهساله خود بغیا بان 
وافته ده یگنت آعرار گر دشیدا گراتهات ورسیگبا 
پر انیده| ند که بدخترش نز صدمه رسیده . در گرما گرم 
شرارت یکی ازرو‌سای ادارات رسیده ودختررا ازمیانه 
ولی 7قاضیاء درمیان اشرار مانده که صدمه 
بسیار ز ده | ند تا | فسر ی بادو نفر سر بازر سیده‌و با لك مر دمر | 


بو ده 7 


پرا کنده‌ساخته و نءه»جان آن‌هر دشر ف را تخلاس کر داننده 
که بدر شکه نشانیده باداره‌فر ما نداری بر ده‌اند . از ۲ نسوی 
اشرار بعانه اشز بشته تاتوانسته‌اند ازشکستن درو نجره 
مضا ره نکر ده‌اند ۰ 

این [ گاهی که به تبر بز رسیده‌مابه تجریاشر ار گر دیده 
که خو استه | ند دراینجانیز چنان کاری کنند ویکسانی‌حمله 
نمایند ء درسه‌روز این‌و آن‌را دنبال می کر ده‌اند وتعرش 
می نمو ده | ند 1 و ببش از ۵م»در بی [ قای یی اسلاهی بو ده | ند 
تارو زدوشنبه ۲ بسن هو قم عصر هنگامیکه 7 قای احلاه‌ی 
درسر ای میر زامپدی درحجرةٌ ] فای‌شس بوده ج.می‌از 
اشر ار با نجا آمدهاند ودو ترازایشان داخلحجره گردید 
بدایتعرض کز ارده| ند . شا ردان ]قای شیس کمک گر ده 
نها را بیرون کرده دررا بسته‌اند. در اين میان کلانتر 
بازار رسیده با قای اسلامی تکلیف همراهی کر ده که 
بکلانتری برد و از ]نجا بمحل ایمنی رساند ۰ آقای 
اسلامی راضی تبوده و بپتر هیدانسته 5 تا شب عبر 
نمایدتا اشرار برا کنده‌شو ند . ولی کلا نتر اصر ارورزیده 
وچون ]قای اسلاعی ازدحام اشرار را نشان داده ] قای 
کلانتر با دست خود طبانچه راکه در کمر داشته نشان 


جمست ۰ ۰ 4۰ 


داده و چلین گنه + و« پس این برای 
با این اصرار آقای املاهی را بیرون ورده ولی در 
نیمه راه اشرار هجومآورده بنای زدن با مشت و چاقو 
کر ارده اند که از چند چا زشمی گردانیده اند وآقای 
کلانتر گو یا طپانچه را فراء‌وش کرده وده 4 دستی بآن 
نیر ده ؛ و تنها کاریکه کرده این بوده که قای اسلامی 
را با همانحال بکشد وبکلانتری برساند که در [ نجسا 
پزشك ]ورده زخمپایش بخیه زده اند » و چون از این 
رفتار کلانتری واضح بوده که‌شهر بانی بجلو گیری از اشر ار 
نمیکوشد ودر شهر امنیتی نیست با[ قای فروتن که او نیز 
از دست اغرار خلاص شده بکلانتری ]مده بود شور کر ده 
قرار گزارده اند که به بیمارستان شپر بانی انتقال یا بند 
واین درخواست را کرده اند و پذیرفته شده ۰ 

در ام که این وقایع رخ میداده یکدسته 
۱ ام. ار ز گویا هما نپاتیکه ای اسلامی‌را زده بو دند) 
ید وشات بسر قره‌سیددعانویس ) که‌هو پتش 


0 
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سرت ۱ 


سات۲ 


از نامش واز شغل پدرش پیداست) رو 
بسوی کانون ۲زاءگان نهاده 7نجا را 
تاراج کرده وهمارت را تخر یب وشیثه‌ها 
را: شفسته اند 
شنید نی‌تر [آنکه درهمان‌هنگام[ قای 
پاور ضیائی ( کنیل شهربانی) با اتومبیل 
رسیده و با کمال فراعت تما شا ایستاده که 
چون تاراج و تخریب پایان یافته از راه 
مپر با نی چنین گفته :< 7 قایان تمام شد بر و ید). 
اين بیش مدها از چند جپت برای‌ماتاسف 
آور بود ۰ در این پیشآمدچند تن از 
بار ان ما گز ند دید ند 45 بر خی رانام بر دیم 
و برخی را هم خواهيم برد ۰ از سوی 
دب گر این 
کانون وحشیگری گردیده ۰ افسوس که 


این شهر تاریعی تا باین اندازه[ لوده و 


بیش مد نفان میدهد. که بر یز 


پیک شده ۰ [ اجه بما ستتر ار ادن ممافتد 
همین است ۰ ۳ 

لیکن با اینصال پیشآمد يك نتیجه 
نیکی را نیزدر برداشت ۰ این آزه‌ایشی 
بود که ما هبراهان خود را بشناسیم و 
| ند ازهاستو اری‌ود لبستگی 7 نان را بدا نیم * 
در این چندروزه نامه هایی از جوانان و 
دیگر ان از تبر یز ود شهر ها رسیده 
که مایه هر گونه امیدواریست ۰ ما نمی 
خواهیم احساساتی را که اين جوانان در 
نامه های خود نشان داده‌اند در این کفتار 
منعکس گردانیم . خواهد رسیدروزی که 
آن احساسات در بیرون انمکاسی‌بابد ۰ 

کذشته از نامه ها و تلگرافپایی از 
شایورواردبیل ودیگرجا ها رسیده‌همچنین 
بدو ات "لگرا فپای بسیاری از قزوین و 
اهواز و۲ بادان وشاپور و رشت ودیگر 
شپر ها رسیده که‌شاید در یکی از شماره‌های 
۲" ینده ]نپا را بچاپ رسانيم » 

این بر ده یکم بوده . سیس بر ده دوم 
]آغاز شده . س‌از "نکه این جنایتهارا 
کرده‌اند کو نا دانسته | ند که تعفیت قانو نی 
در بی ایشان‌می‌باشد. بعصوس قای کفیل 
شهر بانی که| گر چه 7 گاهی از قوانین کشور 
ببش‌از اندازه 7 گاهی‌فر اشباشیپای دوره 
استبداد نیست . ولی گو بااز کنار فم‌مانیده 
| د این تضایابان 7سانی که اومی‌پنداشته 
ایست و دیر یازو دتعقیب‌قا نو نی در پی+واهده 
بود» ازاینر و برای‌چاره‌چویبی ضر فه‌را در 
آند یده| ند که‌جاو|شر ار وا تگیر ند که 
بشر ارت هر چه بیشتر دامنه‌د اده‌شودو بازار 
از گر می نیفتد . 

است ناایمنی تاروزهایی درشهر 
فرمانروامی‌بوده . چنانکه شنیده‌ايم چون 
پولیکه جدم آورده ,ودند باشرار تقسیم 
یافته تمام شده بو ددو باره بو لی از محر کین 
ور فتة شندد. . هر کسی را از 7زاد گان که 
می شناخته | ند دئبال گر ده| ند . هر آسی ۱ 
بادیکری غرضی‌داشت» اورا از آزادگان 
نان داده اشرار راسرش مي فر ستاده : 
حاجی میر زایوسف‌شمار که‌رلیس جمعیتی 
بنام قر [ نیا نست چون‌علاها بااو دشمنی داشتند 
(*رار بدرخانه‌اش رفته‌اند و بشاگردان 
اردر کوچه وخیابان تعرض کرده| ند . 

در باره ۲ زاد کان بها نه شان‌سو زا نیدن 
قرآن بوده ۰ دانسته نیست حاجی‌میرزا 
بوسف را که سردسته قر ۲ نبانست‌پچر | 
تعرض کرده‌اند و ]یا چه‌پپانه داشتهاند , 
همه ایت شرارتها روی‌داده درحالیکه 
شپر بانی وفرمانداری تء‌اشاچی بوده‌انده 

این چگونگی قضیه‌اصت . امانتیجه ؛ 


شاربیک 


4 # 
پرسش -پاسخ 
پرسش: 
»اند بجه مش است.؟ قا لك 
و اژه< اند» بچه نی ف- 


پاسح ؛ 


دراند» بستی «مقدار» است .واژه | 


«چند» که | کنون بکارمی‌بریم «چهاند» 
است که بمعنی «چه‌مقدار» باشد ,«اندك» 
که میگویم آن نیز از آن کلمه است و 
بیعنی وچه‌قد ار کم« می باشد : 

این یکی از واژه‌هایست که نیازمند 
آ"نياميباشيم . پاید این را ؛کار .برد و 
شناخته کردانید . نتیجه شناخته لبودن این 
واژه است که ناچار شده و اژه‌های مقدار 
ومبلغ ومانند اینپا را که هر بیست بکار 
می‌بر ند. گاهی نیز واژه چندرا که‌برای 
پرسیدن است بغلط]ورده میگویند: «چند 
روزی درفلانجا ماندم» که باید بگویند: 
« انه روزی ...> ۰ 


ما تا چند روزی از ییشآمد ۲ گاهی 
نداشتيم . چیزهایی را راست یادروغ از 
زبانها می‌شنيدیم . برخی روزنامه‌ها نیز 
تکه‌های‌غر ض [ لو دی می نو شناد . از [] نسو 
کرارشها که بدو لت رسیده‌بود حقیقت را 
نشان نمیداد. شپر بانی وفرمانداری تبر یز 
که‌در بیش مددست دا شنه بود ند میغو استند 
حقیقت را بدولت[ گاهی‌دهند . 

دردوم اسفند ۲ قایاناسلامی‌وفرو آن 
به‌تهر ان رسیدند وما ار چگونگی[گاه 
شهه‌بادولت بگفتگو پرداختيم.در اینمیان 
یاران‌ما که‌در یشتر شبر ستانبا از چگو نگی 
۲ کاهی یافته بوه‌ند تلگرافهایی بدولت 
فر ستاد ند واین‌بود قضیهاهمیت پیدا کر دو 
ازتهر ان دستورهایی داده شد . ۲ نچه باید 
کلت ۲ نست که کناهکاران بسزای خود 
خو اهندر سید . این‌وحشیگری که‌چندجرم 
قانونی را در برداشته بحال خود گزارده 
نغو اهد شد ۰ 

۲ نچه‌ما پیشتر اهميت‌ميدهيم و باسختی 
دنبال خواهيم کرد 7"نست که محر کین 
این و حشیگری هناخته گر دند و بسز ای‌خود 
رسند . آن‌حاجیهای انباردار که درایت 
و حشیگری‌پول‌دادها لد آنکا ند ید هایو کال 
که ناه‌ر دا نه پیشر فت کارخود را درتولید 
این وحشیگری دیده| ند » همچنین دیگران 
هناخته شو ند ۰ کفیل‌شهر با نی ودیگراهضای 
زیردست‌او که در قضیه دخالت داشتهاند 
جره‌شان به‌بوترسد . . 

[قای‌ضیاء مقدم که پس از کز نددیدن 
درمر افه به تبر یز [مده بود ند و انامه نوشته 
خواهش 1ردیم بتهران بيایند روز بستم 
اسننه باینجا رسیدهاند. چنانکه از کنته 
های ایشان پیداست بمر افه از تبر یز دستور 
داده بوده! ند و بهرحال در ۲ نجانیز محر کین 
بز ر گی‌دست داشته‌اند . 

اینست نچه دراین‌باره بما] گاهی 
رسیده ودرشماره‌های دیگر باز دراین باره : 


چرا پرچم‌را جلو انداختيم . 
چنانکه ۲ گاهی داده بودیم بایستی آغاز 
پرچم هفتکی از سال‌نو باشد . بپاس 
پیشآمدی دوشماره را جلو .انداختیم . 


دفتر پر چه 


اج 


درپرچم چنانکه گزارش‌جهان و پیشرفت جنك 
هفته بپفته نوشته خواهدشد از پیشآمدهای کشور نیز 
۲ نچه مهم با شد کوناه‌و ار خواهیم آورد. 

درهفته‌های گذشته پیشآمد مهم کشور ایر ات 
بازشدن دوره چپاردهم مجلس شوری و کشا کش و 
اختلاف ور باره اعتبار نامه "قای ضیاء| لدین عایاطبایی 


بوده , 

بازشدن مجلس مایه خشنودیست ولی کشا کش 
نامبر ده درخور افسوست . 

]قای ضیاهالدین از روزیکه بایران آمده 
دسته‌هایی با او مخالفت مي‌کنند وچون این مضالفتها 
از روی نظر به‌های سیاسیست جای ایر ادی‌نمی‌باشد . 
درمجلس شوری لیز کهآقای د کترمصدق بااعتبار نامه 
ارمخالفت نشان داده جای اپرادی‌دیده نمی‌شود. اینها 
چیزهاییست که‌درهمه صشورها پیش‌می ]ید . 

۲ قای‌طباطبا یی در بیست‌و چندسال پیش‌در ايزان 
بکارهایی برخاسته‌است وبرای آینده نیز خود را 
ماده کارهایی می کند 6 ویکدسته که بکارها ی گذشته 
اوایراد دارند واز کارهای ۲ ینده‌اش بیمناك‌می باشند 
حق‌دار ند در برابر اومخالفت نمایند . : 

[ نچه‌را که‌ماجای ایراد ميشماريم وازانسوس 
خود داری‌نمی کنیم 7 دست که‌درمیان ؟شا کشی کهر فته‌و 
گفتارهاییکه رانده‌شده مطالبی‌در زمینه سیاست کشوز 
پمیانآمده که‌نبایستی ییاید . مطالبی. که کفتنش جز 
رسوایی نتیجه نتوادد داشت ۰ 

راستست که‌باید سیاست کشور روشت باشد 
وتوده البوه نیز باندازه استعداد خود از آن ۲ گاه 
گردند . ولی‌اين کار بایذ ازروی‌تر تیبی باشد که‌مر دم 
بتو | نند از همه‌مسائل ]" گاهی با بند » و 7 نگاه لیاقت! نديشه 
و تصمیمی داشته باشند . 

مردمی که از_سیاست جز نام [ نر | نمیدانند » و 
دررابط باهسایگان استناد گاهی‌جز احساسات خام 
وصرسری خود ندارند » و آنگاه ازمقدمات ۲ گاه 


لیستند - چنین‌مردمی لیاقت ۲ گاهی ازمطالب سیاسی 


را ندار ند 3 بپرحال در گفتارهای هر دو سو جمله‌هابی 
بوده که نبایستی بمیات ]ید. جناب[قای د کترمصدق 
که‌خود ازدانشمندان این کشور می‌باشند وبارها 
بوزارت رسیده‌اند چرا فغغلت‌دار ند ازاینکه يك توده 
۲ لوده ودرما نده‌ای‌همچون توده‌ایرات که نیرروی‌خود 
را ازدست‌داده نخواهد توانست درمیان همسایگان 
لیروهند وبزرك بدلخواه خود زند کی کندوسیاستش 

امروز توده‌های بسیار بزرك نمی‌توانندبد لخواه 
خود واز روی احساسات زندگی کنند چه‌رسد بتوده 
کو چکی‌همچون ایران. مادر پر چم هفتگی دراین زمینه 
گفتارهای بسیاری خوآهیم نوشت . 


... . ._ نامه‌ای که ازیست‌شبری رسیده 


کتاب بپائیگری‌را خو آندم . عقیده من بتر است این کتاب 
رااحباب‌نیز بغوانند . من‌چون بپائی‌زاده‌ام ازعقاید.احباب وازمیز ان 
7 گاهی [ نها از حقیقت امر بپائی‌واز تاریخ‌آن مطلم‌هستم یقین‌میدانم 
که‌اغلب نها ازاین تاربخچه که‌شما دراین کتاب‌برای بپائیگری 
نوشته‌اید بی‌|طلاعند . 

يك مزیت این کتاب ۲ نستکه بالحن قضاوت نوشته‌شده و 
کلماتز ننده ور کيك‌راندارد . فقطدر یکجاست که‌شماتندی نمودهاید 


و آن‌موضوع دعوی اوهیت جمال‌مبارك (بهاء‌الله) می‌باشد؛ در آنْ 


موضوع نیز حق باشماست . دعوی الوهیت کار:کوچکی نیست » این 
قبیلدهاوی از بس بگو شهاخورده‌قبحش زایل‌شده.و لیا نصافت‌را بسیار 
ر کيك اس ۰ ۳ ار 3 در 
عجبتر 7 نکه‌شما! گر ازاحباب‌در این باب سول کنیدا نیکارمی. کنند. 


درحالی که شم[ به کتاب|قدس‌ر| بگواهیآ ورده‌اید( ان‌اول ما کب الله, 


علی|لمباد عر فات مشرق‌وحیه ومطلع امره|لذی کان مقام نفسه فی‌هالم: 
الامر والغلق ) . ۱ ۳ 
حقیقت اینست که بپائیان اقدس‌رابنحوي میخوا ند که‌مشلما نان 
قر آن‌را. می‌خوانندومی گذرند ودقتی بسنایش نمی کنند .: یکی‌هم 
از بس الفاظ وعبارات زیاد است گیچ شده| ند وکمتر ‏ بامعنی‌سزو 
کاردارند .... ۰ ۳ , 
دراین کتاب بعضی‌مطالب را بکتابغیمیگری حو ال میدهید ۰ 
و لی‌من ] نر اپید| نکر دم ۱ ٍ 
وقتی من‌شنیده‌بودم شمامی و بید ( پاید | ختلافرا. ازمیان بشر 
برداشت) باخود می گفتم چه‌ادعای بزر گیمی کند . حقیقت اینست که 
رفع اختلاف را از بین بثر محال‌مید| لستم. ولی از نوشته‌هاتان کهنا کنون 
سه کتاب راخواندهام (درپیرامون‌خرد - صوفیگری -,بپائیگری) از 
عقیده‌خود بر گشته‌ام . بااین منطق که‌شما دار بد موفق توانیذ‌بود ۰ 
پاید اذعان کرد که‌درعالم حقایق مسلمی‌هست و نیروی‌عقل که 
خدابسا موهیست کرده_برای‌درك حقایق کافیست . این‌تفکیکیر! که 
شمادرمیان‌عقل و ادراکات آن‌باوهم و تغیل‌وهوس وامال آن کر دهاید 
دیگران اطلاع ندار ند . اینست بمطالب‌شما ایرادگرفته می کو بند : 
(هقلها نیز اختلاف‌دارد) . ۹ ۳ 
بعقیده‌من همین‌رساله کوچت (در پیرامون‌خرد) قابل] نست که 
پپمه ز با نپا تر جمه‌شود . 
باز بعقیده من‌هر کسیکه علاقه بسعادت بشر دارد و ۲رزوه‌ندنما لی‌مقام 


وید 


انسائیت است‌باید بشما كمك کند . من‌در نوبت‌خود هرقبیل مساعهتی 


که بتوانم مضایقه نخواهم گفت . خداپشتیبان شماباشد . 


(از کتاب‌شیمیگری) 


ود 
سذوستالی که در مدرسه بدا کر دم 

درمدرسه طالبیه يك‌دو ست نیکی بیدا کر دم ۲ 
جوانی می‌بود بارخت بازر گانان » باچشم وابروی 
سیاه‌ودماغ کشیده بنام شیخ حسن حد اد.هما نر و زهای نهست 
بای دوست کر دیدم ودرمیانه مرر بسیاری پدید]آمده 
خا نو اده‌حد|ددر تیر یز بنام‌است‌و کسان‌هنرمند و بازر گان 
مي باشند . شیخ‌حسن از بر ادران‌جد! گر‌دیده در مدرسه 
بدرس پر داخته بود ۰ وچون بامن‌دوستی"یافت روزها 
باهم درمسجد نشسته ازاین کتاب وازآن کتاب‌بگفتگو 
( بکفته طلبها ‏ بمباحنه ) می پرداختیمی . ناهار 
را باهم خورده درپایان روز باهم ازمدرسه بیرون 
آمدیمی ۰ 

دوستی اینجوان که‌درسال‌هم بزر گتر می‌بود 
بر ای من‌ازهر باره بچافتاد . بس‌از زمانی دوجوان 
ستوده دیگری بماپیوست : یکی [قامیرمپدی که‌از 
یکغاندان بازر کانی می‌بود و بادستور پدرش بدرس 
*ی پر داخت. دیکری قامیر جواد کهاز یکشاندات 
کمچیز ولی ۲ برومندی می‌بود . 

چپار نت باهم‌دوستی و بر‌ادری بیدا کر ده‌باهم 
می‌نشستیمی واز کتابها بگفتکو برخاستیمی . گاهی نیز 
بلند پروازی نبودة بکتابهایی که هنوز نمی‌بایست 
بي‌دازيم می‌پرداختیمی . مثلا قصیده سیدحمیری‌را که 
در کتا ببای غیعی بسیار شناخته(ست جد| گانه نیز باشرحی 
بچاپ‌رسیده بگفتگو گزاردیمی : 
لام عمرو باللوی هر بع طامسة اعلامه بلقم 

با[ نکه تازه بس بی برداخته و بسیار زوده‌ی بود 
که‌این شعرهارا بفپمیم ۰ همچنین «تبصره‌علامه » که‌در 
فقه است باهم‌خو | ندیمی ۰ درحالیکه هنرزبفقه نبرداخته 
۲ گام کمی نیز از آن نمیداشتيیم , 

روزهای خو شیر | بسر می بر دیم درا ندك زما نی 
این باهماد چپار تنی‌ماشناخته گردید وهوش وفیم و 
کو شش‌ما بز بالپا افتاد . طلبه‌ها بر خی بادیده رشب 
می‌نگر یستند و نگاهپای خشم [اود می کردند. برخی 
خشنودی نموده ز بان با فرین می کشادند : 

کسانیکه دیدهاند مید| نندطلبه‌ها چون‌بگفتگو 
نشستندی کم ر خدادی که باهم نچخند و[ واژ بلند تکنند 
وهمدیگر را نر نچانند ؛ و بسیار رخدادی که بر سر 
کفته های سیبوپه واخفش کتاب بسرهم کوبند . ولی 
در میان‌ماهیچگاه چخشی نر فتی؛ هر کز آوازی‌بر نغاستی. 
دوء خنپاهمه باخو شر و بی‌و لبخندپایان‌یافتی . شادروان 
داد کسی می بود که بر وی‌سخن خود ابستاد کی نمودی 
و تا توانستی شکست بشو در اه ندادی : با | بنحال‌هیچگاه 
رشته پاسداری‌را نگسلیدی وهیچگاه کار را بر نجش 
نررسانیدی . درجایکه درماندی‌باشوخیها از آی‌بیرون 
"دی » 

گاهی باهم بگردش رفتیمی » باغی می‌بو دبنام 
« باغ‌میر زایوسف ۲ قا» که گردشگاه می‌بود » ما کتابها 
را برداشته و باً نجار فته درمیان سبزه‌هاو کلپا بگفتگو 
پر داختیمی » نکته سنجیپا کر دیمی + جمله‌های عر بی 
از درست‌و نادرست ساختیمی ۲ 

3-۵ لبستگی که بمشر وطه بیدا کر دم 

اين درسال ۱۲۸۵ (۱۳۲قعری) می‌بود و 
درهمانسال درایر ان‌چنبش مشروطه بر غماست ۰ روزیکه 
درتبرریز جنیش ]غازیده مردم بازار هارا پسته رو 
بکو نسو لگری انگلیس و مسجدصیصام‌خان آ و رده بو د ند 
آ نروز یافردایش ؛ من‌چون ازهکیاوار میآمدم در 
و یجو به نام مشر وطه > شنیدم ۰ نخست بار بود که بگوشم 
می‌خورد وییداست که معنایش نمیدانستم چون مردم 
دسته پدسته_بکو نسو لگری‌میر فتندمن نین پیر وی نمو دم. 
در ۲ نجا کسانی‌راد یدم که بمر دم گفتارمیر انند ومشر وطه 
رامعنی میکنند :وباید قانونی باشد که‌مردم ازروی 
آن زند کی کنند . پادشاه بسرخود نباشد . مجلسی 


سس 


بربا گردد که کار هار| باسکالش با نجام رسای .۵ 
اینپا می‌بود معنایی که پمشروطه میداد ند . 
من‌اینپارا بسیار بسندیدم و بمشر وطه دل بستم. 
از نوید هاییکه درباره پیشرفت توده وآیندة روشن 
کشور داده‌میشد بسیار شادمان کردیدم » چون آن‌جوش 
وجنب مردم را میدیدم ازشادی گردن می کشیدم و 
می‌بالیدم وخدارا سپاس می گز اردم . ۱ 
از [ نهنگا هرروز در باهه‌ادما سغنازمشروطه 

رفتی . حدادچون عموهایش(شیخ-لیمان وحاجی‌محمد 
بالا) ازهوا داران پافشار مشروطه می‌بودند ودر 
خا ندان| یشان مشر و طه‌خو اهی ر بشه دو | نیده بو دهواداری 
بسیار نمودی . من بااو بارها بانجین رفتیمی » وهر 
کجا کهانبوهی بودی باشوروخروش پرخاستی بتماشا 
ایستاد بمی > 

چنانکه در تار یخ‌مشر و طه نوشته ام چندماهی از آغاز 
جنبش نگذشت که»لایان دشمنی آغاز کرردند ودوتبر کی 
درمیان‌مردم بدپد ]مد که بکدسته نٍ کشو اءمشروطه‌و يك 
دسته بدخواه آن‌شد ند.این دوتیر کی در باهماد مانیز 
هنایید. چه‌حداد ومن خواهای‌مشر وطه‌می بودیم.و لیآن 
دوتن خواهایش نمی‌بودند . با ایتحال باهش مابوم 
نخورد ودوستی‌مان‌ستی نپذیرفت . هرزمان که گفتگو 
بمیان, ۳"مدی پاسدارانه و دوستانه پایان یانتی . ۲ فا 
میر مپدی داستانپای‌شیرین از رفتارهای‌خام مجاهدان 
یاد می کردی ومتلکها می کفتی . حداد نیز ازپاسخ 
باز نما ندی. 

در اینمیان ءرا يك گرفتاری رخداد . چگونگی 
آ"نکه ملایی در هگماوار که از یکغاندان بچیزی 
بر خاسته وتازه, بملا یی بر داخته بود داماد حاجی هیر 
محسن۲قا (قیم ما) گردید واو خانه‌ای برایش خرید 
و محکه و مسجدنیای‌مر| باو وا گزاشت. ۲ نگاه‌مرا 
ناچار گردانید که از وی درس گیرم . من در ۲غاز 
روز درسی از کتاب صمدیه ( و سیس از شرح الفیه 
سیورطی ) ازو می گرفتمی ویس از این درس می بود 
که بطالبیه میرفتمی . لیکن این ملا درس خواندن 
مرا نمی خواست وبا من کینه می ورزید از اینرو 
بدز بانیپا میکر دی و بپانه‌ها جسته تلخ می گنتی از 
این رفتار او بسیار دلشکسته می بودم و نمیدانستم 
چه کنم . 

چنانکه در تار یخ‌مشر وطه نوشته‌ام حاجی‌هیر من 
[قا ودیگر مردان خانواده ما بد خواء مشروطه می 
بودند و این ملاکه در پی آزار من می‌بود با نان 
می گفت : « این مشروطه‌چی شده روز نامه هم میخو اند 
می لفت : ۶ بدرس 
هم نمی کوشد وهمیشه بانجمن می رود > . این گفته 
ها نتیجه اش آن بود که مرا از رفتن بانجمن و از 
خواندن روزنامه بازداشتند . سپس چون چند ماهی 


می تر سم مذهیرش خر اب شرد> ه 


کذشت.ومن دیگر بتلغز بانیپای آن‌ملاتاب نیاورده 


از درس گر فتن‌ازاو سر باز زدم‌حاجی میر‌محن آقا 
رتجیده رفتارش رابا من دیکر گردانید . آن‌ملانیز 
فرصت یافته بدشمنیهای بسیاری بر خاست ۰" 

اینپا در آن کسالی گر فتاری برایم‌بود . لیکن 
بروایی ننموده همچنان بدرس می‌پرداختم و بادوستان 
سه کانه کوشش را دنبال می کردم . بدینسان دو سال 
کسا پیش در مدرسه طالبیه بسر بردم و کتابهای 
صندیه وسیوطی وشرح جامي وهفنی اللبیب و مطول 
ومعالم و شرح لمع را درس خواندم د از این کتابپا 
تنپا صمدیه وصیوطی را با درس تا بایان رسانیدم . 
از آن دیگرها از هریکی اند کی با درس خوانده 
باز مانده‌را خودفپمیدم . 

(۱) ازاین سه‌تن میرجواد درهمانسالپا در راه 
کربلا مرد . حداد ده‌سال بیش بدرود ز ند گی گفته. 
]قامیر مپدی اکنون در تبر یز است که «بنام مهدی 
هاشمی > شناخته میشود و در همین شماره روز نامه 


نوشته‌ای ازو اپ رسیده . 


سات > 


روز وشب 
باشب را جلوتر ۰ گیر بمباروز د ا.. 
چنانکه خوانند گان میدانندها درشرق شب‌زا 

پیش ازروز ميشمارديم ۰ (اکنون نیز توده انبوه 
همان رفتار را دارند) ۰ باین معنی درنزد ما شب 
پنجشنبه آن شبی‌بود که‌پیش از روزپنجشنبه است ۰ 
شب کم فر و ردین آن‌شبی بود که فردایش کم فر و ردین 
خواهد بود.ما]غاز شبانه روزرا ازشامگاه که‌هنگام 
ورفتن ]فتابست می گر فتیم ۰ 

ولی ارو پائیان شبوه دیگری داشتند (دارند) ۰ 
آنان غاز شبانه روز را از نیمشب گرفته نیم نخست 
هر شچی را از روزپیش می‌شمارد ند از روی شمارش 
7 نان رشب پنحشنبه » مايك نیمش از چپارشنبه وتنها 
يك نیم دیگرش از پنچشنبه می‌بوده 

مابا اروپانیان جداییپای‌بسیار داشتیم وداریم که 
یکی ازاینها اين بود . ولی از سی‌وچپل صال پیش 
که‌ما با اروپائیان نزديك شدیم بسیار چیزها را از 
نان گر فتیم که یکی هم‌ساعت شماری بود ۰ 
ارو با ییان‌ساعتپای خود را از نیمش راه می‌انداز ندو 
مانیز پیروی از ايشان نمودیم که | کنون در همه‌جا 
رواج يافته. 

ازاینجا در باره‌ض‌و روز ناپسامانی پدید مد. 
زیرا کسانی‌در این باره‌نیز پیروی ازاروپائیان کر دند 
که‌همچون ایشان نیمه نخست شب را از روز بیش‌شمارد ند 
( وا کنون هم می‌شمار ند ) » درحالیکه توده اابوه 
همان رفتار بیش رانگمداشته اند وهمه شب را از روز 
س ار حساب مي کنند . شما اک پیکی بگویید : 
«شب پنجشنبه بضانه مابیا» » ناچارید شرح‌دهید که 
کدام یکی از [ ندوشب را می گویید . 

بارهارخ‌داده که ما[ کاهی داده‌ايم فلانشب چندم 
ماه (مثلا شب یکم آذر ماه ) نشست خواهد بود و 
دیده‌ايم برخی اینشب وبرخی فرداشب مد ند 
این نتیچه آن نابسامانیست که پدید ۲مده . 

اینست که یکی از کارهائیکه باید انجام یابد 
چاره کردن باین نابسامانی ودورنگیست . باید د.د 
7یا شیوه اروبابی پذیر فتنی است که همکی بپذیریم 
و کر نه همگی بیمان شیوه دیرین باز مانیم . 

۲ نچه‌مید | نیم شیوه اروپایی نه‌تنها پذیر فتزیست 


۰ 


ماناچاریم که [ نر| پذبر یم. زیر ا: 

6 مادر زمانپای پیش « تار یخ قمری» را داشتیم 
و۲ را بکار می‌بردیم . درتاریخ قمری هرماهی از 
دیده .شدن‌ماه نو ]غازمی یابد» واز روی آن تار یخ شب 
یکم ماه آن شبی بود که‌ماه دیده شود. از اینجا 
ناچاری بود که شبانه روز ازشامگاه که‌هنگامدیده 
شدن ماه نواست آغازیابد . 

بااین تاریخ ناچار بودیم که شب‌را پیش‌از روز 
شماز یم. ولیا نون که تار یخ قءری را رها کر دیم و 
تار يخ خورشیدی را بکار می‌بریم آن‌ناچاریازمیان 
رفته وزمینه برای جلو انداختیت شب از دوز باز 
نشانده . 

۲( در آن زمانها ماساهتپا مانرا از شامگاه داه 
می‌انه اختیم و هیچ مانمی نمی‌بود اژ اينکه شب راجلو تر 
از روز گیریم ولیا کنون که اءتپامان از نیمروز راه 
میا نداز یم ناچار یست که‌همچون ارو بائیان نیمه نهست شب 
را ازروز پیش شماريمي چنانکه‌در راء انهاختن‌ساعت 
پیر وی از ارو پائپان کرده ایم بایددر شماردن شب و 
روز نیز ببروی کنیم . این خود نابسامانیست که 
غاز کردش‌ساعت از نیمشب باشد و غاز شبانه‌روز از 
شامگاء ۰ ری ایت خود نابسامانیست , 

باشد که کسانی بگویند : «بپتر است ساعت 
شماری اروپا دا هم نپذيريم » . ( چنانکه برخی 
ازملایان و دیگر ان نبدیرفته اند وهنوز ساعتهای‌خود 
را از شامگاه راء می‌اندازند) . پاسخش اینست ححه 
شیوه‌ساعت شماری‌ار و بایی بهتر ودر ست تر است‌ و آن شیوه 
خودما بایه راستی نداشته ۰ زیرا هنگام تیمروز که 
ات ببالای سرما آمده درست پس از بیست‌و چپاز 
سراعت دیگ, داز بر سر ما خواهدبود ‏ وساعتپای ما 


شم‌اره یکم 
در بر امون «بندارها» 
دیروز پست آمد ودفترچه پندارهارا آورد و 
ازخواندن آن‌بسیار حقایق برايم رو شن‌شه.من نمیدانم 
اين توده که‌صددردش بهم‌در]میخته چرا ازفهمیدن 
میگر یز د؟اچر امیل ندارد از این‌سختیها خودرا نجات 
دهد :۱ حالا که‌مت همه این‌پندارهاتیکه باعت‌پریشانی 


حواسم شده‌بود دورمیر یرم می‌بینم از زیر بار بزرت 
و سختی خلاص‌شده|م وخدارا صباس میگز ارم که به 
آمیفپا راه‌یافته ام. من‌قبل از اینکه باین نو شقه ها []"شنا 
شوم همیشه از خد |میخو استمکههر | به حقایق و رستگاری 
راه‌نماید وسپاس بی‌حد که‌باین چشمه‌بی گر ان وسیدم 
که‌هر چه بر دارم هنو ز پر است. باری نو هته‌های‌شما] تشی 
در قلب شخسص در ست میکند کر استی‌راراحت آمی تو | زد 
تشیند. |یئی | بر استی میگویم که‌شبها هننگامي که میخو |بم 
ساعتها فکر میکنم وهرچه قلبم‌روشنتر میشود بیشتر 
لذت‌میبرم. |ینست که بنام سپاسگز ار ی‌مینو یسم بزر کتر ین 
نیکیست که‌شما باین‌مردم مینمائید واینها نفپمیده بشما 
و آزادگان آزارمی‌رسانند. این منظوری که‌شما دنبال 
می‌نمائید بجائی‌خو |هدر سید که‌سر اسر نیکو کیش هویدا 
شود.منهم | گرچه دراین‌شهر تنهماهستم ولی‌باپشتیبالی 
خداسپس[ زاد گان‌ایر ان انقدرخواهم کوشید که‌جنبشی 
عظیم پدیدآید وریشه این‌نادانیپا بکای ازمیان رود 
و ازخد| میخواهم که‌مر! ازهر کجی‌محفوظم دارد واز 
هو سبای‌پست دورم سازد . 

یات داستان کو چکی بر ایم اتفان افتاده که بی تفر یح 
نیست دراینجابنویسم. یکهفته‌قبل که‌صبح میخواستم از 
منزل بیرون بیایم‌اتفاتا کسی‌عطسه‌ای کرد. اهل‌منزل 
گفتندصبر کن. گفتم ایندفمه میذو اهم عبر لگنم (۱ کر چه 
قبل هم گاهی‌صبر میکردم و گاهی مبر فتم ) ب بینم!چه 
میشوه . گفتندمسکن است بلائی باشد. درهر صورت من 
پیرون ۲مدم و نروز. تاعصرهیچطور نشد. شب که 

, بسلزل رفتم گفتم به بینید سالمم هیچطوری نشده.همه 
قر مز شدند ویکی ازایشان او قاتش" تلخ‌شده چندتا 
ناس ابمن گفت وپیش هم گفتند ازوقتی که مثل شا 
بیدینها پیداشده‌اید اثر ات اینهاهم رفته‌است. 

مشهد : حسیی یز ذانیان 
که گردش خود را از نمشك ونیمروز ]فاز می کند 
بی‌هیج کم و کاستی آن کر دش‌رابپایان خواهدرسانید, 
ولی هنکام شام که آفتاب فرو رفته فردا يك دقبقه 
پیشتر یاپستر از آن هنگام‌نرو خواهد رفت . ازاینرو 
شیوه ساهت شماری‌اروپایی بپتر ودرصت تراست ومابنام 
ارج کز اری بپر بهتر ودرست‌تر باید ]را پذيريم (و 
خود بذیرفته‌ایم که دیگر بازنهواهد کشت) ۰ 

۳) درزمانهای گذشته چراغ الکتر یکی نمی‌بود 
وشامگاهان تاریکی خیابانپارا فرا میگرنت ومردم 
ناهار بودند که روزرا پایان یافته دانسته دست از 
کار بردارند وبخانه‌های خود باز کردند وبآسایش 
پرداخته فردا باز برخیز ند ۰ ازاینرو غازشبانه‌روز 
از شامگاه ‌تنها زیالی.نداشت خود شاینده و بحابود 
ولی| کنون که‌درسایه فراوانی چراغهای الکتریکی 
شبپا نیز خیابانبا روشنست ومغازه‌ها تادیری ازشب 
بازمی باشد و کارهای روزهمچنان دنباله یافته بشب 
می‌پیو ندد شامگاه‌را ۲غاز شبانه روز دانستن وروز 
را از شب جدا گردانیدن نه‌تنها بیپوده و بیجاست 
مایه برخی نابسامانیپا بر توامد بود . 

پس اينکه مادرباره شب‌وروز نیز پیروی از 

: اروپائیان کنیم ازهر باره بچاست» اینست ماهمین‌را 
پذیر فته‌ایم و چنانکه بسپاری از خوانند کان می‌دا نند 
در نشاست دوزیکم دیماه یکی از کفتکوها که کرده 
شد مه در این زصسنه بوده ۰ ولی ,.دو نکته رال 
دوز دوشن نگردیده که اينك در اینجا با نپا می 
پردازیم : 

نعست : دراین روز شماری وساعت شماری بهتر 


پرچم هفتگی 
يك کار نیکیازشبربانی 


چنا نکه‌می شنو یم شهر بانی‌در تبر ان‌از کلاهپای 
پوستی که کسانی بسر گز ارده درخیابان و بازار بخود 
نمایی می‌پر داز ند جلو می گرد ۰ این کارآ[شپر بانی 
درخورسپاسکز ار یست. 
مابارها کفته‌ايم کلاه‌چه‌پوستی وچه‌ماهوتی 
چه لبه‌دار وچه بی لبه ؛ نه‌چیریست کاما در بند آن باشیم. 
آ"نچه‌ما در بندش هستیم وان گفتارر! در باره‌اش 
می نو یسیم چند پیز است :, ۰ 
حست در باره بکسانی رشت و کلاه‌قانون از 
مجلس کذشته‌است و باید قانون‌را گر امی‌داشت و باس 
گزاشت » قانون‌راخوار داشتن‌و بی‌پروایی نشان‌دادن 
مایهزیانبای بسیاری تواند,ود. ۱ ۱ 
باید باین‌مردم یاد داد که بقانون پاس گز ار ند 
و7 نر | گر امی‌دار ند ۰ اینس‌دم نادان‌معنی‌قا نونر | نمید| نند 
ونتیجه‌ای‌را کهاز نافرمانی کردن بقانون تواندبود 
نمی‌فهمند . ایناز پاس:کز اردن: بقانو نست که‌صدها 
کسانی بی گذر نامه ازمرز می گذرند ودرخاك عران 
گر فتار کیفرروداد گاه می گرد ندو [ بروی‌خود و کشور 
را در نزدییگانگان ببادمی‌دهند 
این از پاس‌نگزاردن بقانونست که‌انبوهی از 
بازر گانان و بازاریان برای‌مالیات ندادن بدولت دو 
دفتر نگه می‌دارند که یکی برای خودشان ودیگری 
برای اداره مالیات بردر آمداست . 
این از پاس نگز اردن بقا نو نست که درحالیکه صد 
هز ارماوهز ارهز ارهاریال‌در راه کارهای ییپو ده‌دورمی 
ریز نداز پرد اختن‌مالیات‌قانو نی بدولت سر بازمیز نند . 
این‌از پاس‌نگزاردن بقانون ودولت و کشرر 
است که‌با همه‌قدغن دولت ششپزارتن ازراه قاچاق 
پسکه می‌رو ند وخودرا در بیابا نهاور یکز ارهادچار کینه 
ودشمنی اعر اب می گردانند و باصد خواری ورسوایی 
بازمی گرد ند . 
بالاخره اين از پاس نگز اردن بقانونسدت که 
کلاه لبه‌دار (شایو) را که هم‌سر پوش ۲ برومندیست 
وهمگی توده‌های [برومند ۲نرا پذیرفته‌اند ۰ و 
در ایران نیز ازسالها رواج‌یافته وقانون درباره‌اش 
ازمجلس گذشته ؛ وهم بابهداشت و تندرستی*ساز گار 
می‌باشه نمی پسند نه و بپوسبازی وخودنمابی کلاه‌پوستی 
پا کلاه ماهو تی بی‌لبه بسر می گز ار ند . 
آن کارشپر بانی که‌از این کلاهپا جلومی گیرد 
قا نون‌رابکار بستن ومردم‌را| بقا نون شناسی‌واد|شتنست. 
دوم : کونا کونی رخت و کلاه دريك‌توده 
ناچاریست که‌جداییها بمیان‌ایشان اندازد . ناچار یست 
که‌ر تجشپا پدید ]ورد . مامی بینیم یکی که کلاه‌پوستی 
پسر کز ارده بشاپو گزاران متلك می گوید ؛ ر بشخند 
می کند ء شاپو کز اران نیز باو متلك می گویند ؛ ریشفند 
می کنند . مردمی" ؟»دريك کشورمیزیند بایدتا توانند 
دررخت و کلاه‌وز بان وشیوه ز ند گانی یکسان‌باشند. 
این یکسانیبا بسیار سودمنداست و نتوجه‌های نیکی‌را 
دریی خواهد داشت 
سوم : ماميخواهيم بدانیم برایچه اين کسان 
کلاه‌پوستی بسرمی گزارند ‏ ..۰برای‌چه هوسباری 
می‌کنند .. ]یاه برتری وبهتری در کلاه پوستی 
همانست که ]غاز سامت نیمشب باشد و ۲ ساعت 
پی‌هم شمارده گردد . اينکه ۲ ساعت از نیشب تا 
نیمر وزشمرده دوباره ازنیمروز آغاز می کنند بیپوده 
و بجاست ۰ 
دوم : دراین روز شماری وساعت شماری نیازی 
بیاد واژه< شب» کمتر داریم وبپتر همانست که 
پاد ساعت شودوبیداست که خود شذو نده شب یاروز 
بودن ۲نرا خواهد دانست . مثلا مأچون بکویيم : 
«روزیکم فروردین ساعت هر .. > شنو نده‌خواهد 
دادت که‌شب‌را خواسته‌ايم ونیازی بآوردن نامب 
درمیان نمی باشد . 


سات و 
سراغ گر فتهاند 11.. | گر ازروی‌هو سبازیو خودسر یست 
که دريك توده ببایدبود . هوسبازی وخودسری 
بازند گاني توده‌ای سازش ننوانه دافت.. کسانیگه 
میخو اهند باهو سبازی! و خودسری زند کی کنند پایداز 
میان توده بیرون رفته در کوهپا وبیابانپا باننهایی 
سر بر ند 

چغبارم : تنها داستان کلاه‌نیست . [ نچهها 
می‌بينيم یکدسته میخواهند هر کارنیکی که‌از ]غاز 
مشروطه دراین کشور انجام گرفته ازهیان بردار ند . 
هر کامی که بسوی‌پیش پرداشته‌شده باز گردا نند. يك 
جمله بگویم يك باز گشت بیغردانه (ارتجاع) ]غازشده 
که‌باید جلو آن گرفته‌شود . 

بدسته می کو شند که یکسانی رخت‌و کلاه 
را ازمیان بر ند» ز نهار ادو باره بچادرو پیچه باز گر دا نند؛ 
نمایشپای‌بسیار رسوای‌دهه‌محرمرا ازسر نو رواج‌داده 
بازدسته‌های قمه ز نی وز نجیر ز نی‌و ما نند [ نهار اه| نداز ند؛ 


اوقاف‌را دوباره بدست‌اوقاف خواران سپار ند . 
اینپاچیز هاییست که امروز" میخواهند ۱۰گر 
پیش بر د:دو جلو گیری نشد ۲ نگاه باید تار يخ‌خورشیدی 
بکنار گز ارده‌شده بازتاریخ‌قمری بکاررود. تبت|سناد 
ودفاتررسمی بپمغورده باردیگر محکمه‌های ملایی 
گشاده گردد , گرانیا نزیشرقت [نگاه سکبار 
قانون ومشروطه بهم‌خورد وهمان دستگاه کین‌چهل 
سال‌پیش بر پا گر دد . اینست رزوی آیکه‌سته که بمیان 
افتاده| ند و باستیزه روبی کو ششهایی. می کنند . 
این چیزهاست که ما در بندش هستیم و بشود 
بایا می‌شماریم که بجلو گیری کوشیم. کلاه پوستی نیز از 
این ر شته هاست. . 
ساشنیدهایم ۲ قاي‌ضیاء| لدین طباطبایی با کلاه 
پوستی بایران باز گشته وهواداران او نیز کلاه‌بوستی 
بسرمی گز ار ند؛و شاید پنداشته خو هد شدمااز بدخواهان 
ای ضیاءا لدین‌هستیم و این گفتارر! بدشمنی باایشان 
نو شتهایم.اینست‌می گویيم:: مانه هو ادار ] قای‌طباطبایی 
هستیم و ه بدخو اه اومی‌باشیم ۰ در این گفتار نیز باز گشت 
, سخن بایشان وهوا خواهانشان نبوده . چنانکه گفتیم 
مابدخواه آن کارهای پست و بیپوده می‌باشیم که 
"غازیافته ومایه سرفت این توده بد بضت می‌باشد, 
ماشنیدهايم یکدسته اززنان بافپم‌ودلیر حز بی 
بر با کرده‌اند که‌در برابرباز گشت‌چادر و پیچه ایستاد گی 
نمایند . اين کار آن بانوان بسیار,جاست . مانیز از 
همدستی با نان باز نغواهیم ایستاد . 
در باره‌چادر و پیچه‌دیگر سخنی نما نده, بیپود کی 
وزیان آرری این‌بسیار روشن گردیده . درایراف 
سالیان دراز در این باره کفتگو میرفت و کفتارها 
نوشته‌می‌شد تازمینه روشن گردید واندیشه‌ها ۲ماده 
شه و بايك تکانی ازصوی دولت چادرهای یاه از 
سرهای زنان فروریخت . سپس‌در آزمایش همکی 
دیدند از روبازیز نان( که ساده وبیآلایش بیرون 
آیند) زیانی پدید نمی‌آید . بلکه مردها با نان 
رفتار بهترمی کنند و پاس بیشتر می گز ار ند ودنبالشان 
کمتر می‌انتند . درتهران [شکاره دیده‌شد : پس‌از 
بر افتادن چادرز نهای بد کاره بسیار کم‌شدند ومیدان 
زشتکارییا کت گردید , 
يك‌جمله بگویم : بازکردن چادر ازهر 
باره بارج ز نپاافز ود وجایگاه[ نانرا دردیده مردها 
بالا ر نرد.. 
بااینعال برای چیست که‌باز" یکدسته بچادر 
باز گردند :۰۰۱ برای‌چیست که هوسبازی را از 
سبز گر لفد6ا,. 
دراین زمینه‌ها سخن بدیاراست و ای چون‌این 
گفتار برای‌گفتگو از[ نبا ۲فاز شده یشاز این 
درآن باره‌پیش نرفته گفتار را بپایان می‌رسانیم. 


شماره یکم 


دفاع آقای کسروی در دیوان جنایی 


(چون دررورنامه ها اين دفاع را چنانکه بوده چاپ نکردند 
ماخود دراینجا بجاپ می‌رسایيم ب این‌هم می‌نویسیم که آقای 
کسروی را بو کالت احمدی دادگاه واداشته . نهآنکه خود 
پذدیر فته بودند) : 
4( 
پریروز الدك سخنانی گفتم و اپنك دنباله ۲لرا می‌گیرم ۰ 
چنالکه گفتم ۰ احمدن ا گر آدم ذشته است باید بالای دار رود و 
مر! ازو دناهی تیست ۰ 
سردار اسعد یکی‌از گردان جنبش زادی بود وجائی در 
تار یخ برای خود باز کرده واين خطاست که‌ما از کشنده او چشم 
بو شیم و کیفر ندهیم ۰ 
لیکن باید دید ۲یا قضیه مسلمست ؛ یا بادلاتلی که در این 
پرو نده است ناه احنهی, ثابت میبامه » در این زمینه است که 
من‌تردید دارم و نمی‌توانم بدلایل پرو نده اطمینان پیدا کنم وبرای 
"نکه مقصودم روشن گردد بایدهقدمهای یاد کذم : 
مادرزسانپای‌بیشتر کفتگو می کردیم که ۲یا < باز کشت > با 
بعبارت اروپایی «ر[ کسیون» ازعوامل اجتماعی است؟۰۰۰ ۲یا 
میتوان ]نرا یکیاز عوامل اجتماعی شمرد وترتیب اثر کرد ؟ 
می‌کفتيم: ر] کسیون از نظر عقل مامل موّثری نیست ۰ چیزی 
که نیکست هییشه نیکست . چیزی که بداست هميشه بداست ۰ 
مثلامشروطه بهترین شکل حکومت است. اکر ایران هزارسال با 
حکومت مشر و طه پسر برد نباید گفت کهنه است. نباید با رزویاستبد اد 
افتاد . ولی ازنظرهوس وتفنن ر۲ کسیون عامل مو ری میباشد ۰ 
مارختی‌را بافلان ر نك که‌مدتی‌پوشیده‌ايم دامان خواهد خواست که 
۲ نرا در آورده مدتی‌همر اگ دیگری بپو شیم . بازیچه‌ای که برای 
بچه خر بده‌شده و ]نرا دوست میدارد پس ازچند ساعنی خواهیم 
دید که بگوشه اطاقش انداخته اصث ۰ 
خلاصه "نکه ر] کسیون تنپا در کارهای تفننی و درهوسبازیها 
دخالت تواند داشت.در کارهای جدی بهآن دخالتی‌نباید داد . این 
بحنٌی بود که‌درسالهای گذشته درمیان داشتیم » 
| کنون جای افسوساست که‌در کشورما جدی‌ترین کارها دچار 
ر[ کسیون گردیده. احساسات‌وتمایلات هرزمان رنك دیگری بخود 
می گیرف . 
روزی دراین کشور مرد نیرومندی برخاسته رشته کار ها را 
بدست می‌گیرد» در [نروز همگی ستایشگی میشوند ۰ هسکی 
چاپلوسی میکنند ۰ کارهای بداور| نیز مدح میکنند. کسیکه ستایشگر 
یاچاپلوس نیست باید هعقب بماند وصدمه‌و آزار یابد 
روزی‌هم آن‌مر د بر ومند افتاده از کشور بیرون میرود . در این 
هنکام فسگی انکو هشکی میستر هت , میتی بد گوتی می [ فاز ند ۰ 
کارهای نيك آن دوره را نیز نمی پسندند . بلکه می کوشند همه 
کار های آن دوره را باز گر دا نند ۹ 
زنبا دوباره باچادر و چاتچور بیرون مییند . مردها کلاه 
پوستی بسر میگز ار ند . سید بچه‌ها و آخوند بچه‌ها که چفاله‌های 
کدالی و مفتضواری هستند بضیابان میریز ند . روضه خوانیپا فراوان 
می گردد . قمه‌ز نان وز نجیرزنان دو باره پیدامیشو ند » عشایر باستقلال 
خود باز میگردند . هرح و مرح درهر سونمایان میشود . اینکار 
هارخ میدهد تنهپا برای ۲ نکه ]نار آن‌مرد نیرومنداز میان‌رود. 
اینست نمو نه‌ای ازر ۲ کسیون در کارهای این کشور ۰ ۲ نروز 
(حساسات بآ نسو بر گشته بود وامروز باینسو گردیده .[ نروز آن 
تظاهر ات را می کرد ند وامروز ضه [ نر | میکنند, 
شایه تصور شود ۲نروز چون رضاشاه مسلط بود مردم را 
باآن تظاهرات وامیداشت ۰ ولی افسوص قضیه معمکوس است. ۰ 
حس ستایشگری دراین توده ریشه دوانیده و رضاشاه مقداری هم 
جلو میگرفت . 
دراینجا داستانهائی‌هست که اکر باز کویم مایه سرافکند کی 
خواهد بود. ناچارم بیکی دوداستان س کنم : 
این‌داستا نی| بيك واسطه‌ازیکی ازوزیران شنیده‌ام . سالبکه 
رضاشاه تاجگزاری کرد فرهای روز ناجگزاری فروغی ( که کویا 
نخست وزیر بوده)رفته پیش‌شاه . رضاشاه پر سیده‌تاجگزاری چکو نه 
گذشت . پاسخ داده : < اعلیحضرتا من بارها تاجکزاری دیده‌ام ۰ 
در تاجگزاری مظفر الدینشاه بودم . درتاجکز اری محمدعلیشاه بودم, 
درتاجگزاری احمد میرزا بودم . پس از مرك ادوارد پنجم پادشاه 
انگلیس چرن چانشین او بپندوستان برای تاجکزاری ]مد من در 


پرچم هنتگی 


۳"نجا نماینده ایران بودم . هیچیکی از 
اين جشنها شکوه تاجگزاری اعلیحضرت 
را نداشت. و قتبکه اعلیحضرت تاجرا سر 
گز اردند من‌دیدم توری ازجمال مبارك 
تلو لو کرد ... > 

باینجا که‌ر سیده‌رضاشاه رو گرد انیده 
وبسخریه گفته : «نور تلوّلوْ کرد ۰۰ 
بر و مرد که .۰ 

داستان دیکری را باز ازیکی از 
وزیران هنیده‌ام ۰ روزیکه مچسمه | پستگاه 
راء‌آهن گشایش می یافته ( یا روزیکه 
رضاشاه بدیدن آن مجسمه رفته بوده ) 
یکی ازحاضران شاه را بلقب انوشیروان 
می خواند . بآن‌مناسبت رضاشاه روباً قای 
اسفندباری‌ر ئیس مجلس کر دا نیده می کو بد: 
یامن عاد لترمیا| نوشیر و آن >.اسفند یاری 
شرحی آغاز می کند : 
اعلیحضر تا عدالت|نوشیر وان يك‌شهر نی 
بوده . عدالت اعلیحضرت وافعیست. . »> 
رضا شاه سخن او را بر یده می گوید : 

ونه ۱»: گفنتگو در[ نست که انوفیروان 

باوزیری همچون‌بزرجمپر عدالبت می کر د 
من باشما ...هاعدالت می کنم > ۰ 

دراینجا میان گفتگوها نام روز نامه 
پیکار رفت که فرخی درآلمان مي نو شته 
و برضاشاه توهینها می کرده . این راست 
است . ولی در نوشتن آن روزنامه جوان 
دیگری که یکی از بستگان مشار | لبلك بوده 
شر کت داشته. گویا این جوان وقتی که 
میغواسته باروپا رود مشار|املك معرفی 
اورا شپر بانی نموده ودر خواست گذر نامه 
برایش کرده بوده . این بو دوقتی که آوازه 
روز نامه پیکار بایران رسيديك کسی‌فرصت 
تفتین پید| کرده ونامه‌ای بشپر بانی نوشته 
که روزنامه پیکار باتحر يك مشار الملك 
نوشته می‌شود . زیرا مشارالماله باملاك 
ماز ندران خود خائفست ودر صد انتفام 
می باشد وقلنل آورفه ه دی از 
نویسندگان آن روزنامه .از بستگان 
مشار الْلك است که او رون 
فر ستاده . 

وقتی که‌این نامه بشهر بانی رسیده 
"نا به نظر شاه رسانیده . شاه درحاشیه 
آن نوشته «این‌قضیه را تحقیق کتید > . 
همین جمله کوتاه وسیله شده که سرهنك 
غلعت بری که رلیس دیوان حرپ بود 
مشارالملك را با کسان دیگری توقیف و 
به محا کیه کشيده و حکم (عدام در باره 
مشار الملكه داده . وقتیکه ایت حکم 
را بنزد شاه برده شاه خشمناك شده و 
گفته .: «مرد که مگر هن‌میر غضیم هر 
روز دم بکشم ۰ من کفنم تحقیق کنید 
نکفتم حکم اعدام دهید» این را گفته و 
حکم را بر گردانیده وهمان روز دستور 
داده که مشارالملك ر, به‌خانه‌اش فرستند. 

این دابیات و خورد ماو الملك با 
من گفته . 

شاید تصورشوداینها بستکان دو ات 
بود ند که این چا پر سی و پ-تی‌هار امیکر د ند. 
ولی چنین نیست . ما فراموش نکرده ایم 
که ازتوده نیز پستیپای بسیاری‌سر می‌زد ۰ 
در آن باره‌هم یکداستانی باد میکام : 

در نزدیکیپای شمس‌العماره د کانی 


خود 


٩ سات‎ 


باز در باره‌ش ورود 
دفتر چه یکم‌دیماه. رسیده خواندم. نوشته‌|ید: « در باره 
شب‌وروز وساعت شماری باید ساءت‌شماری‌تابم‌شیوه . 
شب‌و روز باشد. چنانچه در گذشته غاز شبانه روز 
را از فرورفتن [فتاب گرفتیمی ناچاری پود که ساعت 
را نیز ازفرورفتن فتاب براه اندازیم حالا که شیوةً 
ارو پالیان‌را پذ یرفته‌ايم ناچاريم ساعت را از نیمه شب 
بر اه اندازیم > .ولی ۲ نچه من مید| نم شيوة اروبائیان ینز 
که‌يك شب رادو بخش کرده ایدی‌رابر ور گذشتهو نیمی 
را روز ]بنده میدهد ]لك داراست ۰ زیراآ هر گاه 
کوليم‌فلان بیش آمد درشب دوشنبه یاشب دهم بهمن 
پاشب چپلم زمستان رخداده دانسته نمی‌شود خواست 
مانیمه دوم شب پیش از روز است یانیمه یکم شب 
بس از آن. اب آت بزرك‌است ودر جاهاي بسیار 
شو ند دو گونگیو نابسا-انی خواهد شد. پس بوتر است 
که [غاز شبانروز را ازدر ]هدن[ فتاب گرفته وساعت 
تبز ازدر [عدح [فتاب‌بر اه |نداخته شود. اینکه نوشته 
اید ر از اینرو ساعتی که از شامگاه بگردش 
پرداخته .... ) بگمانم (شتباه است زیرا هريك از 
گاه‌های فر ورفتن بادر 7مدن [فتاب‌و نیمه شب پانیه‌روز 
تاهمان گاه شب پاروز ینده‌اش بیست‌و چپارساعت 
ذر ست است.ا گرساقت ر| ازدر ["مدن [ فتاب بر اها نداز یم 
در]" مدن [فتاب فر داهیچ پسی بابیشی نخواهد داشتٍ 
تبریز مهدی هاشمی 
نچه که‌در کتا بچه < یکم درماه > در باره 


در همین شماره روزنامه آورده 


۳ 
ش‌وروز نوشته بودیم 
شده وابرادهای]قای هاشمی بیحا نیست 
۲" چه می نو بسند , « فر گاه کوبیم فلان پیشاً مد 
درش دوشنبه باشب دهم بپمن‌ماه پاشب چهلم زمستان 
رخداده دالسته نضواهد شد ]یا نیمه پیش ازدوز یا 


نیمه پس ازروز را خواسته‌ایم» راصتست . ولی برای 


جلو‌گیری از این نادانستگی باید بگزیيم : «در 
فلانساعت .. گر ساعت‌را یاد نیم نادا نشگی ۵ 
میان نشو اهد بود - 

۲ نچه‌می نو بسناه + و ]غاز شبانه روز راازدر آمدن 
[ فتاب گر فته ساعت‌رانیز از آن هنکام‌راه اندازیم > 
درخور پذیرفتن نیست . زرا در [مدن ۲ فتاب‌هنگام 
پایداری ندارد وهررو دودقیقه بیشتر باپس تراز 
روز بیش است . 

نچه می نو بسند که‌ما دراین 
[فای‌هاشمی باآن هوش یز خود 
که در آمدن یافر و 


باره دچار اشتباه 
شده‌ایم 1 نشده‌ایم : 
چرا تا کنون این زا ندا نستهاند 
رفات [فتاب هر روز دودقیقه دیرتر وزودتر باشد 
و دراز یا کوتاه شدن روزها یاشبها نیز از همینجا 


بد ید هي "ید ‌ 


سوت هسوسو وی وس ۳۳۳ 


هست که بالایش نو شته: و سار تخغانه شرافت ». صاحب : 
این د کان همه ساله تقو یممای دیواری باعکسهای‌شاه 
وو ایعپدچاپ میکرد. یکسال بایه‌چاپلوسی رابالابرده 
تقوم دیگری باعکسمای پنجبسر کو چکتر شاه تهیه 
گر ده بچاپ رسانیده بود . شهر بانی - همان‌شهر بانی 
که شما[ نرا سر چشمه خراببهای کشور معر فی‌می کنید- 
چون۲ گاه شد درچاپغانه توقیف کرد. چون این قضیه 
در چایغانه تابان رخ‌داده بودومن بانجا بسیارمیر فتم 
یکروز[قای شرافت نزدمن آمده وقطیه را گفت و 
چون شنیده بودکه مرا با[ قای‌سرهنك سیف[ شنالی 
ودوستی‌هستمیخو است بوساطت پردازم. من‌چون قضیه 
را دانستم تعجب کردم که بچنان کار بیپوده ویستی 
بر خاست و میخواهد مر| ایز [ لوده‌کار خود گر داند . 
ایت حال ۲ نروز بود . | کنون‌چون باد ازاینسو 
می‌وزد همکی بر کشته اندواز رضاشاء‌و از کار های 
او بد میگویندوتمام گناهان رابگر دن‌شهر با نا نداخته 
با يك هایپوتی اظپار احساسات می کنند, 


هار یکم 


"نچه یتتر 7 تامت احت‌ایشسمت 
که این ر 7 کشیون عجیب بدستگاه «قدس 
تضاوت نیزسرایت" کرده. دستگاه قضالی 
ما نیر هرزمانی بررنك دیگری می‌افتد . 
یکر و زی‌مار| میضو انندمی آ لیم‌می بینیم 
دیو | نی‌جنایی باشکوه و طنطنه پر پا گر دیده. 
قضاتی باتبختر پشت میزها نشسته| ند 
برو نده‌قطوری در جلوشان کزارده شد ه, 
دادستانی با هیمته دریکسو نشسته . چپل و 
هشت تن بروی کرسیهای اتهام جا گر فته 
اند . محا کنه [غازمی گردد . کیفر خواست 
بسپار درازی خوانده میشود . مواد قانون 
۳ برخ ما می‌کشند .تحقیقات ۳ کدی . 
رسید گی می‌نما یند بر امس بر از ند 
پس ازچند هفته تضبیم وقت حکم دادة 


میشود ‏ بد بوان ؟شور رفته ابرام می‌یابد. 
بمر حله اجرا گز ارده می‌شود ۰ 

یکروزی پاز ما را میخوانند . می 
لیم می‌بينيم باز دیو ان جنائی بر باشده. 
قضانی دریشت میزها نشسته‌اند. پرو نده 
قطور تری در جلوشان گز ارده شده ۰ 
دادستانی باهیمنه تر دوس اه ۰ 
چپار تن متهم دربرابر نشسته. باز کیفر 
خواست درازی خوانده میشود . بازمواد 
قانون را بگوش ما میکشند . ولی ادت 
دفعه قضیه معکوس است . 

۲ نروزه‌یگفتند این چپل وهشت‌تن 
بز هکار ند و بایه کیفر به بینند ۰ 

امروز میکویند نها پاك بودند و 
ظا لمانه محکوم شده‌اند + 

]نروز باد از[ نسو و 
از این‌سو میوزد , 

7 اروز مارا خوانده بودند که بيالید 
این چپل‌و هشت تن رامحکوم گردانيم . 

امروز دعوت کرده‌اند بیائید ]" نها 
راباك کنیم ۱ 

۳ نروز مجله دنیا افز ار جرم بود و. 
یکی از دلایل درباره متهمانی پیدا شدن 
۳ لمجله ازغانه‌هاشان شمر ده‌ميشد وامروز 
جمله‌هائی را از آن‌مجله دادستان میخواند 

من بی‌آنکه از کسی نامی‌برم از 
تأسف خود داری امی کذم . من می گويم 
شما که میخواهید هرروزی رنك دیگری 
پیش آورید دیکر مارا چرا میخوانیده! ما 
راچرا افز ار کار خودمی گر دا نید؛!چنانکه 
گفتم این مةده4است . 

ای ار من 
وبا این باز ثشت احساسات‌می‌توان باین 
پرو نده اطمینان پیدا کررد؛ میتوان پاستناد 
آن قضیه کشته‌شدن سردار اسعد وفرخی 
ودیگران را ثابت دانست ۱؛.. 

اين پرونده از چه تشکیل‌یسافته ؛ 
]يا ه از گواهی گواهان ؛ 

من میپررسم گواهسان کیستند : ]یا 
نه همان کار کنان شپر بانیند ؛ ٩‏ 

با بگفته های ایشان اعتمساد می 
توانکرد ٩‏ ۱ 

این گواهسان کسانیند که بگفته 
خودشان دیروز در زیر دست احمدی و 
راسخ و نیرومند و عختار اجس‌ای جنایت 
کرده‌اند. بگفته خ. دشان صد ها مظالم 
بکارزده ااه و 

مامییرسیم چر دیروز آنکار ها 
را گر ده اید ؛ 


پر چم هفتگی 


خواهند گفت مجبور بو دیم. 
ميگوليم : از کجا که امروز مجبور 
نباشید ؟ ۱ . 

کسیکه دیروز مجبور شده جنایت 
کرده ؛ امروز هم مچپور شده کسواهی 
دروغ تواند داد. 

اینست بسن او قیمتی‌نتوان نهاد. 

حفقت اینمت که با پرس (حتانگه 
مسرسوم بیشتر بازبرسهای ایرانیست ) 
به در پی کشف حقایق بلکه درپی‌اثبات 
اتهام می‌بوده. با اصرار می کر شیده کسه 
کشته شدن سردار اسعد و فرخسی را 
به ثبوت رساند و با حرصی تمام جستجوی 
دلیل می نموده . از ۲ نسوی پبایوران و 
پاسبا نان شپر بانی که‌خودشان شريكاتهام 
هستند چون در ترس و هراس بسیار بوده 
اختیار توقیف و [زادی خود را دردست 
باز پرس مي دیده اند » برای نجات خود 
بد لجوئی از باز پرس کوشیده موافق میل 
ود اخو اهاو اظهارات‌می کرده|ند .بازپرس 
نیز نامردی نشموده هر کس را که بوفق 
او کواهی می داده ۲ زاد مي گز ارده واز 
توجه اتپام بسوی‌او چشم مي‌پوشیده .این 
چیزیست که پرونده ۲شکاره حکایت 
میکنه ۰ این چیز بست که سلم‌می باشد 
دوباره می کویم : من‌ازاحم‌دی‌دفاع 
نمی کنم. دادگاه اکر او را آهمکشمی 
شناسد بالای دارش فرستد. دفاع‌من ار 
عقایق است . ازعدالت‌است. ازقانو نست. 
در همین پرو نده باهمه سستی‌مبنایش 
تناقضات بسیاری هست . در کیفر خواست 
تنپایکطرف موضوع را گرفته اند و تنهااز 
جبله‌هائی که‌مو افق منظور شان بو ده استفاده 
کرده اند. ازجمله‌هائی که نقیش |تپام‌است 
وبسود متهمان می باشد بیکبارصرف نظر 
کر ده| ند و 
" احمدی مقداری ازاین‌جمله هارا جمع 
آورده با ذ کر شماره صفحه یاد داشت 
کرده که اينك آن را بدادگاه میدهم و 
خو استارم که موردتوجه گرد 
اساسا قضیه بنحویکه بیان شده غیر 
طبیعی بنظر می ید . مثلا گفته میشود 
سردار |-مد چون‌حس کرده بود که بخو ر اك 
او ز هرمیز نند از خوردن‌خوراك‌خوددار>, 
میکردو بر اسخ ودیگر اناعتر اضهای‌سخت 
می امود. اینها میر ساند که‌سر دار ة-رجان 
خود دانسته ومقاومت‌می‌نه‌وده . از انسو 
می گویند شب ]خر که احمدی با طاقش 
رفته بی هیج مقاومتی تسلیم ؛ بمر ت شده 
ودست‌خودرا دراز کرده که ی 
زند و جانش گیرد. 
گفته میشود بسردار اسعد هفت روز 
خوراك نداده| ند . کسی که‌هفت‌روزخور اك 
نضورد زنده نماند و اگر ماند در حال 
غشوه باشده از ۲ نسوی م بآویند احمدی 
چونو ارد اطان اوشده سردار بایك‌حال 
درست سفات پرداخته و تن فته ‌ 
«]قا ]مدی ؛ انالله‌و انا البه راجعون» 
پا گفته «میخواهی مراهم براء تیمور تاش 
بفر ستی ۱> 
"با کدام یکی از اینهسا راست 
است ؟ ۱ . 
گفته میشو داحمدی از باسبانان نعلیکی 
خواسته که سم را در آن حل کند . چندتن 
از یاسبانان‌اين گواهی را داده‌اند . 


سات ۷ 


وت ببس سس تسس سس سر 


]یا باور کر دنیست کسی که میخواهد 


:ی را بکشد با اين آشکاری افز ارطلید 


و همگی را از کار خود 7 گاه درداند؟. 
اساسامعنی کواهی کواهان [ نست که‌احمدی 
هر کاری که میخو استه بکند پو شیده نمیداشته 
وهربار که پیش سرداراسمد میرفته وباو 
پر تقال می‌خورانبده ویا[مپول زهر [ لودی 
می‌زده پاسبانپا را همراه می‌برده و مطلم 
هیتکر د!نیده ۰ 

درباره فرخی گفته میشود تندرست 
وقوی مزاج بود واین دلیل شر ده میشود 
که اورا کشته|ند و بااجل خود غمرده. از 
7نسو مي‌گوبند احمدی تلها باطاق رفته 
واو را کشته . 

من نمیدانیم او چگونه باآن گردن 
کشی تسلیم مرك خائنانه شده !۲ نمیءانم 
چگونه احمدی بوسیده ناتوان بفرخی 
ناور وقوی غالب [مده ؟۱. 

می گو بند احمدی جلاد زندان بوده 
وبسر هر کس که میرفته آن کس ببرك 
خود یقین بید! کرده انالُو انا الیه راجمون 
عی‌سروده » بااینحال نمی‌دانم چه شده که 
فرخی احمدی را باطاق خود راء داده و 
بمقاومت خود بر نخاسته . 

صجسی کبم کر ی میتی و ند 
چند مرش مپلکی ازنفریت ومالاریای 
مزمن وماننداینها داشته و چون‌هرده طبیب 
قانو نی‌مرك اورا عادی‌دانسته‌وجواز دفن 
صادر کرده. با اینحال اصرار میکنند که 
اورا کشته‌شده بادست احمدی وانمایند و 
بتکلفات باور نکردنی‌می‌پر داز ند . 

يك نکته دیگری که‌باید یادآوری 
کام اینست که بر فرض[ نکه ماقضیه‌ر| سلم 
شماریم یا احمدی را قاتل سردار اسعد 
یافررخی محسوب توان کرد؛؛ ["یاماده ۱۷۰ 
را شامل او توان دانست ۰۶ 

منشاءع تردید اینست که قاتل لسی 
است که قصدقتل کند ومقصودی از [ن‌قتل 
در اندیشه خود داشته باشد + 

احمدی نه تصد قتل کردهو نه مقصودی 
اورا بوده است ۰ احمدی را يت افزاری 


پیش تتوان شمرد ۰ 

مثل اینموضوع نست که‌در تبر بز 
در سی‌سال پیش صمدخان شصت‌تن از 
7"زادیغواهان را سر برید ویابدار زد ۰ 
در نتیجه دشمنی که بامشروطه می‌داشت 
قصدقتل [ ز اد بخواهان را کرده بود و تصد 
_خود را باجر امی گز اشت و بد ینجهت است که 
مااور! کشنده 7 زادیخواهان‌میدادم واگر 
می‌تو | نستیم بایستی اورا بداد گاه ی 
بنام قاتل مجازات دهیم در حالیکه در 
هیچیکی از [ نپا خو دصمدخان‌دست مپاشرت 
نداشته وهمگی راممد ناممیرغضب کشته 
است ۰ 

بك مدال 0 ۹ اغیر | 
در مکه رخداده وروزنامه هاپیایی از آن 
سخن میر انند» طالب نام ایرانی را که 
بمکه رفته بوده بانپام اینکه میخواسته 
خانه کمیه را بایلیه‌یها بیالاید نزد قاضی 
فر ستاده اند و جون‌اوحکم داده این‌سه‌ود 
پادشاء حجاز آن حکم را امضا کرده و 
دستور اجرا داده وچون‌طالب را بمیدان 
آورده‌اند يك کا کاسیاهی با شمشیر گردن 
اورا زده است. | کنون باید دید کشنده 
طالب این م کاکا باه شمر ده‌میشو دیا | بن سعود 
که دستور کشت داده‌است؟: ]یا کدام یکی 
را ده حاچی ایرانی , می‌شمار یم ۰۰ 
دولت بکدام یکی پر تست نامه می‌فر ستد؟۱.. 

نه ]" نست که ما کشنده آن‌حاجی خود 
ابن‌سعودر امی‌دا نیم و باو اعتر اش می کنیم 
و برو تست می فر ستیم زر .. نه آنست که 
کا کاساهرا هیچگاه بد بد ۵ نکر فته نامی 
نمی بر یم .و کمترین دشمنی نسبت باو دردل 
خود حس نمی کنیم را نه [ نست که او را 
افز اری بیش نمی‌شمار یم ۲! ۰۰ 

در این قضیه نیز | گرراست باشد احمدی 
بمنز له آن‌عیر غض بوده ز من تر دیدد ارم که 
۲ باتوان ماده ۱۷۰راشامل اودانست ؟!.. 
یامیتو ان‌احمدیر |قاتل‌سر دار اسعدو فر ی 
شمرد ۰ ؛ حقیقت اینست که دور ازمقصود 
قانونگزار و عدالت میباشه . این نکته 
است که باید دادگاه ازدیده دور ندارده 


پایان 
» 9 ۰ و ۰ 
فر سشها دیکه پاسخ نتواثیم داد 
نامه مینو یه و برشکهایی می دنند : مثلا .یتکی 


بارها دیده میشود کسانی 
درباره و تضا و قدر » می بر صت . 


می بر دازد 


می پر سد و ازما دلیل می‌طلبد ۲ 


دیگری در باره قر آن وآیهه‌ای آن به پرسشها 
: یکی‌چون بباز ما ندن‌رو ان +س از هر 
دیکری چون باور کرده < دریوم قیامث اجساد 


ك‌باور ندارد در آن باره چیزهایی 


محشور خو اهند بود4 ازما ل در آن باره ستخنی نر | نده| یم بیازخواست می بر دازد 


هفته ای نیست که یث باچند پرسش ازاینگونه نرسد . 


جز دانستن اینگو نه چیز ها نمی بند ار اد 


انبوه مردم دین‌را 
شکنتر آنکه هریکی میخواهد که ما 


پاسخ بد لغواء او نویسیم » که اکر ننویسیم هر آیینه خواهد رنجید و نگاه دوباره 


نامه خواهد نوشت 


می‌با ید ۲ گامی‌دهیم که ماتایتگو نه بر سشما پاسخ نتوانیم داد و نبايددهيم. 


کسانیکه این پر سشهارا می کنند بپتراست کتابپای مارا بخوانند که هم معنیراست 
دین‌را دانند وازمیفهای زند گانی] گاه باشند ؛ وهم باين پر سشهای‌خودپاسضهای 


روشن بادلیلهای استوار یابند . 


بیشتری ازایرانیان حوله خواندن آتاب وبکار بردن اندیشه ندارند » و 


ما می‌بینیم همینکه يك یادوصفحه از کتابپای مارا خوانده ويك برسش یا ابرادی 
با ندیشه‌اش رسیده کاغذ وخامه بدست گرفته و نامه بسا نوشته ۰ وچیزهایی پرسیده 


که در همان کتاب هست وپاایرادی گر فته که ما پاسخش را درهما نجا داده‌ایم . 
بار ها نوشته‌ايم گفته‌های ما ار چه درزمینه دانشپا نیست در نوشتن همان 


راه دا نشپا بش وراه شده . 


باین معنی که هرزمینه‌ای باپیرامو نها و گوشه‌هایش 


بدیده گر فته شده و بپر سخنی دلیل‌بادلیلها باد کردیده ویکزمینه تاروشن نگردیده 


بدیگری بر داخته نشده . 


بو | ند و هر سخنی را ِ [ زد بشد "۳ پر حدی نو اهد عانگ . 


ی از ما میخوانه اگر همه 7 نرا 
بپر حال دو باره 


می او یسم که مارا بان کو نه پر‌سشها ( تیار پاسخ ] نها در کتا بپامان داده 


شده نخو اهد بود . 


گفتار مستر چرچیل نخست وزیر انکلیس 

سغن رانی مفصلی که اخیرا آقسای چرچیل نخست وزیر انگلستان در 
مجلس عوام نمودند دارای‌نکات مپمی پود که توجه جپانیان را جلب نموده . 
واينك قسمت های برجسته ] نر اذیلادرج ودراطر اف هر يك از [ نها توضيح‌ميدهيم ؛ 

۰ - آقای چرچیل در ضمن لطق خود گفته اند <المان هنوز نیرومند 
است.و پایان چنك اروبا نزدي, نیست»ومحافظه کاری وخو نسردی ازخصایل‌بارز 
نژاد سا کسون میباشد و بطوریکه بارها دیده شده در سخت ترین موقع روحیه 
این ملت مترلزل نگر دیده و در بپترین روزهای.فتح وظفر خودرا نمی بساز ند . 
چنانکه از غاز جنك نا کنون کرارا سختی ها دچارو یا به بیروزیهای درخشان 
نایل شده اند : شکست فاحش دنکر كت » هقب نشینی صر یم بونان » ازدست‌دادن 
جزیره کرت ۰ سقوط بندر طبرق وستگاپور ۰ عقب نشینی در [فریکاناالعلمین : 
هريك شکست بزرگی بوده و برای تزلزل روحیه يك ملت کافی بودند ۰ 
ولی دیدیم که هيچيك از اين پیش مدها رو-یه ملت انگلیس را مت لزل نساخته 
ودر روشی که داشتند کوچکتر ین انحرافی را باعت نشدند . 

همچنین فتوحات پی دربی که در[ فریقا ارتش هشتم انگلیس بدست آورد 
و منجر بمتلاشی شدن امپراتوری ایتالیا گردید ؛ یا ضربه های سختی که درهوا و 
دریا بآلمان وارد ساخته و حکمرانی دریا و هوارا بدست آورده اند باز در 
روش سران ایت ملت تبدلات مپمی رخ‌نداده‌و ] نهار! سر مستغر ور نساخته‌است . 

اظبارات نقست وزیرانگلیس در باره نیرومندی ]لمان و طولانی بودن 
دوره جنك روی همین اصل و نتيجه خصایل این ملت میباشد . زمامدار بریتانیا 
نخواسته است بیش از اندازه اظپار خوش بینی‌کرده و بعلت انگلیس وعده 
بت مد ۱ 

[قای چرچیل نبروی مان را تا سیصد لشکر تضمین زده اند که‌هر گاه 
هر لشگر را رویهم رفته بپست هزار در نظر بگيریم بزودی حاضر بجنك لمان 
پالغ بر شش ملیون سر باز خواهد بود ! البته اینمقدار نیرو با داشتن ساز و برك 
مکمل و افزارهای نوين جنکی برای مدافعه از دز اروپاکافی خواهد بود و در 
برابر مپاجمین سالها میتوابد مقاومت کرده ایستاد کی نماید » ولیکن دوه‌وضوع 
مهم که دد واقع قاط ضعف ۲ لمان‌ر! تکیل‌مهدهند نظر کار شناسان ومطلعین 
را بسوی حود جلب وعقیده نها را در باره مقاومت طولانی آلمان سست و 
متر لزل نموده است . این دونقطه ضعف یکی خوار بار ومواد اولیه و دیگری 
نفت و بنزین میباشد . . 

نیروی ] لمان پس از استیلاع بقسمت مهمی‌از اروپای روسیه معادن زیادی 
را از ذغال‌سنك و هن وغیره تصاحب نموده و بکشوراو کرانی که انبار غله‌روسیه 
و قسمتی ار اروبا محسوب است دست بافته بود ‏ همچنین معادن نفت مایکوپ و 
کروزنی را در قفقاز مالك شده و فرمانههان ارتش لمان بتصور اینکه امروز یا 
فردا بچاه‌های نفت باد کو به خواهندرسید از مصرف نفت‌و بنز ین مضایقه نداشتند ؛ 
ولی پس از پیروزیهای درخشان ارتش سرخ واز دست دادن نقاط مذ کور واضح 
است که اوضاع ۲لمان از حیت کمی مواد اولیه وخوار بار واز حیت نداشتن نفت 
بعد کافی دچار سختی گردیده روز بروز وخامت آن محسوس تر خو|هدشد . 

در باره بدست آوردن خواربار شاید از محل‌مصادره محصول دول کو چك 


مانند »جارستان » رومانی » بلفار وغیره نا اندازه جبران کرده واز دست‌رفتن. 


او گرانی را تلافی کنند » ولی جبران کم بود نفت بپیچوجه میسر نبوده ۰ باهیچ 
تدبیر وتلاشی این‌معما حل نضواهد شد. 

حملات پی‌دریی و کمر شکنی که متفقین ازطریق هوا با لمات نموده و 
شهر های‌صنعتی این کشور را ویران میسازند اولین سبب آن داشتن بنزین واقسام 
روغنهپای ماشین است که متفقین بسدوفور دردست دارند ۰ اينکه نیروی‌هوالی 
لمان قدرت مقابله نداشته و نمیتواند تلافی این بمبارانهای هوالی را بنماید علت 
حقیقی آن تاکنون از کمی هواپیما وغلبان نبوده بلکه از نداغتن بنزین واقسام 
روغنهای صنعتی است که فرماندهان نیروی هوالی دره‌صرف موجودی خود حد 
اعلای صر فه‌جوئی را میکنند . 

محصول ممادن نفت روه‌انی که یکانه منبع نفت [ لمان است بر خسب "خرین 
اطلاع سالیانه ازشش ملیون تون تجاوز نبیکند » واگر مقدار محصول بنزین 
مسنوعی ومحصول چند فقره چاه های نقت لهستان را نیزسالیانه حد| کثر درحدود 
سه ملبون تون در نظر بکپريم کلیتا دواث ۲لمان سالی «ملیون‌تون سوخت مایم 
خواهه داشت و اینقدار را وقتی میتوان جمم آوری کرده بدست آورد 
که ممادن نفت‌رومانی و کارخانجات بنز ین مصنوعی از حملات هوائی مصون مانده 
ودر کار کرد شبانه‌روزی انها وقفه‌ای تولید نشود » وحال ۲نکه مطابق آخرین 
اطلاع حدمتوسط مصرف سالیانه نفت [لمان درجنك کنونی بیست ملیون‌تون 
تجاوز مینماید ۱ 

چیزیکه مسلم‌است وتردیدی ندارد دولت آلمان از آغاز جنك تاکنون 
نفت وبنزیثی را که همه‌ساله بعصرف میر‌ساند پیش ازنصف آن ازمحل ذخایری 
است که سالها پیش از ]آغاز جنك جمم آوری و انبار کرده است و ابته این 
انبارای ذخیره روزی تمام شده و آخریت پیت بنزین موجودی بمعصرف 
خواهد رسید . 


پر چم هنتگی 


بحش‌ششم تاریخح هحده‌ساله ]آذربایحان ۰ 
بعش ششم تاریخ هجده‌ساله آذر بایجان که‌همر اه شماره‌های‌سال هفتم پیمان‌پر | کنده 


می‌شد و بشو ند ازمیان رفتن‌مپنامه بایان نرسیده بتاز گی بازما نده آن چاپ‌بافته‌است 
کسانیکه ازخواستاران پیمآن ]ترا بخواهند برایشان فرةاده خواهد شد 


دفتر پر چم 


‌ 
این کتاب که با خامه دار نده پر چم نوشته شده و تار بخحه ببدایش بایینگری 


و بپائیگری‌را بایکرشته از داور بپای‌دانشمندانه درباره آن‌کیشیا باهنت پیکره 
در برمیدارد از کتابهایی است که بتاز گی ازچاپ در آمده . 


جایگاه‌فر و ش : خیابان نادری رو بروی گرمابه نادری مفازه وحدت 


بهاء: ۳۵ بال 


کسانیکه ازشهر ستانبا میغو اهند همچنان ازقای وحدت بخواهند , 


نغست‌وزیر انگلیس کوشش اصلی 
رادر این جنك حمله هوائی دانسته و 
ضربت‌های سنگین‌را که‌در بهار وتابستان 
آینده با لمان وارد خواهند کرد بااین 
اسلحه مخوف وویران کن وعده‌ها داده 
است » وبرحسب اظپارات] قای چر چیل 
هواپیمای بمب |فکنی که‌فعلادر دست نیروی 
انگلیس وامریکا بوده و برهلیه ۲ لمان‌در 
کار ند |غلب 7 اپاساخت کار خانجات امر یکا 
بوده وان تفوق روز ب.وز محسوس‌نرو 
بیشتر خو |هدشد . 
نعست‌وزیر انگلیس‌درمقایسه نیر وی 
هو امی‌دوطرف تفوق»تفقین‌ر |اعتر اف کر ده 
و تنپامحصول‌هو اپیما های کار خا نجات امر یکا 
را دوبا مه برابر محصول‌هو | پیماهای] لمان 
دانسته است ! بتایراین قابل انکار نیست؛ 
طرفیکه ازحیت شماره هواپیما تفوق کامل 
داشته‌واز حیت مواد صوخت نیزر مضیقه 
نباشد پیروزیآن درمیدانپای جنك هوا 
مسام بوده وتردیدی خواهد داشت ۰ 
۳ - در باره روابط متفقین نیز آقای 
چرچیل چنین گفته | ند :«هر گاه‌نمایند گان 
سه‌دولت میتوانستند ماهی یکبار ملاقات 
کنند خیلی کم اختلافات نظر بین سه‌دو لت 
روی میداد ۰ برخیاز خود پر سند : 
7یا مناسباتیه پایه آن‌در مسکو س 
طهر ان گذاشته شده پایدار خواهد بود؟ 
7 یامقاله‌ر و ز نامه پر اودا ویامقالات‌دیگری 
که‌در روز نامه‌های مختلف شوروی‌انتشار 
مییابد کو اه‌بر] نست که‌در مناسباتانگلیس 
وروس‌یادر مناسبات‌امر بحاوروس برود نی 
حاصل شده ‏ وسوء ظن روسیه نسیت به 
متفقین باختری خودتاید گردیده‌است !> 
در پاسخ این قبیل سئرالات[ قای 
چرچیل صریحا اظمینان داده‌اند که در 
اساس مذ( کر ات مسکو - طبر ان‌اختلافی 
پیش نیامده وزمینه‌ایکه دراین دومحل 
تحصیل شده بپیچ رو از دست نرفته است. 
6-در بارهاستقلال لهستان [ قای چر چیل 
کفتها ند که شخصا بامارشال استالین کفتکو 
کر ر مخسوصاً موضوع استقلال 


لپستان را که‌ازطرف‌دو تانگلیس تضمین 
شده و بپمین سب ملث | نگلیس و اردجنت 
گردیده و بالدان نازی اعلان جنك داده 
است به مارشال دولت شوروی‌حاظر نشان 
نمو ده ۰ ۰ 
درعین حال نغست وزیر انگلیس 
فدا کار بپای‌ار تش‌سرخ‌ر| که در بارهآ"زادی 
خاكاپستان سل [ورده‌اند مت کر گر دیده 
و کفتنه‌اند : من نیت بلپستان مودت 
خاصی دارم لیکن بنظریه روسیه نیز 
نو جه عیسکنم رو سیه حق‌د ار د در مقا بل حمللات 
آبنده مرزهای باختری خود راتأمین‌نماید 
وما عخصوصا میل داریم که روسیه تنها 
بوسیله نیروی مسلح 
ندیه بلکه توافق نظر متفقین‌ر | نمز 
جلت کند . تر دید ندارد که استخلاص اپستان 
منحصر آبوسیله سر بازان روسیه که تا کنون 
ملیو نپا قر بانی داده‌اند عیسر خواهد شد 
ومن مان نمیبرم که‌در خواست‌های رو سیه 
برای تأمین مرزهای باختری‌خود ازحدود 
عدل وماطق تجاوز کند».نتیجه‌ایکه ازاین 
بیانات نضست‌وزیرانگلیس بدست میاید 
"نست که » ملت لپستان برای حل‌ونصل 
اخلافات حاصله بایدمستقیم) بدو لت شوروی 
مزاجعه کرده و بادر نظر گر فتن نیازمند یهای 
هر دو طر ف موارد اختلافات رادو ستانه 
حل نما یند 

۵ در باره کندی وسستی‌هالیکه 


خود در این راه کامیاب 


در پیشرفت نیروی متفقین در میدانهای 
جن| یتا لیارخ داده ]"قای جر چیل نامسا عد 
بردن هوای زمستان امسال‌را بگانه علت 
اصلی دا نسته وضمنا به توجه «شصوصی که 
ستاد ارتش لمان باین نقطه از میدان 
جاث داشته است اشاره نوده و گفته | ند 
چرن نیروی دریالی متفقیت در دریای 
مف بتر انه بی‌ر قیب بوده و حا کم مطلق 
هتته لدا اگر چندی‌ژیز در میدانباي 
جنك ایتالیا بپشرفتهای سریم نصیب 
ار تشپای‌متفقین نشود جای نگرانی نخواهد 
بود 


سلطااز اذه 


شماره یکم 


درباره زبان 
7یافادسی ز بان‌هملان تواندبود ۰۰٩‏ 

کتاب«ز بان پاك» که بچاپ رسیده و پرا کنده‌شده نامه‌هایی 
در پیر امون آن‌رسيده که باشد که بررخی‌را درشماره‌های]ینده بگفتگو 
گزاربم . روزنامه‌را که‌آغاز کرده‌ايم یکی‌از چیزهایی که‌دنبال 
خواهيم کرد همینزینه زبانست . دراین‌زمینه گفتنی بسیاراست و 
اینكه دراینجا ییکی از نها می‌پردازيم : 

بسیاری از خوانند گان میدانند که‌یکی ازا لدیشه‌هایی که "در 
صدة گدشته درارویا درمیان سوسیالیستها ودیگر نیکخواهان‌جپان 
بیدا شده بو دن یکربان نست . باینمعنی خو استه‌اند که گذشته 
از زبانپاییکه هست‌وهر تیده‌ای بایکی از ]نها سخن‌می گوید زبان 
دیگری‌باشد که‌همه مردمان [ نر| یاد گیر ند ودوتن که بهم رسیفیند 
وزبان همدیگررا نفهمیدند بااین زبان همگان سغن‌رانند . 

اينآرزو درصده گذشته پیداشده و کوششپایی درراه پدید 
آوردن یکچنان زبانی (زبان همکان) بکاررفته که‌بنتیجه درستی 
نررسیده . ولی]رزوی‌خجسته‌ای می‌بوده که‌بایدمانیز پی] نرا گیر یم . 

یکی نبودن زبان یکی از گرفتاریهای [دمیانبت . برای 
"نکه‌چگونگی يك‌دانسته شود عثلی‌یاد می کنیم : 

چنین انگارید شمامیغواهید سفری‌بارو پا کنید ودر کشورهای 
[ نجابگر دید . ]یا بچندز بان نیازمندید کهیاد گیرید .. | گر بخواهید 
درهر کشوری بازبان خود[ نجا سغن‌رانید وباهر کسیکه خواستبد 
بکفت و هنید پردازید ناچارید بیش از پانزده زبان یاد گر ید . 
یاا گر بغواهید تنهازبانهای بررك‌را یادگرفته پاهمانها کارهای 
خودرا | نجام‌دعید ناچار بد پاری‌چهار ز بات: روسی؛ انگلیسی» فر انسه 
و[لمانی‌را بدانید . درحالیکه یاد گرفتن هریکی ازاین زبانها 
بسالها رنج کشیدن نیازمنه است. پس ببینید یکی نبو دن ز با نهاچه‌دشواری 
بزر کی‌را درز نه گانی‌پدید [ورده. 

| کنون که‌درسایه تلگراف وتلفون وراهآهن وهواییما و 
|تومبیل ورادیوجهان یکی‌شد» و کشررها باهمه‌دوری‌بهم نزديك 
گردیده همین داستانز بان‌جلو کیر بزر کیست که‌مر دمان‌را ازسودهای 
این نردیکی می بپره می کر دا ند ۰ 

شا دررادیو آواز گویندکانی را از کشورهای بسیاری 
می‌شنوید ولی‌زبانشانر| لفهمیده سودی‌بر نمیدار رد . 

ر ادیری‌لندن ناچار شده باچپل و چهار زبان سغن گوید تا کفتنی 
های خودرا به بیشتر مردمان برساند . 

بسیار بیتر بودی | گرزبانها جز یکی نبودی .(بگفته یکی‌از 
نویسند کان بسیار بپتر بوهی| گر نمرودآن‌خبره‌سری را باخدانتمودی 
وجهانیان‌را باین گر فتاري نینداختی) . ولی‌اين چیزیست که‌شده و 
کنون اختیارش ازدست‌ها بیرونست . ماا گر بخواهیم همه زبانهاوا 
یکی کر دانیم نخواهیم توانست (مگرهزارسال وبیشتر بگذرد) . 

:| پنست نیکشواهات درصده گذشته چنین| ندیشیدهاند که‌هر 
تیره‌ای زبانی‌را که‌میدار ند بدارند ودرمیان خودشات باآن سخن 
گویند : لیکن زبانی نیزباشد که‌همه مردمان یاد گیرند که‌چون 
دو تن بهم رسید ند وازيك تیره نمی‌باشند وز بان‌همدیگر نمیدانند باآن 

فتگو کنند . 

آرزویزبان همکان ازاینجا بیداشده و بیشتری از نیکخواهان 
]نا پذیر فته‌اند . ولیاین زبان کدام یکی از زبانبا بایدبوه 4.. 
کدام زبان‌را برای همگالی باید بر گزید"؛.. 

دراین‌باره نیز سخنا نی‌ر فته واین‌روشن گردیده که ازز با لبایکه 
می‌باشه هیچیکی‌را نتوان بر گزیه .چه‌آن زبانبا چندان دشواراست 
که بر ای یاد گر فتن‌هر یکی سالهار نج‌و و شش می‌باید . زبان همگان 
]سان بایدبود که‌هیه یادتوانندگرفت ۰ 

ازاپنجا برخیاز دانلمندان زبانشناس بآن شده‌اند که‌زبان 
تازه‌ای بساز ند ویکیاز ]نان د کترزمانهوف ازدانشمندان لهستان 
بوده که ز بان «< اسپر انتو > راساخته و به پر| کند نش پرداخته است . 

اين<اسپر انتو» 7سانترین زبانپاست . هر کسی تواند[ را 
از یکماه‌تاسه‌ماه‌یاد کیرد که بنو بسد و سخن کو به‌و کتاب‌خو | ند می‌تو ان 
کفت : ده‌بار 7سانتر از [سانترین زبانپای دیگرمی‌باهد . 

دراین زبان بیش‌از ۰ ۱قاعده‌ساده لیست که‌دریکساهت اد 
توان گرفت. به بیش ازدوهزار ریشه‌نیاز نمی‌باشد که‌دریکماه ودوماه 
توان بیاه سیر د . بااین‌ساد کی زبالیست که‌باا نکلیسی‌وفرانده همگام 
می‌رود و کتابهایی از آنر بانبا باین‌ز بان تجمه شده‌است . 

بااینحال زبان اسپرانتو پیش نرفته وآرزویی که زمانپوف 
مید اشته | نجام نگر فته و این خو دداستالی میدارد که‌سبس خو اهیم اوشت. 

بااینیمه مااز آن زبان درسپایی. گر فته‌ايم . این کاردا نشند 


پرچم هفنگی 


گواهی با کدلانه 
آ]قای کسروی 
پس ازسالهاگراهی وسر گردانی برای‌شناختن 
آیین زندکی و آمینها خوشبختانه دو ماه پیش با 
نوشته‌های ارجدار آن پیشرای گرامی! آشنا شده 
بآ رزوی خودرسیدم . 
من این میدانم که شما از سپاسگذاری زبانی 
پیدوان خود بی‌نیاز می‌باشید. بنابراین بهترین‌راه 
ستایش وسپاسگذداری از اين راهنمالی شما اینست 
که مانست‌خودمانرا پاك کرده و سبس سایرین‌را 
به‌پا کی و پا کدینی رهری لیم . 
من نيك میدانم که خدا پاماست. بنابراین با 
راهنمابی‌هما در این جهان آشفته با تمام نیرو با 
هرگونه گمراهی ها و اپاکیپا خواهیم جنکید 
و بدون شك پیروز خواهيم شد زیراخواست خدا 
اشتت . 


| ند بمشات- بحبی هدی 


لپستانی نشان‌داده 5هدشواریز با نپاجز نتبجه نابسامانی 
7"لهانیست . یکز بان| گرازروی سامان و بخردانه باشد 
بسیار 7سان گردد : 

یمااین را درس گرفته‌ايم ودرپیراستن فارسی‌همان 
راهرا دنبال می‌کنیم » و جای خشنودیست که فارسی 
از میان‌زبان هماییکه ما می‌شناسيم ۲ماده‌ترین نها 
برای پذیرفتن سامان و [راستگی می باشد . 

ایئست فارسی (یا بیتر گویم : زبان باك) از 
[سانتر ین زبالپا خواهد گردید . 

راسست که خود زبان دیگری خواهد بود » 
و بزبان عادی امروزی کمتر مانند گی‌خواهد داشت . 
و لی‌این نچیز یست که جلو کارما را گیرد.ما را یکز بان 
ساده‌و [سان واستواری باید که سغنان خود را با آن 
نویسیم وبگوش‌جهانیان رسانیم. این چه‌زیان خواهد 
داشت که از زبان کنونی دورافتد و یکزبان جدایی 
گر دد ۰ ۱ 

چنا نکه کلتیم ز بان اسپر انتو باهم» کوششهاییکه 
پیروان و یارانش میکردند پیش نرفت . آری در 
همه‌جا شناخته گر دید ودریشتر کشورها هواخواهانی 
پیدا کره و پس از جنك گذشته <جامعه اتفاق علل» 
هواداری نشان داد ۰ بااینحال شپس رو به پسرفت 
کراشت وا کنون ازرواجش بسیار کاسته بلکه‌ر و بنا بودی 
لپاده است . 

پاشد کهانگیزه7 نر | خودهواداران ا-پر انتو 
ندا نسته‌| ند ۰ ولی ماميدانیم . یکز بان هنگامی رواج 
کیرد ورواجش پایدار گر دد که کتابپا و خواندنیهای 
ارچداری در آن‌باشد ۰ یکز بان‌همگان‌هنگامی به نتیجه 
تواند رسید وخواستی از آت بدست تواندآمد که‌با 
یکراه همگان توام باشد ۰ 

و آتر زمانپوف ویارانش اسپرانتو را تنهابنام 
آ"نکه‌یکز بان‌همکا نست وجهان‌بآن نیازمی داردرواج 
می‌دادند و این عنوان با آنکه راستست دارای آن 
نیرویی که‌می بایست نمی‌بود ه 

ولی فارسی (یاببتر گویم : زبان‌باك) گذشته 
از ] نکه کتا بپاو خواندنیپای بسیاردارد وخواهدداشت 
خودبايك کوشش بسیار نیرومندی که‌برای تنکان‌دادن 
بجپان ۲ فازشده توام‌می‌باشد . ازاینرو به‌پیشرفت آن 
درجپان امیدبسیار بسته‌میشود ‏ مااميدمنديم آن‌زبان 
همکان که‌جپان بآن‌نیاز میدارد این‌زبان گردد.|گر 
خد |خو استه است خواهد بوده 


درپیرامون گفتار سعدی 
یکی ازنویسندگان شرحی در نامه 
برجم درشماره٩۱‏ [بانماه ۱۳۲۱ نوشته 
می, گوید : شاعر نامی پارس سعدی تنها 
دو سه شعر خوب‌دارد نم از دهانش 
بیر ون افتاده والا مایل نبوده شعرخوب 
بگوید یانیتوانسته (عین عبارات نویسنده 
بیادم نمانده گویا چنین عباراتی بوده) - 
نویسنده نامپرده میگو بدا کنون من نمو نه 
چند شمرخوب سمدی را در زیر مینویسم 
وعلت اينکه گفتم| گر چند شعرخوب‌دارد 
ازدهانش بیر ون‌افتاده نیز نگافته‌میگردد. 
این شعر خوب‌سمدی‌است : 
بی [ دم اعشای بکدیگر ند 
که‌در آفر ینش زيك گوهر ند 
اما این‌شعر خوب‌را سعدی؛ درجای 
دیگر باطل‌نموده چه‌میگو ید 
هر که ر اخیمه بصحر ایقناعت زده| ند 
کر جهانز از له کیرد فم و رانی نیست 
اينك من‌میضو اهم پاسضی بان نو بسنده 
داده‌دفاع از شاعر شهیر شیر از کنم : 
نویسنده گفتار که شعر نخست‌راخوب 
و شمر دوم را ضد آن دانسته .خوب بود معنی 
شعر دوم را پر سند به بینند ضد شمر نعست 
است یا نه . | کر ضد باشد حن‌دار ند سعدی 
حمله ور شو ندو الاخیر - معنی‌شعرّدو ما پنست 
کسی که‌قانم باشدیعنی آز براو الب نباشد 
وباندك‌چیز پا روزی حلال بسازد چنانچه 
هنگامی اوضاع د نیا متز لزل گرددچنین کسی 
و یر ان نشود یعنی هر خطر بالطمة که‌متوجه 
]زمندان کر ددمتوجه او ننگردد - و سندم 
(انتقاد کننده) تصور کر ده سمدی خواسته 
بگوید| گردنیا مت لزل شودومردم بزحمت 
ند شضس قانم درغم دیگران ضوامه 
بود -]با چنین‌چیزی شدنی‌است ا بلی‌این 
شد نی‌است درصور تیکه‌ما مسنی‌شمر روان 
وفصیح شیخ را نفهمیم و درضءن این‌تصور 
باطل‌را هم‌درمغیله‌خود بپرورانيم که 
مسکن است‌هر کسی قناعت پیشه کنداحساسات 
شریفه‌اش بمیرد وقناعت‌را کشنده حس 
همدر دی بدا نیم وحال ] نکه عقل باور ویکند 
که‌چنین باشد - لذاشعردوم ابداً بضدشمر 
نغست صروده نشده - اگر این پاسخ را 
نمی پذ یر ید بفرمالید تامفصل تر بنویسم , 
مسحد سلیمان : م‌هز از 
پر چم : این نوشته را آ بای هزار 
چندماه بیش فر ستاده‌اند که چون‌رو زنامه 
نداشتيم همچنان چاپ نشده مانده و چون 
مایه گله مندی قای هزار شده است در 
اینجا بچاپ رسانيديم . 
ولی باید پوشیده نداشت که معنایی 
که [قای هزار بشعر سمدی‌داده بسیاردور 
است . چه از کلمه « ویرانی > پیداست 
که خواست‌شاعرویرانی جپان بوده. در 


آدمی کلمه «ویرانی» معنی ندارد . از 
صوی دیگی هر سعني با این مت 


که ماخو استش‌ر| ندانیم . مانيك میدانیم 
که اپن شاعران خواستشان از «قناعت» 
چه می‌بوده . نيك ميدانيم که ۲ نان‌بیکار 
بودن وبجپان وجهانیان بی‌بروایی کردن 
و نان از دست رنج دیگران خوردن را 
و قناعت » یادرویشی میشمار ده| ند . 
سعدی درجای دیگر می گوید : 


شمارء‌یکم 


راستی سردار اسعد را کشته! ند . 


یکی از 7هنایان نامه ای فرستاده از «دفاع» من در باره احمدی که در 
دیوان چنایی کر ده بودم و در رو زنامه اطلاعات خوانده است شادمانی وخشنودی 
نبوده میس می نویسد : 

عقیده خو دشمادر باره‌سر دار | سعاه چیست.ر استی اور | گشته | ندا. سر دار چون‌از 
قهر ما نان مشر وطه بوده این مسئله از نظر علاقه شمابتار یخ مشروطه نیز مهم‌است. 
اینست میضواهم اصل‌عقیده تأن را پدانم . ۱ 

يك موضوع دیگر ایشمت . شما گفته اید : من از احمدی دفاع نمی کنم . 
یا و کیل مي‌تواند از متهم دفاع لکند. ؛ : . می‌تواند مضالف نظر وییانات‌مو کل 
اظهاراتی کند ؟. این قبیل‌مها کمات که انفان می‌افند و جلب نظر توده‌را می کنديك 
فایده اش همپنست که خاطر‌ها را بسوی هسائل قضایی جلب می کند و در مجااس 
کنتکوهایی در این زمینه ها تولید می کند» امروز ها در هر کجا این مذا کر ات 
جریان دارد > . ۱ 

می‌گويم : من فهمید, خودم را در باره سر گذشت سردار اسمد در همان 
< دفاع > بیان گزارده چپزی پنپان نداشته ام . چنانکه در ۲ نجا کنته ام من دور 
نمید انم که سردار اسمد را کشته باشند . چه سردار اسمد یکی از مردان‌سیاسی 
ایران بشمار می رفت وچرن گذشته از شناختگی خانواده و جایگاهیکه سردار 
(خودش و پدرش وع‌ویش وبرخی از خویشانش) در نزد]زادیغواهان پیدا کرده 
بودلد ‏ چون سردار ازسوان ابل پاتیاری بثمسار می رفت » ناچار مرد توانانی 
بشار می رفته و دشمنی او برای رضاشاه بیم آور می بوده . پس دور نبوده 
که رضاشاه ازو دشه‌نی و کینه توزی درباره خود فومیده دستور کشتنش‌را داده 
باشد . چنانکه دستور کشتن کساند بگری‌ر| از بختیاریان داده بوده . درسیاست از 
این کارها بحیار رخ‌دهه ۰ 

اینست‌من «ائهام» را دررغ لبه‌الستم ونمي‌توانستم به‌انم . بویژه بس 
ارسفنا نیکه دکترهاهکار درروزهای خر گفت ؛ دراین زمینه که‌سرداراسمه در 
پی کشنن‌رضاشاه می بوده واپنست يك‌ده‌تیر و یگ بیست‌تیر همر اءمخود می‌داشته که 
بینگام دستگیری بدست ورده‌اند وا کنون درشپربانی می‌باشد» اینها زمینه را 
روشنتر می کردانید . ۱ 

چیریکه هست پر ونهه دلیلها باندازه‌ای که می‌بایست دربی لمیداشت . در 
پر بر آهده گواهان که‌همان کار کنان شهر بانی بوده‌اند پر یشانگوییهای بسیار کرده 
بودند ۰ سفنالی وارر ه‌هم بسیار کفته بردند . بااین کواهیها نسيشد کسی‌ر| کشنده 
کسی دانست وحکم بکشتن‌اوداد . 

این نکته را مردم نمیه | نند که‌داو ری یافضاوت در کارهای جزابی بدو گو نه 
توانه بود : یکی‌از راهفهم و باور خود قاضی(قناعت‌و جدان) دبگری از روی دلیل 
( دلیلمایی که‌در پر و نده‌هست) . 

از روی قالو نپای‌ایر ان‌بایدداوری‌ازروی‌دلیل‌باشد نهازراه فهم‌وباور خود 
قاضی . درایران‌چون «هیئت‌منصفه »> نبست فالون نضواسته قاضیانر| درداوریآزاد 
گز ارد. اينکه من گاته بودم بااین"د لیلها لمی‌توان کسی‌را «مصکوم بادام > کر دانید 
از این ر اه بو ده‌است . : 

چنانکه گفتم من‌دور نبیدانم که‌سردار اسعدرا کشت باشند . ولی اینکه 
کشنده احمدی بوده وبهمان داستان که‌در پر و نده گفته شده کذنه است دلیلبابی 
باندازه که‌می بایست ۰ همراه ندیداشت . من نیز همین‌هار | گفتم . 

اينکه پرسیده‌اید 7یا و کیل می‌تواند از متهم دفاع‌نکند و کیل باید فهمیده 
خرد را بگوید . اگر می‌بیند گناه رخداده نباید از راه الکار بر آید. دفاع تنها 
انکار کردن نیست . در کارهای جرایی و کیل برای ۲ نست که بمتهم ستعی نرود . 
گناه نا کرده بگردنش گزارهه نشود . اکر گناهی کرده پیش از اندازه کیفر 
داده نگردد ۰ 

ما اینهار! از ارو پایسان گرفته‌ايم زلی چون کارهای نيكك است باید ارجش 
دانیم . با کناهکارهم باید داد گرانه رنتارشرد . 


جپان بر آب نهاده است و ز ندگی‌بر باد 
فلام هت نم که دل :سر آن ننهاد 
«دل بدیا نهادن»> چیست ۱ چه معنانی 
از آن خواسته شده ۲ ۰۰ خود صعدی چه 
مپیگر ده :۰ ۰ پکهام یکی از کار عای 
زند کی می بر داخته ۹ 

از سوی دیگز سعدی همااست که 
درزمان منول زیسته وآن هنکامی بوده 
که ملیو نبا مردان از اپرانیان کشته شده 
وملیو نبا دختر ان بدست دشن‌افتاده بوده. 
هبه حاندانها سو گوارمي بودهاند . سعدی 
کتهرین انذوصی از این گرفتاریها در 


خودشمارده است . 


نتو | ند داشت ,+ 
نو | نقد بو۵د ۰ 


چشم پوشد . ]یاباین‌چه نامی توان‌داد؛ 


پر چم هفتگی 


شمر‌های خود نشان نداده ۰ بلکه سمدی 
هما نست که‌سال + ۵+-ر! که‌سال کشتار بقد اد 
ردیگر شپرهای . عران بوده سال خوش 
پس کفتن « بنی 7۲دم 
اعضای یکدیگر ند ۰۰۰ > اورا سودی 
مابه صر فر‌ازی بر ایش 


قای‌هز ار از یکسو. مر دفیر تمند بست 
و میذو اهدا یر | نیان همچون دیگر آن‌سرفراز 
باشند وازیکسو نمیخواهد ازاین شاعران 
واز کفت»هاشان که مایه بدبختی توده است | 


بایاری ود | وهمدستی‌وا تدای 
چکاری که نتوان کرد 
دراین آخرها گاهی دیده میشود در 
بر خی‌روز نامه‌های تهران نامیاز آزاد گان 


: پااز ۲"قای کسروی بر ده سخنان لیشداری 


می‌نو بسند . اين نویسند کان چنین وامی 
نمایند که هو |خواهاناسلاه‌ند وچونآقای 
کسروی یا زادگان توهین باسلام کر ده 
بغیرت ایشان برخورده و آن نیش‌زدنها 
ودشمنیها ازراه غیرت اسلام مي‌باشد . 

جای شگفت است که کسانی هرهم 
را تا باین انهازه نافهم و نادان پنداو ند 
ودراندیشه فریب و اغفال ایشان باشند . 
7 قای کسروی ازسالهاست مهنامه نوشته » 
روزنامه پرا کنده . کتا,پا بچاپ رسانیده 
و دور و نزديك ایشانرا میشناسند. و از 
راهشان ۲ گاهند . 7 نکسانیکه دعوی 
هر اخواهی‌اسلام می‌ کننه ۲ نهارا نیز همه 
می‌شناسند و غر ضیر | که دار نددورو نز د يلك 
میی دا لن : 

دستگاهیست که بر ای‌خوده رچیده| ند 
وسالباست از آن‌نان میضور ند وحکومت 
می کنلد و پروابی ببهبعنی بیست ملیون 
مروم نمی نما یند. ۲ قای کسروی به بر انداختن 
[ن‌ستگاه میکوشه که توده‌ای را از 
بدیختی‌رها گر دانه ؛ وابن هایپویپا برای 
جلو گیری از اين کرشش آقای کسروی 
اي ری نگاهداری دستگاه نات خواری 
خو دشانست . اسلام دربیش ایشان ابت 
دستگاه نان‌خوار پست . 

چای افسوسست که هنوز هم مردم 
عوام فریب‌ابت شیادات می‌خور ند . 
جایافسوسست که‌دشمنان خو درا نمیشناه‌ند 
در اینجاست که باید گفت : چشم دار ند 
و نمی بنند گوش دار اه و نمی‌شنوند .خر 
دار ندواز آن‌بپره نمی‌پا ند . در ابنجاست 
که باید گفت : زنجیر بد بختی‌را بادست 
خود بگر دن «یانداز ند . 

این هایپویها یه حقیقتی‌ر! به جاو 
چشم ما میآورد . باید بدانیم که‌دشنان 
ماچرن در برابر دلیلهای اسنوار وروشن 
مادر مانده| ند هميشه دربی بپانه‌ا ند که فو نحا 
راه اندازند و ]قوب برپا گردانند . ما 
نیز باید ۲ماده باشیم و این‌راه را نیز 
بروی ا یشان بست ه کرو[ لبم سس 

آین‌را همه دانسته‌ایم 


شصت درصد خواهند پذیرفت و بماخواهند 
بیوصت ه امروز سنگی که در صرراه ما 
افتاده [ نست که بیشتری ازمردم کتابهای 
مارا نغو انده‌اند . کسانیکه با ما دشمنی 
می‌نمابند بیشترشان آنبایند که اکسر 
کنته‌های مارا بدانند و بفهمند ترك‌دشمنی 
سول است که هوادار خواهند گرردید . 
نهایکه هایهو بربا می کنند استنادشان 
باین نادانی‌و نا[ گاهی‌مر دم است . اینست 
ماباید باهمه نیروی‌خود بکوشیم ومردمر | 
بخو | ندن کتا بپامان واداریم. همین کو شش 
بپترین وله برای بی‌اثر گردانیدرت 
آن هایپو یپاست . یه 
چندی‌پیش یکی‌دوروز نامه ۲ سیبی‌ر | 
»بآ زاد گان در تبر یز ومر اغه‌رسیده : 


کبناشی 6 


کتابهای‌مار! بخوانشد وسخنان ۱2۳ ۳ ]/رزپاسغ‌درمانیدازراه بدلپادی‌پیش‌خواهید 


گواهی‌با کدلانه 

در این هنگام که بوسیله آقای 
شهر یار کاویان بسرچشمه رستکاری 
رسیدم و کتاببای ورجاوند شمارا 
خواندم » چون تشهه‌ای که در بسیابان 
میکشتم وهرچه میدویدم آب نمییافتم 
مدئی بود ازاین کیش خود بیزار بودم 
هردم که آوازی بلند ميشد پجانب آن 
میدو یدم که‌شایدر ستگاری‌رابيابم ونمی 
یافتم. و لی چون‌بامیغهابر خوردم‌نشنه و ار 
آنپار اپذیر فتم ۰ امیدو ارم‌بباری‌خداو ند 
موفق شوم تا اندازه توانایی خود در 
اینراه کوشا بوده در پرا کندن آمیغپا 
از جان دریغ مایم . ولی تنها اين 
کافی‌نیست ۰ باید ما در ایتراه ترس‌را 
کنا رک ارده مردانه آوازخودرا بجهان 
بررسانیم . البته هر باخرد ازشنیدن آن 
باماهم آر از خو اهد گر دید.بیشتر کسانی 
که آمینهارا نیپذیرند آنهایند که تا 
کنون‌معنی دینر اندانسته اند .باید کاری 
کر دکه اینها معنی دین را دانسته از 
آمینپای زئدکانی آگاه کردند . در 


نوروز در اینجا پیسان گذاری خواهیم 


کرد جهرم - ایرج احیاء 


شاده‌انی نشان داده بودند .من میضواهم 
بآ نپا پاسخ داده بگویم : 

زنجست : ۲سیب زد کات کیفر 
خودر| خواهند یافت . 

دو م : این شرارنها جلو پیشرفت 
حقای‌را نخواهد کرفت . موجهای حفایق 
که گر دا گرد شا بد بشتان‌ر | گر فنه » هر چه 
صصر دست ویا نید بیشتر گر فتار خواهید 
گردید . همااین شرارتهارا بر ای‌خنکی 
دلهای خودتان" کرده‌ابد ولی‌این خنکی 
دلهانان چندان نخواهد پایید . 

سوم: ما که پاین. ه انهاده‌ايم ] سرب 
سهل است برای کذدته شدن [ماده‌ایم . 
شرار تپای شمامار | نخو اههد تو سانید_. 

حهارم : ای شر ارتپا از شم 
باعت خو اهد شد کهعراران کسان که‌تا کون 
۲ گاهی ازر اهر کو ششهای‌ما ند | شتند بجستجو : 
پررداز ندو بحقایق [ شنا گر دیده دست بدست 
مادهنه , 
ماه‌یشه اين شرارتهارا 

می‌دو سفابم » ماخوه می‌دا نستیم که شماچون 


آمد . پس‌جای تأثر بسیاری نضواهد بود . 
اگر چندتنیازیاران‌ما ازدست شبا گر ندی 
د یده | ند ارح‌ایشان درنن دمافز و نتر خو | هد 
گید 

بپر حال نه‌شما سودی برده‌اید ونه‌ما 
چیزی باخته‌ايم . اگرحقیقت‌رابگويم شا 
مشت خودرا باز کرده اید . 

شماباید بداید ما امروز چجمعیت 
بزر گیم رهمگی ازدور ونزديك دست 


چم داده‌می کو شیم ۳ ماخدار | شتیبات خوه 


میا نیم وهمکی با کدلانه بایت‌راه با 


نپاده‌ايم واین شمعار ماست 3 
بابادی حدا و همد‌ستی و 
بااکدلی چکار ی که نتو ان کر د 
آهر ار محمد حسن خیر محمدی 


این پیکره چمل‌وچند 

سال پیش‌در کر مان بی‌داشته 
ده وحاجی محمد خان بسر 
کریغات وجاائین او 
(ر کت رابم[ تزمان )را با 
گروهی ازپررامونیل و 

روانش نشان می‌د هد : 

(]آ"نکه درمیانه روی 

کر سی نشسته حاجی محمدخان 
است ) کسانیکه میخواهند 
از گفته‌های این‌دسته واز 
تاریغچه کیششان 7گاه 
کردند کتاب‌«بپالیگری» 

را بغوانند 


نبایدافسوس خودیم 
یکی از باران ‏ نامه‌ای از ماکو فرستاده 
می‌نویسد : « پا[ نکه نوشته‌های‌شما خوب‌نشان‌داده که 
صوفیگری‌چیست وچه‌زیانهای بزر گی‌رابرای‌ز ند کانی 
دربی‌می‌دارد باز کسانی دست از کمراهی بر نداشته| ند . 
بتاز کی یکی‌از روزنامه‌های هفتگی‌تهران ستایشهایی 
ازصو فیگری نوشته ونام‌یکی‌از شرقشناسان اروپایی 
را برده‌است که‌صوفیگری را پسندرده‌و [ نر اپذیر فته > 
می‌گو بيم : ۲ نروز نامه برای‌پول‌در آوردنست 
و نویسند کان آن از این اندیشه‌هایی که‌ماراست بسیار 
دور ند. در کشوریبکه فالنامه چاپ کنند ودر روز نامه 
«نقریظ» برایش نویسندچه جای شگفتست که زیان 
صو فیگر یر | نها تشد ه 
این نکته دا لستنیست که‌مردم » چه‌درایر آن‌و چه 


دردیگر جاها ‏ بدودسته اند : یکی[ نانکه میخواهند ؛ 


نیت و بهرا بشناسند و نيك باشند وازبدیپا دوری‌جو بند 
ویکی [نانکه دربی‌شناختن نيك وبد نیستند وتنها 
آن‌میخواهند که‌ازهر راهی باشد پول‌در ]ور ند و بپر 
شکلی باشدز ند کی بسردهند . 

این کسانیکه‌می بینیدسر می‌جنبا نند ودز کارهای 
توده‌دخالت می کنند نود در صدازاین‌دسته دوم‌می باهند 
واین‌مایه بدبختی برای‌نوده‌است . 

هر چه‌هست مانباید افسوس‌خوررم که با "نکه 
زیان صوفیگری دانسته‌شده باز کسانی بستایش ازآن 
می‌پرد از ند ۰ پایدخشنود باشیم که‌دسته انبوهی ازدور 
و ترديك آن‌زیانرا دانسته‌|ند وبرای‌نبرد باصوفیگری 
و مانندهای آن ۲ماده می‌باشند, باید خشنود باشیم که 
جوانان بافیم وغیرت ازآخرین گوهه‌های کشور آواز 
بآوازما می‌رسانند . 

کو ششهای‌ما بر ای‌این‌دسته بافهم و فیرت بوده و 
هیچگاه امیدتکالی بدیگران نداشته‌ایم - اینگونه 


روزنامه‌ها هرچه میخواهنه بنویسند. ما کاریر| که 


بایستی کنیم کرده‌ايم . 


بر ای ۲ گاهی یار ان 
۱ 
در تپران چندتن از یاران بر گزیده شده‌اند 
که بنام < کوشاد هیستگی> انجمنی پدید آورند 
ونشستها بریا کردانند : برای آنکه با شهرستانها 


۰ بهمبستگی دارند وازحال آنپا نيك ۲ گاء گردند 


و بنامه‌هاشان پاسخ‌نویسند » ودر میان هرشهر ستانی 


بادیگر شهرستانها میانجی باشند . 
اینست آ کاهی داده میشود : 


۱) اگر کسی‌را ازیاران دراین باره پیشنپادی 


همست بنو بسد و بغرستد . 


۲) ازاين پس نامه‌هایی که می‌فرستند » اگر 
درباره نوشته‌ها و کتابپاست و پر شهیایی دران 


کرده میشود نامه‌را نام دار نده بر چمم و سند ۵ 9 
اگر درباره کارهای بافماداست بنام کوشاد. (بادست 


دفتر پر چم) فرستند . 
1 
درتپر ان گز بر یده‌شده که در بهار یاتابستان 
سال۲۳ ۱۳ نمایند گانی از شهرستانهااز سوی‌باران 
پر آن فرستاده‌شو ند که‌نشستهایی بر‌یا گر دد ودر 
پیرامون کارهای باهماد کفتکو وسکالش 
رود .یاران در این باره اندیشه‌های خود را به 
« کوشاد» شویسند . 
۱ 
آقایان ضیاء مقدم ازمراغه واسلامی و 
فروتن ی ازتبریز بتهران آمده‌اند . 
4 
«ورجاوند بنیاد» که‌باز بان پاك‌نوشته‌شده 
و کسانی‌خواندن آنرا دشوار می‌شماردنه. آ قای 
سلطاتزاده آنرا بزبات غادی کردانیده و 
بچاپ"رسیده . کسانیکه بخواهند توانند آ نر| 
ازدفتر پر چم طلبند. 


ی 


لمح 


ات او 


0 
چنانکه ازییش آ کاهی داده‌بودیم برای. 
کسانیکه در پیمان گزاربپای پیش نبوده‌اند وپیمان 
نگز ارده‌اند درروزهای نوروز نشست‌های پیمان 
گزاری برپا گرقد . ۱ 
در تهر ان نیزروز پنجشنبه سوم‌فروردیت 
درخانه دارنده پرچم نشست‌بر پا و هد گردید ِ 
۱ 
چون سیاری از کتابهایکه چاپ شده‌بود 
پایان بافته و کسانیکه ازشهرستانها پول‌فرستاده 
میغو اهند بایدینو یسیم نداریم اینست دریایین 
فپرستی از کتاببايیکه هست‌وبفروش می‌رسد پا 
بپای آنهامی آوريم :_ 


۱) تاریخ «شروطه ایران بخش دوم ۱۲۰ریال 


۰ 4 4 4 4 سوم ۱۲۰ > 


۳) تار یخ‌هیجده‌ساله ] ذر بایجان > چپارم ۵۰ ». 
۶ 4 > > 6 ۲ بلتم ۵۰ ۴ 
۵) قانون داد گری ۰« 
<) ]ذری‌باز بان باستان ]ذر بایجان 1 ۰ 
۷) شهر بار ان گمنام بش دوم ۲۵ > 
۸ ۰ 6 سوم و۲ گ 
٩‏ ) نام‌ای شری‌ها ودی‌ها دفتردوم ‏ 4 6 
۰ ) حافظ چه میگوید: (چاپ دوم ) ۷ ۰ 
۱ ) خدا باماست . ۷ « 
۲ ) د«رپیر.امون اسلام ۷ ۰ 
۳ ) دربیر امون خرد ۷ 1 
6 ) صوفیگری ۷ ۰ 
۵ ) فرهنك چیست ٩‏ ۷ « 
) زبان پاك ۰ ۰« 
۷ ) ورجاو ند بنیاد ۰ 

6 


۸ ) ورجاوند بنیاد (بزبان عادی) ‏ ۲۵ 


هي هن 
۵ 
امه ویتسا کا ی 


۱۸ مارس ۱۹۳ 


برخی اد تثگر افهانی که ازشهر ستانیا 
ذر باره پیشاً مد لبربز رسیده 
رونوشت روزنامه‌های ایرات رونوشت 
اطلاعات‌ر و نو مت پر چم از | همال و حشیانه ای 


از شابود 

جناب نخست وزیر کییه وزارت داد 
کستری کییه شهر با نی کل کبیه ۲ قای کسروی 
مرام [زاد گان خواهان پیشرفت کشور و 
بپترین چاره پرانداختن خرافات که پامت 
بد بختی ایر الیسان گردیده میباشد متاسفانه 
عده کثیری از بد خواهان ایران و خدا 
نشناسان به کانون تبریز هجوم یاران ما 
را مجر وح ائائیه کتب‌فارت |ستد عای تعقیب 
شاه ید کفری داریم از طرفب ]زاد گان 

متولی زاذه ابوطالبی 

شهپری -- جناب ]قای نهست وزر 
رونوهت وزارات داد گستری کشور اداره 
کل‌شور بانی روزنامه‌های‌اعطلاعات| یر ان‌از 
ر فتار وحشیانه که‌در تبر یز سبت‌به [زادگان 
و کانون]زاد کان شده اظهار نفرت‌مکنيم 
تمجبست که دو لت».کوت‌اختیار کرده ۲یا 
این وحشیگری در اینپنگام سلب ۲ برو 
از دولت وتوده‌نمیکند ؛ ۲یا با این‌حال 
عیتوان کفت در کشور امنیتی‌هست ؛ مسا 
خواستار یم دولت تسمیم خود اعلام وتکلیف 
مارا دربرایر اين پیش آمد همین فرماید 
علی نادری بحیی افتضار زاده محمد وحدت 
مجمد ملك نژاد مجتبی باقری محمد رضا 
اسفپانی صلاح الد ین همادی اسدا| له منز و تن 
محمدتقی فرو تن اسیعیل علمیه بحیی‌اسلا‌ی 
قاسم آز ین بود حسن راستکومجموه رهیاب 
موسی شر یمت‌محسن یز دانی احمدغراسانی 
رضا ساطانزاده حسین برهانی 
حسن جبارزاد گان اسد ال مبه یه 


مجید ولی 
جوهر بان 
لطف الب ایرم هادی نراقی دکتر و کیلی 
د کتر نوتاش‌هاشمی‌زاده احمد ژ یلاغلا‌رصا 
جو انشیر احمد کاره غلامحسین نورمحمدی 
غلامحسین شهیدی حسن چپرهنکار علی‌مقدم 
رازقی د کدر ستركث بدالله اسدی 


از اند نمفك 
7 قای کسروی پس‌از ابراز تثفر از 

حر کت وحشیانه ک4از طرف‌یکعده بی‌خردان 
درتبر یز ومراغه نسبت بافایان اسلامی و 
ضیاهعقدم‌شده‌است به آن جاووان با کدین 
هم‌درهی ی را له وبآن بی‌خرهان 
عقبگری ] نان له 
9 ۲ از نهر ه بر علیه کمر اهی‌ها 
بازدارد. از طظرف کانون آز اد گان 
| ند تمشك بحبی هدی 

( بپیبت زمینه تلگرافی نیز بدولت 
کر ده‌اند ) 

از قزوان 


جناب ای نخست وزیر رونوشت 


گوشزد هتگد. 


وزارت داد کسترق رونوشت وزارت 


کشور رونوشت اداره حتل شهر بانی 


که‌او باش واراذل درتبر یز ومراغه نسیت 
با زاد گان و .انون [زاد کا, مر تتکس شده 
اند اظهار تنفر میلماايم وجدا از دولت 
خواستاریم که بر ای‌تأمین ۲ بروی دولتو 
امئیت‌توده و کشور باتعقیب کیفر مر تکبین 
تمیم خودر| اعلام فرمایند از طرف 
آراد کان قروین پا کروان نصری یزدانی 
مینو بی 


از اهو از 
تهر ان چناب ۲قای نخست وزیر 
.رونوشت وزارت داد گستری رو نوشت 
وزارت کشور رو نوشت‌اداره کل شیر بانی 
رونوشت ایر ان" رو نوشت اطلاعات از 
رفتار وحشیانه ای که نسبت بکانون 
آزاد کات تبر یز شده و نظیر اعمال‌ترون 
وسطی بلکه دوره وحشت وتاریکی و 
لطبه بزر کی بامنیت اجتماعیاست شدیداً 
متنفر استدعا داریم تصمیم. محاجل و شد ید 
در کیفر مرتگبیناتضغاذ فرمائید 
لانون آر اد کان اهو از 
ار ۲ باذدان 
چنات_ آقای 
وزارت کشور زو نو مت وزارت‌د۱د کستری 
رونوشت اداره کل شپربانی رونوشت 
رونوشت اطلاعات 


نخست‌وزیر رونوشت 


روزنامه ,رم 
ایران تاز گی گر وهی اراذل خلاف امنیت 
و ]زادی رفتار وحشیانه تسبت بآزاد کان 
تبر یز ومرافه نموده‌ماضمن افلهار نفرت از 
اين‌و جشیکری که‌مایه شرمساری دولت و 
لت است خو استار یم نتیجه اقدامات دولت 
رادر بر | براین کردار اعلام فر‌مائیدتارو به 
ما نسیت‌باین پیش [مد رو شن گردد ازطرفب 


[راد گان ۲ بادان آرین ۰ 
از دیلم 
تهر ان چنات ۲ آء نضست وزیر 


رو نوشت. وزارت داد کستری زواوشت 
وزارت کور رو نوشت اداره کل‌شهر بانی 
رو نوشت اطلاعات رونوشت ایران از 
رفتاروحشیانه که نسبت بکانون زاد گان 
تبر یز شده‌سخت متنفی استدعا دار یم تصمیم 
فوری در کیفر دادن عرتکبین که مخل 
امنیت اجتماعی شده اتضاذفر مایید ازطظری 
[زاد کان هندیجان جوا نبخت اصولی‌ار ید 
ایرانی کنعانی پور علوی نود کعانی‌زاده 


از ار دییل 
حطرت ]قای. کسروی با اظبارتاه: 
ازهر چی کری دژ خوبانه بی‌فرهنگاد : 


مستدعی اعلام نتیجه‌سصروات باوفا 


1 بپای سالانه ۰ ریان روزشنبه , ۲۷ آسفند جای اداره: لاله‌زار ء 
بهای ششمامه ۳۰ "۰.۵ ۱۳۲ کوچه مپران ءٌ 
آزهم هکس ریشکی گرفته خواهد شد ی 


ات چا ِِِ- 


اند آ داد گان بر 
اخیراباره‌ا تخاس قغرشی‌شمرت‌دادها ند که 7 
دیماه که مغصوس سوزانیدن رمانها و کتابهای مضراست (قرات) را نیز 
سوز انمده‌|ند . 
جای‌تمجب‌است که #فرضین بجنین تشبت‌بیمعذایی اقدام‌نموده‌اند . 
چه‌عیت آزاد کاس جمعیت بانی یست و مقاضذش مکتو منمباشد , يك جمعیت 
سیاسیست ومقاصدآ شکاری دارد و کتابپای بسیاری بچاپ‌رسانیده . ای 
جمعیت کتابپای مضرهرا میسوزاند وخواهد سوز انید ودریکم دیماه گذشته 
کتابسوزات دريك مجلس علنی‌بابودن جمعیت‌زیادی وقوع‌یافته‌و کتابپاییکه 
موزانیده‌شده نامپاشات معلواست " سوزانیدن‌قر ات تهمت بیمعناپیست 
که‌پایرن_جمیت نخو | هد حسیید ۳ ض 
عنیده مادر باره‌قر ان آاشکا کار است و بارها نو شته‌شده . ماقر آن‌را کتاب 
مقدس خدایی میدانیم ومحترم ومقدس میشناسیم ۰ تندیگر انلد که قر آن‌وا 
خوار داشته فالنامه یاوسپله تکدی یا اسباپ ارترات قرار داده آند . 
اشخاصیکه این شهرت‌را داده‌اند کسانی هستند که از چاپ پا از فروش 
کتابپای مضره از قبیل رباهیات خیام و دیوان ایرج ورمانپای عفت‌برباد ده 
وفالنامه . وهم‌چنین از تصاویر عریان وامشال آن استفاده میبررند » وچون 
, اقدام آز اد کانر! بسوزانیدن این کتابپای سراپا زیان بضرر مادی خود دیده 
اند باین 
در آلود کی و سنی‌این مغر ضیت همین‌بس که‌تأسف بنابودی آن کتابها 
میحور ند وانگاه نامقر آن کریم‌را بمیان انداخته این کتاب »قدس خداییزا 


وسیله‌ای برای دفاع ازر باعیات‌سر ابا کفر خیام واز دیوان سرایا بیناموسی 


تشبث برخاسته اند . 


ایر ج وازرمانپای سرایابیعفتی قر ارداده‌اند , 

این‌مغر ضین بیدین میخو اهند خودراحامی دین‌معرفی کنند و جای نعجب 
است که‌اشخاص‌دیندار چرا دلهاشان بسوختن رباعیات خیام ودیوان اپرج و 
فالنامه وامثال ایی_میسوزد ؟! این‌آخرین تشبث آین مفرضین بیدینست 
و بیاری‌خدا بزودی همگی ایشانراچنان رسوا *واهیم کردانید که‌پس ازاین 
قادر باینگو نه تدلیسم‌ایعو امهرریبانه نباشند . بیاری‌خد| پرده‌ازروی‌اعمالشان 
خواهیم برداشت . 

در پایان یادآورمیشود که‌این بجشن کناسوزی |زطرف. جسمیت آزاد گان 
بوده. وهی بوط بشتهس ععیلی اينکه کسانی میخواهند ایت کازرا 
بنامآقای بحیی اسلامی وانعود کنند مبننی بر اغراش‌شخصبی‌ورقابت‌وهمچشمی 
است که‌با ابشات که‌دارند. البته این‌اشخاس مفرش چه|زطرف شع سآقای 
اسلامی وجه ازطرف جمیت آزاد ان بعنوان نشر | کاذیپ بوسیله مقامات 


نم‌یماشد ۰ 


مر‌بوطه تعقیب و بکیعر اعمالشان خواهندرسید 
جمعیت آز اد گان تبریز 
در <م : ین بیانیه‌را ] زاد کان نبر یز نوشته و برای‌خواستن اجازه‌چاپ‌باداره 
فر هنك 7 وجون اداره‌فر هنك باشکال تراشی برداخته ازچاپ‌آن درابر یز 
چشم پوشی کرده نتهران فرستاده‌اد ‏ ودر ابتجا که‌چاپ‌شده پیش‌از آنکه به‌تیر یز 
فر سناده‌خود وانتشاریاید [ شوب وو ری بدید | مده 
خو است 7زاد کان‌تبر یز ازاین بیانیه. جلو کیری از دسیسه‌های کونا گوني 
بوده 45 مر ی زو نت باز بهایی ها زسوی و ند بدهایو ک لت 
ودننته‌های دیگری بزیان جبسنت. ]زد کان بکار می‌ر فته یکرشته غرضپای شخفبی 
نیز درعیانمی بو ده » باین معنی کسانی‌از بازاریان بنام‌ر قابت‌همکاری و باره کینه‌های 
خصوصی ازجتدی پیش با[ قای اسلا‌ی دشه‌نی [غاز کر ده بی فر صتی می کشته | ند که 
7 سیب و زار ی برسانند تاایقکه س از پنجاهو چندروز جشن کتابسوزی‌را بهانه کرده 
ازراء هو چینگری بتعريك عوام‌برداخته دروغ پیشرمانه «قرآن سوزانی» راینام 
[های اسلامی انتشار داده| ند . 
دلیل [ نکه دراین‌قشیه رقایتهای بازاری نیز دخیل‌بوده همانست که اتهام را 
خی آقای اسلاهی متوجه گردانیده|ند " درحالیکه درجریان یکمدیماه او را 
تخونه عسوصیتی نمو ده و نانکه دا نسته اییم بر خلاف دب رات کتا بی نیز همر آدخو 


2 ودهاست _ 


٩‏ 2 مه 


تس گرهی او کار هو 


دراین هنیگام که نوروز فرازسیده کسانی " 
درباره «هفت مین چینی > می پر سند . ۷ 
می گويم آن کار هامیانهیسناییست.می کر بند : 
از نی کانمان بازمانده . می گویم: بسیار چیزهاست. 
هار نباکانتان بازمانده ولی چون بیمعلیست . 
بایدازمیان‌روو وفراموش کردد + ...۰ ۱ 

می گویند: رت ار سر میگویم : چه 
بذیرايی از عید وچه هررکار دیگری» باید خردمندانه باشد و 
از یلك نعلبکی-منوی بسیارید که ازدوره‌گرد خریده شده» از یامه" 


صنجد پوسیده که از یکسال و دوسال بازمانده » از سر که تندی که بویش 5 
دماغرا میآزارد و از مانند"اينها که < هفت, سین> زا دید می‌آورند چه_. 
1 پذیر ایی تو اند بود؟ا. .اینها هچیزهاییست کهاز نماجایش شم را لذتی باشدٍ + 


و یادل شادمان گردد . 

برخی نیزمیگویند : شماره < ۷ 4 غوش شکونمت : و حرف «س> 
را خامیتی هست . میگویم : سخنی بسیار یپاست . اینها آنداربرستیست 
و خودنشان نادانی ۳/1 می باشه ۰ 

بیچاره مردمی که بکارها ازرآهش نکوزشند وازسنو وسنجد. وسر. گ 
وسیر گشایش کار طلبند / 

بپرحال این ِ عامیانه با "وباید ازه‌یان برخیزد ..آری 
مزاست که کل وسبزه درچیده شود» شیرینیپا وخوردنیهاکز ارده گردد » 


چراغپا روشن باشد »۰باشند گان جامه‌های تازه‌تر ویا کتر بوشند » موزيك 


نواخته شود . اینگو نه‌پذیرایی از آغاز سال‌نه تنبا سزاست ستوده هم‌میباشد. 
اینها چیزهاییست که مایه دلشادی تواند ود و کمی‌هم بایر اد و 
نقواند برخاست . 
۲ - نوروز درآ بنده روزبه همگان تواند رد ۱ 
چنانکه در جای‌دیگری گفته ايم ساز شمار ی‌ایرانق بهترین سال‌شمازیست. _ 

این سال‌شماری گذشته ازاینکه ازبهار اغاز می‌یابد که خود سرسال طبیعی 
است درشماردن‌روزها وافزودن کپیسه هم‌درست نر ازدیگر سال شمار بپاسث. 
ازاینروما امیدمندیم‌در آینده مر‌دمان‌دیگر (بویژه اروپائیان وآمر ۳ 
این سال‌شماری‌را خواهند پذیرفت ونوروز روزبهٌ همگان خواهد بوه . 


۳ دی ۳« 
دوخن کر .یی ۳ نشان ی . روی میز ی چِ یدیم 
شیر ینی وخوردنی کز اردیم . چون آقایان ضیاء مقدم ازمراغه و حبنن چهریف ۱ 
ر از اهواز در نهر انند با برخی باران دیگر 4 نردىكت سمرسال مشمستي 
و مگفتگو پرداختیم . سخن | جپان و کردش ‏ ۱ ازآفرید کار 
وآیین او رفت . 


| #شت تست که آنرا بر :اند شته . 


۱ 2 زارده‌ايم . 


" بست که مارا روز خواهد گرذاند. 


۱ بخغورآیان رده بستیم 
| آوددیم :« ای‌پدیه آ ور نده‌جهان » نامت‌پامدبادا» «نامت‌بلندبادا » ای آفرنده 


1 ۱ شور شید وماه > ء (رو یه نیایش" دوهمین سارت 9 شده), میس گودنیز 


۳ پایان ناگ 1 در اندیشه پایات دادت بجلع پر 
زندگیرا نیازی بجنلک نیست . ۱ 

چنبش دانشبا که در دوصدسال گذشته دراروبا و آمریکا اهامای بسپار بزر گی 
در راه‌یشرفت آدمیان بوده «لیکن فراموش نشود که هوده‌ای که می‌بایست ازآن‌داشبا 
یدست نیمده. فراموش‌نشود که زیبان آنیا کمتر ازسودش نبوده , 


( از "لفته‌های ذار نده پرچم 1 


ار ۱ 
ايآ فر نده خوژشید وماه» 
نامت بلند بادا . ۱ 
۱ آفریکارا»بز کنر از آنیکامنوايم شناخت پلنهن از آنی 


"که . توانیم دریافت ِ . خواست تست که جهار را بد بل ید آورده 1 


/ 


پرورد کارا ؛ بپستیت خمتوانيم 1 ینگانگی ودانیی و 
توانایت می‌ششاسیم , دراراه خوامت تو میسکوشیم ۰ ۳ 
شاهر اه ی که رزوی ما کشادهای سپاس میگزازيم. ۳ 


خدایا ؛ ؛ بناممت درفش افرا* شده + ۱ 


تا توانیم خواهیم کو شید, بذغواریه پروا سا 


تمود » ازرنج و گزند"رو نخواهيم برتافت . 
آفرید او اتف ویرا اه 
]| وستم سپاهها آراسته:بتخان‌ها نز ار هکردیه 3 


آدمیان خوی ددان گر فته‌اند . 


ِِ پروره کنر : کلم( خ رام وید بااز وست ع ای ۰ 


چنگید . . بتخانه‌ها خو اهیم رات + و آدت پشتیبانی و رافنمییپای * 


نات بللند باد»" ی آفرنده خور شید وماه. 


: گفته شد : : کارها بسیار آشنته شنته‌است وییگمان جهان ییکراه بن‌بستن 
افتاده ۰ ولی ابیت جنك وفشاز یه ] نر | خو اهدداد که مردمان بکمراهی, 
اخوردا یی برد وذرجدستجوی شأضراد رستگاری باشند . 1 ۱ 

.که شدداین تن ویدیو آیرسرسال بدیار رمباست + اپن ستتایشن 
آنست: ما بدانیم سالی اززند گیمان بایان پذیرفته وسالی در آغاز بافنست " 


وسالی گذشته وسالی‌می [ید از آنکه گذشته یادی‌کنيم ونیکیهاً وبدیهای " 
را می آید کارهای نیکی را باندیشه گز اریم . ۱ 


سیس سس با وله و وش بای‌هود بمیان آوردیم وخدارا ِ- 
یدام زمياهیم / سپس یپ ِ« ی مسر ره دور 
. آقای‌سیاء" نیایش >> مآفررا خوّ|ندندوهیگی تزبان 


نشسته ورأدیورا باز کرده بخوردن شیرینی وشنیدن موسبقی پرداختيم . 
مادوست‌میداریم هرسال سرسال چنین گز ارده شود . بجای هفت‌سین 
ییسنی چیزهایی در میان باشد که چشم و دل از آنپا خجوش » و یا کام 
شیر ین تواند بود . پنداریرستی بیکبار ازمیان برخیزد . دوست میداریم 
درجنین هنگامپایی چنانکه میشاید و چندانکه می‌شاید سخن ازمنی چهان.. 
وزندکانی » واز آمیغپای زند گانیبسبان [ ید . دوصت میدا ریم باآ فرید کار 


خورشید وماه نیایشو رود . 


ای بدید آورندة جبانت هب 


رت 


صپصىچىچحچحپ«پ«ح«أحأثأ_99ح_ص_ّ 


در ار از وحشیکری 2۳ ۳:۲۰ دار /< 


یکی از تبر یز یان باد اره [ مده میگو ید: 
درباره قرآن سوزانیو بهانه کرفتن ملایان تبر یز [ نراشما 
. ملایان تبر یز دراین باره چند حکایت دارند و 
هر کدام مبتنی بيك پیشاًمدی می باشد . ۱؛ ن سیاست: آن ملایانست که 
هر زمانکه خو در ا درفشار دیدند يك چنین بپانه‌ای بمیان ور ند و 
بکار خود بیشرفت دهند . 

یکی از آن حکایت,ا درزمان‌صدخان بوده که شمانوشته‌اید . 
و لی فلت [ ثر | پاد نکر ده|بد , درزمان سمدغان به بر بل يك بیشکار 
مالیه بلژ یکی "مد واو بگردن کلفتان که چندسال مالیات نپرداخته 
بر یتست کرت . از جمله از امامجمعه بازمانده چپار ساله را 
می‌خواست و بسیار سخت گرفته بود . |مام‌جمعه‌در فشار مانده نمید| نست 
چکار کند وبی دستاو پزی «مبگشت که مردمر| بدولت بشوراند و 
فضارا تاو یزی پید| شد . 

, دریکی ازدیستانها [موزکاری ورتباره‌هاییرا که در میان 


خوت نو شته اید 


اطان بوده گرد آورده بتوی بضاری میا ندازدهکه درمیان ۲ نهاتکه . 


باره ای اب نیز بوده . کی از شاگردان این‌را در بیروت 
حکایت میکند واین سفن بگوش امامجعه میرسه که آن‌هایموی 
را برانگیزانید ند بازارهارا بستند» بعشروطه خو اهان.هر کجادید ند 
]زار رسانید ند :۰ نرديك بزد بر یز ند ودستانهاو | تار اج کنند ۰ آن 
]موز کاررا 1 فته بز نان | نداختندد ۰ |مامجمعه ودیگر ملایان فتوی 
بگشتن- اره‌ادند ؛ چوب‌دار ["ماده گرد بد رولی چون حاجی میر زا 
حسن مجتود پنام. همچشمی با امامجیعه نوشته فتزی‌و| مب نکرد و 
موز کاررا پشتیبانی نمود اورا بدار .نکشید ند وتاچندی 3 
بود ثارها گرد ید . 
.._ حکایت دوم‌درسال ۰ (قری ) بوده که بدتر و زشتر 

ازحکایتزمان ص‌دخانست: . تفصیل [ نست که درسال ۱۳۳۹ اداره 
فر‌هنك 7۰ذر بایجان میغواست اوقاف‌را بدست خود کیرد ودر آعد 
آنرا بدبستان‌ها صرق کند ودراین باره پاشاری‌نشان میداد . چند 
تن ارملایان اوقاف‌خوار گردن کلفت «خالفت می کرد ند وهفتصد و 
هشتصد تن‌از طلیه هار | شورانبده ۲ شو بی بر با کر ده بوه ند. 

در[ لسال در تبر یز حز بی بنام سوسیالیست بود . اینهاخو استند 
باداره فرهنك پشتیبانی نمایند .نمایشی درست کردند که شاگردان 
چند «بستانراگره آورده بیرن بدست نپا دادند وسرود خوانان 
در با ار گر دیدن , این نمایش پسیار از گز افتاد وطلبه‌ها وعلاها 
فتطست خر رده کار ی از بیش نیر ۵ نده ۰ 

لیکن بی بها نه میکردیدند که ءرام‌را بشورانند و کارخودرا 
پیش بر ند , نخست بپانه کوچکی پیدا کر دند . در ]نزمان کتایی 
بتام ل | لدروس | لنجو یه > که در مصر چاپ شده برد در دبستانها, 
درس خوانده میشد . در مراغه يك فشنك سازی‌ازورق پاره آن 
کتاب شنت ساخته بوده که جون فشنك‌ر| انداخته| ند نیم سصوخته آآن 
ورقباره بدست کسی افنتاده و ]نرا به تبریز فرستاده بود . طلبه‌ها 
بپایپوی پرداختند که بکتابهای دینی توهین شده . واي این‌هایبوی 
کار گر نیفتاد و عوامرا نشورانید . تادر 7نروزها يك بهانه کیرای 
دیگری بدستشان افتاد که بیکبار سراسرشپررا بتکان آوردند . 

دراین قضیه چون یکی ازخویشان من از صیب دید کان 
بوده] نرا با گوشه‌ها و کنارهایش‌میدانم و بشما باز خواهم گنت . 1 

چکو نکی این بود که‌حاجی مير ز |ءی‌اصفر نامی کتا بفر وش زمانی 
قر ] نی بچاپ رسانیده‌بوده و باطله‌های ۲ تچاپر | که یبکرویش‌قر آن‌و 
يك رو یش سفید بوده که داشته در کارهای‌دیگری |».تفاده‌می نمو ده.از 
جمله‌هنگامی خو استه يك [ کی بچاپ رساند که در آن تصویر شیری 
بوده‌است . بر ای نمو نه چند نسله بر وی‌همان اوراق باطله چاپ‌میکنند. 
این کار چند ماه پیش درخ داده و گذشته و خود حاحی میر زا علی 
اصغر بکر بلا رفته بوده ولی چون باطله‌ها در گوشه « کان او 71 

می‌مانده روّزی یکی ازملاها گذارش‌بآن د کان‌می‌افتاد و آن کاغةهارا 

دیده بملایان‌دیگر [ گام می‌میدهد که‌می فر ستندو آن بر کپارا می کی نف, 

مایکبار دید یم در باز از هایپوی افتاده که لامذهبها بقرآن 
توهین کرده|ند ۰ درپشت ورن قرآن عکس سك چاپ کرده‌|ند ۰ 
بر ای هور انیدن عو ام شیر را سك می‌شو | ند ند ۰ هو چیپا درایت 
کرشه وآن کوشه بازار با آواز بلند نطق می کردند و مردمرا 
میشو رااقید ند . نازارها بته گر وید . طلیه‌ها واشرار بچنه چایضانه 
ر بخته تار اج کر د ند. در کو بپای‌دوردست بد بستا نهار یفته باً موز کاران 
وشا گردان [ز ارها رسانیه ند . چون آن‌عکسذیردرابحانه سنگی 
علمیه بچاپ رضیده بودطلبه‌هاصاحران [ نچا بغانه‌ر! که حاجی‌ساجی[ قا 
کتابفر‌وش .و بر ادرانش بود ند ده ۲ نچا پغا نهر امی چستند که 
بکشند وجیادی کرده باشند . شپر بانی. ناچار شد ]نبارابرده در 
اداره لگه داشت . چند روزی 1 بود . ملایان میدان يافته 


چم‌هنتگی_ر_ 


خورشید و ]فتاب 


امر وز نمیدانیم جدایی‌میانه خو رشید و [فتاب چه بوده). 
دراینجا جدایی , میانه آن‌دو گزارده م ی گو یند: 
خور شرد. در ون ]مد . ]فتاب بپرجا تایید . 

شعر حامیانه (خورشید خانم افتو کن) مين 
جدایی‌را میرساند . خورشید آن گرده نورانی و 
] فتاب لور خورشید است . 

فر دوس 


نقوی با کیاز 


بر <م از ]قای با کباز. خشنودیم که این 
یاد ["وریرا کرده . اين راستست وباید پذیرفت واز. 
این سپس خورشیدرا جز بمعنی خودآن (گرده تابا) 
و[فتاب‌را جز درمعنی و تابش آن » بکار نبرد,: 
يك دلیل دیگر براست بزدن این معنی واژه 
ماهتاب است که نی تايش ماه تکار می‌رود نه بمعنی 
و دماه . ۰ 

پیراستن زبان ازهمین راه ب 
ی هر کسی ازدورو نزديك ۲ نچه‌را ی ۲ و میفهمد 
یاد["وری کند وماپذ یر یم 
ماخشنودیم که درمیان‌همر اهان ما دانشمندانی 
هستند که‌در باره زبان یاوریهای نییکی بماتوا ند کرد. 
ازجمله [ قای 7 گاه.که | کون درشیر از ند که پیش‌ازاین 
یادآوریای بجایی کرده‌|ند وا کنون نیز توانند کرد 

"[قای محبد علی جزایری دراهو از نوشته‌های 
موتییت مرو زمینه فرستاده که باز بایه بفر ستند. 

چنانکه نوشته‌ايم درپرچم دری در باره ز بان 
را اس( ۹( بود . 
اسب دوانی‌می کر دند. ازدولت در زود وال دو افامر دافتار ٩‏ ۲ داعدام > 
حاجی حاجی آقا و کسانش را میخوا»تند ولی 
خغواست درو نیشان صرف نظر کردن دوات ازموضوع 
اوقاف بود ۰ حاجی عاجی قا و گساش دو ماه 
بپشتر در شپربانی می‌بودند تا دز ببرون پولمایی 
بکار رفت و آوازها خوایید وآنان برون مه ند 
شا گر دحاجی‌میر زاعلی (صغر کتابفروش " که‌تر سیده بود 
بیمار شده مرد . 

اما حکایت سوم »ماج آن زا کان ۳ رد بده 
اند آت نیز داستانی‌دارد . بارسال که شما در بر چم 
ملایان تبر یزرا مخاطب گردانیده پرسشهایی در باره 
حگوفت کر دیدودر آن‌باره پافشاری نشانداده باسخ 
خو استید ؛ ملایان که پاسخی نداشدند بفشار افتادند 

و ازهمان هنگام دراندیشه دستاو یزی بودند که‌باز 

بهانه ای بنام و قر آن‌سوزانی» بدست ]ور ند وهردمر! 
بشور انند.و لی‌دستاو یزی نمی یافتند تادفتر چه یکم‌دیساه 
به تبر بز رسید وداستان کتا سوزان که‌شما در [ نجا 
نو شته‌اید عنو ان یکی بد عتشان داد . 

در آن کتاب‌شمااز قر آن‌و/ نجل نام برده تصر بح 
کرده‌اب. که‌اینگو ه کتابپای خدایی نز دما محترم‌است 
ولی عوام که نو شته شمار | نمضو اند . ملایان ن بآسانی 
مي‌آو انستند مخالطه کنند چنأنکه کردند . 
یکی‌هم دشمنان‌شماتنها ملایان نستند . درقضیه 
چنانکه خو دنان نوشته‌اید یز گفتگو ۰یا ند بل ها دا لت 
داشته‌| ند . یگفتکو بازر گانان.دههز ار تومات پول 
گر د[ورده‌بود ندو دراین راه‌صر ف گر ده ند » بیگفت‌گو 
بپاتیپادست داشته | ند . نیگفتگو هو ادار ان شمعرو شاعری 
دامن با تش‌زده| ند ۰ ] نچه در باره‌د خالت کفیل‌شهر با نی 
نوشته(ید یقین‌است . اگردخالت شهر بانی نبود اشرار 
آن‌چسارت را نمیکر دند . 
کفیل شهر با می یاو رضیا یی ر اشایدشما نمی شناسید. 
این‌همان بپاعالسلطان است که‌در زمان‌رضاشاه هردو 
بر ادرر | ازشپر بانی ببر ون کر ده بو د ند 
شاه‌دو باره این بر ادر باتشیثاتی خودرا بشهر با نی | نداخته , 


+س‌ازر ۶ تن‌رضا 


و لی‌ضیاء! لسلطان‌هنو زخا نه نشین‌اصت و باا ندوخته‌های 
چندساله خود ز ند گانیمیبند وخوشهی گرا نها ی 


ذرسات 4۷۹ سال چپارم پیمان نوشته‌اید (ما 


< بنیاد > که کسانی 


پیش خواهد رت ِ 


سات۲ 


۰ ولگ کار راد مردا نه 
چنانکه نوشته بودیم کتاب «ورجاو ند 
ازدشواری زبانآن 
گله‌مند می‌بودند [قای سلطانزاده ۲نرا 
بز بان‌عادی (ز بان‌روزنامه‌ها) بر گر دا نیده 
و بچاپ رسیده , 
این هفته یکی از بو رگا یز دی 
۰ ریال پول فرستاده. و ,چنبن پیام 
: « این کتاب بسیار لازم است که 
مر دم بخو | نند . ازا ین پول یانسخه‌هاییر| 
دراختیار بیچیز ان گز ارید که مجانی بگیر ند 
با ازبهای فروش آن بکاهید» وخواهش 
کرده که نام اورا بوشیده داریم . 
بغدا. سپاس میکز آریم که اینگو نه 
مردان نسکشو اه در میان‌ایر انمان ار اوانستر. 
سیاس‌می کز ار یم که باهمه کن ندها و[ سیبها 
که باین نوده بدبغت رسیده وصه گونه 
کمراهی و آلود کی بمم ] ميشته راده‌ر دی 
ازمیان نرفته . 
چنانکه بارها نوشته‌ایم این نوده‌را 
چاره‌ای جز پاك شدن ازاین گمراهیها و 
آلود کیها لیست . ما تخر اهیم توانست 
بااین اندیشه‌های بر ا کنده که درمیان توده 


داده 


است بجایی رسیم . 

امر وز بیتر ین کارهااین کو هشها بیست 
که مادر راه نبرد با کمراهیها مي کنیم. 
خجبته آن پولهایی که در این راء بکار 
می‌ر ود . ما هشتاد نسفه از تتاب را 
در اختیار کمچیز ان خواهیم گز شت : 

این کناب و ورجاوند بنياد > ۰ ما 

ی شو ام از آن ستایش نوی-یم ۰ این 
نه شاینده است که‌ما کتاب خودرا بستايم. 
ولی آرزوهنديم هر کسی این را یکپار 
بغواند و باندیشه سپارد » خردخداداهی 
را داور گرداند. بخواند واگر ایرادی 
بافت بگوید و بنویسد »و اگر 
بپذیرد و با ماه م آواز گردد ۰ 

در ات از بزر گثر ین و 
ار جد ار تر ین زمینه‌ها گندگو رفته . از 
خدا » از گوهر [دمی » ازروان » ازخرد؛ 
از آیین زندگانی ۰ از برانگیختگی » 
از دیت ۰ از جپان آینده سفن 
را نده و در هر زمینه دلیلهای 
ببیار استوار و ساده یاد گردیده. اینها 
چیزهاییست که هر کسی‌باید بد|ند.. 

جدایی میانه آدمی با چپارپایان 
و جانوران در اینجاست که خدا بآدمیان 
فهم و خرد داده که حفایقی‌ر| دریا بفدو 
زندکی ازروی بینش کنند ۰ آن حقایقی 
که هر کسی‌باید بدا ند دراین کتاب بگفتگو 
کز ارده شده و ما تنها آن میخواهیم که 
هر کس‌اين کتاب‌را بخواند و بفیمد و بیش 
نمی‌خو اهیم ۰ 
اکنون که این سطرهار! مینویسم 
ناءه‌ای ازتقوی‌پا کباز رسیده که رو برویم 
باز است ۰ در این نامه ۲ فای پا کباز 
نکه‌هایی به تنپایی در 
خور کنتکوی بسیار می‌باشد . از جمله 
می‌و سد : « پز شگی‌هست که به بیمار ان 
هم دارو میخور اند وهم‌دعا نوشته‌می‌دهد. 
باآنکه درس پزشکی 
است که بادعا نیزه‌ی‌توان به بیماریها چاره 


ده 


نوشته که هر بکی 


خوانده عقیده مند 


مات 


شماره‌دوم 


گرارش کشرر 

دراین هفته بیش مد بزد گی درایر ان 
کتاره جو یی فای‌سپلی است. ۲ قای‌ساسد 
مراغه‌ای‌و زیر خارچه آن کابینه به نخست 
وزیری بر گزیده شده و کابینه دیگری 
پدید خواهد ورد . ۰ 

به خود ]قای ساعد از مجلس رآی 
اعتماد داده‌شده. و لی‌وزراء‌هنوز بر کز بده 
نشده| ند. از گفتگوهایی ئه در جلسه اخیر 
مجلس بمیان آمده و با از فرا کسیو نپا 
بیر ون افتاده پیداست که نمایند کان‌بوزرای 
کابینه بیش نظر خو بی ندار ندو با نخست وز بر 
کفتگو کرده‌اند که‌تامی تواند از ]نان 


بوزارت بر نگز بند . 


کرد .> 
پیداست که آن پرشت دعوی 

دین می‌دارد واین‌رفتار خو درا دینداری 
می‌ شناسد . آگی از خو دش ببر سید یاپیشانی 
باز خو اهد گفت : ]ری ماباید شغارا از 
خدا خواهیم » دعا بهثر ازدواست». 

ایت يك نافهمیست که‌انبوه مردم 
کرفتار ند درهمین تهر آن از یکسو انجمن 
هایی برپا میشود و تلاشهایی میشود و 
کر شدهایی می‌رود در بارة] نکه مردم‌خود 
را پا کیزه نگه‌دار ندوازشیش آیفوس‌دور 
باشند.ار ۰ ..ی ملایان‌در*نبر دادمیز نند: 
«مر دم اینها چیه؟!.- رها دست خداست ۰ 
شیش چکاره‌است !1..». 

این يك نمو نه ازصد کو نه کمر اهیست 
که‌این توده‌را گرفتار گردانیده اینهاهمه 
از ۲ نجاست ؟4معنیر است دین‌را نمید | ننده 
ازحقایق زندگی ۲ گاه نمی باشند . 

پیست ملیوزت مردم باتش نادانی 

افتاده میسوز ند . 

نچه اینان دینداری میشناه: . خود 
بیدینی وخدا ناشناسیست .آن بزشكا| گر 


دین‌ر! بمعنی راستش شناخته بودی این 


دانستی که خدا که برماری بمرد »ان داده" 


چاره‌اش‌ر| هم‌دردرهان‌ودارو گز ارده. این 
دانستی که‌دهار| هیچ‌سودی در باره‌بیماری 
نخواهد_ بود . ۱ 

این‌ملا بان ا گر خدارا شناختندی این 
دریافتندی که‌خدا برای گردش اینجپان 
آیینی نهاده وهیچ کاری‌بیر ون از آن آیین 
نتو اندبود» این دریافتندی که هر [ نچه 
پز شگان‌د| نسته | ندو دستورمی‌دهندر استست 
ونباید جلو]نپارا گرفت ,  .‏ 

چه‌اين ملایان وچه آن‌پزشك اگر 
کتاب بنیاد را خوا ند ندی معنی راست‌دین‌را 
دانسته واز [میغهای ز ند گانی ] گاه‌شده 
هم‌خودشان از کمراهی بیدون ]مدندی , 
وهم زیان نادانیهای ایشان بیشتر ازاین 
پس‌دم نر سیدی . 

اینست می‌کویيم : یکی ازبهترین 
کارها 7 نست که این کتاب ومانندهای آن 
۱ 

اینست‌می گوبیم : خجسته آن‌پولی که 
در چنین راهی بکار رود. 

این کاب شاینده [ لست که در مر 
خاندانی نسخه‌ای. از آن باشد وهر بدری 
ک؛ میخواهد بایای پدری خودرابکار بندد 
شب باروز هر زمان که فر صتی هست فرز ندان 
رابسر‌خود گرد[ورد وازاین کتاب‌با نان 
خوانه ويکايك حقاین‌را دردلپای ایشان 


جایگر گردا ند , 


سید جلیل ار دییلی 

شادروان سید جلیل اردبیلی یکی از کسانی 
بوده که در جنبش مشروطه ازروز نغحت پادر هبای 
کار داشته و کوششهای بسیار کرده » واینست نام‌او 
و نا . 

شادروان :ردبیلی‌درسال نذشته (۱۳۲۲) در 
تپر ان بدرود زند گی گفت که مادر پر چم نیم ماهه باد 
آن کردیم ولی چون به پیکره‌اش دسترس نداشتیم که 
در[ نجا بچاپر سانیم اینك در اینجا [ نرا بچاپ‌رسانیدیم 


ار شهر ستانها 
از هندیچان میت بسند 


چندی پیش‌اداره شپر بانی خوزستان تصیم 
گرفت که‌درهندیجان که‌یکی ازمراکز قاچاق شده 
بودیاسگاه‌شپز با نی‌تأعیس کندو بااین نظر سر پاسبان ۱ 
فرید را بپندیجان فرستاد . 

سر پاسیان ۱-فرید درعدت کمی شایستگی و 
درستکاری شایانیازخود نشانداد . با چهار نفر باسبان 
بی |اسلحه باین‌مر کز قاچاق ]مده در نتیجه کار دا نی 
جلو گیری از قاچاقچیان کرد , يك‌دزد چا » معروفی 
را که شبانه ازبندرشاپور بهندیچان ]مدهد کانی‌زده 
وباز گشته بود دستکیر کرده برای محاکمه ومجازات 
باهو از فرستاد . 

بر‌علاق. چضی کار مدای مولت مر بیان 
فر ید دراینمدت مبالفی از کیسه خود برای سأزمات 
پاسگاه و انجام وظایف لازمه خرح کرده‌ازاهالی یااز 
دولت چیزی نگرفت . 

بااینصال چون ماموریت سر پاسبان‌فرید در 
هندیجان بامقاصد قاچاقچیانی که چندسالست از قاچاق 
کردن گندم برای خار چه توت | ند و خته | ند ساز گار 
نبود بپانه‌هابی بیدا گر هه بشهر بانی اهواز شکایت 
نامه فر ستادند وتعجب است که [تای آلبرز رلیس 
شپر بانی خوزستان که چند سالست که در خوزستان 
هستند با کاردانی ورفتار نيك توجه عموم را جلب 
کر ده| ند دراین‌مورد بر خغلاف| ندظار رعایتاحساسات 
رهالی هندیجان بکردند و بشکایتهای مفرضانه که 
بی‌اساسی[ نپامسلم بود ترتیب اثر کرده سرپاسبان ۱ 
فرریدرا بامواز احضار کردند . اين واقعه از دوجپت 
باعت تاسف است : 

یکی‌رفتن مامزر کاردان ودرستکاری همچون 

سرپاسبان فر ید ازه‌ندیچان . 

دیکری موفقیت قاچاقچبان در اعمالاغراضی 
که حتما باعث تجری ]نان خواهد گردید. . 


در باره کار و کالت که میداشتم 
چنانکه بسیاری ارخوانند گان میدانند بتاز کی در مجله 
رسمی‌ودربرخی ازرو زنامه‌هانو شته شده که وزارت داد کستوی 
مرا از کار و کالت «معلق» گر دانیده ۲ 

۱ "کسانیاین‌رابامجا کمه‌پزشك احمدی‌ودفاعی که‌من دردیو آن 
جنایی از و کرده‌بودمبپمبسته‌دانستهاند وافسوس میخورند که‌در 
نتیجه‌دفاع آزادانه باچشی بیشآمدی روبرو گردیده‌ام . 

ميگويم: این کار بامحا کمه احمدی بهم‌بسته نبوده و نتواند 
بود + هرز در آرن معا کمه‌ذاذ گاه ب و کالت‌بر گزنده و بی‌دلخو اه 
خود بآن برداخته بودم ودفاعی که کردم باآ نکه جز راستی‌ها 
را نگفتم بجایی برخورد نمیداشت . ۱ 

بهر حال‌جایافسوسی‌نیست . زیر امر |!مروزنیازی‌بو کالت 
باز نمانده‌و ازاینکه‌بو کالت‌نبرد(زم‌در فشار زندگی نخو اهم بود . 

مرت از نار و کالت ازیکسو خشنودم» ژیراهنگامکه 
ازعدلیه بیرون آمدم وراه کار دیخطری برویم باز دمی‌بودبآن 
کار پرداختم وزند گانی خودم و فررندانم‌را راء انداختم واز 
یکسو گله‌مندم ؛ زیرا و کالت باحال من‌سازگار نمی‌بودوناچار 
مرا آزرده میداشت . ۱ 

هرچه هست‌امروزر | نیازی‌بآن نمیدارم واز آنکه, کالت 
نیردازم افسوس نخو اهم خورد. 

اغا آنگیزه پیشامد :آقای‌صدر وزیرداد کستری از کتاپ / 
«شیعیگری» که من‌نوشته و بچاپ رسانیده‌ام رتجیده وخشباك !| 
گردیده وخشم خودرا بکاربسته‌است . اینشت آنچه شنیده‌ایم . 
ومن چون فرصت آنکه بهنبالش‌روم و پرسشی کنم نداشته ام | 
وراستی هم آنکه رفتن و پرسیدن‌را شاینده‌ندانسته‌ام. ازا:رو 
آ گاهی بیش ازاین نیافته‌ام . 

داستان ‏ وکالت درخوراندوه نیست . آنچه درخوراندوه 
اسب | بت که مردی که هفتاد سال زندگی کرده و بجایگاه 
وزارت رسیده از شنیدن حقایق بخشم آید و در پاسخ دلیل 
بدشمنی بردازد .آری درخوراندوه است که اونتو اند براستیها 
گردن گزارد . ببینیدجدایی از کجا تابکجاست: هستند مردانی 
که چون نوشته‌های مازا میغوانند چندان تگان میخورند که 
بر ای هرگونه فدا کاری آماده می گردند وهستند مردانی که 
چون میخوانند با می‌شنوند باین دشینیها برمیخیزند . اینها 
نتیجه پا کدلی ونایا کدلیست . احمد کسروی 


پر سش وباسح 


یکی بنام «خداپرست » نامه‌ای از پست شهری فرستاده 


می بر سد : ۳ 
پا کدینی چیست ونسیت آن بااسلام چه می‌باشد ۲. 


می گو نیم : پا کدینی آنست که مردمان جز دا کسی‌ز| 
دست دارنده در کارهای جپات نندارند » از کسی بچه مرده 
وچه زنده کشایش کار نغو اهند » پیش کسی گردن کج‌نکنند؛ 
چیزیرا که باخرد یادانش سازکار نیست نپذیرند ؛زندگی با 
آیین‌خرد کنند.این کو تاهشده‌عنی پا کدینیست.شما| کر میخواهید 
آنرا نيك دانید باید کتاب « ورجاوند بنیاد » را بخوانید. 
|مانسبت آن بااسلاء » مامی پرسیم: کداماسلامر امیگویید .٩‏ 
اسلامی‌ر | که بنیاد کز ار آن‌بنیاد گز ارده ودر هزار وسیصد سال 
شش می‌بوده 3 ۳۳ این کشپای برا کنده امروزی‌را که بنام 
اسلام خو انده میشود؟ ۰ ۰۰ ای دو ازهم جداست . هردو اسلام 
نامیده میشود ولی باًخشیج یکدیگراست . 
اگرآن اسلام نغست‌را می‌پررسید : نسبت پاکدینی‌بآن 
نسبت راستیپا باراستیپاست . اگر اين اسلام نام‌را می گویید 
نسنت پاکدینی بآن نسبت راستیها با کجیها و گمراهیپاست . 


شماره‌دوم 


نار بشعوه تشکیل قواق درابرآن 
تشکیل نیروی قزان درایران ازسال ۱۸۷۹ 
میلاهی"غاز شده ودستجات قراق سالپا یگانه نیدوی 
منظم ایران محسوب‌میشد . وچون نیروی قزاق‌یکی 
ازمخا لفین‌عمده ] ز ادی بوده‌و در تار یخ انقلاب‌مشر وطیت 
اير ان رول مپمی‌را بازی کرده و بالاخره کودتای‌سال 
سوم حوت۲۹۹ ۱ نبر بو سیله‌همین نیرو (نجام گر فتهبنك 
برایاستحضار خو | نند کان پر چم تار بخعبه تشگیل قر اقا نه 
ایران را که میشل باو لویچ نام (یکی ازافسران‌تزا) 
نوشته وترجمه آن در شماره فوق!اعاده سال ۱۲۹۷ 
روزنامه تجدد تبر یز انتشار يافته است با مختصر 
جرح وتعدیل ذیلامینگاریم : 
نو یسنددهاین تار یخچه پیش ازشروع شبةازاوضاع 
آرتش ايران درزمان ناصرالدین شاه صحبت کر ده که 
مانیز پس از مقدمه مختصر قسمتی از نرا عینا درج 
میکنیم 
بعداز ۲ خرین جنك ایران وروس وعقدپیمان 
تر کمان چای آرتش‌ایران رو بانحلال گزارده آرزو 
وعلاقه‌ایکه عباس‌میرزا نایبالسلطنه درباره تنظیم و 
رفورمه کر دن نظام ايران ابراز میکرد با خودش 
بگور برده 
سپاه| بر ان‌در زمان ناصر ا له ینشاه‌عبارت‌از افواج 
پیاده - سواره - توخانه بوده و بهع, فوج۰ ۸۰ لفری 
تقسیم‌ميشد که‌بانضمام افواح فیرمنظم ایلانی جمعاً در 
حدود ۱۵۰۰۰۰ نفر تخمین هیگردید » ولی این 
حساب‌و مار فقط در روی کاغذ بوده و صرفا برای 
استفاده صاحب‌منصبان ازمحل‌جیره وعلیق سر بازان 
بکارمیر فت ؛ و بطور یقین دراو|خر سلطنت ناصر الدین 
شاه دولت‌ایران بسون دادن يك نیدوی دههزار نفری 
مجپز بتمام‌معنی قادرو تو انا نمی بود.ژ نو ال کاسا کو فسکی 
(یکی ازافسران قزاق) درآن تاریخ درباره "رتش 
ايران کز ارشی‌محرمانه بحکومت روسیه‌داده وچنین 
مینو بسد : 
خد مت سر بازی‌درا یر ان‌تا بع ار اده هر کسی بوده 
واجباری درآن نیست . درایران سرباز برای تمام 
مدت عمر گرفته‌میشود و بپمین‌سب درافواج‌سر بازان 
ايران بیر مردانی‌مشاهده میگر دد که بز حمت ر |+میرو ند 
وچون برای‌سن سر بازی قالو نی ندارند درصفوف 
اردوی ابرانی يك پیر مرد ۸۰ الی ۰ »ساله بايك‌جوان 
با ۱ساله پپلو به پپلو دیده‌میشو ند ۱ 
دو لت‌ایر ان‌برای ارتش خود هزینه بسیارجز ای 
تخصیس داده افسران‌وسر بازان ماه ها و بلکه سالها 
میگذرد که موفق بگرفتن جیره‌خود ننی‌شو ند . 
تاصر الهین شاء‌در اواخر سللنت باختلال و 
به بی‌نظمی سپاهیان خود بی‌برده بقین نمود که در 
رور بادا آزاین نیروی‌بریشان وپوسیده چشم‌امیدی 
نمیتوان داشت و اين ایروقدرت [نرا ندارد که‌برای 
نگاهداری تخت وتاح استنادگاه مجکمی باشد . در 
سال ۸ ۱۸۷»یلادی که برای سفر دوم عازمفر نگستان 
بود موقم عبور از قنفاز لیروی قزاق وا ونیفورم 
های قشنك و درخشنده نپا نظر دادشاه ايران را 
ماب ساضه : 
از چندی پیش که‌برای نتسیق وتاظیم نیروی 
مسلح ایران با دولت‌اطریشی داخل مدا کره شده و 
قرار بود .ك هیئتیمر کب از افسران نیرو های 
مختلف ( پاستثناء سو اره‌نظام ) بعطهر ان روانه شو ند 
دربوته فراموشی مانده وععلی دید . 
در این‌موقع‌دولت انگلیس نیز در فکر توسعه 
دادن نفوذ خود در ايران بوده و بشاه ایران پیشنباد 
مینمود در دسته‌جات سواره نظام مانند سواره ت_ 
بنکاله‌در ایر ان‌تشکیل‌داده و بوسیله انسران انگلیسی 
تر پیت کنند . بر ای‌هزینه این‌تشکیلات دولت‌انگلیس 
پیشنهادات‌مساهدی میگرد ۰ وچون پادشاه ايران از 
حیث مخارج دچار مشکلات و تنك دستی بوه وعده 
انکلیسهپا درباره کمك‌مادی نظر شاهر | جلبت مینهوو . 
با و جوه این‌روسیه نظر‌خود را ازپیش‌برده‌و 


بر <م‌هفتگی 


موفق کر دید , چنانکه در ۸۷۹ ۱فرمان شاه در باره 
تأسیس بریگاد قزاق‌ایرات ( که‌رئیس ومعلمین 7 نها 
ازسن پتر‌سبورغ فرستاده‌میشد)صادر گردید . 

شاها یر ان در مو قم‌ور ود به تفلیس رسماً منویات 
خودرا بجانشین قفقاز ( گران دوك میشل پاولویچ) 
اظپار وازاو تقاضانمود که‌برای تشکیل فوح‌قرا و 
فررستادن افسر ان‌روسی برای‌تعلیم و تر بیت [ نها بایر ان 
مساعدت شماید . 

نخستین هیئت‌روصی که برای‌این مقصودبایران 
فز ستاده‌شد عبارت از سه تفر اقسر و پنج نفر صاحت منعیت 
جزء بودند که‌بریاست نایب سرهنك دمو نتویچ‌عازم 


ایران شد ندو شخص‌مذ کورازافسران ستاد [ر نش بوده 
که در آن تاریخ در هنك‌های ایروان‌خدمت‌میکرد ؛ 
واين همان کسیاست که چندي‌بعد بك سلله مقالات 
راجم بسافرت خود در ايران در مجله ( روسکایا 
ستنارینا )متتشر ساخی , 

افسران" دیگری نیز که عبارت ازبرات اوف 
بر ای‌مه‌رسه قراق واستراوروپول برای فرماندهی 
رژیمان واکاتر نیوار بودند دا با نها ملحق‌شد ند . 
درسال ۲ ۱۸۸ نایب سرهنك هومو نتویج احضار و ,چای 
اوسرهنك شار کودسکی منصوب وبرای مدت‌سه‌سال 
استخد ام گردید . کنتر ات‌نامه‌را [قای‌میرزا سعیدخان 
وزیرامورخارجه ايران امضا وءبادله نمود ند. 

پساز ۲نکه بریگاد تزا‌ایران مر کب از 
دو رژیمان تشکیل‌یافت دولت‌روس يك‌باتری توپ‌از 
محصول کارخانه اویوشوف روسیه باتجپیزات مکمل 
به لیروی قرانایران هد به‌فر ستاد . 

حقوق وسایر هزینه‌های این‌نیدو ازدر آعد 
کر کات شمال ایرات تامین گر دیده وصر یحا پر داخت 

نیازی بفرح وتوضیح ندارد که‌از دیرزمانی 
کلیه در ]مد گیر کاتا,ران هرتعت نظارت و بازرسی 
دودولت همسای ایرات رروس وانگلیس) در آمده 
بود بدینسان که تمام در مد کمر کات خلیج‌فارس در 
برابر يك‌وام جزلی۰ ۱۲۵۰۰۰۰ فرانك ودوملیون‌و 
نیم نو مان بدو ات انگلیس تضمین‌داده‌شده وقر اردادآن 
درسال ۲ ٩۰‏ میلادی منعقد شده بو د . 

در]مد کمرکات شمال ایرات یعنی بنادر 
بحر خزرء انرلی ۰ استارا : مشهپدسر ۰ کنار کاس‌و تمام 
سرحدات مجاورتفقاز وتر کستان وثیقه دوفقره وام 
می‌بوده که‌میزان نها بالغ بر ء ۳۲۵۰۰۰۰ منأت 
میشا. ودرسالهای۱ ۹۰ ۱و۲ ۱۹۰|ستقر اش‌شده و قر ار 
داد [ نها متعقد: گردیده بوذ . 

در ]مد تمام 1 کات‌شما لیا بر ان محل پرداخت 
نزول این قرضه وبرای پرداخت هزینه بریکاد قزاق 
(شاه) تخصیص داده شده‌بود . 

بنابراين حقوق افسران وافراد بر یگادتزاق 
دردست حکومت روس‌بوده ودرمعنا بادست اف 
دو لت برداشت میشد . 

رئیس وفرمانده کل بریگاد قراق شاهایر ان 
بو د ودراین کار نه‌بوزیرجنت وته‌بم چ «ماموردیگری 
مد|خله نمیداد. و لی‌در اعورسیاسی و دیپلوماسی لازم 
بود نظر سفارت‌روسیر | در تهران جلب واستفسار نماید! 
دراینصورت‌می‌توان گفت فرما نده برگاد قرا‌اير انا 
از بتر سبورغ_فرستاده » حقوق افسران وافرادرا باتك 
|سنقر اضی‌ر و سی‌میپر داخت» واوامررا نیز سفارت‌روس 
درایرات صادر میکرد ۱ بادشاه ابر ان‌ظاهر | فرمانده 
کل بریگادقز اق بودباطنا جزيك ]لت در بار پتر سبورغ 
بشمار نمیرفت ! 

بر یگاد قزاق درموقم انقلاب ۱٩۹۰۵۰‏ نحت 
فررماندهی سرهنك لیاخوف که‌یکی ازافسران ستاد 
ارتش روسی‌بود اداره‌میشد وعده‌آن عبارت‌از دو 
رژیمان سواره يكت باتالیون پیاده ودوباتری توبخانه 
سوار چپاراراده بود که مجموعاً بالغ بر یکهزار و 
پانصد نفر میگر دید ۰ 

افسر ان‌روسی قز |قضانه‌هميشه خودرا درخدمت 
آرتش کشورووسیه میدانستندوحقوق[: 1 بترسبورغ 


سات ۶ 


ذر بیر امون فارسی 
انوس که گروهی از بزرگان و نگار ند کان 
که بی گفتگو ایر [ئی ایس | ندومنت ودر ستدارز بان‌مادری 
خودهستند چون بگفان و نوشتن زبان«تازی پارسی »> 
خو گرفته‌اند واز دست دادن روش دیرین هم‌دشوار 
است نامپر بانی ی نمایند و باجوانان میهت پرست که 
بار ]مد گان زبان پر چم‌میباشند هم ]واز نمی‌شو نددر 
جائی‌هم آ و از ی[ نهابرایشان‌در دسری‌ندارد؛ و بجوانان 
مهن بر ست‌ روانی تازه و نیروی نومیبخشد وانگیزهآن 
میشود »هر چه زودتر دراندیشه گرد آوردن فره‌نك 
نو ینی‌ازز بان پارسی بر آیند. اينك‌من ازاین دراه دور 
بجوانان دانشور که در بیشرفت زبان پارسی که 
از چندی است رنج میبر ند درود فراوان فرستاده 
خو اهشادم ازروش پسندیدهٌ خودباز نمانده‌و بانگاشتن 
گفتارهمای سودمند بپارسی سره‌ز بان مادری خود را 
ز نده مایند . 
ار الك , ابر اهیم‌دفتر ی 
فر ستاده‌ميشد . بعلاوءر ئیس قز |قخانه سالیانه ء ۲ هز ار 
فر انك وسایر افسران هريك پنج‌هزار منات ازدولت " 
ایران حقوق میگرفتند؛ افسران جزء نیز علاوه از 
حقوقبکه ازدولت روسیه میگرفتند ماهیمنات از 
حکومت ايران دریافت میداشتند ‏ 
بریگاد قراق ایران ۲۷۰ نفر صاحب‌منصب 
ایرانی داشت که‌حقوق[ نپاندبت بحقو‌صاحب‌منصبان 
روصی بسیار جز آی بود . 
فر ما نده|یر | نی يك اسکادران۲ ع منات» فر ما نده 
رژیمان ۲+ منات‌وژ نر الایرانی که‌معاون لیاخو ف‌میبود 
ماهی بکصهدمنات حقوق میبگر فث.. 
بايك حساب »ختصر میتوان حقوق افسر ات 
روسیرا باحقوق افسران ایرانی مقایسه کرد مثلا : 
در سال ۱ ۱*۰۱ يك سرهنك‌روس با ۳افسر و ۵ [فسر چز ء 
جبعا در یکال ۲۰ ۱۱۹ ریال حقون میگر فتند 5ه 
حدمتوسط هر يك از نها سالیانه‌بر ۱۷۹۸۰ ریال 
میگردید وحال]"نکه مجموع حقون‌سالیاه ۲۷۰ نفر 
افسران ایرانی ازمبلغ 1٩۰‏ ۳۰ یال تجاوز نمی نود 
که بهر نفر از[ نهاسالیاه بیش ازع ۵ ۱۳زیال نمیرسید ۱ 
باوصف این‌چون‌افسران رتش ایرات هی 
حقوقی نمیگرفتند واغلب نها درنهایت عسرت و 
پر یشانی زند گی‌میکردند لذا صاحب‌منصبان قر اقخانه 
نسبتاً اوضاع خو بی‌داشته‌و بااین حقوق‌قلیل خیلیر اضی 
ومش‌وف بودند . ۱ 
نفرات قراق ماهی از ۴ الی پنج تومایت 
حقون میگرفتند وا کثر ]نها از شاهسونان و ا کراد 
و تر کمن بودند ۰ از اهالی تپرات به بریگاد قبول 
نبیشد مگر با احتیاطپای زیاه و در يك نسبت 
سیار محدود . 
محل اقامت این نیرو در تهران بوده ودريك 
ساختمان و سیع سه اشکو به میباشداز روی نقشه و معماری 
کوساغور کی نام مپندس روسی‌ساخته شده است . 
کلیه میتو ان گفت که بریگاد قرا شاه ایران 
يك لت فون‌الماده در دست کایینه پترسبورغ است 
و چنانکه گفته شد اصل‌و اساس آن بادست کایینه‌روسی 
بنا نپاده شده واز حیث تشکیلات والیفورم نیز پیش 
]هنك سلطه و نفوذ روسیه در ایران میباشد » درعین 
حال یگانه استناد گاه اصول استبداد ور نگپبان تشت‌و 
تاج شاه ابر ان است ۶ 
در اینجا نویسنده این مقاله شرح مبسوطی‌از 
مداخلات قزاخانه در امر مشروطیت ایران نوشته 
واز افکار مستبدانه لیاخوف و اینکه در بباردمان 
مجلس شورای ملی‌چه کارهائی را انجام داده وچسان 
محید علی میرزا. را برای انپدام اسلس «شروطیت 
ترغیب وتحریس میکرد قلیفرسالی نموده است ولی 
چون تمامآن قضایا مشروحا در تاریخ انقلاب‌مشروطه 
تالیف ۲قای کسروی نوشته شد لذا از تکرار آن 
در ۳ صرف نظر مشود . 
ر سلطان ز اده بر پزی 


شماره‌دوم 


خلاصه گزارش بکساله۱۳۲۲ جبان 
الف - پیش ] مدهای مهم ذر ایر آن - 

7قای مستر کیسی وزیرانگلیس درخاور میانه 
شرفروردین‌ماه وارد تپران‌شده درروزشنبه ۲۷همان 
ماءاز راه‌بفداد بقاهرء باز کشت نمود ند . 

پیمان بازر گالی بین‌ایران‌و امریکا درم۱۸ 
فروردین درو اشنکتن امضا کر دید , 

قانون اختیارات قای دکترمیلسپو که‌درم۸ 
ماده تدو بن و بمجلس ظورای ملی نقدیم‌شده ود و 
اردی بپخت‌ماه بتصویب رسید . 

درجلسه سه‌شنبه پیستم اردی بپشت‌ماه‌در مجلس 
درباره تفسیر وتشریج ماده (قالون حکومت نظامی 
ازدو ات استیضاح‌شده ودرپایان با ۳ورای آز۱۰۹ 
رای بدولت رایاعتماد داده‌شد . 

]آقای ژوزف دیویس لماینده مستر روزولت 
ریس جمپور امریکا که‌حامل پیام مخصوص بر ای 
مارشال استالین بود عصرروز یکشنبه ۲۵ اردیبهشت 
باهو اپیما وارد تهر ان شده وروزدوشنبه ۲۷ همان‌ماه 
روانه مسکو کرد .. درخردادماه فرمان اتتخابات 
دوره چپاردهم مجلس شورای‌ملی صادرشد . 

قرارداد مال ایرا و انکلیس ‏ بتصویب 
مجلس شور ای‌ملی رسید , 

پامداد روزجیعه دهم‌تیرماه .۲ قای سیدجلیل 
اردیلی که‌یکی از ۲ زادیضواهان معروف ]ذربایجان 
بود بدورد حیات گفت . 

پامداد روز چپار شنبه بازدهم‌مرداد جناب[قای 
هزیر وزیر راه برای انجام کارهای مر بوط براه‌آهن 
وحل مسائل اقتصادی فیماییرت ایرانو انگلستان با 
هواپیما رهسپار لندن شه . 

درنیمه اول شپر یورجهی‌را برحس تقاغاتی 
مقامات خارجی بازداشت وازطرف وزارت کشور 
اعلامیه دراین باره صادر شد . 

از ناریخ هفدهم شیر یور ۱۳۲۲حالت جنث 
بين ابرایو آلمات اعلان گردید . 

در اوایل ۲ذرماه آفایان روزولت ریس 
ور امر یکا ومار شال استالین فر ما نده کل نیر وی 
شوروی ومستر چرچیل اخست وزیر انگلستان وارد 
تهر آن شده و چندین‌روز درپاینعت کشورما مشغول 
مذا کره و تبادل نظر بودند ؛ درپایان ملاقات‌دو ستانه 
اعلامیه مشتر کی صادر واستقلال وتمامیت خات‌ایران 
راتضمین نمود ند . 5 

از ارل دیاه بتودیع تعرنه و کرقات 
۲ اءتهبران وحومه آن شروعو تاپنجم |سفند ماه‌ادامه 
داشت . 

دوره چپاردهم مجلس شورای ملی روزهنبه 
ششم | سفندماه‌منطا پق معمول و رسوم‌جار یه افتتاح گر دید 


ب - پیش آ مدهای مهم‌جهان ۰ 


٩-جنتگهای‏ افر بقا » در فر ورد بن‌سال گذشته 
خط مستحکم مارت شکافته شده و بندر قابس سقوط 
کرد . ارتش هشتم انکلیس بحمله های سخت در 
تولس غاز ن‌ود» ورنیمه اردیبپشت ماه شهر تو نس 
و بندر مهم بیز رت بدست‌متفقین افتاد وز نرال فون آر نیم 
باه و ۱هر ارسر باز تسلیم گر دیده چد. - افریقاپایات 
بت ۱ 

۳- بیر ون کر دن‌محوریان از مدیتر انه 
وحمله بخاكك اپتالیا .پس‌ازاینکه نیرویمسوراز 
خاك افر بقارا اد»شد ند نیروی‌متفقین در تحت‌فر ماندهی 
ژارال آبزن هور به‌تصفیه در یایمدیترانه اقدام کر ده 
ودراولین وهله ژنرال کارل اسپاتر پوسیله هواییما 
یادداشتی بعنوان‌اتمام حجت به‌باد گان جز یره‌یا نتالار یا 
ريخته و بلافاصله بحمله ۲ فاز لمود » در پیستم خر داد 
لیر وی متفقین وارد جزيره نامیرده شدند , 

پس‌از تصرف جزیره پانتالاریا وچند جز یره 
کوچله دیگر درتاریخ ٩۱تیرماه‏ نیروی متفقین از 
سه نقعط4 بجز یره سیسیل پپاده شد ند . 

در تاریخ دوم‌مرداد ویکتم رامانوئل پادشاه 


پر چم هفتگی 


ایتالیا اعلامیه دایر باستعفای موسلنی‌و |انتتخاب ژ نر ال 
باد کلیو بفرماندهی کل نیروهای ایتالیا صادر نبود . 

دراو اخرمر داد جز یره‌سسیل را محور یانتخلیه 
کرده وتمام آین‌جزیره بتصرف نیروی متفقین در مد 

درروز۲۳ مرداد( ه ۱ ارت /دولت‌ایتالیا اعلامیه 
عینی بر بیدفاع بودن شهر رم پای‌تغت ایتالیا انتشارداد 
و لی‌متفقین اظپار داشتند که‌شپررم برای عبوروعرور 
نیرروهای جگی مورد استفاده‌است و بنابراین حملات 
هوائی برعلیه آآن ادامه خواهد داشت . 

صبح جیمه یازدهم*شهر یور ساعت چپارو نیم 
بعداز نصف شب نیروهای متفقین از بوغاز میسین 
گذشته ودرخاك ایتالیا پیاده‌شد ند . 

۱ دولت ایتالیا درتعت ریاست وفرماندهی 
باد کلیو تسلیم شده ومتار 45 جنك را امضانمود . 

۴ جنگن‌ای سخت در جبهه خاور 
و عقف نشینی ۲ لمانها _ رتش سرخ که‌از بهار 
سال۲ ۱۳۲ بحمله‌های سختی مبادرت کر ده‌بود همچنان 
تابایان سال ادامه داشته در پیشروی این نبرو .و ففه 
حاصل نشده‌است .. گاهی که‌در بعضی از نقاط جبپه 
آرامشی دیده‌میشدموقتی بوده وصرفا برای‌تهیه سازو 
برك و کسب اطلاع از نقاط ضعیف دشمن بوده‌است . 

در ماه اردبپشت فشار نیروی سرخ درجبپه 
تزقاز شدت یافته و نیروی ۲امان مجبور بعقب نشینی 
بطرف بندر نوروسیساک شدند . این‌فشار در خردادماه 
بشدت خود افزوده ازسمت شمال وخاور اوروسیسكه 
بحملات سختی [ فاز ودرپایان نیروی ۲ لمان شبه‌جز بره 
قامان‌را بکلی تضلیه مود . 

در نیمه تیر ماه نیر وهای[ لمان میان‌او رل و بیلگر ود 
یعنی, تقریباً دروسطجبپه شرق بجمله‌های سختی ۲ فاز 
کردند ولیکن دراواخر تیرماه حمله‌های متقابل نیروی 
سرخ ازسمت شمال اورل شررع گرد‌یده وبالاخره 
بشکست فاحش [لمانیپا منتهی‌شد. دراول شهر یور 
تیروی "لمان شهر معروف ومهم خار کف را تغلیه 
نمودند . 

در فروردین سال,۱۳۲۲ کهخ ۲ جیوه روس 
وآلمان از جنوب لنین گراد شروع گردیده وازغر ب 
شهر ولیکی در ی وازشرق شب_های: اسمولنسك و 
اورل وخار کف کذشته ودر میانه شهرهای روستوف 
وتا کانرو بدر ای آزوف منتهی‌میگردیددر فر وردین 
سال ۲۳ ۱۳ تغییر ات فاحشیبافته نیروی سرخ ازسمت 
شمال قسمتی از خاك لیتوانی‌را اشفال واز.رز لهستان 
"گذشته هر سمت جذوب بکناره های رود دنیستر 
و بدروازه اودها رسیده| ند. درحقیقت فدا کار یپاییکه 
نیروی لها از تیرماه سال ۱۳۷۲۰ نا پایان سال 
۱ ۳درظرف ۲۱ ماه نوده و بش مهمیاز [ باد ترین 
قسمت کشور رو ,هرا بچنك ورده بودند در جریان 
سال ۲۲ ۳ ازدست داده وجز ملیولها نفر قربانی و 
هز اران ملیون خسارت لتیجه تحصیل نکردند ! 

۴ - جنعهای خاور دور - ژاپونیپا در 
اردیبپشت سال بیش بيث سلسله حمله‌های سخت هو الی 
در گینه جدید مبادرت امودند . همچنین درچین‌حلات 
سختی کرده وشهر منچوان راکه در۰ه کیلو متزی 
هانکئوست بتصرف‌در 7ورد ند.درخردادماه‌امر یکالیان 
بجز یره ۲و ( ازجزایر الئوسین )"حمله کر ده و پبس 
از جنگهای بسیار خو نین‌جر بره نامبر ده‌ر! متصرف‌شد ند. 
حملات‌امر یکالیان ادامه یافت تا اينکه نبروی‌ژاپون 
را از مجهم الجزایر اشوین بکلی رانده و بیروت 
صاختند , 

"هر گاه اوضاع‌میدانپای جنك خاور دور بدقت 
ملاحظله شود خواهیم دید : ازنیمه دوم سال ۱۳۲۲ 
ازشدت حملات ژابو لپا کاسنه شده و نیروی متفقین 
نسبت باًغاز جنك درشرق دور قویتر شده‌اند. میتوان 
گفت اتکار بدست متفقین افتاده برای یرون کردن 
ژاپونیبا ازجزایر اقیانوس‌بزرك بيك سلسله عملیات 
پزركه ۰ امنهدای [غاز شوده‌اند ۰ چنانکه تایایان 


ده سس 


سات و 


سال ۲ ۳۲ ۱جزایر البوسین تماما از تیروی ژاپون‌پاك 
گر دیده و بعش مهمی ازجزایر سلیمان بدست متفقین 
افتاده همچنین بر ای بیدون کر دن‌نیروی ژاپون‌ازجزایر 
بر یتانیای‌جدید ومارشال واز گینه جدیدندار کات مهمی 
تپیه‌شده است ۰ 

۵ حمله‌های هوالی هتغفین - حمللات 
هوائی متغفین از آغاز سال ۲۲ ۱۳ روز بر وزسختش 
گردیده واین شدت بطوربکه ميدانيم ادامه یافته و 
شه بدتر خواهد شد . 

زیرا عوامل عمده این کار که عبارت از تبیه 
بنز ین فراوان وساخنتن هوایماهای زیاد است هر دو 
بر ای متفقین مپیا بوده و ازاین حیت کمتر ین نیاز و 
کو چنکتر ین نقصی در کار ندار ند . بدون تردید آاگن 
این جنت یک..ال دیگر بطول انجاد هیچ يك‌از 
شپر ای هم 7لمان پابرجا نمانده وهیه نها باخال 
بکسان خو اهدد. شد 

- مساف ت ها وذیدارهای سر آن 
دول جنگحوب[قای ابدن وزیر خارجهانگلستان 
در اوایل سال ۱۳۷۲۲ ازامریکا باز کشت نمود . 

هیتلر ونوسلنی که دو فروردین ۱۳۴۲ با 
هم ملاقات کردند صحبت نها مدت چپار روز بطول 
| نجامید . ۱ 

مسیو لاو ال ریس الوزراء دولت فرانسه نیز 
در اردی‌بپشت ماه هیتلر را در مر کز ستاد شود 
ملاقات نمود . 

چر چیل نفسست وزسر اتکلصس با انفاق 
ار د ببور بر وك بامریکا رفتند . درخردادماه دوژ نرال 
آزادیضواه فرانده ( ژیرو ودو گل) در ااجز بره با 
هم ملاقات عودند ‏ 

آقای چرچیل در موقم باز گشت, از امریکا 
بافر یقای شمالی رفته و پس از مدا که با سران ساه 
.هتفقین‌در یمه دوم غر داد بلندنمر اجمت نمود . در یمه 
دوم تبر ماه مجددا هیتلر و موسلنی برای پنجمین بار 
) اززمان ورود ایتالیا بجنك ) دریکی از شهرهای 
#مالی ایتالیا باهم ملاقات نمودند . 

چر چیل مجدد| در مر داد ماه‌بکانادا مسافر تی 
کر ده و دز کرث ۱ یکی از شپرهای مهم کانادا) 
انجمن معروف کبك‌را تشلیل دادند و پس ازخانمه 
آن برای ملاقات با روزولت رایس جمپور امریکا 
بآ بشارمعر وف نیایا کار| رهسپار شدند , 

در ] بانماء[ قایان ؛ وزو ات‌ر لیس‌جمپور ابریکا 
وچرچیل خفست وزیر انگلیس وه‌ارشال چانکايشك 
رئیس ملبون چین در قاهره انجمنی تشکیل داده و 
درباره خط می جانگیی در جپه شرق دور تبادل ظر 
نمو دند . دراین انجمن مادام چانکايشيك نیز که‌دست 
راست و مشاور شوهر خود محسوب می‌شود اشتر اك 
داشت . 

در دهه اول آذرماه قایان مار هشال استالین 
فره‌انده کل نیروی دولت روس ۰ ارورولت رلیس 
جمهور دولت‌امریکا » چرچیل نخست وزیرانگلستان 
به تهر ان وارد و چندین روژ درباره جنات ورسیهیت 
به پیر وزی نهائی با هم تبادل نظر کردند ؛ و ات 
ملاقات سر ان دول دمر کر اسی‌را که دز تهپران اتفاق 
افتاد میتوان یکی از پیش مدهای بسیار مهم جنك 
کتو ای سرد . 

]قایان روزوات و چرچیل درموقم باز کشت 
از تهر ان در قاهره با] تای عصمت اینو نو رئیس‌جمپور 
تر کیه نیز ملاقات نمودند . 

۷ - ساير پیش آمدهای‌مهم در سال 
۴۳ - دراردی‌بپشت سال گذشته‌موضوع جنگل 
کاتین پیش آمده باعث قطم روابط دولت شوروی 
و لوستان گرد ید . 

در خرداد ماه رلیس شورای اجرالیه حزب 
کمونیست قطمنامه بکلیه حزب‌های کیونیست در 


باز مانده در صفحه ۸ 


۰ - حکو نه باهماد جهار ان هم خورد 

درسال ۱۲۸۷ (>۱۳۲قمری) که محمد علیمیر زا درتهرآن 
مجلس را بتوپ بست ودرتبر یز حاجی میر زا حسن مجتهد بادیگران 
بکار برخاستند ودردوچی درانجین اسلامیه گرد آمده آماده جنك 
شد ند وازاننسویهجاهدان و زادیضواهان پایستادگی بر خاسته بسیج 


افزار کردند » این پيشآهد باهماد چپارتنی مارا نیز بهم‌زد . 

تاچند روزی که هنوز خونریزی غاز نیافته ودر میانه[ مد 
و رفت می‌بود من باحداد بانجمن و دیگر جاها می‌رفتیم و بتماشا 
می‌ایستادیم. روزی هم بدیدن اسلامیه رفتیم که داستانش‌را درتاریخ 
مشر وطه یاد کرده‌ام . ملابان‌دراطا بزر کی نشسته پیاپی مشروطه را 
مي‌نکوهیدند . يکي از ایشان یه میخواند . دیگری حدیت یاد 
می رد . سومی خوابی که دیده بود بازمیگفت , چپارمی سو کند 
میخورد که مشروطه خواهان باییند و آرزویی جر ["شکار گردانیدن 
کیش شود نمیدار ند . سبس ازقر آن «استخاره» گرفتند واینآیه 
در ]مد : «ادن للذین یقاتلون با نهم لو | و انا ل» علی نصر هم لقد یر > 
ازاین ۲ به بسیار خشتود گر دید ند و بدنود مژده فیر و زی‌مید |دند - 

چون از اسلامیه بازمی کشتيم در میان راء لوتیان دوجی و 
دیکر تفنگچیانرا درسر راهپا و درسنگرها آماده جنك يافتیم و 
همان روز رشته کسیخته گردیده خونریزی ]غاز پافت که تاچهارهاه 
کمابیش بر پا می‌بود » و باشکست ملایان و دوچیان پایان پذیرفته 
و اسلامیه از میان برخاست . 

در اين چپار ماه من ناچار بودم درخانه نشیذم و باخواندن 
کتا بوایی ( که کم مید اشتم) روز گز ارم .یکچیزی که مایه‌دل آزرد کی 
مرشد این مي‌بود که چنانکه ی خانواده ما بدخواه 
مشروطه می‌بودند . مردم کوی نیز بیشتر همین حال‌ر | میداشتند . 
اینان گر د م ی ]مد ندی و بسغن ۳ وهمه بد مشروط‌را 
مي گفتندی و هر روز دروغهای بسیاری درباره شکست ]زادیضواهان 


در ۲"نکوی پرا کنده گردیدی . من از کسالی که هفده ساله‌می‌بودم . 


بسغنی تبر هاختمی وسپشهای خودرا| پنهان داشتمی . 
چون کار مشروطه خواهان پس ازبدی رو بنیکی گزارده 
ودرسایه مردافگیهای ستارخان‌ودیگران روز بروز مشروطه‌خوای 
به نیر و می‌افزودی‌اين [ گاهیها که بمن رسیدی بسیار خشنود گر دا نیدی. 
تبث بیاد میده ارم که از شنیدن نامپای ستار خاین و حسین باغیان و 
دیبگر آن‌دلخوشی بسیار می‌یافتمی . 
پیشآمدهای‌جنگی را درتار بخ مر وطه" (بخش سوم ) نوشته‌ام. 
این پیشآمدها با]"نکه باترس وبیم ( بلکه باهراس) توام می‌بودی 
من ازتماشای لها لذت می‌برهمی . 
ایثر | هم نو شته [م کرو زهایب‌که با کوی قرامالث جنامی‌ر فت 
و محاهدان از هکماوار گذشته ۳ ۰ در یکی از ۲ نر وزها من 
ایستاده بودم و بتماشا هی پرداختم . حسي ن باغبان «یادسته خودآمد و 
گذشت . مرا از چپره مردانه او و از آن کامپای استواری که 
بر میداشت خوشدلی بسیار رخداد . بیاد میدارم یکی از مجاهدانش 
چنین کفت : و« خان : شما همه‌اش نه فشنك در کمر میدارید 1 > و 
او بايك سنکینی پاسخداد : < مگر من بیش از نهتن‌خواهم کشت > 
پس ازوی اسد قاخان »۲ نجوان دلیر » بروی اسب سفیا.ی گذشت 
که ازهمان هنگام عپری ازو دردل من نشست . 
اینهار | در تاریخ یاد کرده‌ام . 
که شپر ایمنی یافت وبازارها بازشه من نیز دو باره درس‌ر! دنبال 
کر دم که داستان ۲ نر| خواهم نوشت . 
این بار باهماد چپار تنی‌ما بهم‌خورد 
پا کشیده بدرس فیز يك ودا نشهای اوین بر داخت وپس ازچندی به بهائیان 
پیو سته در همه شهر شناخته کرد یند. قا ءیرجواد دریکی ازدبستانها 
بآمو زکاری برداخت وسیس بکر بل رفته دراه مرد . 
۱ جو نه منطق و اصول خواندم 
چنانکه در گفته‌مای گذشته باز نمودم درس‌های ملایی که در 
مدرسه‌های کپین خو اندندی بچندرشته بودی : یکی‌صرف و نحوعر بی 
ومعانی و بیان و بدیم برای دانستن بان عربی . دیگری منطق که 
از یاد گارهای بونان باستانست . دیکری اصول که از آن جداگانه 
دیگری نقه . 


س از بهم خوردن اسلامبه 


. زیر حداد ازعدرصه 


سنن خواهیم رالد . 
ازاین‌چپار رفته‌دانستن زیان عربی ویاد گر فتن‌فقه سودمند 
ولی منطق راصول 


می‌بود واز ر نجپانتیجه‌ای بدست توانستی مد . 


بر جم‌هفتگی 
جز بافند کیپان بیپوده‌ای نمی بود و بجای‌سودجززیان 
نتو| نستی داد . 

منطق‌ر| یو نانیان بنیاد گز ارده| ند و چنین‌میگو ند 
که راه و دلیل آوردن» را بپر کسی یاد دهد . وای 
«دلیل آوردن» نچیزیست که 7دمی نیاز بیاد گر فتن 
آن‌ازدیگری‌دار د. هر کسی بانیروهای‌ساده خدادادی 
خود راه آن‌را داند . مردم عامی‌در گفتگوهای‌خود 
پیایی دلیل ورند بی نکه منطی خوانده باشند . 
مثلا مر دی میشو اهد از بزاز پارحه‌ای بضرد بزاز 
بشا کرد خود میکوید : وباین آقا پار چه بهتری‌بده 
همسایه‌ماست 4 . دراین جرله کوتاه دلیل‌یاد گردیده 
ولفزش نیز رخ نداده . 

بلگه ا گر راستی را ؛نواهیم کسانینکه 
بمنطق می‌پرداز ند و دب بر گاهی [تر| دشال میبکند 
دریانتپای ساده‌هان ازمیان رنه راه دلیل آوردن 
راست ودرست‌را گم می‌کنند . 
ابا اضول داستان آن شگفتی ۰-۱ 

فک در اخست یکر 2 

فقه باددادهء‌یشده » ازواستصعاب» و« اصل 


۳ 
ته قاعده‌هایی می‌بوده که‌در ]آغاز 
بر لت و 


4 مانند اینپا 4 و اینپاچیز ها بیست که‌در دویاسه درس تو ان 


]موخت. . ولیرفت+رفته چیزهای دیگری‌باً نپا افزوده 
و ] نگاه‌راه بافند گیر | پیش گرفته کار ر! بجایی رسانیده 
اند که‌می بایستی ده‌سال و بیست‌سال‌درس اصول خو اند 
مثلا یکی‌از جستارهاشان بدین عنوانست : 
وبا مقدمه واجب واجیست .6۰ » خودشان »ثل‌زده 
چنین می‌گویند : «آقایی بفلامش فرموده بروبالای 
ولی ۲ با 


نرردبان گز اردن که مقدمه 7 نست نیز واجبست !.. ». 


بام.ر فتن بالای بام و اچبست و جای سغن نیست 


چثانکه می بینهد این گفتار بسیاز سپو دهاست. 
کسیکه ۳ که نر د بان گز ار د. 
رچاي کفتگو هم 3ب 
گفته| ند : ی مقدمه [ یااصالتا واچیست 


یامن باب | لمقددمه واجت می با شد 4 پیداصت که‌این 


. اشعت بر خی ] مده چد 


نیز بپوده‌است وجز بکار بافند کی نتواند خورد. 
همین جستار بیهو ده‌را هفته‌ها باگه‌ماهپا درس 
مین بار ها 


گفتندی و درپیرامونش چغشها کرد ندی . 


هنیده بودم یکی ازملایان نجف این‌جستارر| ششماه 
درس کته است. ۰ 

ایناصول نیز گذشته از آنکه چیزی بدانسته 
هاي ۲دمی(بابپتر کویم : بدریافته‌های او) نیفزاید 
نیر و های‌ساده‌اش, انیر از کاراندازد و کسیکه دهسال 
و پست سال باین_بافند گیهای 
ناچار یست که‌مغز او فررسوده گر ددو فهم و خردش بیکاره 


شود ۰ 


پادر هو ا بسر برد 


از-خن خود دور نیفتیم : منطق و اصول‌وحک 
دامپایی درسرراه من‌می‌بود وخدارا سپاس 1 
نیفقادم و | گر افتادم‌زودجستم . در منطق‌طلبه‌ه۱ کتابها 
حاهیه ملاعبدای وشرح شسیه وشرح مطالع‌را درس 
خواندندی ۰ »ن تنپا حاشیه‌را خوانده بآن‌بس کر دم ۰ 
ختگمت ر ادرتبر یز ۲ شکاره درس نگهة نندی» یکی‌دو ان 
در خا نه‌هاشان‌درس‌م ی گفتندی و من بیکی از ۲ نهادو روز 
رفتم ورها کر دم ۰ اما اصول که کودال سژرف و 
بزرگی در سر راهم می‌بود از آن‌نیز باسانی جستم . 
چگو نگی ]7 نکه شیخ‌هادی تهر | نی کهیکی ازملایان 
نجف می‌بوده راهی برای‌اصول باز کر ده بوده که‌درن 
نرادرسه باچهارسال بایان هی‌رهانیده» بیست سال 
دیگر انراتاچهار سال پایین آورده بوده(این‌شیخ‌هادی 
همانست که‌ملایان دیگر بفیمم وزیر کیش ر شاف برده 
تکفیرش کرده بودند که‌با گرسنکی وسختی زیسته‌و 
مر ده‌است ). یکی‌از شاگردان شا گر دان‌او که ۲ قاخیخ 
سین توتونچی زاده‌ی‌بود به تبر یز ]عده درس‌اصول 
وفقه می‌گفت . 
پس‌از پایان ۰ تهی دوچی که.ن بازدر پی 
درس خواندن می بو دم دانسته شد که او درهنگام جنك 


چرااز قرةالهییت 
نامی بر ده‌اید!.. 

یکی ازخوانند گان کتاب‌بهاتیگری 
باداره پر چم ] مده می گو ید ۱ 

چرا در کتاب بپائیگری نامی از 
فرهالتین شرعد‌اید «درحالیکه داستازن آو 
بسیار شگفتست و بپائیان دانشمندی و 
دلیری او را بسیار می‌ستایند و آن‌شورو 
با فشار یر |دلیلی بر ای کیش خود می‌شمار ند؟. 

می گویم سکت من در آن کتاب 
نام بردن ازهمه کسانیکه در جنبش با یسگری 


: خواسشت 


.وده| ند نبوده ۰ بلکه خواسته‌ام بیش ازهمه 
چکونکی پیدایش باییگری وبهم بستکی 
آن‌را با کیشهای دیگر روشن گردانم . 
اما قرةالعین راسنست که‌داستان او 
شکفت می‌باشد وشور وپافشاری بسیاری 
"چیز بکه‌هست اینه‌ادلیل 
| ما میدانیم که 


از خود نشانداده . 
هیچ چیزی نتواندبود؛ زار 
قرا لعین‌همچون بسیاردیگر ان خود سید باب 
را ندیدهو از و شته‌های|وجز آن‌عر بیپای‌غلط 
و بیمعنی بدستش نر سیده بوده» واین نوشته 
هبا که! کنون دردست‌مانیز هست نچیز بست 
که کسی‌را بشوراند وبکوشش وپانشاری 
درراه خود وادارد . 

بپر حال سیدباب اززمان ماچندان دور 
نبوده که بگویيم شاید چیز هایی درو بوده 
که‌قرةالیین و بایان دیده‌اند و 
وما از ]نها نا گاهیم 
که کر ده‌و نو شته‌هایی که نوشته وسر گذشتی 
که داشته ما از نها [ گاهيم ومی نم 
یکمرد بسیار درمانده‌ای می‌بوده و کالابی 
جز غاط بافی ند | شته است و در ۲ زمايشهاهر چه 


شور یده‌|اند . 


.سید باب دعو:پایی 


می پرسیده اند جز نمیدانم پاسخی نمی - 
نوانسته است . با اینعال شور وپانشاری 
قرةالیت و دیگران را دلیل آوردن 
بسیار بیه‌عنی است . 

این معنایش[ نست که مردم خودشان 
نیند يشند و نفهمند وتنها بنام[ نکه‌قیةا لین 
شور یده بوده بسید باب و گفته‌های‌او بگر و ند 
و بید!ست که این چشمداشت ازهیج پاخر دی 


نسز له وه . 


ازدو چی که‌در ] نجا نشستی کوچیده بکوی 
نوبرآمده ودرخانه سرونی‌حاجی هیر ]فا 
( پدر [تامیر مهدی‌ما) نشیمن گرفته و 
آماده بدرس گفتنست + من از این خر سند 
گر دیده بدیدن اورفتم وچنین نهادیم که 
از قوانین که‌در اصولست درس گوید . 
نز د يك بدو سال‌من بدرس او می‌ر فتم. 
هرروز پش‌از ووهنایی از هکاوار ره 
افتاده بکساعت و نیم ر اه‌پیم‌و ده بنو بر می‌رفتم 
ودرس خوانده بمدرسه بازمی گشتم ودر 
اینجا خودم چنددوره‌درسهایی می گفتم که 
طلیه‌ها گر دهد ندی » در این‌دوسال قوانین 
ورسائل و مکاعب را درس خواندم که 
#ی اید گفت به با یگاه «ملایی > ر سیدم . 
درتبر پزدرس بالاتر از اینهپا نبودی 
وملایان بیش از این نخو اند ندی,مگر کسی که 
میخو استو مجتهد گر ددو بانزدیلگ بمجتهدی 


شود که بنحف‌رفته درس خواندی ه 


شمار ددو م‌ ۱ ۱ 
:۱ 


این پسکره گو با پیست 
و چندسال پیش برداشته شده 
و گروه ار بهحانیات تبر یز 
راباپیشوای‌خودشات قا 
شیخ‌علی جوان‌نشان میدهد: 

کر پمخانیان در تبر یز 
گروهی جدا می بودند و 
هميشه پیشو ابی( که ازسوی 
سر کار ]قا از کرمان بر 
کزیده شدی ) برای خود 
می‌داشتند , برای دا ستت 
حال اینان کتاب بهاییگری 


دیده شود ۰ 


داستانی‌از صوفیان 

ادامالله بر کته هلی‌العالمین (شیخ 
صدر |لدین) فررمود که نو بتی‌شیخ صفي قدس 
سره ازسیاورودعزم اردبیل‌فرمود وعادت 
چنان‌داشتی که هر گز از زاویه شیخ‌زاهد 
قدس‌سره چنا نکه‌دیگر آن تبر ك بر داشتندی 
او بر نداشنی ۰ اتفاقادرآن لو پت شیخ ز |هد 
بو رولاءت |احوال‌از پیش مید| نست . اشارت 
فرمود تاازبرای توشه شیخ‌صفی گردهای 
نان بسیار ]ماده کردند چنانکه بغروار 
گرده‌نان ازبرای توشه‌در ناو نهادند حال 
"نکه در آن‌زمان مسافت‌ناو در آب‌اندكت 
بود واز سیاررود تا کلاس که‌ار آب‌بیرون 
آیند يك کرده کفلیت کردی. چون شیخ 
صفی‌الدین در ناو نشست وروانه‌شد درحال 
حالتی است ارباب سلوك‌را چون بدات 
رسند ] تشمحبت چنان بروی مستولی شود 
ومعده وی‌چنان آتش گیرد که اکر طمام 
مجموع روی‌زمین بوی‌دهند بخورد وه 
ذره بمعده وی‌نررسد بلکه درطر بق‌محترن 
کردد تابهدی که‌بعضی باشند که از این 
۲ تش وجود ایشان‌سوخته گردد. چوت 
طمام وغدا نیابد . شعر : 

ذره [ تش عشقت بدلی چون‌افروخت 

جمله اجز ای‌و جودو عد.مش باك بسو خت 

شیخ راآن حالت پیداشدوهر چه آن 
تو شه و گر دهای‌دان حسه در ناو برد تمام 
بخورد وچون‌از لاو بیرون]مدند اسحابی 
کهباوی بودند معلوم کردند که‌شیخ را 
۲ تحالت رسیده است پیشتر از نزول شیخ 
بدیه و منزلی که در پیش بود میرفتند 
و ترتیب طعامپا میدادند کردن ودر هر 


لیب 


کریمغانیان تبر یز باپیشوای خودشان آقا شیخ علی جوان 


دیهی بسباری از طبا, که جمم سیار ز۱ گفایت باشد 
مر تب میگر دا نید ند؛چون شیخ مير سید در پیش ی کشید ند 
وشیخ‌مجموع تناول میکرد و بدین طریق تمام‌راه تابه 
ارد‌یل بامدند . 
چنانکه هر جای پنج‌شش گوسفند ار تیب‌میکر دند و 
همچنان‌شیخ درعقب میر سید ومیضوردتابد یه کلخوران 
رید چون درخانه رفت دید که نان می پختند پیش 
تنور بنشست وهرچه پخته می‌شد میخورد تانمام هر چه 
پختند تمام بغورد تا آن خمیر که از برای خانه و 
مهمانان و کار کنان [ماده بود تمامت پختند واو تمام 
بخورد چون و الده‌اش رحمت‌الله علیپا آن حال بد ید 
پدانست که شیغ‌را چه حالست . قوچی سخت بزرك 
در خانه‌داشت [ نر | ذ بح داد کردن و پختن و دیکی بزرك 
ازطعام باآن مر تب کردانیه. آن مجموع نیز بخورد 
پس ازخانه اقارب هرچه معد می‌بود از اتواع اطعمه 
می آورد ند ومی‌خورد پس‌از خانه همسایکان همچنان 
میآوردند ناآن نیز پرداخته شد پس آوازه در دیه 
افتاد وهر کس چیزی از مأکولات میآوردند و شیخ 
میخورد نابعدی رسید که اضطر ار کلی در شیخ‌پید شد 
وباین همه اطعیه سیر نميشد . شمر: 
مرغ همت چون در آن منزل پیابد آشیان 
کنر از يك دانددانه پیش خود کون‌ومکان 
وچون سااث را اين حالت پیدا شود مر شد 
باید که ویر ااز اين حالت بیرون آرد وتلقین ذ کری 
خاص‌بوی کند تا از اين حال بگذرد وبا زآید پس‌چون 
شیخ صفی‌الدین دراین حالت بدان حال رسید که بیم 
هلا کت بود صفت شیخ زاهدرا| می‌دید که بیامد واو 
را تلقین آن ذکر کرد واز آن حالت بیرون ورد و 
ساکن شد . همر : 
اندرین میکده‌ام ساقی هشیاری هست 
که خمار من سرمست بيك جرعه شکست 
ومثل‌این حالت مر بدی را ازمر یدان شیخ‌صفی 
قدس‌سره در کلعوران پیداشد و بشب ازخلوت بیرون 


این کتاب که 1 را دا, نده پر چم نوشته شده ونار ,خجه 
پیه‌ایش بابیگریو بهاییگری را بایکرشته از داوریهای دانشمندانه 
درباره آن کیشپا با هفت پیکره در پرمیدارد از کتابهایی است 
جالتگاه‌فر وش:خباباننادری روبروی کر مابهنادریمغازه وحدت 


(هاء : ۲2 بال 
کسانبکه از شپرستالبا فیخواهثه هبچناری ار آتای 


وحدت بخو آهند . 


"مد ودر باغی بزرث افتا ‏ که ۱ واع بقول [ نا بودو در آن شب 
مجموع آن بقول چنان ,غورد که يك برك باقی اند بامداد باغیان 
بیاغ‌ر قفت متحیر ماند 45 ] نچه در باغ بوده سوخته نشد کسا رفت شیخ 
این بشنید آن مریدرا ]آنذ کر خاص تلقین کرد واز آن‌حالت باز آورد 
وهم‌چنان مثلاين حالت دیگری‌را ازمریدان غیخ صفی در ار «بیل 
واقم شد وشیخ صلاح خادم را اشارت فرءود که متعاقب از برای 
او نان و طعام مرب دارد وصلاح سیاری از اطعبه مر تب گر دا نید 
در خلوت آن حوضغانه بش آن طالبت نپاد و روز جدعه بودو 
بچامم رفت ومجموع‌را آن طالب بخورد و چون دیکر میغواست 
موجود نبودیباغی دررفت که در پیش پنجره قبلی زاویه بود وهرچه 
در[ نجا بقول بود تمام بخورد پس در اوراق اشجار افتاد وهرچه 
مسکن یود تمام بغورد و ]نگاه درخلوت رفت و چون هیچ دیگر 
ممکن نبود و طاقتش بر.ید درخلوت وفات پافت شیخ قدس سره 
بنور ولایت بدانست درجامم 1 اوعتوفی شه چون مراجعت کرد 
واز استر فرود آقد صلاح خادم را فرمود نه بتو گفتم که لا بنقطع 
ما کولات جپت [نکس مرتب‌داری پیادر خلوت اورا ببین ودست 
صلاح گنفت ودرخلوت برد 7 نکس‌را دیدند در نج خلوت‌نشسته 
واسناد بدیوار کر ده و کف سبز برردهان "ورده و تسلیم نمووده‌شعر: 


مردن عاشقات نئو باشد جان عاشق بهانه جو بافد 


شمارهد ۳ 


جرا با آقای کسروی دشمنی می کنند ؟. 
چندرو زاست برای الجام کاری بتهر ان مده‌ام 
چون‌میز با نم شیخی بودر | باخودبنشستهای هیضیان برد . 
این گر وه بنظر من مردمی فهیم و بعضی با | لخصوص خیلی فاضل 
و دا تشمند ند اما نمیدا نم بر اث چیست که خو دخودر امیفر ببند 
در نغست های خودغالبا از کتاب‌ارشادا لموام میخو اننه 
واگردر آن مطالبی برخلانی حقیقت بیابند ننپا باین 
جپت که در کتاب نامبرده ا- . والبته نویسندهآن‌از 
ما[ گاء‌تر وداناتر بوده‌است ]نرا قبول‌میکنند . چند 
شب قبل که‌در یکی از این‌جالس بودیم و از کتاب‌تامبرده 
میغو | ند ند نو شته بود( ماه منشاه حیات و نوراست) بعد 
ازاينکه خواننده تمام کرد بکی از قابان که بنظز بنده 
خیلی دم میم وذهیلی‌بود رو کرد برلیس مجلس و 
کفت بطوریکه علم‌و آلات امروزه پرماواضح نموده 
است اصولاماه جزجسمی مرده نیست و نوری ازخود 
ندارد بلکه کسب نوراز خور شید میکند وحیات‌جانداران 
هم | گر بخورشيد خسبت‌داده‌شود البته سززاوارتراست 
پس چر |این نسبتپار | بغور شید نداده پلکه می‌فر مایندماه 
را منشاه نور وحیات پایددانست . پاسخیکه باوداده 
شد این بود که اولامعلوم نیست این‌آلات وادوات 
موجوده هین‌حقبقت رانشان دهد وئانیا نظی باینکه 
مر جم‌صلاحیت‌دار این کلمات‌ر ا گفته ماهر گز نمیتوانیم 
۲ نر | برخلاف حقیقت‌دانسته و[ نچه را کهآ لات‌امروزه 
باشات میدمد راست بدانیم نظر باینکه ما تاع 
او امررو فر ما یشات مر حوم‌سر کار |قالیم [ نچه‌را او گفته 
و نوشته تبول خواهیم داشت اکرچه بظاهی قابل قبول 


نباهد » ] نوقت مثلی زد که! گرما کسیرا پز شك حاذتی " 


دانستيم البته در امراش خود باو مراجعه نموده و 
هرگز نظریه اورا تکفذیت نضواهیم نمود اکرچه 
بمقل‌ما آن‌نظر به هم خطاباشد زیرا که ماتخصص در 
آن نداریم . 
پر‌سنده که از اهل فضلو فهم بو دقبول کرده بهتر 
گویم خودرا برخلاف حقیقت بنافیمی زده در بین راه 
که‌بغانه ميامدیم بیکی دیکرازآن قایان که‌نیز با 
سوادو بافهم بود کفتم [یاشما نام کسرویر| شنیده‌اید 
وازمرام او ۲ گپی‌دارید ؛.. کفت آری‌نام اوراشنیدهام 
حرف باطل میز ند ومرد مرا آغو انموده‌است. گفتم‌شما 
از نوشته‌های او خوانده‌اید ؛ گفت‌لازم نیست بخوانم 
همین‌قدر [ نر | باطل میدا نم وهر کز ۲ نر انضو اهم خواند 
گفتم شبا که نضوانده‌اید از کجا یبطلان آن‌اعتقاد پیدا 
کر ده‌اید؛ گفت اور اهمین بس 45| کشر بت مر دم باا و دشمنند 
وطولی نخواهد کشید که ناماو محوشود کنتم آقا , 
: *بزر گو ارش.ارامن [ دم فهمیده» ید انم از شمامیپر سم! گر 
بازمانده از صفد. و 
کشررهای مختلف چپان فرستاده وهرطی آن انحلال 
مر کز بین‌الملل کمویست‌را پیشنماد لمود 

در تیر ماه فیلدمار شال ار چیبا لد بول از طرف 
پادشاه انگلستان به نیا بت سلطات و فرمانفرمالی کل 
هندوستان منصوت کر دید : 

ژ ارال ولادیسلاوسیکورسگی اخست وزیر و 
فرمانده کل لیروی‌لهستان که پا اعضاء ستاد خودبعزم 
باز گشت‌بلندن بايك‌مواپیمای بمب افکن ازجبل‌طارق 
حر کت کرده بود براثر سقوط هواپیما ز نرال‌نامبرده 
وهمراهان او گشته شدند . 

خراب کار یپائیکهازطرف‌میون پر ستان دا نمارك 
از چندی پیش شروع گردیده بود در اواسط سال‌شدت 
یافته بالاخره نیروی ۲لمان تمام خاك دانماركت را 
اشغال مود . 

عصر روز شنبه نهم شهر یور بوریس پادشاه 
بلغارستات بطور ناگهان فوت کرد . 

موسلنی که پس از کنارشدن از کار در يك جز بره 
کو كت در نزدیکی جز یره ساردنی زندانی بود غفلها 
پوسیله یکعده چتر باز] لمان نجات یافت. کنت چیانو 
دامادموسلنی که سالها وزیررخارجه ایتالیا بود ویکی 
ازسران میم حزب فاغیست بشمار میرفت گرفتار و 
پس ازيك معا کمه مختصر تیر باران گردید . 

ساطلانز اده ببر نز ی 


پر چم‌هفتگی 


مدر وذد 


نوشته پایین که زیرعنوان « حاجی‌ایرانی 

را چطور گردن زدند » در شماره ۳۱ 

روزنامه بیداری‌بچاپ رسیده که روز نامه 

سرنوشت ا-پپان آنرا درشماره ۲۷ خود 

آورده‌وما با |ندك کو تاهی از [ نجا آوریم 

درموقم حر کت ازتبر ان چندین روز گر فتار 
روادید عراق بودیم هزار گونه بپانه در آوردنه 
بالاغره پس‌از بیست‌روز دوندگی و پرداخت مبلفی 
انعام ورشوه بستخدمین گنتند که باید چپارصدتومان 
در بان عثمانی وجه‌الضمان پسار ند . 

و بانكگ عمانی يك کمپانی انگلیسی‌است که 
سابقا امتیاز این بانك را باين اسم ازدولت عشانی 
کرفتهو بااینکه دولت عشانی نام تر کیه بخود گذاشته 
این بانك بهمان اسمی که در امتیاز نامه اولیه است 
خوانده مشود > 

این توهین‌را هم‌قبول کردیم که باو جو دداشتن 
بانك ملی ایران به‌بانك عثمانی وجه‌الضمان بسپاريم: 

بالاخره اجازه صادرشه [ نوقت چندین روز 
دویدیم که بلیط راه آهن بگيريم . 

من که ایرانی هستم درمماکت ایر ان کهو طان 
من‌است در .راه هنی که با پول ما ساخته شده بها 
بلبط درجه اول نمیدادند زیرا ایت درجه مخصوس 
خارب‌ها بو . 

بادر جه‌سوم بضرمشپر رفتیم در] نجا ۱۵۰۰ 


سس سس تسس وت وت 


همابر اهی‌میرو بد که درچاه خواهید افتاد ودراین جن 
کسی بشما بر غورد وراه‌را نشان‌داده وازرفتن باین 
راه ببر اهه‌ منم کند سزای‌او این است که او را دذءن 
دار بد » 

یااینکه بایدوجدان) ازوتشکر نمایید باضانه 
ما که‌اصولا هنوز نیا نید کسروی چه‌میگو ید ومر ام 
اوچیست ازروی کدام مدرك اوراتکذیب میکنید 
گفت مامیدا نیم که‌دین‌ماحق است. هر کس که بر خلاف 
این گفت ما اورا کاذب میدانیم خلاصه هر قدر بااو 
گنت و شنود کردم نتیجه (جزاینکه حاضر نشد از نوشته 
های شما بغواند ومیگات بمادستورداده شدهاست که 
نگاه بکتب کسروی نکنیم) نگرفتم 

همه میدانیم هلت چیست که‌بزرگان اين‌شعب 
مختنفه جدتابمین خودرا ازه‌طالعه کتب [قای کسروی 
منم‌میسکننه .| لبته مد | نند | گر مر دم‌اين کتبر ابخواشداز 
زیر بار این‌سواران در خواهند رفت‌ودیگر دست ]نها 
را نغواهند بوسید وبنامپای گونا کون با نها استفاده 
تهواهند رسانید» برهر تقدیر همانطوریکه شوقی 
افندی ربانی بهایانر | از مطالعه کتب قای کسروی 
منم نموده شیخیپاهم همین کاررا کر ده‌اند . اماباید 
دیدمامردم‌چر |بااینکه. میفیمیم خودرا بنلهمی زده‌واز 
فهم حقایق‌سربازمیز نیم_-بآن جاعت گفتم چراباسخ 
ادله کسرویرا نپدهید ؛ گفتنداین کار ازوظایف 
سر کار[ قااست که‌در کر مان‌است ومانه ۲ نهار امیخوانیم 
ونه موظفیم پاسخ اورا بدهیم تتپا کاریکه میتوانیم 
کرد همانا اطلاع دادن نسر کاو [قاست که یگذفر 
پیدا شده نسبت _ بدیانت اسلام چنین وچنان مینو بسد 
( کر صلاحد | نست او پاسخ دهد.| گر چه اقدام بپاسخ باعت 
اشتهار اوخواهدشد وچه بپتر که اصلاباو پاسغی ندهند 
تااوخود کم کم نامش‌از. بين برود . 

مر اشگفت ازاین است که مردمی باهوش و 
فضل چرا بایداینطور تحت تأثير قر ار گیر ند که‌حتی حاضر 
نشو ند از این نوشته‌های سراپا حقیقت بخوانند و 
بفیمند که نویسنده آن‌چه میگویه ومرام اوچیست 

ازهمین مختصر باید بی برد که ز-متی زیادبارد 
کشید تااين مرردمار ابراه آورده پنبه غفلت‌را از 
کوش ۲ نان بیرون کرد . 

تهر آن جلال جز اي ي 


میات ۸ 


| باچه‌سختبهایی بزیارت 


نفر زوار ایرانی میخواستند بکر بلا بروند و کنسول 
عراق اجازه لمیداد نها هم در کنو لبگری انگلیس 
متحصن شده بوذ ند هنوز حر کت نکرده بودءم که 
چندین هزار نفر زوار دیگر آمدند که بمکه معظمه 
مشرف شو ندهیچکدام روادید ءراق ند|شنند وهمگی 
بپز ار حیله میغواستند بطور قاچان برو ند . 
ماه‌ورین ژاندارمری از فريك بیست‌تومات 
میگر فتند که ]نبارا ازخاك ابران خارج کنند یه 
قسمت‌را از قصبه‌خارح کردند (قصبه بضم قاف وسکون 
صاد شپری درمشرق[بادان است ) دراین محل ناصر 
کازر و نیو عبودعر ب‌چند کشتی کوچك مو توری‌داشنند 
که زوار بی‌روادیدرا بکویت میبردند چند دسته از 
این زوار بو سیله کشتیهای مذ کور با پرداخت مبلغ هنگفت 
بکویت رفتند ولی یکی از کشتبپاکه حامل هفتاد نفر 
زوار بود با کشتی نت انش انگلیسی در بین‌راه تصادم 
کر ده‌و در آب فرورفته وهمه -ر نشینانآن غرق‌شد ند. 
پس ازرسیدن بکویت هیخ نج ازهر نفری 
بنج هار تومان میکرفت که بااتو بوس دو ازده‌روزه 
بمکه بپرد وبر گرداند چندهزار نفر اززوار ایرانی 
هر کدام پنج هزار تومان دادند ورفتند همینکه‌وقت 
جح نزديك شد به‌نفری هشت هزار تومان هم رسید 
و دلالهای‌بین| لمللی‌میگفتند که نف این میلغ‌زا شیخ 
کویت بابن سمود میدهد این زوار بایستی ذوق-ه 
دوازده روز خوددرا ماه بردارند و باین ثر لیب 
مقداری [ذوقه هم ازایران قاچان ميشد . 
اما آن دسته که در خرمشر مانده بودند 
اتومبیل سواری‌ازهر نفری یکصد تومان میخواست که 
هفت فر سخ راه [ نهارا بمشار پپرد ( عشار در ساحل 
یسار شطالعرب رو بروی بصره واقع است ) ازاییت 
دسته زوار هم‌هر کس پول داشت رفت ژاندارمه۱ از 
هر نقری بیست تومان میگ فتند و راه می‌انداختند , 
اما مامور بن دو لت يك سر هنك چان خندهر و 
وخوشحال مآمورمتی حدی. بود هر کس باو ازوضعیت 
شکایت‌میکر دجواب میداد ( [قا ما اینجا مسخرهایم 
هنت ماه است حقون مار سیده قلم ودوات و کاغذ 
ندارم که کزارش بدهم شما چه حرفها میز لید ) 
باری به بصره رفتیم درنجا حکومت بصره 
همه ایر انبپامی‌را که اندارم‌هابابیست تومان رد کرده 
بو دند حبس گرد ند . 
سرر‌حدات ایر ات چنانکه شایم اصت. برآی 
قاچاتچی‌های عراق باز است از بصره بایران میا یند 
وهر کس جلو گیری کندمیز نندو اج اس قاچان‌میفر وشنه 
ودزدی میکنند وبرمبگردند اما ایرانیها در محیس 
بصره جان میداد ند و کتسول ابران همه را زیر سیجلی 
وازهسگورد ‌ 
خلاصه باهز ار زحمت خودمانرا بکر بلاو نجف 
رساندیم در تجف بودیم که خبر گردن زدن ابوطالب 
پزدی درمکه بامر ابن سود با نجا رسید تأثیری که 
ایت واتعه در شیمیان‌عران ومراجم تولید کرد و 
حرفهائی که در این خصوص شنیده شد ذیلا برای 
اطلاع هم‌وطنان وهم کیشان خودم درج میکنم . 
روایتی که در نجف شنیدم بقرار ذیل است . 
پنج نفر مصری نزد این سمود رفته و گفتند 
که این اءرانی »جرس است ومدت است و دهانش 
بوی عرن انگورمیدهد واوهم بدون اینکه امر کند 
دهان شخص میم ر | بو کنند یاتحقیقاتی‌بنماید امر کرد 
گر دئش‌د۱ بز تند . 5 
درحال کا کا سیاهی باخنجر 7مده اول -نوك 
خنجررا سفتی بپلوی زانویش زده آن یچاده از 
شدت درد خم شده که دست روی زغم زانو بگذارد 
در حال کا کاسیاه دیگری گرد نش‌ر| باشم‌شیر زده‌است. 
ولسکن‌وفتی بایر ان‌ر سیدم‌دیدمروایت‌مشموردر 
پر ان فیر از]نست که در نجف شنیده بودم . 
(در تبران میگفتند که |بوطالب یززدی‌درموقع 
طواف کعبه حالش بهم خورده ودر وی قطیقه احرام 
استفراغ کرده وچپار نفر هندی سنی شپادت داده‌آند 
که‌درلای‌قطیفه نجاست [ ورده‌است که کمعبه‌ر املوث کند) 


" شماره‌دو 


شستی درخانهآقای کسروی 


چون شادروان حبیب‌الله چهره‌نگار (که با 


پسر خود ] قای‌حسن چپره نگار از اهواز آمده‌بودند) 
در بیمارستان بدرود زندگی گفته بود روز یکشنبه 
بیست ویکم اسف ۰ .نشستی درخانه ۲ قای کسروی‌بنام 
د لداری بآ قای خسن چهره نگار بریا گر دید . 

[قای کسروی گفت: مارا تا کنون 7 بینی‌در باره 
راه| نداختن مرد کان‌ورفتار وپذیرایی با بازماند گان 
ایشان نبوده‌و لی‌از این پس‌باید بود. دریکی از بعشهای 
چاپ نشده بنیاد در این باره سخنانی هست . سپس 
جمله‌هایی‌را ازروی نوشته‌ای خواند : 

«بایان ز ندگی در اینجاپن 
شیون‌نکنید . گریبان ندرید. بسغنان بیپو ده بر نخیز ید. 
مرده‌ر | ات یرب 5 ز نده‌اش بوده  .‏ 

یکی چون مرده برخویشان وهسس‌ایگات و 
دوستانست که بر اهش | نداز ند و "خرن هیر ای 
| ندریفند" . ولی هميشه جدایی میانه نك و بد کز ار . 
و [ لچه و[ اه نائیکان می کنند با بدان‌سر | ندار ند >. 

حپس گفت یکی از شیوه های بدی که از 
زمالپای باستان مانده‌شیون وفر یاد بر سر مرده است., 
این شیوه درپیابان نشینان بروبه بدتری رواج‌دارد. 
درشپرها نیزازمیان نرفته. کسی که‌میءیرد زنان‌شیون 
بلندمی کنند؛ فر یادهامی‌کشند . بسینه میز نند » بسخنان 
بیپوده‌ای میپر داز ند. پیر مر دی‌یاپیره‌ز نی تاز نده است 
از دستش بیزار ند وچون میمیرد بروی مرده‌اش آن 
خود نما ییپار | می کنند . 

اینپا جز کارهای بیغردانه نیست . از گرب 
جلو نباید گرفت . دل سوزد واشكت ازدیده‌فرور بزد. 
از این اندازه زیانی نیست . ولی شیون و فریاد و 
خودنماییهار| باید فن‌اموش گردانید . 

آیقای چهره نگار که پدرش در گذشته یکی 
از ۲ شنایا نش یراد گر فته که چر | ر بشش را تر اشیده. 
مالبیدانیم ازر یش نتراشیدن وسیاه بوشیدن واینگو نه 
چیز ها پمر ده بایز نده چسودی تواند بود ؟!.. نمیدانیم 
چرا این مردم تااين اندازه درپی یاوه کار بپایند »؛ . 

مس گفت؛ این نشست برای دو خواست‌است؛ 
مکی ]له آفای میاه که مرمراضه دار کز ن شنم 
بودند وما نو شتیم بتهر ان بیپایند مده‌اند و در این 
نفست سر گذاشت را بر ای 7 گاهی یار ان باز 2 
آگفت . دینگری چون‌شادروان حبیب الله چپره‌نگار 
در بیمارستان بدروه ز ند کی کنته خواستيم یادی‌ازو 
کیم و بافر‌زندش که از یاران ماست همدردی نشان 
دهیم. من ند[ نسته ام شادرو ان حبیب الله براه مانز ديك 
یادور می‌بوده.و لی‌پید 
که همچون بسیاری ازپدران بآزار پسرش بر نغاسته 
واورا درپیرری ازراه ما ۲زاد گز ارده . بهتر است 
آقای چپره نگار دراین باره ۲ گاهی بمادهند . نیز 


»َ 


یباست که می‌دا روهنقلی می بو ده 


بوتر است قای خراسانی با گفتار پرمفز خود ما را 
خشنود کر دا نند ۲ 

]قای خراسانی بسخن برداخته سغنا نی‌دراین 
زمینه گفتند : مرك‌یکی از مر احل ژند گایست ۰آدمی 
چنانکه زاییده میشود همچنان می‌میرد . از مرك 
تباید تر سید » نباید گله‌مند بود در کتابپا و کفتارهای 
پیشمین مر گرا بد تصویر کرده‌اند و ]"نرا يك پیز 
شکنجه‌دار ودشواری نشاندادهاند . و لی چنن ثیست 
ور ك‌چیز [ سانیست. مرك جز خامو ش ی‌شعله ز ند کی نینست 
واین خاموشی نچیزر یست که شکنجه‌دار باشد . 

سپس ۲ قای چپره نگار در باره بدر و 
پدر من در ]آفاز مشروطه در کوششهای [زاد بخواها نه 
درشیراز شر کت کر ده بود . ازاینرو اندیشه زادی 
داشت . از کتابپای ما نیز چندی را خوانده بود و 
کرایش‌نشان مید |د. بتپر ان که آمده بودیم میخو است 


پس ازبهبودی بدیدن ]قای کسروی پیاید و گرایش. 


خو درا باو با ما ید .ول افسوس که موق فرصت 
نداد ودر گذدشت 


ان گنت و مارد میرفت و آتای ضیاء مقدم 
سر گذشت خودرا که لوشته بودند خواندند که ؛ 


0 


۳ 
ازهیه مأبه دلسوختنی نود و نشستِ در ساعت هشت 
بایان بذ یر فت . نوشته ]قای مقدم در ر بایین آورده 
می‌شود ۰ 


سر گذشت [ تایمتندم در مراطه 

کنون که همزاهان گرامی برای یاد بود از 
گذشتن‌شادروان حبیب‌الله چپره‌نگار دراینجا نشست 
پرپا نموده‌اند من نیز از فرصت سودجوثی کرده 
میضو اهم که کو تاه‌شده‌سر گذشت ی 
از آن‌بدست مده بپمراهان ِِ دهم البته تفصیل 
۲ نر| در یر چم خواهیدخو اند . بیشتر یشتر همراهان بویژه 
ناران اهواز وقزوین[ گامی ۹ من این بیشاً مد 
نا گوارمر اغه ر | چشم بر اه بودم‌و در نامه‌هایم در خواست 
خودرااز [ فر ید گار جپان‌درشکیا: 


اشاره کر ده بودم ۰ 
هزاران سباس خدارا که از ["زمایش صرافراز 


ی ازرنج و ]سیب 


بیر ون آمدم , 
ز برآأ از این پیش [*د جانگاه بپیجو جه پشیمان 


نیستم و خودر | در [نروز ۲۱ بهمن بکشته شدن]ماده 


کرده بودم و این آرزوی دیرینه‌ام بودکه بایان 
ز ند گانیم درراء با کدینی باشدولی چون خدا| نخو استه 
و شورشیان بسلامت رهائی یافتم , 
بااين همه از مردم مراغه کوچکترین کینه 
ودشمنی در دل‌ندارم زیرا میدا نم که ]نها نمیدا نسته 
و لمیدانند که زاد کان پا کدین باراه نمائی. پیشوای 
خودشان جز بلندی نام[ فرپد کار چپان و رستذاری 
جهانیان و سرافرازی ایران وزنده گردانیدن اسلام 
راستین مر امی ندار ند - 
چه باید کرد راستی را با نان نگفته | ند که‌هیچ 
بلکه وارونةٌ ۲ نر | گفته(ند. رویشان‌سیاه که حقیقت‌را 
م ی کشند واسانه‌را بجای‌آن وبنام آن 1 و 
جلوه میدهند این‌است که من دار کواه می کر در 
[ نروزیکه بضواست خدا ویشتیبانی اوفیروزی بهره 
ما گر دید بدون اينکه از شته یادی شود باز با 
کمال مر وهحبت و برادری و پدری و فرز ندی 
هشهریان گاه و افل خود را براه 0 و 
حقایق خواهم خواند وباز همه گونه رنج کوشش 
بر خود گوارا خواهم شمرد . 
تصور شود که دراین بیش[ مد خدای نضو استه 
مت و سستی در دقاید من و باران مرافه راه 
یافته بلکه يك عقیده و ایمان استواری در دام | بجاد 
[ دیده و یفن بر بقینم افزوده و امروز بهتر میقیج 
۳ منای این جمله باك ( خدا باماست) کهر لوحه 
[زادکان پا کدین است چه میباشد و خدا چکونه با 
پا کدیناناست‌اینکه‌دراین‌شورش وجنجال۲۱ بهمن‌در 
مر اغه کشته نشدم (میدمندم که [فر ید کار دعای‌مرا 
اجابت فرموده وبآرزویم خواهد رسانید وآن این 
است که ارخدا خواعته‌ام مرا برساند بآن روزی که 
بیشاییش جوانان فیر ته‌تدٍ رزمنده‌در راه خدا شناسی 
وپا کدینی اخستین قر بانی مت باشم و ای جوانان 
پاهای‌خودرا برروی کشته من نهاده بگذرند درحالی 
که خوانان‌این نیایش باشند (پرورد گارا با گمراهیپا 
خواهیم رزمید با] زوستم‌شواهیم چنگید بتخا نپا خو اهیم 
بر انداخت و آن پشتیبانی و راهمالی تست که مارا 
فیروز خواهد گر دانید.) 
درخانمه گفتار شوذمیخواهم ! 
آن جوانمرد پا آدلقای و تون‌تپرانی رایس سابق 
داد گستر ی مر اغه و از آن|فسر غیر تمند[ قای‌مجتهد ی نو چه 
دهی ر لیس امنیه مر افه که هر دودر آن شورش, غو غاخود 


زاین‌را»دوراز 


ر امیان‌معر که | نداختند و بدو | دختر ۱ ساله ام را که 
محصو رشو رشیان بوده وما نند برك‌میلرز بدو سیس‌مرا| که 
بز مین انداخته ودست‌های ناپاکی که درصدد کشتام 


بو د ند تسات دادند سپای کز اری نمایم و بچمر اهان 
بشناسانم . 
و همچنین میخواهم ۱ ز کسانی که بمجپت سیت 


سات٩‏ 
این شورش شدند نام ببرم و از ]نها بغدا 0 
آغازم یکی‌از ] نها ] قای مشهدی محمد حسن پیر است 
درشگفتم که این مردچهل سال است در مرافه بساط 
مر شدای رز در این .مدت ندیده و نشنیده 
بودم دامن این مرد باقتضای راهی که پیش گرفته و 
اخلاقی که طیما دارا بوده بچنین [ لا یشها ۲ لوده گر دنه 
باو جود اینکه بوسته خواندن مپنامه بیمان را به 
مریدان خود -فارش میکرده چکونه در این پایان 
وید کا ی‌هشتاد ساله ازهمه‌چیز چشم بوشیده ب پایما لی 
يك خانواده و جمعی بزرك‌و کوچت رضایت داده بود 
ی[ قا مم‌دیءظیما رئیس داد گستری مراغه‌است 
2 
کویا ازقطه نظر بدشواهی 
کسرو يا باحةایق داشته بی‌اينکه ملاظه ۲ بروی 
کار مندی ادارات نماید به‌تفتین و فساد بك 


باو جود دو ستی محتر مان» که ظاهر أ بامن‌داشت 
که بانوشته‌های فای 


دولت و 
مردپلیدی که نادرستی اش درتمام مراغه مشهوراست 
وچون در اداره ثبت مرافه برای اينکه از کار و 
انجام وظیفه خود داری میکرد و پیشتر «وردسر زاش 
و توبیخ من و اقع میگر دید ودرصدد کینه جویی از من 
بود چینن آ"تشی‌را روشن کرد که‌شر ارء‌آن به تبر یزو 
میا ندوات نیزر سیّده بغارت و [ سیب انجامید. عزت‌الله 
مسعودی رئیس شمبه ثبت میاندواب خانه‌اش غارت 
گردید مادر زنش زهره ترك شد و امرد .و خود 
و کارمندانش به بدترین حألی‌فر ار کردند [ با اینها 
است ار آن خدا پزستی که ازخود می‌نمایند . 
دیگری‌شکایتم از آقایان مو سویهای‌مر اغه‌است 
کهابشان بار جودشناسای و نفوذی که. درمراغه دار ند 
بجای اینکه جلو فسادرا بگیرند بر نگهای مختلف 
اشرار درامی "غالید ند و بکشته شدن جمعی راضی 
ميشد ند. نتایج زیادی از این هورش نیب پا کدینان 
گردیده که [ ینده نردیکی نپا راخواهد شمردو ی 
دو نتیجه بزرك شایان یادوری است یکی‌اینکه برمه 
ثابت کر دید که چون دشمنان حقایق از روی منطق و 
خرد » پاسغی ندار ند واز ثیره دلی نمیخواهند راستی 
ها را بپذیرن. اینست که بهرزگی و هرارت برمی 
خن وان اعلان‌ورشکستکی خودشان است دیگری 
اينشکه نام باك کسر وی راء نمای با کدیثان در هر 
کوشه تاريك روشن گردید. در پایان‌رو به پا کدینان 
تبر یز ومر اغه وسایر جا ها کر دانیده یاد آور میشوم 
بر ادران بیگمان باشید که خدا با ما است و فیروزی 
با ما است ما در راه بلندی نام [فر ید گار جپانن و 
رستگاری رن وایران می کوشیم وهبه گو نه ر نج‌را 
بر شود کی ارا میداریم خواهد رسید روزی که همه 
با کدلان با ما یاری نمایند. و نا پاکان را بداد گام 
خداگی کشانده با نها خواهیم گفت اتقتلون رجلا قال 
ویلکم ساء ما تحکمون 
بر ادران ن که از تبرات و شپرهای 
دیگر از این ی 6سف و هبدردی و ناد 
از من ک رم اند یاس گواوی مایم و بازهم تکر ار 
میکذم که | ن‌پیشاً مدهای وحشیانه ازدشمنان پا کدینی 
0 بررفیر وژی ماست‌راینپا است که پا کدلان 
بن خبر را بسوی با کدینی خواهد کشانید . 


دبی ای و حده 


امروز هزارها وصدهزارها کسانی هستند که 
نمی‌د | نندماچه‌می گویبم ودر راه‌چه مر کوشیم. نمید| نند 
که‌مامی کو :یم راید نام خد | 1 لند باشد » نمید | نند 
که‌ما می گو بیم جز خدا| بکیمی 
که مادر راه ار ی وعالیتر ین عقصد 
مانست که مردم جپان از روی دین ز ند کی کنند وبا 
یکدیکر برادروار رفتار نمایند . 

ایثبارا نبیدانند ولواین وحشیگریها باهث 
خواهدشد که توجپی بما کنند وعقصود مارابدا نشد . 


نبا ید بر ستید, تمبد | نثد 


شماره‌دوم 


در پیر امون گو شت خو اری 


یکی ازخوانند گان پر چم می نو بسد : 
در(ورجاو ند بنیاد) نوشته‌اید ( گوشتخواری]دمیانر! دشمن 
چپارپایان ومرغان سودمند و بی[زار گردانیده و]نانر! ازجایگاه 
سر و ری‌پاییك آورده. باید تامی‌تو ابت از گو شتخو اری باز ایستاد . این 
نه‌شا ینده 9 که‌دندان بکوشت زیردستان فرو برد .) 
صفحه ۸ ۱ ورجاو ند بنیاد 
لو یضده از کسانی‌هستم که‌خوردت گوشت‌را نمی‌پسندم و 
7 نرا لایق شأن ومقام انسانی نمیدانم . ولی اینجا نهندمطلبی هست - 
اولالرگر ماگوشت تخوریم [یاخوردنیهای دیگرهست که‌باندازه 
تانیا ]یانتعوردن گوشت مزاج‌دا بهم 
نضو اهدزدو قوء [ دم را کمتر نخواهد گردا نید » تال | گراز گو شتضواری 
سرف نظر شود] یا حیواناتی که ما حراست می‌کنیم ومقصودمات 
استفادهاز گوشت] نپاست - ازقبیل گوسفند و بو گاو و گاومیش - 
چه‌حالی پیداخو اهد کرد » اینها مسائلیست که باید در نطر . گر فته شود. 
می گوبیم : از نو یسنده خشنوديم که‌این یاد [وربپارا کرده 
است ومااینك به‌یکايك برسشهای او بخ ی نو بسیم : 
تست :اگر گوشت نخوریم ۲یا خوردنیهای دیگرهست 
که‌جای ۲ نرا گیرد ومارا بی‌نیاز گرداند :.. 
دراین باره پاسج روشنست . خدار| سپاس خوردنیها چندات 
فر او ا نس که بشمار نیاید .قرب کار بر اق 7 دمی‌خووود نیهای گو نا گون 
آفریده ۰ از گیاهپا وسبزیها چیزهای بسیاری برای خوردن‌ماست : 
تره » کاهو ؛ هویج » ریحان » نعناع ؛ ترخون ‏ کلم‌و بسیار هیگر . 
ازمیوه‌های سردرختی : خرما » انگور » سیب ۰ زرد [لو » ]لو » 


کفایت احتیاج را رفع کند . 


کیلاسن ۰ لو چه ۰ بادام » پسته » فند » توت هلو شفتالو » 
پر تقال * لیمو ؛ وما نندهای‌اینهاه ازمیوه‌های‌زمیتی : خر بزه » خیار » 
هندوانه ‏ 0 وازاینگو نه ۰ ازدا نگیما : کندم ) جو ۰ بر نج» 
ذرت ؛ نخود ‏ لپه » باقلا » مرجمث و بسیار" ازاینگو نه 

اینپا خوردایپاییست که]فرید کار بافراوانی 
گز ارده‌است 1 وماتوانیم ازراه کشاورزی و درختکاریاینها راهر چ» 
بیشتر گر دا نیم . توانیم ازاینپاخورا کمای خوشزهو گو ارا خور بم: 
کو شتخواری‌ارزش اینپار ااز دیده‌ما دور گردانیده . ۱ 

مادرختهایی که می‌کاريم از یکسو باغی سبز وخرم .یدید 
آورده‌ایم که از تماشایش لذت خو اهیم بر د و در بپار 1 هکو ند ها 
خواهد شکوفید" ازدیدنو بوییدن ] نهاخشنودخواهیم بود » وازی؟سو 
ازمیوه‌های ]نبا خورا کهای شیرین و گوارا خواهیم داشت . 

مردم خو کر فثه‌اند که| گر درسر سفره‌خوراك کوشتی نباشد 


در دستر س‌ما 


ین داد که ناهار یاشام درستی نخوردها ند ۰ درحالیکه نان پابر نج 
کدهست خو دخوراك نیکیست بماند[ نکه‌غورا کهای‌دیگری ازماست 
پثیر وسبزیپا ومیوه‌ها با]"نها تواندبود . 

ماا گر چهار پایان ومرغانر! نکشیم واز گوشتهاشان نضوریم 
از شیر کاو و گوسفند و بزر که پیش از نباز بچه هاشان باشد) وازدوغن 
[ نبا وهمچنیت ازغم‌ما کیان بپره توانیم برد. این‌چیز یست که ناسز | 
نمی باشد و مایکر شته‌خورا یی نیز از این راه‌میداریم , 

تکته دیگری که‌باید یاد[ورق کنیم 7 نست که‌میوه‌ها و 
خوردنیپای مانند] نها زمان ,زمان درفزو یست وچه بسبار گونه‌های 
نوینی 4۶ یدید می[ ید » بسیاری ازمیوه‌ها تاصد سال‌پیش نمی بوده و 
| کلون هست و بسیاری از[نها | کنون نیست ودر[ ینده خواهدبود. 
بویژه باپیشرفتی که‌دررشته کشاورزی درسراسرجهان بدیداراست. 

می‌باید گفت : دراین‌باره‌طبیمت که‌خودخواهان کو نا کو نیست 
با کو ششهای دا نشمندان و با آزمایشهای[ نان دست بهم گر دانیده است 
و نتیجه‌های سودمندی رایرون میدهد . 

دوم : 7 یانضوردت کوشت تندرستی [دمی‌رابهم نخواهد 
زد ؟.. "۳ 
پیداست که باید پاسخ ایت پرسش را «بزشکی» دهد . 
این کارپز شکیست که‌روشن گرداند]یا از نعوردن گوشت زیانی 
به تندرستی تو|[ندر سیدیانه.[ نجه‌مااز یز شتگان شنیده‌ايم زیانی نتواند 
زر ملد سیاری از بز شگان‌در ارویاو مر بگاه و اخو اه گیاهشو ار یند. 
ازاين گذشته نویسنده این‌سخنان پنجسال بیکبار کوشتخواری‌را 
رها کر دم که نه تنها زیانی ندیدم‌سو دهایی نیز د دم و حالم بر گ دیق 
| کنون نیز تاتوانم از گوعت پرهیز جویم وده‌سال بیشتر است صحه 
این‌پرهیز را می‌دارم و ک‌ترین زیانی‌ندیدهام . 
۱ بسیاری می‌پندار ند که نیروی گوشت بیشتراست تاخوردنیهای 
کیاهی,و لی‌اینان فر‌اموش می کنند که همات گوشت جزاز کیاهپا 
پدید نیاهده‌است . : 
وفته و گوشت. کردیده يك‌بار کار خودر| کرده‌است وفرسوده و 
کهن کردیده که تیرویش کمتر خواهدبود ۰ 


بلکه‌توانگفت آن کیاهپا که‌بتن کوسفند یامرغ : 


ار برجم‌هفنگی 


هو . . 
۱ > رش رد 


ان اثتاب ۳ از چاب در [ »ده 


سر متسه 


هرچه هست دراین باره باید ازپزشکان پاسخ 


طلبید و مادوست میداریم که کسانی از [ نان دز نسته‌های 


خود را دراین باره نوشته بر ای چاپ به پر چم فر ستند . 

سوم :ماا گر کو فیی نضو ریم 1 با و نفد 

و بزو کاووما نند اینها که نگهداری می کنیم چه خو اهند 

بود؟.. [ با روبدابودی نخو اهند 0 
می و چنین | .+ یشه‌ای نبا یدداشت 


9 0 و سفند ان‌ر | بو دهم اه را 


۰ سجن ن معا یش 
2 
عبادا بمانند و نابود ردنت این ارت ار 
بآنها می‌کنيم بسیار نامر دانه است » نگهداری‌می کنیم 

برای ]"نکه بکشيم و گوشتشان خوریم . 

جانداریر| سر بر بدن واز گوشت آن‌شکم خود 
پر گردانیدن شاینده[ دمی نیست و بهیچ بپانه ی بچنین 
کاری نباید پر خاست . 

از ] نسوی‌مااز گو سفند و بز و گاو بهره‌مندیهای 
دیگری‌می‌دار یم . از شیر و پشم ] نپا نیز سو تو انیم برد 
(چپانکه‌همین! کنون هی بر یم ) ۰ خروسی با آن‌فشنگی 
وخوش آوازی‌مااز نکه‌داشتن آن لذ ترا توانیم یافت. 
لذت چپان تنهادر خوردن نیست 
که ۲ دمی ازد یدن خر وس قشناك بآرژوي‌شوردن گوشتش 
افتد , 


. این ستیار بدتیست 


بپر حال ما کر ناچاریم که‌یا گوشت و بزو گاو 


را بغوریم وخود را ازجاتوران درنده گردانيم ونیا 
."نها را از خانه‌های خودبیرون کر ده در رایانها بحال 
خودشان گز ".یم بیکمان‌باید اين کار دوم را کرد و 
در ند گیرا تخود سن | نشمارید . 

درحالیکه چنین نیست وما توانیم هم گو شت 
نخوریم وهم‌از گوسفند وبزو گاو وغروس وماکیان 
نگهداری دریغ نداد بم 

آشگاه ۱ گر در کومفند و یرو کار فوانه بایشست 
درشکار کردن‌قر قاول و ]هووتیهو و کبك‌چه‌بپانه‌ای 
هست؟!:. در اینپاچه‌سخنی توان گفت ! اینپا که به 
نگهداری 7میان نیاز نمیدار ند ۰اینها خودشان در 
بیابان و هوا و در یاز ند کی سبر هی بر ند . 

۲یا این‌ستمگری تیست که تفنگی بر دار ند و 
پاچنگالی بدست گیر ند بنام‌شکار این‌جانوران‌بی آ زار 
زا ابود گرفاته 1۸ . 

من نه‌یدا نم این‌شکار چیات چرا زور خودرا 
درسراین ما نوران ناتوان هی[ زمانند ۱٩‏ نميدانم چرا 
بشکار شیر و گرك‌و پلنك‌ورو, باء‌وشنان ودیگر چانوران 
زور آور وستمگر امی‌پرداز ند ::.. 

بهر حال گو شتخو اری‌یکی از 2 بد[ دمیان 
است , کازیست که خاینده جاینگاه ابیت بو گزیده 
]فرید کان نیست . 

تما گر همین زوژها درخیا انمای هر ان ننگی نف 
کسانی‌را و اهیدد ید که‌هر یکی چند:ا اژیره‌های 
نوزادرا بجلو انداخته برای‌فر وش که خر ند وسرشان 
ببر ندو < بره باو > بخته بخور ندمی گر دا نبو آن‌جاندار ان 
زبان بسته بیگناه‌را که‌تازه چشم بچپان باز کر ده( ند 
ازمادرهاشات چد | گردانیده وازثیریکه روزی] تها 
بوده بی : بهره کز ار دها ند و آنپا نمیدا|نند که بکجاشان 


خواهد بر د. 
مادوست میدار یم از خو | نند گان پر چم دراین 


باره گفتارهایی نو ستد و گر کاتی از یز شگان . 


دراین زمینه ازدیده پزشکی کفتارهایی , نو بسند بهتر 
خو اهد نود ر ۱ ۲ 


میی بر ند و معمع کنانر اافتاده می‌رو فده[ کر و ی‌همین : 
رو كت گرد ویه اندیشد برشتی رفنار ۲دمبان بی : 


سا ۱ 
یا باکدلانه 


ءسیار متعید بو 


گواهی 
در آ غاز چوأنی 
که از کیش پدری کوچکتر ین‌دستوری 
راترك‌نگفتمی و بايك حرارت بیمانندی 
دستورات وارده را بکار بستمی. ولی 
بس از چندی حال گرا در خوددیدم 
که گوتی کسی‌مرابداو ری‌خردمیغو اند. 
ناچار باور های خودرا تحت بررسی 
قرار دادم و چون باخرد راست نیامد 
ببکه‌اردوری چستم.در اینتحال زند گانی 
من بطور سر گردانی بود و در میان 
سر گردانی نیز جوبای چیزی می‌بودم 
که نمیدانستم چیست و همچنین روانم 
نا آ رام‌می‌بود وجوونزاد گاه وزیست‌اه 
من در قطه تاریکی بوذ نج کنات 
های‌عادی‌درد ترس نمیبود . کتابپامیرا 
از اخبار وتغسیر وقرآن تحت مطالعه 
قر!. دادم ودرپایان هیچ دری برویم 
۹ ی ۳ همچنان گیج و حیرت 
زده ماندم. ازشدت نا آرامی رواست 
زاد فاه‌غود برت و سفر ی بایان دودعم 
و در آنجا توسط آشنایانیی ته 
دستگاه‌های‌دینیر | ی پس‌ازدیگری 
بررسی نء‌ودم‌ود _هیچ کداءراهی که خرد 
پذیر باشد و »را قانع کند ندیدم و 
س‌از چهارسال کو شش وجسنجوهمان 
۳ سر کردان بودم تااین اواخز که 
منتقل بجهار محال شدم و بیوسته از 
بندار پرستیو کارهایکه مردم‌روستایی 
دین‌می بند|شته | ند دهشتناك بو دم بعدی 
این اندوه دلم‌را فر و گرفت که‌جهان 
باین بز رگی وروشنی درنظرمهمچون 
زندان تنك وتاریکی می‌نمود چرا که 
مرا آن توانایی‌ونیرو که مردم هامی 
را از چنین بندارهای بی‌بایی بازدارم 
ونه‌احساساتم مرا آرام میگذاشت که 
نادیدمانگارم . وقتی از فشار اینگو نه 
اندوه تصه‌یم گر فتم که بزندگائی خود 
خانمه دهم » زیرا هر چهر | می‌دیدم بر 
خلاف عقیده خودمياهتم . | گردلبستگی 
بر ز د وهم-رم بود ناچار این اراده 
را بکار می‌بستم . میان چنان بیم. و 
امیدی سر گردان ودودل مانده ز يكث 
دیگر گونی در خود احساس میکر دم. 
بطوریکه از جمعیت دوری مبجستم 


ود ست هید اشتم‌همیشه تنپاباشم و بیشتر 


او قات ناخواهان‌باندیشه فرومیرفتم ۰ 
بهرجال نمیتوانم حالیر| که داشتم‌شزح 
دهم. ۳۹ این چنانی .بود -که 
+تاییدات. آفرید گار پاك به‌پیمان زاه 
يافتم ونخست شماره که بدستم رسید 
#م| ره‌یکم‌سال‌هفتم پیمان بود و پس از 
آن چند شماره از سال ششم پیمان‌را 
از آ قای‌عباس هاتفی گرفتم. ومخضوصا 
گفتارهای ماچه میغو اهیم‌را هر کدام 


1 شماره‌دوم : 


نامه‌تکی از کشیشان 
آقای کسروی 

مهنامه‌ها ورساله‌هایشمار اازقبیل 
شیمیکری » صوفی‌گری » خرد» اسلام 
ونباد » وغیره‌را ملااظه کرده‌ام واز 
خرافاتمذاهب که ایر ادگر فته ایدخو شم 
آمد . خواستم نامه زیررا نویسم» 

امیدو ارم جو اآپ‌دهید . 
پیغبر ارن هرچه‌بوده ویا گفته اند 
قصدشان بشررا ازراه بدی براه‌نیکی 
هدایت کردرت بوده‌است | کرچه خالی 
ازخود پرستی‌نباشد باز ازروی خرد 
بوده‌است و اشخاصیکه به ایشان کرویده 
قسمت اعظم‌شان اشضابی غرض‌بوده 
اند . رفته‌رفته خرافات‌دین روبازدیاد. 
گذاشته است . 
باوجود مرببان و؛نعب_ان ؛ بشر 
چوت خودخواهوسود طلب است‌برای 
! خود عادت بجمم سریایه چه‌مشروعو 
ری کر ودرگ کر کون 
آن بنفم خود بو ده‌است . ابداً درفنکر 
دیگرات یست به‌استثنای عده قلیل 
خداشناسان که‌نفوذ ایشان خیلی جز ی 
است عموما درهر درره مانند امروز 
رسای خانواده و ملت و کشورها 
سعی میکنند ازهسایه ایشا عالي 
تر وبهتردر هر قسمت‌زند کی کنند. گنه 
وظیفه خودایما نکر ده‌اند . صفات حسنه 
محبت ودرستکاری وعدالت وصلح, و 
رحم باید درراه ترقی ایشان ممانمت 
ننمایند| گرمانع ترقی وموفقیت ایشان 
باشند منکر اخلان‌حسنه محبت وغیره 
خواهند شد وایت‌رویه که‌پیش گرفته 
اند دینی‌تر وخردی‌ثر می‌پندارند و 
خودشانر | محتاح بنصیحت نمیدانندچون 
ایشانر انمیتو ان قایل بطریقه دیگر کرد 
ولواینکه طر یقه‌دیگر که غیراز طریقه 
خودباشد مستقیما باصدای خداود 
گنته شودچون از نجاوز بعقوق دبگران 
بخاطر ترقی وموفقیت خوشنودوخرد 
خردها مبدانند هرچه اخلان حسنه نام 


را چند مرتبه بدقت خواندم و یافتم 
آنچهر | که می‌جستم و بخواندن همین 
چندشمار ه عقده‌های چندین ساله ازدلم 
کشوده شد وسباس‌شدارا که | کسرن 
زندگانی طور دیگر در نظرم جلوه 
نموده و از یافتن چنین موهبت عظمی 
هرسامت از درون‌خود تهنیت‌وتبر يك 
می‌شنوم و چون راز برانگیختگی و 
حال آینده جهان‌را بدیده میگیرم اين 
امر بزرك تاریخی‌را بسراسر جهانیان 
عبوما وبتمامی باران خصوصا خجسته 
پادمیکو پمو امیدو ارم بیاری آفر ید گار 
پاك و توانا به‌پر| کندن آمیغها باندازه 
خود کرشش وجدیت نمایم . 
قهنرخ ‏ حسبن ییضالی 


پرچم‌هفتگی 


برید فدیه ترقی وموفقیت (| کرلازم باشد) خواهند 
نمود بنظر اینجانب نمیتوان بای آسانی که‌شما می 
نویسید ذات خبیث خودخواهی را تغییر کرد. 


فر هنك و شمشیر میتوانند کاریازبیش ببر ندولی 


نفوذ ششیر مُوقتی است ونفوذ فرهنك را تدریجیو 
خیلی ضعیف میتوان‌شهرد. اوارت چاره بشرباید از 
مبد|عمدد شواست و اندیشه وسخن و عمل را تصیر 
کرد.بفیش‌روحالقدس تسلیم شدن چاره بشر است 
فیض خد او ندمیتو اند امروز نیزمثل دیروز بکندآ نچه 


بدمکافات هست جه دراین‌عالم چه درآخرت ۰ 


رضائیه کلپاشین مبشائیل شونبی ( کشیش ) 
بر چم: ماشادمانیم که قشه‌میشائیل کتابهای 
ماراخوانده,شادمائيم که‌از آن راه‌دور آوازبآواز 
ماانداخته . 
قشه میشائیل می کو ید : آدمی خودخواهی 
را از سرشت‌خود دارد وایست (جزدسته نی | 
دیگران بآسانی نيك نتوانندبود . مگراز«روح 
القدس > باوری خواسته شود. می وید :2 بفیش 
روح القدس تسلیم شدرت چارء یشر است >. 
این کو تاهشدء گفته های قشه‌میشائیل‌است 
وچوت ازما پاسخ خواسته بجمل‌های پایبین 
می‌پرداز یم 1 
اینکه« آدمی خودخواهی‌را ازسرشت خود 
داراست واین سرچشمه بدیهای‌او می‌باشد »> 
راست‌است . مانیز همین رانارها نوشته‌ایمءولی 
ما میگویيم : آت «روح القدس» که‌بایه از 
آت یاوری‌خواست در کالبد خود آدمیست"آن 
که‌جلر خودخواه ی آدمی‌را تواند گرفت 
بیرون ازخوداو نیست"* 
آفریدکار بدی‌را بانیکی درسرشتآدمی 
آمیخته . 
قشه میشائیل چون کتابپای مارا خوانده 
میداند که ماآدمی را دارای دودستگاه جان 
وروان می‌شناسیم . نیکی آدمی درآنست ۲روان 
او یرومند باشد که‌بجات و خواهشهای آت 
چره درآهده. رخته اختیاز آلرابدست گرد . 
یکی آدمی درآنست که براهنمایی خرد ژزنه گی 
کند.ة.شه‌میشاییل مینویسد : «نمیتوان باين آسانی 
که شمامی‌نو یسید ذات خبیث خودخواهی‌را شییر 
کرد > 
من گوییم : ما تميخواهيم خودخواهی را 
دیک رگردانیم ۰ بلکه میخواهیم آنرا از چیرگی 
انداخته‌رو آن‌و خر درا بان فیر وز دائیم . چون 
در کتابپامان دراین باره سخن بسیار رانده‌ایم‌در 
اینجا بآن نمی‌پردازیم . 
قشه میشاییل‌مینو بسد: « شمشیر و فر هنك میتو |نند 
کاری از پیش ببرند وأی نفوذ شمشیر موفتی 
است‌, نفوذ فر هنك راتدریجی‌وخیلی ضعیف‌می‌توان 
شمرد»> 
می‌گویيم : آنچه کاری از پیش تواندبرد 
<فرهنك > است. باید جپانر| تاآ نجا که‌می تر ات 
شناخت وبدیگر ان‌نیز شناسایند.باید مردمان‌را از 
آفرید کار جهان وازخواست اوآ گاه گردانید» 
باید آمیفپای زند گانی‌را روشن گردانید . باید 
راه خردمندانه‌ای برای زند گی‌بازنمود . ایلپاست 
آنچه‌روانپا , خردهارا نیرومند تواندگردانید و 


سات ۱۱ 


کفیل شبربانی ثبریز 
بدست و با افتاده 

چنانکه از تبر یز 7 کاهی‌رسیده یاورضیایی کفیل‌شهر بانی تبر یز 
که در وحشیگربهای [نشهر یکی ازدخالت کنند گان بوده ودلیلهای 
"شکار بدخالت خودبدست‌داده (زیر ادر هنکامر خد ادن و حشیکر یپا 
کمتر ین اقدامی برای جلو گیری ننموده سپس نیز ازدستگیر کردن 
اشرار واز دنبال کردن ]نبا خودداری تشانداده ) اخیرا که فشاری 
ازتبران باو آورده شده بجای آنکه بهوش ید وخطای خودرا 
جبران کندبيك تشبت دیگری پرداخته » و آن‌اینکه چند تن‌ازملایان 
وحاجیپار! که خود از مسر کین اصلی می‌باشند برانگیخته که يك 
تلگر اف هزار کلمه‌ای‌نوشته بتهر ان فر‌ستند وچنین والمایند که آن 
وحشیگری بادخالتانبوه مر دم‌شپر ر خداده و شهر بانی‌توانابجلو گیری 
نبوده‌است . ۱ 

کفیل شهر بانی که از قوانین ۲ گاهی ندارد مي‌بندارد این 
تشبثات کر یبان اورا از چنگال‌تانون‌رها خواهد گردانید ؛ و نمیدا ند 
که همین دست‌و باز د نهادلیل‌دیگری به دخالت او درجرایم خواهد بود. 

دراین قضیه که چنه جرم بزرك جنایی بهم آمیخنه و باید. يك 
داد گاه بزر گی بر پا گر دد 7 نچه ازهمه مپمتر وبه تعقیب شایسته‌تراست 
آنست که شهربانی که باید بجلوگیری از جرایم کوشد شود 
دخالت در جرابم کرده رسس نیز برای پرده پوشی باين تشبثات 
بیسعنی برخاسته . بلکه چنانکه"دانسته ایم کنیل شهر بانی و دیگر 
همد ستان او میکو شیده| ند که اشرارر| هرچه بیشتر بر نگیز ند و قضیهر | 
بیایگری شهررسانند وبرای دولت گر فتاری بزرگی پیش آورده 
خودرا ازمیانه برون کشند ۰ 

ماتوجه اداره مستشاری‌شهر بانی‌را .باین قضایا جلب میکنيم 
دراین قفیه رازهای نهانی بسیار است . چنانکه نوشته بودیم چند 
تن از حاجیهای انباردار تبریز که از سال گذشته از برچم زخم 
خورده هستند میدهزار ریال پول گرد آورده بودند که در ایشراه 
صرف شده . ما نامپای آن حاجیپارا نیز می‌دانیم . ولی دوست 
میدار یم تضیه از راهش دنبال شود وحقایق روشن گردد و بهرحال 
اندازه دخالت شهر بانی و ارتباط این دخالت باآن اقدام حاجیها 
دانسته شود . 

قای‌مستشار شهر بانی که از 7 نسرجهان برای انجام نیکیهايی 
باين کشور (مده و پدید آوردن يك اداره شیر بانی بسامان و 
نو نیا برای کشور ابران بعهده گرفته‌اند بسیار لازم است که 
باین تضیه توجه کنند وچنانکه وعده داده اند بازرس خاصی برای 
این کار فر ستاده باا گر مقتضی بودخودشان سفری بآًذر بایجان‌نمایند . 

ا کر 7قای مستشار شپربانی بازرسی فرستند و یاخود سفری 
کنند خواهند دید کنیل شهر بانی تبر یز گذشته ازتخلفات دیکر" در 
دادن گز ارش نیزو ظیفه خودرا فر اه‌وش گر دا نیده‌و یکر شته دروفپایی 
بتهر ان ۲ کاهی داده 

خو |هندد ید تایگماه پس ازرودادن‌وحشیگریها شمررابحال 
خود کز ارده وهرروز کسانی از اشر اروازمحر کرن‌ایشان شمرهای‌باو» 
وهرزه و نوشته‌های بسیار پست انتشار داده‌اند و خو اسنشان ازانتشار 
[نها این بوده که مردم عامی‌را هرچه بیشتر تحريك کنند وقضیه را 
بیاغیگری شپر وآشوب عمومی رسانند . 

خواهنددید که تبرپز دراین یکماه شهر بانی نداشته واشر او 
هر چه‌میضو استه | ند میکر ده| ند وشبپا نیز دزدی‌های فراوان رخداده 
چنانکه دريك کوی دریکشب هفت فتره دزدی رخداده ۰ 

اینها قضایا پیست که مادانسته‌ایم و میغو اهیم ۲ قای مستشار یز 

تعفیق کند و بداند وچاره‌ای‌ر| که می‌باید بدیده گیرد . 


دسسبسسسسسس..-۳۳ 
ادمیاثر | بنیکی کشانید . شمشیر در برابر کسانی‌تو اندبو دکه‌از 


فرهنك سر پیچند وبآمیفها گردن‌نگز ار ند واین‌دسته‌نه بسیارند . 
قشه‌میشائیل می‌نویسد: «نفوذ فرهناك‌راندریجی‌وخیلی ضعیف 
می تو آن‌شمر د>. سخنوست تا آزموده. همانا قشه ما فرهنك‌را 
ی عادیش گرفته وخواستش‌ازات درسپای دبتانبا و 
دانشکده هاست - و گرنه‌چگونه يك کشیش‌مسیسی فراموش 
م ی کند پیشرفت تندیرا که آموزاکهای مسیح درجهان داشته 
وهنایش بسیاری را که‌از آن‌پدیدار گردیده ؟.۰. 


۲۹ با 


مادزسیاست نیزازدی؟ زان پشتر م 
اسب 
سیاست چیست ل.. 
کسالی‌ایراذ گرفته میکویند : «شما درسیاست واردنیستید». میکویم : 
شما سیاست بچه م بی کرو نید ‌. . این واژه نیز از 7 نپاست که معنی خود ض از دست 
داده| ند وه ری دگریه 7 نیادیدهد ۵ 
سیاست و بپپتکگی يت توده باتوده‌های دیگر وچگونگی آن بپیستگی» 


می باشد . سیاست ۲ نست که‌يك توده راهی بر‌ای‌زیست خود درمیان دیگر توده : 


ها باز کند ورفتارش باآن توده‌ها ازروی فهم و بینش باشد . : 
در ابر ان تا کنون سیاست نبوذه 

سیاست به این معنی ۱ ء نبوده اکنون نیز نیست . پنجاه یا 
شصت سال پیش میر ز املسکم‌خان كِ می‌ددنایی مي بوده دراین‌باره بگله پر داخته 
چنين هی لو بسفد. : 3 

« پواتك ایر ان چیست؟. + کشتی 0 میر‌ود ؟.. دراین: در بای > 

«حوادث از برای ماخطری هست پانیست. 4 اکر هست. تدارك‌ما > 

«چیست؟..طرح ما کدامست؟. شنم کیست ؟.. دوشت‌ما کجاست؟.» 

«ازچه راه باید رفت؟. .ازجه ورطه. باید گر یخت؟. . درچه کارهستبم؛: ۰« 

«چهکار باید کرد ؟. هنوز درایران هیچیات از بزرگان ما این > 

سئوالات را سر گرده ون حل این مسائل‌را بعبیرت + کامی‌داشته> 

«است . کشتی‌دولن بدوت‌طرح» بدون‌نقشه + بدون تعیین‌مقصود» 

«دودر بای | پولتيك حیراتت وسر کردان بوده‌است . ۰« ۱ 

: اینچمله‌جا تیم قرن‌بیش از این نوشته شده.در این نیم‌قرن درجیای گنای 
بزر کی" پدید ۰ [غده . درخود ایران دیگر کونیهای بسیاری رخداده ۰ لیکن 
۲"نچه تکانی در]"ن بدیدنيامده ودیگر گوی رخ لفاده بی‌سیاستی توده و دولت 
اپر ان‌است ۰ , « 

هد گر نيكك نگر پدخو اهیده بهدراین کشور » انکه نو ده: | نبوه‌است از چنین‌فپم 

واندیشه‌ای پسیار دور ند . ۲ نان هردسته‌ای سر گرم ناهانبهای خود میباشند واز 
زند کانی بیش از کوشیدن و بول آو رن دیهان ناد لا یشان گرد 


آینده کشوراست . 
"نکه + درعر خو | ند گان ویافیم نیت اییاین نیز مش ده دو خته 
بیثن ازاین نب نو تشد که گامی امندهای بیجا بندند و کاهی بیکبار نز مید باشند ۰ 
اگر برای کشور کرفتاری بیش مد افسوس‌خورند وبگله پردازند . . - 
در | ینمیان‌دو لتپا : نیز یکنی بس از دیسگری مده‌ز شته کاررها را بدست‌می گیر ند.و لی 
پیش ازاین نمیخو اهنة 4 که چند زمانی این تووده: سر گر دا نرآز آه بر ند. ویس رها کزّده 
بدء سوت دیگر ان صیار ند. ۳۳ 
چنانکه میرزا ملکمخان مل آو ده ین کشور سیک پدارد. بيك ِِ 
کوچکی عیماند که‌در يك فریای بزرو کی بمپان . موجها افتاده . و مر دم 
پر[ کنده ‏ دردرون آن‌نشسته(ند که نه میدا ند بکجا میررو ند و نه‌راهی بسری کناو دریا 
می‌شفا مه ذر 7 نیان هرزمان کسی میامیخیوند : وبی‌هیج شنایی به کشترر ائی ودریا 
نوردی» و یی[ نکه اف ارهایی ازقطب نناو نقشه وماننه اینها_درهستش باشد :.,سکان 
را گرفته کشتی‌رایاینسو .و۲ نسو میچر خاند +«وچند کامي‌پپش وین‌برده, رها می کند 
و بجاي ,خودیاز می کردد اینمت حال تر ده سر کردان ايان.. 
شما اکر با کسانیکنتکو کنید و چنون پر سید: :7 نده ین کشورچو خواهد. ود 
تونه‌ای با این ویر ۳ خواهد انجامید 6..۲ 1 با یر سید : وایشنردم 
.زا نمیتو| نله با خوشی و سرفیرازی زندگی کنتد. ۰ اضر چشه 
ت و چاره آن چه‌می باشبد. 4..1: یابپرسید :. ذرفتار_ما باهببایگان 
.> و بویچيلت 


۳ 


چر| دومانده اد 


این دوماند کی چیست 
لیم ومنب" خود. چه بایدر بود ۲,., چک‌راهي باید با نان پیش کی یم . 
ازاین برستها, پاسخ‌در ستی نغر اهپد شنید ۳ نه زمیوهل در آمقع و کر 
کسي دراین ها باندیشه پوشن‌دس* : ., ۲ 
ِ ما نجه -پاید دالست دانبتة ایغ ۱ 

ولی‌ماییمه اينژزمینه‌هادر آعده بچمه آپن بر صشها پاسخی مدیم« مارا یآ ین 
اینتردم زاه روشنی بدیده کرفتهایز » و: بای آنکه مر دمر | باين راه" اندازيم 
از "سالپاست که یکر هش بر خلست اي یگیم مار اسر نت 


بوشتر پم ۰ 


سس ۰ 
رب بت تم ۹ و 


اه وت هه دا ۵ ۵ 8 6۵۵ ۵ ۵ 3 خاک تا ۱5 سنا سسسسسس تچ ۱9 


1 روزشنبه ه فروردین ‏ ۱۳۲۳ بپای سالانه وا یه ۰ 
۰ جای ادازه لاله‌زار کو چه مپران بپای ششماهه 9 ۳ 
۰ شمار ه تلفن ۰-۲۹ آرهمه کی پیشعی کر فته چو اهن شلد : ۰ 


۰ تکفروشی ۵ یال 


۰ 
که را ین شماره نام‌او و یکی از مردان. بادا نشل - 
تفت های دیگر نمایند. کی سیاسی 
دولت ارات را داشته وزیات انگلیسی وبرعی زیانهای دیگر اروبای, دا 
می‌د| نسله از سپاست یز ۲ گاه م مي‌بوده : ِ توقتجای او انز روی فوم بوده 


یز ر املکم 


میر زاملکم خان 


زمان نامرالدین‌شاه بودم که‌چون در لندنو پات 


بعش است 5 
میرز املکم‌خان در جننش‌مشر وطه ابر ان نت ور گر می بوده واسءت در تار یخ" 


مشر وطه‌هم. چایی بر ای خو دا بلز کرده‌ات و 


اسسسپپسااایاییی ۳ 


"ما «سیاست »را بسمنی و استش گر فته و[نگاه تنپابسفن بش نکر ده بکار و 
شش نیزدر ]مده‌ایم . کو ششهایدهساله‌ماهمه‌در ایتر اه بوده ,۰ ۲ 
این گنتگو بناردراز است" و برای["آنکه يك 7 کاهي کوتاهی دراینجا داده 
کفتگورا .بشمازه‌های‌دیگر کز ازیم در پایین. فهر ستی از دا نته‌ها وازاندیشه‌های خود 
ميآوريم : ۱ 

).ین توده [ لود گیهای ار میداد کاءایه نات انو‌ودرما ند کیش جز همانها 
نیست » در قر نبای اخیر ازهر کشا کشی که رخداده ایران شکست‌خورده بیرون آمقته 
ومایه آن شکست‌هر 7یینه ] لود گیپای‌خودش بوده» چبز یمت بسیارروشن : .این‌توده 
باجال کنز نی بست تر ر ازدیگرا نند: : وایست پس ترلز ]نان کر دیده| ند ۰ 1 

۲) باید ماین .[ لودکیپا چاره کرد واائمر دم را نيك کردانید. نا توا ند 
با توده‌های دیگر همکام" کردد وبا نان, همسری شماید . 

(۳) چاره بان 7لردکیها تواند بود وجای نومیدی نیست . ما چیه ]نا 
را بیدا کر ده‌ايم زو اهیم توانست آن صر چشمهر | بخشکانم . این کار دشوار است: 
و بکوشش بسیار نیاز,دارد ».وی نشدنی لیست ۰ , 1 

(1 از که وناله وفریاد ودحته دی وماتند اینهاکشر یت یه تراند 
بود -. این خود از درماند گیست که مزدم‌ی با لود کیهای خود چاره: نکنند 
و تنپا بناله و _گله- پرداژند : ان مانندآنمت که بیمازی در پی درعان اودارو 
نباشد وتنها؛بگله: و ناله از دریا و ناتوانی‌س کند, : ۱ 
(#) . ازا پیشآمدهای جبان وان جنگها واشتیها و ییبانبا حودی باین نودم 
نتو | ند .بود ورگر‌هی از کارشان نتوانم کشوم . مردمي تا خودنيك نباشند ازجهان | 
نیکی تو انند دید . اشکه .بسياوي از ۳ |ز بشت سو یهد ها یکی باین 
توده چشم می‌دار ند انزوی فهم نیست * ام بدان " ۳ نکارد 
ودر همان ال از نیکی. یا بدی کشتهای دیگران ببوهی. افیا بندهحن:! *- 

. اپنها پنج رشبه‌حفایقست که ما داننته ایم و کوششهای خود و ۲ هل . 
گزارده ایم . ما راه صیاستی . برای ایرانی. چز. این راه 2 نی شناسپم ‏ کر ی 
سیاحت آنس که يك بوده راال روي فهم و پیخش رابرد ار بر سند یو مرف ازی 


1 


رسانبرراهش .جر این توا وید ثِ ۱ ۱ 


ام . ض ی 


مر | باخدا پیمانست که از پا ننشینم واین در اهر ابسربرم 
بکراه خداپی باید ازناتوانی آفازد تانتها با کدلان ونیکشراهان بآن گر ند 


گردیدی . 


عت اس ۰ 


همه نیکخو امان‌جهان از داستات 
ما[ گاه باشند 


در دو شماره گذشته پیشآمدهای بپمن ماه مراغه‌وتبریز را نوشتیم . 


آشوبهایی‌را که ملابان تبریره درسی‌سالاخیر» بدستاویز «قرآنسوزانی > . 


بر انگیخته اند 1 وحشیکر یپایی که از مر دم عامی سر زده یاد کردیم ۰ 
خلاعبه داستان اینست : 
در تبر یز یکدسته از ملایان نیدست و آزمند ورد آمده‌اند » واینان 
مرزماون که دربرابردو لت با گس دیکرق‌سختی افتادند ۶ بپانه قر انسوزانی> 
۰ ح- هر 
این وحشیگری را درآ نشهر بنمایش کز ارده‌اند : 
یکی درز مات صمدخان که چون اداره دارایی مالیات چپارساله‌را 
ازحاجی میرزا گرم اماجعه میغواست و ناوسعت فتاه بود ملایان د ست 
8 دادند وبنام آنکه درفلان‌دستان قر آن سوزانیده اند مردعر او راندند. 
دستانپار | تار اج کنند. آموز کارخیو| 1 وه «ز ندان ار یو استنلد 
بدارش کشند , چوب دار آماده شده بود , حاچی میرگزا حسن پ عجذ.ی که 
با امام جمعه داش ایستاد کی نمود و لگراشد ِ 
باردوم درسال۰ ۱۳۵ ( قمری) ؛ٍ د که چون دولت مراسن اب قاف 
رااز دست ملایان گرد آنان دسته ستند ودری بپانه می گشتند که‌مرده‌را 
بشورانند وچون دريك. چاپخاه‌ای‌قر آنی پچاپ رسایده-پس بروی‌باصله آن 
که یکر و یش ‌قر آن‌و یک, ویش‌سفید بودصورت‌شیری‌چاب کرده بوده‌اند همانر| 
| 9 ۰ ۰ ۰ ّ ت‌‌ بپٍِِ2 
دستاویز در‌هتند ونمردم چنین : «بروی ورن‌قر آن عکس‌سك چاپ 
ذرده‌اند>و بدیسان اناترا بشورانیدند که چند چابغان» زیان د.د و سای 
ر1 ار کار کتان چابخانه‌ها دنبال مسکردند که بکشند و شهربانی بنگهداری 
آنها پرداخت . ولی یکی از ایشان از هراس بیمار گردیده مرده 
بارسومدر بهمنماه گذشته‌بود که چون‌ملایان‌میخو استند, پمدستی چند تنی از 
اجیپای انبار دار و باتحريك کاندیدهای و کالت به «آزادگان > آزاری 
سانله ودستآنات را در انتخابات ودر کوشدهپای دیگر سته گردانند باز 
بپاه قر آانسورانی‌را بمیان آورده‌اند ویکدروغی باین عنو از که آزاد گان 
درجشن کتابسوزان خودشان ( که پنجاه روز پیش از آن در یکم دیماء 
شده بوده) قر ان سو زانیده| ندساخته‌مر درا بآ موب وو ح کر بر انگ نود 
تهنعست در مراغه آقای ضیاء مقدم‌را درخیابان با دختر ۱۷ ساله‌اش کرد 
فرا گر فته گر تب بسیار رسانیده‌اند .سیس در تبر بز به آ قای اسلامی زخمپازده 
و کانون آزاد کانر | تاراج کر ده‌اند . سس درهیاندو اب کسائبه از اداره 
ثبت گله‌مند بوده‌اند باتحر يك ملایان‌همینر| بهانه کرده بخانه] قای مسعودی 
رس ت ریخته تاراج کرده‌اند که مادرزنش ازترس بدرود زند کی گفته. 


و نیادش پادست | قان‌استوار گر ندضمرشه این بردهآ ین خدا بکراه! کرباتواناجی 
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آغازیدی سودجر بان و۱ کان بان ررای ری رنمان و زد سعتی شادآن 


( از آفته‌های. دار نده برجم ) 


4 


درتبریز تایکماه بازار وحشیگری گرم بود وهرروز شمرهای بسیار 
پست که جزنشان وحشیگری و ستی نتواند بود سروده چاپ می کردند . 
حاجی میرزا یوسف شماز که مردی کوشه گیر است وبمنوان «مسلك‌قر آنی» 
پیروانی دارد که از آزاد گان بسیار دور است بخانه‌اش‌رفته دراندیشه تاراج 


بوده‌اند . برخی از وانش‌را کنث زده‌اند . 


در آذرشپر خانه يك بپائی‌را تاراج کرده‌اند. 
در حالیکه جشن کتاسوزان که بپاه گرفته اندچیز نازه‌ای نبوده . 
سالپاست که آزاد کان دریکم دیماه اين جشن‌را گرفته‌اند وتا کنون بارهنا 
گفتار لوشته شده و این گفته گردنده که کدام آتابپاست که یاید سوزانید . 
(در اين روزنامه نیز درهمین شماره‌یا شماره دیگری کفتاری بچاپ 
خواهد رسید). بپر حال اينيك کارنهانی نبوده . از آنسوی جایگاهی که 
قر آن‌ر! درنزدماست واحترامیکه مابآن‌می کز اریم پوشانید نی نیست ,. بارها : 
درباره قرآن سخن‌رانده یا کفتار نوشته‌ایم . ۰. 
درهمان جچشن دیماه گذذبه در تهران . دارنده پر چم کفتاری رانده 
.که درهمات روزها در دفتری بنام ۶ یکم دیماه > بچاپ رسیده درآرش! 
فففاز نز درباردقر آن سخنانی گفته شده که باآنکه یکبار دراین زوزنامه 
آورده‌ايم‌باردیگر درپایین ميآوريم: ۱ 
«ایت‌راهم بگویم : دشینان ما دروغی پر کنده اند که‌ما قر آنرا» 
2 لیز با تش‌می اندازیم .روسیاهان چون‌درمانده‌اند باین درو غ‌دست» ‏ 
< می باز ند . من آشکاره می کویم : سیارق از کتابپ‌اییکه درازد: 
۰ دیگر ان ارجمند است ما پآتش می‌اندازيم ... ولی قرآن نزد ما > 
« گر امیست‌وماپاسش‌هیدار یم.فر آن کچاواین و نه‌سورانیدن کنتا ؟1. 
« مر آن‌حای جر - میدار د. در م ان کنابايك نسخه ار انجیلپا می‌بوده 
و لیا د ذ یه من چدا کر دانیهدم. انجیل باآن سخنانی که در باره‌اشه 
وان کت باابی کتایپا که بانش نيکشيم در بکرده نیست .> 
« کتابپایی که شاد دینی از دینای خدایی بوده باید باس ذار یم.: 
این‌جمله‌ها درباره‌قر آن روز یکم‌دیماه‌درمیان هفتاد و چندنن کته 
شدهو سپس در دفتری بچایر سیدهو بهمه‌جا برا کنده کردیده,بااینحالآی‌دروغرا 
ساخته مردم تامی تامیج را یش بر اسگیشته‌هاره آ نومه سیاهکار بپا شهه‌اند 


درایت پیش آمدهای اخیر (پیشامدهای بهمن‌ماه) چند چیز شایسته 


. توجه است : 


تخست : آن دروغی که صاخته و پرا کنده‌اند. باند گفت: سیاست 
آزموده هی خودرا به آزمایش گز ارده‌اند , ناید آگفت :+ مرو ان مماو به 
درسشان روانست وهرزمان که خودرا درسختی دیدند ویا با کروهی‌بدشنی 
برخاستند دست بدامن‌قر آن خواهندزد. تیره‌درونان خدا ناشناس قر آن‌را 
از سر تا ری ی 

۱ دوم : آنرفتار زشت وحشیانه‌ای که از زدن وزخمی کردن وبتاراج 

پرداختن وخراب کردانیدن ارخود نشان داده‌اند . 

سوم : آن شعرهایی بسیارپست بیشرمانه و آن دشنامپای وحشیانه‌ای 
که پیابی چاپ کرده پرا کنده‌اند . 

اپ چزهایست که هابه بی آبزو گری توده میباشد . این 
وحشیگرپا د آمر,فا هم‌نباید بود . در زمائیکه «منشور آتلانتيك > نشر 
شده و دولتپا از دور ونزدیاث برای بر انداختن وجیگر بپای زمان مغول 
آواز بلتد گر داشده‌آند این ساهکار با جزمایه شاک لتر اندبود , 

بویژه که فرایین وحشگر با شپربانی وبرخی او کارمندان دییگر 
دو ات نی زهمدست بو ده‌اند و بادخالت‌خودزشتیداءتان‌را چندبرابر گردانیده‌|ند 

ازسری‌دیگر این‌دژرفتاری‌ها نچیز بست که‌ما در پیش نباشیم‌وفر اموش 


کودانت + اما فراترش تدشست. ارپا او ناد ترعست , 


شماره‌سوم 


ما دشمنان خودرا خوب مي‌شناسيم . اين گروه آنانند که با مردان 
بزرك تاریخی » با باران پیغمبر خودشان» بنام «تولی‌وتبری > هزار سال 
دشن یکرده‌اند » وایبن ما میدانی م که چه وحشیگریها نموده‌اند » چه‌پستیها 
وبی‌ادبیپا ازخود نشان داده‌اند » چه دشنامپایی به‌آن بو رگان داده| ند » چه 
حکایت ای ننگینی ساخته: .. ه دروفهایی‌سته‌اند ۰ اینان‌آن نامردانیند که 
در دش‌نی وبو ادبی با یاران بر خود اندازه :۰۴ ندارند » وا گردرجایی 
ترسی دیدند ازدر «تقیه» درآمده پیکپار همه چیزرا انکار کنند . اینها 
درسهاییست که‌از پیشرو ان‌خود گرفته‌اند ۰ اینپا کتابهاشان پزاز این‌نشگهاست 
پیشآمدهای اخیر تبر یز ومراغه نيك رسانید که باه‌انیز همان رهتارپست 
بی‌ادبانه‌را پیش گر فته‌اند . دیده‌شد که همان نامردیپ‌ارا باما بکارمی‌بندند . 
درهمینجاست که ماازهمه پا کدلان و ازهمه غیر تعندان» ازدور ونزديك 
وار ایرانی وناایرانی » داوری میخواهیم. درهمینجاس ت که خواهش میکنیم 
ازداستان ما آ گاه‌باشند . درهمینجاست که همه جهانیانرا بگواهی میطلبیم . 
مااین شماره‌رو زنامه‌ر اپیشتر چاپ کر ده بهمه‌سفار تخانه‌هاو کو نسو لخانهها 
واداره‌ها خواهیم فرستاد . همه‌را ازپیشآمد‌ها آ گاه خواهیم گردانید . 
اینداستان در اینجاپایان نخواهد رسید. مابخاموشی‌نخواهیم گر ابید . 
ما ناتوان نیستیم : ما زبون نمی باشیم . از روزی که این بدنهادیپا درتبر یز 
ومراغه ومیاندواب رخداده پیاپی نامه‌ها وتلگرافپاست که از همراهان ما 
رسیده . همه‌ناشکیبایی می‌نمایند.ماچشم‌براه کارهای دولتیم. ما می‌خواهیم 
نانون بید کاران کیفر دهد . 
مامیخو اهیم بء یم دولتی که پیمانپا بسته و خودرا از پذیر ند گان و 
ازمو اداران «منشور آتلانتيك» گردانیده دربرابر آن وحشیگریهای بسیار 
پست چه رفتاری پیش می‌گیرد . 

کابینه آقای. سپیلی چون روزهای آخر خودرا می‌پیمود وآنگاه در 
میان وزیران دوسخنيمامی بودنتءجه‌ای بدست نیامد» واینك کابینه آ قای‌ساعد 
که بروی کار می‌آید ما چشم بر اهیمبينيم چه کاری خواهد کرد وبااشرار 
وبا ‌حر کین ایشان وبا کفیل شپربانی تبریز ودیگر کارمندان دولتی که با 
اشرار ومح کین همدستی نموده‌اند چه راهی می‌پیماید . 

ج+جدجه 

اکنون ببينيم آنان باما چرا دشمنی می کنند ۶ ۰ . این داستانی‌دارد 
کها گر چه درازاست‌باید دراینج‌ابنویسیم.باید بتویسیم تأهتگی ۲ گاه باشند 
این ملایان میگویند : عکومت حق ماست . مردم باید ازما فرمان 
بره ۰ بولپاشان‌بما دهند. درهر کاری ازما اجازه‌گيرند . آن دستگاهی که 
درچیده‌اند عنوانش اینست. 

در آغازمشروطه بپمین‌عنوان با زادیخواهان که حکومت‌را حق توده 
می‌شناختند دشمنی کردند » عوامرا شور انیدنه » خونها وبتند , سس که 
شکست خوردند وخودرا بکنا رکشیدند این بار بدشمنیهای نهانی کوشیدند 
وتاتوانمتند مردم‌را ازمشزوطه ذاسترد گر داد لد : 

همین اکنون تعلیمات اءشان به‌پیر وانشان اینست : 

دو ات غاصب است» باومالیات‌دادن حرامست» بسر بازیر فتن‌حرامست » 
اگر پول دولت‌را بدزدید تقاصی کرده‌اید وبشماکناهی نیست » این قوانین 
خلاف شرعست و تاتوانید نافرعانی نمابید ... 

اینها درینیاد کیش آ نپا خوابیده ۰ آن دستگاه ی که ملایان چیده‌اند از 

اینراهست .از [ نسواین تعلیمات‌مایه بدبختی ترده می‌باشد . مردمی که دولت 

خودراغاصب وجاتر شناسند» مالیات دادن وبسربازی رفتن‌را حرام‌شمارند » 
میپن بر ستی را بت‌برستی نامند » نافرمانی‌را وظیفه دینی‌خود دانند» پیداست 
۱ ۱ 

انبوه میدم از زیانپاییکه اين تعلیمات بایرات و ایرانیان رسانیده 
ناآ کاهند وما ناچاريم برخی ارآنهارا یادآوری کنیم : 

۱ همه‌میدا نند که سا لگذشته دولت ایرات قدغن کردکه ایرانیان 
بحج نرو ند وششپزار تن پروایی بدستور دولت ننموده قاچاق رفتند و در 
آ نیما کز ندها دیدند و آسیب‌ها یافتند وچنانکه شنیده‌ايم دولت سمودی پاسخ 
داده که شیمیان چوت »شر کند خونشان هدراست . 

بازهمه میدانند که چند هزارتن بی روادید سفارت عراق » بلکه بی 
گذرنامه‌روانه کربلا ونجف شده‌اند ودرمرز کارمندان‌دولتی‌را بارشوه‌فر یب 
داده قاچاتی از مر زگذشت‌اند ر درخاك عراق گرفتار زدان شده‌اند که 
داستانپاشان در روزنامه ها نرشته میشود . 


پر چم‌هفتگی 


سات ۲ 


شگعت اینجاست که بقدغن ذولت پروا نه‌وده و قانون‌را شکسته و 
رفته اند وجچوت آ سیب دیده‌اند از دولت داد میخواهند و از آن نافرمانی 
که نموده‌اند کسترین‌شرمی بروی خودنمی آورند که تو کوبی هیچ کار بدی 
مر دفاند ۱ 

شکفتر از آن اینست که روز نامه‌دا بجای آنکه گناهگاری آنانر| 
بر خشان کشند واز بیپ وایی که بقو انین دولت کرده‌اند نکوهششان کنند و 
از دوات خراتار باشند که يکايك ایشانرا «نبال کرده بدادگاه فرسته 
زبان بد گویی بدو لت بازمی‌کنند که تو گویی کناهرا دولت کرده است . 

۲) سیاری ازبازر گانان توانگر ایران ( بویژه حاجیهای مقدس ) 
دودفتر نگاه میدارند " یکی برای خودشان ودیگری برای دولت ؛ و این 
برای آنست که تامیتو انند مالیات کمتردهند . از انبارداری »از کرانفروشی» 
ار قاچاقچیگری‌صدهزارها ریال‌سود مبیرند ونهید. هندباری مالیات‌بدو لث 
بردارند . ما ازنیر نگبازیهای بسیاری از ایشان آ گاه می‌باشیم واگرنیازی 
افتاد توانیم‌پرده از روی کارشان‌برداريم. 

بکدسته از دشمنان‌ما همین‌ناز ر گانانند.در تبر یزهمین حاجیپایانباردار؛ 
همین حاجیهپای‌دفتر ساز» صدهز ار ریال‌پول گردآورده درراه آنو حشیگریها 


بکار برده‌اند . باشرار دستمزد هم زدن وخانه تاراج کردت ودروپنجره 


تن داده‌یکار مندارن دولت رشوه‌ها پرداخته‌اند. کی از آ نان فردیست 
که درزنجان مدیر شر کتی می‌بود و برای شر کت دو دفتر نگاه میداشت " 
یکدفتری‌بر ای‌دوات که‌شر ت‌را زیان کرده‌نشان‌دهد»و یکدفتر بر ای‌خودشان 
که درآمد گزاف غر کت در آن نوشته کر حاجی روسیاه در یکسال 
۰ ریال‌بنام فرستادت بنجف برداشت کرده ولی بدولت تاتوانسته 
چیزی نداده . 

۳) انبوهی ازبازاریان ودیگران دزدیدت مال دولت ورشوه‌دادن 
بکارمندان ادارات و بجنایت و اداشتن آ انرا جایز می‌شمارند ‏ زیرا مال 
دولت‌را ( بعنوان تقاص) بخود حلال سیدانند وشکستن‌قانونهارا - ازهرراهی 
که بتوانند کار تواب میشناسند . درایت باره داستانهای بسیاری هست 
که درایتجا فرصت نوشتن آنبا یست . 

اینپا اندکی از بسیار است . اینبا نمونه‌هایی از.زیانهای بسیار آن 
تعلیمات هي داح . 

اینکه جنیش آزادیعواهی در ایران نتبجه نداد و آنهمه کوششها و 
خونریزیها بیپوده گر دید» اینکه ایران ازمشروطه بجای سود زیان برد » 


" اینکه پس از سی‌وهشت سال که از آغاز مشروطه می گذرد هنوز انبوه مردم 


معنی آنرانمپدانند اینکه هزارهامردان هنوز بمشروطه بدمیگو یند وریشخند 
می کنند - همه اینپا نتیجه آن تعلیمات ملایان می‌باشد . 

بسشید کار یکجا کشیده : فلان پاسبانی که شب سر بست می‌ایستد و 
بپنگامیکه دیگر ات خوابیده‌|ند اوبیداری می کشد ونگاهبانی میکند ودر 
نتیجه‌بیداری و نگپیانی اووهمکاران اوست که‌هز ارها وصدهزارها خانواده‌ها 
ایمن و آسوده میخوابند » در پیش ملایان و پیروانشان این پاسبان کارش 
نامشروعست و پولیکه می گیردحرام می‌باشد ودر آ نجهان بدوزخ خواهدرفت 
فلان افسر که بادسته خود سنك راهزنان ودزدات رفته‌اند ودر راه آنکه 
کشاورزان ودهگانانر | آسوده گر دا نید بجانفشانی پرداخته و کشته شده‌اند 
بگمان ملایات وپیموانشان «مرند > ازجهان رفته‌اند وسزاشان در آ نجهان 
سوختن در آهش خو اهد بود . 

دراین‌باره | گر کسانیمیخو اهند بهتردانند کتاب«شیعیگری> را که از 
نوشته‌های‌دارنده پر چم است خوانند . 

ببگفتگوس ت که بودن چنین باورهايی درمیان مردم‌ی گذشته از آنکه 
جلو هر گونه پیشرفت‌را تواندگرفت ومایه بدبختی ملیونها مردم تواندبود 
هر کسیکه بشنود حق دارد که چنین مردمی‌را بی‌بپره ازخرد داند و ازمیان 
توده‌های متمدن بیرون شناسد ۰ امروزدرجهان پاآن دلبستگیپایی که توده 
های ارو پا و آءریکا بدولتهای خود نشان میدهند وباآن جانفشانیهایی که 
زنان ومردات در راه نگی‌داری کشورهای خود می‌نمایند » شنیدن چنین 
باورهای بیخردانه جز مای‌ر بخند نتواند بود . ما خودمان اگر ميشنيدیم 
که درافر یقادرمیان تیره های‌وحشی آنجا چنین باررهایی هست ازبدگویی 
باز نمی‌ایستادیم ۰ 


شماره‌سوم 

شگفتتر ازهمه آ نس تکه ملایان که می گوبند : بدولت مالیات ندهید؛ 
بسر بازی نروید » می‌گویند : پاسبانپا و پایوران شپربانی بدوزخ خواهند 
زفت - باای نگفته‌هاشان اگرشبی‌دردی. بحانه بکیشانآمد بامدادان بات 
کفشهای شرت شرتی بکلانتری خو اهد شتافت و غوغا خواهد انداخت که 
دزدرا بیدا کنید » وهیچ نخو آهد |ندیشید که‌اين کلانتر؛ این باسبان‌همانهایند 
که من بدوزخشان میفرستم » همانپایند که می گويم : تساشیاه , 

مر اشگفت افتاد که درپیشآمد گردن زدن حاجی ایرانی در يکه » در 
روز نامه خواندع له آقای تین مسن اسبباني از نجز نجف تلگرافی 


۳ ابر نع د شود . ندانستم 
ات همانست که‌جالرش 


این مجنیه بزراه هیم‌چگونه نراموش که ایندو 
می‌دانده ومالیات‌دادن_وسربازشدن‌را حرام میشمارد؟!. ندانستم چگونه سز| 
شمارده که بدلت چائر وغاصبی تلگراف فر ستد ودرخواستی کند ٩‏ آنگاه 
چکونه بیاد نياورده که دولتی که مالیات نباید ستاند وسرباز نباید گیرد باچه 


نیرو یی تواند دربرابر دیگر دولتها ایستد و بآنا مختکیری نماید ؟... 

ندانستم چگونه مجتپد بزرك بیاد نیاورده که همان ابوطالبٍ بدولت 
نافرمانی کرده وبکشور وقانونهای آن‌بی‌اجتر امی‌نموده قاچاق بمکه‌رفته‌بوده 
ومایه اين نافرمانی وقانونشکنی او وهزارها دیگران‌آن تعلیمات بوده که 
آقای مجتپد بزرك وهمراهان او داده‌اند ۰1۶ 

آیا درخور شگفت نیست که آقایان بمردم دستور دهند که بدولت 
پودان شایت هفرس 4 فرهانیری ازقانون‌را واجب نشمارید اگرتوانستید قاچاق 
بمکه روید » واز آنسوی اگر يك حاجی یاکربلایی ؛ درهکه یادرهران » 
در نتیجه همان نافرمانی بدولت وقانون شکنی ویادرسایه پیش آمد دیگری 
بگیر انتاد آنکاه آقای مجتهد رو بدولت کرداند وچاره خواهد وفشار 
بیاورد ؟؛.. دوباره می پر سم : آیا این در خور شکفثی ثیست ۰1٩‏ , 

بسخن بیش ازاين دامنه نميدهیم : پارسال زمستان که پرچم روزانه 
چاپ می‌بافت ما خواستیم باین‌زمینه در آمده این گرفتاری‌را که بیگمات 
سرچشمه بدبختیهای اير انست » ازراهش پایان رسانیم » واین بودروی 
سغن‌را بملایان تبریز که دراین‌باره بیش‌از دیگران پا می‌فشارند گردانیده 


چند پررسشی کردیم ؛ بدینسان : 


۱)شماکه حکومت‌را حق خودتات دانسته دولت‌را غاصب منامید . 


دلیلتان باین‌ادها چیست؟.. هردلیلی که داررد بماآ کاهی دهید . 
۲)شما باادت نا گاهی ازچهان واز کارهایش [يا توانید. حنگومت 
1 ۴ و اند سیاه آر ایید» اداره‌ها پریا گر دانه 4 لو و و راه برید؟!. 
آیابا ز کوة کهبجای‌مالیاتازمردم‌بگیر یدتو انید کارهای‌دولت‌رابر اهانداز ید :! 
۳ ) شماکه کروهی بیسر وسامانید وهرمجتهدی در نجف پادرایران 
تنپا خودرا < اعلم > دانسته دیگرانرا درزیردست خود میخواهد حکومت 
چکونه نوانیدکرد !!, ِ 
) ما ازهمه اینبا چشم می‌پوشيم . حکومت که حق شماست چرا 
آثر | بدست سیگ بد ۱ چرا کارا یکسره نبیگردانید که مردم‌را ازدودلی 
آسوده ساز ین ؟!. 
این پرسشپارا از ایشا ک, _ده پاسخ‌خواستيم ویکیاه مپلت دادیم که 
بیندیشند وباهم بسکالند وتا » پاسخ فرستند ۱ وبرای آنکه راه بهانه‌را 
بسته گردانیم چذ- تن ازباز رگانان بنام تبر یزرا میانجی ساختیم که از آقایان 
پاسخ گر فته یمافرستند . 
این پر سشهار| که کردیم بماپاسعی ندادندو پیداست که باسخی نمیداشتند 
ولی از همان هنگام باما بکینه ودشمنی برخاستند وهمانا در کمین‌نشسته 
جستجوی‌بهانه ای‌می کرده‌اند که مردم‌وحشی عامی‌را بشورانند بوچون درس 
«سودجویی ازقر آن>را از استادان خود ( معاویه وعمرو عاص ) نيك فرا 
گرفته وپیش از. آن‌نیزد وبار آزموده بودندبرای‌بارسوم همانرا بآزمایش 
کز ارده‌اند : چیز یکه‌هست دراین پیشآمد بخت پارشان بوده که چند تنی 
از کاندیدهایو کالت‌و برخی ازسران ادار ه‌ها نیزباآ نان هبراه در آمده‌اند . 
اینست‌داستان ایشان‌باآ زادگان ‏ : مامیضو اهیم همه از این داستانآ گاه 
آگرردنله.. . میخو اهیم هه گرا» باغند . 
بدتر از همه اپنست که پس از آنکه وحشیگیر بپاشان کرده اند و 
باور ضیایی کفیل شپربانی سه هفته بیشتر میدانرا باشراروهمدستان‌ایشان 


۰ دوتن از تمه زنان 
نمو نه‌ای از نمایشهای پیغردانه محرم 


آزاد گزارده که هر روز بزشتکاری دیکری برمیخاسته اند» از یکسو 
نیز برای پرده کشی بخیانتهای خود دست بدامن هوچیگری یازیده از 
جمله چنانکه شنیده ایم يك تلگراف هزار کلمه ای بتبران برای شاه 
فرستاده اند . ۱ 

ما دوست‌ميداريم اعلیحضرت ارایشان پردند : <چه‌میخواهید ؟! . 
سخنتان چست ؟! ۰ .> 

کفته‌اند + 
« کی؟!.درکجا ۲!. دروغ باين بزرگی را از کجا آورده اید؟؛ . 

گفته اند : «دارند؛‌پر چم دهوی یغمیری کرده» )یر سند : «کی؟!. 
سا ۱۸ در کدام ساب ۱ اسلا شیا چه 3 عی یله د 
پیغمبری کرد شما باید دربرابراو وحشیگری کنید ۲ ۱ .. شماا گر پیشوایان 
دینید از راهش پاسخ دهید» هر ایرادی میدارید ی مد . امام شما بشما 
چنین دهتور داده «,اذا ظهرت البدع فلیظهر المالم علمه ». نگفته : 
بو سهیگری بردازید . شما را [ دانشی هت آفر| آشبکا رگردانید 

اکنون که آنان رو بامل‌عضرت شاهنشاه چوان آورده اند بسیار 
مزا » بلکه بسیار بایاست که اعلبحضرت گفتگوی حکومت را (که آیا 
حق: نوده است باحق ملایان ) باآ نان‌به نتیجه رساند . 
اگر اعلیحضرت باین پردازندييك کار بزرك تاریضی پرداخته اند . 
یکی گرانهایی برای‌این نوده بیچاره اتجام داهه‌اند. اعلیعضرت بر گزر ند 
این توده اند » نماینده اونیز در برایر ملایان باشند . 

بلکه این کار بخود اعلیحضرت بایاست . زیرا اعلیعضرت شاه 
توده است . آنجایگاه را بنام برگزیدکی از توده میداره . از . اینرو 


«آزادگان قرآن سوزانیده اند4 » اعلیحضرت سرسند : 


۰( کر دعوی ملایان راستست و حکومت حق ایشان می باشد پیش از ه.4 


باید اعلیحضرت از جایگاه حود دست کشدو آنرا بملایان وا کز ارد . 
۱ هوباده. می گوبم : از هر باره‌سزا وباباست که (علیحضرت به‌تلگراف 


تبریز پاسخ دهند واین چیزها را از آنان بر ساد . 


شماره‌سوم 
زندگانی من 
: ستح. مت 
۴۳-بیماری سختی که گر فتار شدم. 
درتا بستان ۱۲۸۹ (۱۳۲۸) که‌سالم بیست 
شده و چنانکه گفتم پساز چپارسال درس خواندن 
بملابی ر سیده بو دم‌درمیان خو یشان‌و [شنایان‌خا نواده‌ای 
کنتکوهایی. ازملایی من‌می‌رفتی» گاهی کسانی_ پندم 
دادندی که‌همچو , م "پان عمامه»‌را سر کی ک.دانم ۳ 
ریش را فروهلم وشلوار سفید پوشیده کفشهای زرد 
یاسبر ] خر ندی‌پا کنم‌راهر اتند نروم کسا نیک( عر یدانه) 
سلام میدهند برو یشان خندم و دلشان جویم ۰ پیداست 


که‌اینپا ازدست»ن بر نیامدی . 
روزی باو ی بددرم (حاجی میرمحسن [قا ( 
بگفتگو نشته بودیم . : درس خواندن من‌پایان 


پذیرفته . چه‌ا گر بیش‌ازاین بخواهم باید بنجف روم 
و آن چیزیست که نمیخواهم. زیرا مرا باید که بر ادراب 
کوچکم‌را بدبستان فرستم و[ نان‌را بزرك گردان, 
خو اهر کو چکمرا بشوهری‌دهم » مادرم‌ر| 5هچشم امیدش 
بمن بازاست راه‌برم . اینست خواستارم مرا در بازار 
بکاری کمار بد ۰ 

| ند کی | نديشیده گفت: چپارسالست بیو سیده‌ام 
که شما درسپاتان بپایان رسانید و مسجد و 
نیای خودرا بدست رید . شما | کنوت میخواهید 
که پبازار روبد :۱.. اگر بازار خواستیدی رفت‌پس 
چرا درس‌خواندی ۰.۲ شما باید ازاین رمضان که‌در 
پیش‌است بمسجد رو ید و نماز خوانید و موعظه کنید . 

گفتم : ملاء ی ازمن بر نیایدو سالم نیز کمنت ۰ 
گذشته ازآنکه درایت کوی. سه‌تن ملاهست که 


1 ساده آمیت گر ۹ ی‌می کشد و[نکه زیر فست 


بافر پیکاری وسالوسی نانی‌می‌خورد 0 
گفت ؛ کارشها جز کار [نپاست . شما چون 
پردار ید از کویهای دیگر نیز 
مردم‌روبسوی شماخواهند آورد. 
. بیش‌ازاین نتوانستم سغنی کو یم و بر خاستم 
دردل مي‌گفتم : باید خودم دراندیثه کاری‌باشم. 
ولی چندروزی نگذشت که گرفتار تیفوس گر دیدم 
که‌همه این | ندیشه‌هاتر کذارمازه . 
تاچندروزی از[ قاز بیماری‌را بباد می‌د ارم که 
میرزا | بوالفتخ‌حکیم( که ازدوستان پدرم می‌بود ) 
: ببالای سرم ]عده بود و باچپره اندو هنا کی بمادرم 
می گفت : «حصبه است ؛ نمیدانم محرانه یامطبقه» ۰ 


س‌از ات که‌یماری سختی یافته‌بوده چیزیرا جز 
ر نجپای جانگذار وشکنجه‌های توانفر سا پیادم نما نده 


بمسنجد روید و بملاین 


است.تنپار و زهفدهم نود که < بحرآن» پایان‌یافته بوده و" 


من‌بخود [مدم وچشم باز کردم ومادرم‌را دیدم که 
باد یده‌های اشکبار بالاسرم ایستاده وروباً سمان‌سپاس 
می کز ارد » در آن ده‌روزسفتی " بیماری مادرم بی‌تانی 
بسیار می نمو ده است . 
< کم کم پیماری ازمیان رفت ومن‌بپا بررخاستم 
«ولی خون‌بسرم زده‌بود: وبسیار سنگین می‌نموده 
پرشك می گفت بایدخون ازبینیت روان گردد تاازاین 
ر نج‌رها گردی» یکماه کما بیش با آن‌سختی‌می گذر انیدم 
تاروزی بپنگامیکه درخانه نبا می بودم از بینیم خون 
چکیدن 7 غازید» وچون جلو نگر فتیم رفته‌رفته تندثر 
گرد ید تا[ نجا که بیحال شدم وافتادم و تامادرم از 
خانه همسایه بیاید وتجلو کین کوش خون بی| دزم 
بیرون ریشت . 
این خونر یختن اوه یکی‌از رخداده‌های 
هبناینده ,درزند گانی من‌بوده » زیرا بشوندآن بسیار 
آمخون و ناتوان گردیدم واين کمخونی وناتوانی‌تا 
امروز بامن همراهاست . از فردای همان روز چشمه‌ايم 
تاريك‌شد که کسی را ازده‌گام دوری تمی‌شناختم ۰ 
پس‌ازچنه‌ی دندانهايم. خوردشبن ]غازید , برسرم 
موی‌سفید پیداشد . بد گواری سختی (سوه ماضه) 
اکر سنرهای پیاپی که‌چندسال پس‌از 


پدید مد . 


بر چم‌هفتگی 


آن پیشآعد وازآن ناتوانی بحیار کاست نبودی 


دانسته نیست حال ثندرستی‌من بکجا انجامیدی . 
۴-چگو نه مر | بمسجد بر دند 
درهمانر و زها که ازتینوس رهیده ولی هنوز 

از ناتوانی بیرون‌نيامده بودم روزی دیده شد کسانی 

درحیاط بیرون گرد ]مده|ند ۰ وچون روزیکم‌رمضان 
می‌بو دمی‌خواهند مرا بمسجد نیایم ببر ند که نماز خوائم 

و بمنبر رفته « موعظه» کنم . این 

ولی چون میدانستم 

در چیدة حاجی‌میر محسن ] قاست ناچاری پذیر فتم.ر مضان 
شامگاهپا بمسجد میرفتم و نماز 


کار بداخو اه سِ 


نمی بو د و سیار دشو ار می‌افتاد ۰ 


بیایان ر سید و این بار 
میخواندم . سیس‌محرم رسید که‌باز بایستی بنبرروم. 

کوتاه سخن آنکه مرا با زور و فشار ملا 
گردانیده بودند . ولی خود دررنج سختی می‌بودم. 
گذشته از [آنکه بسیار شرمنده میشدم و گاعی با دی 
منیر خودرا می باختم » بارها باخود اندیشیده میبگفتم: 
ازاين کار چسودی‌مرابا مر دم‌راخواهد بود ؛ .علایان 
دیگن چیستند که می باشم ؟. بخود بایا میشماردم که 
اندیشه کار دیگری کنم ۷ 

از ] نسوی ملایی ی داماد حاجی عیر اج ] ۲ قا 
گردیده بود و گفتم ک بامن رشك می‌ورزید این‌بار 
بد شمنی ]"شکار برخاسته ازسخنانی که ماءء شکست 
ملابی من باشد باز نمیایستاد . مرا « مشروطه ی > 
خوانده بدلسردی مر دم مییگو شید . 

7"نگاه درهمانروزها دو برادرم‌را که کو چکتر 


می‌بودند و چون دره‌کماو ارمکتبی یاد بستانی نمی بود 


پیدرس مانده بودند. پدبستان « نجات 4 در درون 
شهر فرستادم . اینان که همچون‌دیگر سید بچه‌ها عمامه 
سر نمی گز ارد ند وشال»بز نمیستند خود کناهی‌مببود 


چهر سد با نکه بد بستان یر فتند و در سپای تازه‌میشو | ند ند. 


اینپا عنوان یکی دردست آن ملا آمیبود . 


از [ نسوی من خود بشیوهملایان رفتار نمیکر دم. 
چنانکه گفتم عمامه سترك شول وویل بسر امیگز اردم؛ 
کفش زر دیاسیز بپا نمیکردم » شلوار سفید نمیپو شیدم» 
ریش فرو نمی‌هلیدم - - اینها بجای خود که چوت 
چشمپایم ناتوان گر دیده بوه بادستو. بز شت [بينك 
(عیذك ) بچشم می‌زدم » واين عينك زدن دلیلد بگری 
به « فر نگی‌ماً بی > من شمرده ميشد . 
که شرط بیشنمازی وملایی می‌بود نمیساخت. 

ازاه ینیم گذشته بار هادر مسجد و در جاهای‌دیگری 
بدر وفگوپیهای روضه خوانان ایراد می‌گرفتم که 


" بگفته آن ملا < بدستگاه سیدالشهداء برمبخوردم». 


خود نیز بالای منبر در پایان موعظه ر وضه نخوانده 
مر دم‌را نمی گر یا نیدم . 

اینهار و بهم ]"مده مایه دلسر دی‌هر دم‌میگردیده 
و من‌خشنود می بودم که دیرپازود آن طوق از گر دنم 
بازشود. اینست تامی‌توانستم خودرا از کارهای‌ملایی 


بکنار میگر فتم . تنپا پبزمهای عقد ۱ برای خواندن : 


عقد ) رفته از کارهای دیگر خودداری می‌نبودم . 
با [نکه پس از درآمدن بملاپی جداسری نموده 
زاء بردن خا نواده‌را بگردن گرفته. بودم و با اینحال 
بی‌پولی و تنکدستی فشار سختی میداد » امی‌توانستم 
خودر | پکارما ماب که ماه بان کر دندی وادارم . بویژه 
که ضمیفه وصبت پدرمرا بیاد میآ وردم . 

یکسالو نیم بدیکان گذشت که در 
من در هکماوار زندانی وخانه نشین میبودم و همیشه 
بازشدن‌راهی‌را برای رهایی از آن زندان میبیوسیدم 

دراین یکسال ونیم کاری که کردم قر آت 

را از بر گردانیدم . . قرآن‌را پسیار خوانده بودم که 
تکه تکه ازاینجا واز ۲ نجا ازبرم گرد نود قبا 
۲و مضواست که جاهای دیگررا نی 
آن تکه‌هارا هم پیو ند انم 
پاين کار پر داختم . 

ازبر گردانیدن قرآن سخت نبی‌بود . ولی 
برای ۲ نکه فراموش نکنم بايستم, معنی آیه‌ها را 


- از بر گر دانم‌و 
۰ در آرروزمای خاته نشینی, 


اینهپا با وعدالت» : 


یر اهی 3 کدلاند 
یکسال‌ونيم است که‌راه رت ری را دریانته 
تاتو انسته‌ام دراه پیشرفت آن‌و مبارزه‌با کمراهیها 
گوشیدهام . ادف نیز بیمان می‌بندم و شدارا گو اه 
می گیرمکه‌درراه‌پا کدینی وخداشناسی ودرنبرد 
باگ‌ر اهیها تااندازه توانایی ۱ 
شهر ضا جعفر افر ا 


و د‌ بکو شم 


شا( گر ماهر[ ززرارل ماه درا بشما 


خو [هد نمو د 

یکی از شا ند اقا بر چم باداره [ مده 
می گو ید : و کتاپ بهائیگری راخواادم . کتاب بسیار 
خو سست ۰ و ی جسود ۹1 محفل‌ها منم کر ده| ند 2 
بپائیان [ نر | نضو اند . بعقیده من| گر بخوانندپنجاه در 
صد خودشات انصاف داده نوشته‌های شماراخواهند 
بذیرفت ...> 

کنتم : اينکه سران بپائی باشیعی به پیروان 
خود سبرده‌اند که کتابهای ما را نخوانند داستانش 
همچون داستان آن‌مسامانیست که‌ماه رمضان فرار سیده 
و اوشنیده بود که _هر کسیکه ماه‌ورا دید باید روزه 
سگیرد درد گرفت که باسمان نگ دد وماه‌را نینند 
باناجار نباشه که روزه بگیرد ۰ , 

اين بود هیچگاه سر ببالا نیکردانید.و با سمان 
نمی نگر یست. و لی‌چون‌ماه شب بشب بزر گتر می گر دید 
وتابش آن بزمین می‌رسید او ناچار ۰,شد که بودن‌ماه 
را در[سمان پذیرد . بویژه هنکامیکه ماه چپارده 
شبه گرد ید که تابش آن سراحر زمین را فر | گرفت ۰ 

] تابکه می سار ند که یروانشان کتا ای 
مارا نغوانشد :دز 

نخست همین نشان شکست ابشانست» 

دوم همین وا خواهد ‏ داشت بسیاری را .که 
بجستجو در [بند و کتابپای ما را هوشیارانه تر از 
دیگران خوانند 

سومپیروآن دیگران 
که میخواند از بیبایی کیشهای یشان[ گاهی خواهند 
یافت ودر همه‌جا برخ ایشان خو اهنت کشيد . 

چپارم این ن يك جنبشیست که بر خاسته و خواست 
ما "تست ۰ ات را کند کیپا که درمیان‌ایر انیا نست 
5 داوری خردپایان بذ پر در . ما سخنانی‌را که تج 
بور یکی استو ارتر یت دلیلهارا. یاد می‌کنيم . 
پیگفتکوست که تکبات سختی پدید خواهد یو 
کسانیکه گردن بدلیل نمی گز ار ند و بروی گهر اهیپای 
خودایستاد گی نشان میدهند در دیده‌ها خوار خواهند 
گر دی مردم[ نانرا, دشمن بیشر فت کشور و توده‌خواهند 
شناخت. پس از نضو | ندوب کتابپای مارا چززیات .چه 
نتیجه خو اهد بوه !۰ 

ینجم ]یار ایت خود زیانکاری ثیست که کسی , 

نخو اهد راستیهار | بناسدو از کجیها بیرون ]ید ,. 7یا 


| یشان نضو اند ند نقوانند.. 


, زیانکاری تیسبکه کسي درمیان تاریکی پافشارد و " 


از [مدن بیان روشنابی گر یزان باشد؛.. .نمیداثم چرا 
اینهپارا 7 ۱ 


نمی | ند یشند ۰1۲" 


نيك دانم و پپمستگی نانرا با همدیگر بیا دسپارم 
اين کاد. مرا واداشت ت که زمانی بمعنی قر آن (معنلیی 
که ازخود یه‌ها دوعیا بد بر دازم )3 واين برداختن 
به‌عنی "نپا خود"داستانی گردید و اخعست تکانی که 
درا ندیشه‌ها وباورهای من دید ]مد ازاین‌راه بود. 


شماره‌سوم 
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پاید از اشرار چشم پوشی نشود 
9 

کفیل شپربانی تبریز گزارش میدهد که|شرار 
را تعقیب کر ده پرو نده‌تشکیل داده‌و بدادسر | فر ستاده. 
ولی بما۲ کاهی‌میرسد ‏ 4تا کنون کسیر |ازجنایتکاران 
اصلی تعقیت تکرده اند . 

حقیقت [ نست چون‌در این جنایتبا چند تن از 
عارمندان دولت دخالت کرده‌اند میخواهند نگزار ند 
حقایق بیرون افتد. شهر بانی نیز بجنایتکاران اصلی 
نبر داخته برای رویه سازی برخی‌از کسان گمنام‌را که 
دانسته نیست درجنایتپا دخالت داشته اند یانه دنبال 
می کندو پس‌ازچند بازپرسی رها می گرداند . 

ا گر دولت ازمابشنود چارهاین کار جز آن نیست که 
هیثتی‌بر ای باز رسی از نهر ان فر ستاده‌شود ۰ يكث کار 
دیگر که سیار بایئده است ۲ نست که باور ضیاای 
کفیل شهر بانی از کفالت برداشته شود . تسا اینس‌د 
بررسر کاراست نه‌تنها پدستوزهای تهر ان گوش نخواهد 
دادو بقانون پروایی نضواهد نمود در نتیجه تشبثاتی که 
برای پرده کشی بجرم خود می کندبرای دولت‌مشکلات 
پدید خواهد آورد . آن تلکراف هزار کلمه ای 
ودیگر تلگرافات که بتم‌سران می رسد نتیجه تشبثات 
اوست . 

پیر حال ۲ نچه نباید بود و نخواهدبود 7 نست 
که جنایتکاران ومحر کین ایشات گریبان از چنگال 
قا نون بدر بر ند . در [ذر بایجان کسی چنه نو حشیدر یهایی 
ییاد ندارد ۰ و[نچه این لکه ننك را از دامن آن 
سرزمین تاریشی تواند سترد [نست که ببد کرداران 
کیفر بسزا داده شود . 

ما کسانی‌را که‌از اشیارازاینراهدور شناخته‌ايم 
يکايك نام می‌بریم تابپانه برای‌شهر بانی‌باز تبر یز نما ند 
از گفتن‌بی نباز است که چون این کسان دستگیر شو ند 
و بازیرسی‌رود همدستان دیگر خود ومحر کین اصلی 
را نشان خواهصد داد . باکه ,سر جشمه شر ارت‌شناخته 
گردیده‌د استان صدهز ار ریال پول‌و چذونگی تقسیم 
آن بدست خواهد مد . 

در تبر یز یکی از اشر ار که پیش افتاده‌و دیگر انرا 
بر ای تاراح کشانیده|ند مرردو شاب نام پسر قره‌سید 
بوده که پدرش دعانویس وخودشاز کارمندان اداره 
خوار بار است . دیگری ذهنی نام نوحه خوان بوده 
که در میان هوچیان تیریز از سر دستگانست 
دیکری پسر میرزا یحبی واعظ بوده که مبل و 
صند لی‌را پس از تار اج به خانه‌پدر او برده‌اند و گفته 
میشود هم | کنون‌در ۲ نجاست . دیگری‌حاجی مسیب 
نام چرم فروش؛ دیگری‌سیدمحمد خشکنا بی کار گشای 
ثبت‌اسناد بوده. دیگری تقی ونقی نام دو برادر ند که 
دربازار بدلالی می پرداز ند , 

اینپا کسانیند که پیش افتاده‌اشر اررا بر سر کانون 
برده و يا ازپشت سر » ایشان را تشویق کرده اند . 
اما محر کین چون در بیرون بکاری نپرداخته اند 
ها نیز نمی‌نویسیم . پاید در میان بازرسی و باز بررسی 
شناخته شو ند . 

]"نچه دانسته ایم گذشته ازدیسگر محر کون 
توه‌های حاجی میرزا حسن مجتید دامن باتش می‌زده 
اند .داستان‌شگفتیست که حاجی‌میرزا حسن بامشر وطه 
[ ندشمنیهار | کر ده ومایهٌ ۲ نممه‌خو نر پزیها وویرانیها 
شده وبرای نابود کردن مشروطه خواهان‌دست بدامن 
تکولا -- امپراتور ستمکر روس --زده ؛ وا کنون 
نوه های او بیش از هر ضا ندا نی ازمشر و طه بهر «می بر ند و 
کمتر اداره ایست که یکتن ودوتن از ایشان نباشدب 
با اینعال هنوز کینه مشروطه خوامان را از دل 
بیر ون نکر ده| ند وما چون‌تار یخ‌مشروطه چاپ کر ده‌ايم 
با مادشمن گر دیده آند. 

هما نامیخو [سته| ند کسی نار یخ‌مشر وطه‌ر |نئو بسد 
و آن سیاهکاریپای نیای بزر گشان‌را بیادهانیندازه . 


پر چم‌هفتگی 
در تبریز از هندستان اشر ار که خودشان‌سند 
بدست داده |ند [ن‌شاعر کپایند که پیابی‌شعرهای زار 
پستی سروده وچاپ کرده دامن باً تش‌شر ارت زده| ند . 
یکیاز ایشان‌بی‌ریا نام دیگری‌حسین‌صحاف ودیگری 
رضا نغچوانیست . این رضا اخچوانی ۲ نمردشوریده 
مفز یست که زمانی بما پیوسته بود وشعرها می گفت و 
می فرستاد : «ما پاکدايم و پاکدینینم » .ما دیدیم 
بد بغت مغزش خارش‌دارد و میخواهد پیاپی قافب بافد و 
بفرسته که ما بچاپ رسانم . این بودشرط کردیم که 
يا از یاوه بافی دست بر دار دویا از ما کناره گید ۰ در 
پیشاً مد کی از کتاب اویسان‌او بوده که گر چه < تقیه > 
کرده ونام خودرا پنپان داشته ۰ ولی اینبا او را از 
چنکال کیفر بسزابی رها نخو اهد گر دا نید 1 
در مر اغه همه" دسته عا ازصوفی» خیخی و بپایی 
و هتشر ع ودیگران درتعر بك اشر ار دست داشته‌اند 
ولی کسانیکه هناخته هاتند و سند و دلیل دردسصت 
می‌باشد » یکی ید اسمعیل مدعت ۰ دیگری حاجی 
غلامعلی تو کلی : دیگری حاجی میرزا علی عالم» 
دیگری" افتخار! شا کرد مددیان » دیکری‌عز بزمچد»» 
است . 
سید اسماعیل مدحت "نکسیست که درتبر یز 
روضه‌خوان بوده " سپس‌درمر اغه کتاپفر و شی باز کرده 
بود وبارها ازما خواستار گردید که ناپنده پیمان 
باشد ومانپذیر فتیم ۰ سپس در پیث]:دشور یور ۱۳۲۰ 
. که یکد سته درتبر پزودیگر جاها بپا بر خاستند واستقلال 
ذر بایجان میخواستنداین درمراغه نماینده ایشان‌بود 
و در سایه همان هو چیگریهپا از اداره دارایی دو شعبه 
۷ بر ای فروش کالاهای دو لتی گرفته و در این دو سال 
نا کپان یکی از توانگران بزرك مرافه گر دیده.در 
این پیشآمد نغست او بوده که روضه خوانهارا بسر 
7 خرد کرد آورده وهیاهو بلند کرده . 
ن در مر افه چنانکه شنیده‌ايم ر لیس داد گاه از 
ترس یا بملت دیگری» پشتیبا نی بسیار از این چنایتکاران 
می‌نما ید.چنا نکه تا کنون‌یکی از ایشانر | دنبال بکرده. 
در[ نجا نیز تنپا کسان کمنام بی ارجیر| دنبال کرده| ند . 
مر‌اغه‌ر | ؟سانینکه, ند بده|اند نخو اهند. دانست که 


چیست و چگو نه جایست . در این شهر کو چك ۰ 


/ کیش-هست . گذشته ازایتکه هنوز دوتیر گی‌حیدری 


و نععتی که‌یاد کار قر نهای تار يك گذشته است از ۲ نشهر 
بر چیده شده را 
در اینجایکی از | نگیزه‌های‌شر ارت‌د استان نو | نضا نه 

بو ده » از چندی‌پیش‌در [ نجا اد اره‌فر ما نداری کمیسیو نی 
بر پا گردانیده ویولهای بستاریاز مردم گرفته شده 
بوده باین عنوان که بیوایان‌را که خانه و بناهگاهی 
ندار ند گرد ]ور ند و نگاهداری کنند و کدسته از 
ایشان‌را گردآورده درجایی در نزدیکی شیر نشسن 
داده‌بودندا ۰ ولی چون رسید گی امی کر ده|ند و پو لها 
درمیانه خورده می‌شده واز[نسوی آن بدبغنان که 
در آن انشیمن در توی چرك وآاودگی زیسته و چز 
خوراکهپای بدی نمیخورده‌اند درمیانشان تیفوس‌پیدا 
شده واز [ نجا بشهر سرایت کر ده بوده» 

این حال بدبغتی ايشان که برای شهر نیز 
خطر ناك می بو ده باعث شده که آقای طاء مقدم 
که در مراغه بیشرو 7زاد گان می بود نامه ای 
بفر ما نداری نو شته ودرخواست کرده که‌(داره نوانضانه 
را بآزاد گان واگز ارند ونرمانداری خواه و ناخواه 
این در غواست را ندیرفنه » که اژزهمینچا که پرز ی 
دردلهای باشند کان در کمسیون پید| شده . 

در مراغه کسیکه‌مرردانگی نموده‌وروی‌دولت 
را سفید گردانیده "قای مجتهدی نوچه دهی رلیس 
ژاندارم بوده که بپنگامیکهاشر ار [قا ضیاء رابزمین 
انداخته » و بی ۲ نکه بدانند چکارا کرده پیابیمی 
زده‌اند این مرد غیر تمند خود را با دوتن ژاندادم 
رسانیده وخودرا بیان انداخته وبأات دو ژاندارم 
دستور شليك داده که مردم پر | کنده شنده اند . از 


سات هو 
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پاسخ يك یبا پی با برادهای‌ما 


جمله‌های پایین از کتاب بپائیگریست : 
و همان لوح |حمد که ] نرا شاهکار خود شمرده 
و برای هر بار خواندنش مزد صدشهید نو یدداده‌چمله 
هذه ورقة الاردوس تفن علی افنان‌سدرةالبقاء 
بالعان قدس ملیح . 
معنی [نکه : < این برك بهشت‌است که آو از 
خواند بروی‌شاخه‌های‌درخت کنار بازماندت ( بقاء) 
با [هنگهای‌نمکدار پاکی ( قدس ) > 
در این جمله غلطهایی هست . زیراه تفن > 
اگر بمعنی < [واز میعواند > است بایستی بگوید 
و تغنی > . بایستی بسر < قدس > الف ولامآورد 
و بگوید «القدس» . < ملیح» اگر صفت «الحان» 
است با بستی بگوید : < مليحة > . از نسوی‌خواندن 
بر له بروی شاخه‌ها چه معنی‌میدهد ۲ آن بلبلست 
که بر وی‌شاخه‌ها خواند نه برك . ازاين گذشته < سدر > 
درخت کنار است که درعر بستان وجاهای بی آب‌پید 
شود واینکه‌درقر آن‌نامش آمده بپر ] نست که درخت 
دیگری درعر بستان کمتر شناخته می‌بوده . درایران 
که اینهمه درختهای گوناگون می‌باشد و کمتر کسی 
.درخت کناررا دیده چه جای یاد آن می‌بوده ۱. تنها 
این یتکی نیست بیشتر جمله‌هایش ازاینگو نه‌است >. 
نت - 
یکی از بپائیان که میگویند « مبلغ > نیز 
هست باداره ما آمده وچنین گفته است : < در اینجا 
7قای کسروی اشتیاه کر ده . زیرا < ورقه > باکر 
واو است (بوزن سر که ) وخودش بمعنی بلبل‌است 
دو بار [عده ودار نده پر چم ر |ندیده واین پیامر 
داده ورفته است . 
ولی‌ما < ورقه > بمعنی بلبل در زبان عرب 
نمی شناسیم. يك کلمه «<ور قاع» هست که بمعنی کبو تر 
می باشد ِ 


این‌مردانگی او نبودی هر آییته قا ضُیاء جان بدر 
نبردی . ما اکر چهآقای نوچه دهی را نمی شناسیم 
ازسپاسگز اری‌در برابر مردانگیایشان باز ذمی‌ايستيم. 

درمیاندو آب سر چشیّه شرارت‌دو تن بوده‌|ند: 
یکی میر زاحسن عرفانی دیگری‌شیخ »وسی اردبیلی. 
میر زاحسن ءر فا نی جا نشین مشهدی‌محهد حسن [ قاو پیشو ای 
صوفیان ۲ نجاست وپیداست که‌بآزادکان چه‌کینه 
ها می‌ورزیده . اماشیخ‌موسی اردییلی : شنید نیست که 
یگدسته [خو ندهایی هستند که‌هر ییکی د اجاره‌نامه > ای 
از يك مجتهدی بدست آورده‌است وهمه‌ساله در هر اغه 
ومیاندو آب وشاهین دژ و دیگر شبرهای کرچك 
گردیده < وجوهات شرعی جمم می کنند > . دو لت 
که پاستدده امنیت و [سایش بیست ملیون مرده‌ست و 
باید ژاندارمری برپا کند » شهر بانی تشگیل دهد 
سپاه‌نگاه دارج؛ ملایان می گو یندباو مالیات ندهید.ولی 
خودشان که بپیچ کاری نمی پرداز ند و پاسخده هیچ 
چیزی نیستنه نمایند گان فرستاده ازمردم< وجوهات 
شرعی > می گیر ند . رانتی را شنید نیست.راستی را 
دا نسنیست ۰ از همینجاست که بآسانی دست نمی توانند 
کشید. از همینجاست‌کهباآزاد کان که برده از زوی 
عارشات بر میدارند بداغسان دشمنی‌میکنند . 

باری شیخ‌موسی بما ندو اب برای گرد. آوردن 
ووجوهات 4 [مده بوده. میر زا حسن عرفانی که در 
کمیت [زاد گان ۲ نجا می بوده این شیخ موسی را 
با خود همراز وهمدست می گرداند ؛ و این شیخ در 
بالای عنبر بشورانیدن مردم وحشی میاندو اب‌پر داخته 
پیا بی تحر يك . می کند 

چنانکه دانسته شده اینان بيكت نقشه بیمتشاك 
دیگری بر خاسته کسانی را بکردستان فرستاده برخی 
ازشیغهای تاراجگر کرد را بساری خود خوانده و 
خواستشان این می بوده که آنانرا بتاراج وتخریب 
کار خانه قند وادار ند و بدینسان‌داستانر| هرچه‌بزر کتر 
گردانند واين دانسته نیست که [یا نقشه بدنهادانه 
نتیجه انديشه های خودشان می بوده ویا از تبر بز «از 
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شماره‌سوم 


آیا من دعور ی بیعغمبر ی میگنم؟. 


۱ - بیتمیری چلدت *" 


ازهنگامیکه درسال ۱۳۱۲ پیمانرا پنیاد نپاده باگر اهیها 
بثبر و بر خاستم ۰ کسانی در اینجا و ] نجا نشسته گفتند : < دعهوی 
سشغمیر ی می کند 4 ۰ وایدر | افزاری دردست خودساختند . 
من بااروپاگری که خود گرفتاری بزرکی شده بود برد 
می کر دم » بمادیگری‌وخد اناشناسی که بزر گتر ین گمر اهیست که جپان 
بخو د دیده پرداخته باسخپای استوار . بد| نشمندان ماد ارو پامیدادم» 
گوهر 7دمیگریر| که‌در برده: تاریکی‌افتاده بود رو شن‌می گر دانیدم» 
ازروان و خرد سفن بر داخته ار جدارتر ین حفایق‌را برشته نوشتن 
می کشیدم » ازهستی 7 فر ید کار بگفتگو [غازیده استو ار تر ین‌دلیلهارا 
یاد می کردم ۰ .بايكايك کمر اهیپا - از فاسفه بونان وصوفیگری و 
خراباتیگریو باطنیگر , وماننداینها - می کوشدم . آنان پروایی 
باینها نداخته و همه چي را رها کرده تنها این بیانه را دنبال 
مي کرد ند . 
قای میهد علی فر وغي که بارسال مرد و در روزنا »ها 
اورا از دانشمندان چپان شماردند بلکه نام فیلسو فش داد:. ما ب* 
رفتار بسیار عامیانه ازو دیدیم . اینمرد هوادار حافظ وخیام وسمدی 
می‌بود ؛ پشتیبا ای ازصو فبگری میکرد » برواج فلسفه از کهنه و نو 
می کو شید » بملایان نگپداری می‌نمود » باپیراستن زبان فارسی 
دشمنی شان‌میداد ؛ درراه امودن مردم بچبرریگری پافشاری‌میداشت 
اینپا که‌مایه گر فتاری اير ان -. باکه سراسر شرقست » جناب 
قای فروغی مواداری ازهمه نبا می کرد وپیداست که این رفتار 
او ساده نمی‌بود . 
" هر چه‌هست مادرهمه‌چیز با ["قای‌فر و فی‌جدا می‌بودیم .۲ نچه‌را 
که اومیخواست ما[ خشیجش را میخو استیم‌وهیچگاه امید نبسته بودیم 
که او گفته‌های مارا بپذیرد و پس از شصت سال عمر گردن بدلیل 
گزارد. لیکن ميگفتيم بپرحال پاسضی خواهد نوشت واو نیزسخنانی 
خواهد گفت ؛ و بسپار درشگفت شدیم که دیدیم آقای فروفی بجای 
پاسخ نوشتن بگفته‌های ما در اینجاو ] نجا می نشیند و چنین‌میکوید: 
د او دعوی پیغبری میکند > ۰مثلا ما مینوشتیم خیام و حافظ 
مردم را بیاده غواری ومستی میخواننه» پیاپی‌از جبریگری دم‌زده و 
مر‌دم را بهبلی و سستی و امیدار ند ۰ ]یا از چاپ کردن کتابهای 
"نپا چسودی تواند بود ؛.. [قای فروغی اینها را ناشنیده| نگاشته 
تنها داستان < پیغمبری > را بمیان می‌آورد » و برمین دستاویز 
ازدشمنی و کارشکنی باز نمی‌ایستاد. بو یه هنگامیکه به نخست‌وزیری 
می‌ر سید ودستش بازتر مینگردید که سختگیری بیشتر میکره . این 
بود رفتاریکه مااز آن دانشمند فیلسوف دیدیم . 
دیگران یرهمین رفتارر| مي‌کنند و این‌را بپانه نیکی برای 
خود میشمارند . چنانکه در تبریز که آن وحشیگریها رخداده » 
ملابان و همدستانشان » بس از افسانه « قر]نسوزانی > که بپانه 
همگیشان می‌بوده این بپانه‌را پیش کشیده‌اند و کلمه « پیغبر >را 
بدهانپا انداخته‌اند. در تپران. نیز بسیاری از بدخواهان ودشینان این 
کاررا می‌کنند وبتاز گی مردی که در ]رزوی شناخته بودن و نام 
در آوردنست گفتاری دريك مپنامه » زیر عنوان «مدعی پیامبری» 
[غاز کرده . 
پیداست که کسانیکه این‌بهانه‌را دنبال میکنند پیش خود نر | 
۲ زیر کی‌یزد کی میشار ند ؛ و بکفته عامیان‌ييك تیر دو نشانه میز نند . 
زیرا بااين بپانه پرده بروی گمراهیبا و نادانوا. خود میکشند و 
درماندگی خود را پوشیده می‌کردانند . مثلا ملایان که ماآت 
پرسشموار| (درزمینه حکومت) ازایشان کر ده‌ایم واز پاسخ‌درمانده| ند 
وپیروان کیشپا که ما ایراد های بسیار بایشان گرفته‌ايم و پاسخی 
نمی‌توانند » برای "نکه سخن دیگری بمیان آورند و پرده بروی 
درماندگی خود کشند باین بپانه جو بی می پر داز ند . 
از سوی باهمین داستان پینمبری مردم‌را بما میشورانند . 
زیرا امر و زمردمایر آن بدودسته|ند : یکدسته ] نانکه درس ‌خوانده| ند 
و بیدینند که چنین سخنی در نزد ایشان جز مایه ریشخند نمی‌باشد . 
یکدسته 7"نانکه عامیند وبکیش خود دلبستگی میدارند که در نزد 
ایشان نیز پیغمبری پابان یذیرفته ودب‌گر خداکسی را نتواند فرستاد 


بر چم‌هنتگی 


و نخو اهد فرستاد ؛ ودعوی پیغمبری گناه بسیار بزر کی 
در نزد ایشاست . 
بهانه جویان خو استشان آن بوده که داستان 


در هما نجا و بر سرهمان بپانه بایان پذیرد . باین»منی 


که مردم‌عامی بثورندودوات‌پا بسان گزارد وبومان 


دستاو بز از کوشتشهای ما لو گیرد ۳ بامن ماستتی در 
زمینه پیت,بری‌دهم وملایان میدان یاند : آن‌یکی ] به 


خواند » این بکی‌حدیت آ ورد » سومی تفسیرها بمیان 


کشد. بدینسان برسر ,یغمبری کشا کش‌در .رد وسغنان ۱ 
سقما له کر ده‌ايم و پاسخ : 


دیگر فراموش‌شود . آن بر 
نتوانسته اند از باد رود » آن ایرادها که بکیشها 
گر فته‌ايم در کنارءاند . 

این بود خواست ایشان » واین 
بایستی پرواننمایم و از کارهای خود باز نمانم » من (4 
بای ءتی بنامی که 


بود کمن ین 
نامی بروی خود نگزارده بودم می 
دیگران بروی من میگز ار ند نپردازم . 

ولی ازچندی پیش‌چون هیاهو دراین زهمینه 
بی | ندازه گر دیده وبارها کسانی از هءرامان خواستار 
شده| ند که بیش ازایت دراین باره بغاموشی نگرایم + 
واز "نو مرا در کارهايم پیشرفت شاینده رخ‌داده » 
اینست باید دراین زمینه بسغنانی پردازم» یکپار در 
رد چم نیمه‌ماهه گفتاری درایت. باره نوشقه‌شده و 
این بار دوم‌است . ۸ 

۰ نخست هی پرسم : پیغمیری‌چیست ؟.. این بر سش 
را از کسانی می کنم که نام بیثم‌بری بروی مرت 
می گز ار نا.., تا کنوت بارها ات پرسش‌را کرده‌ام 
و پاسخی نداده ند ایك بارد یگر پست که مییر سم. 

[نات. پیفبری‌را اين میدانند که‌خدا چون 
کسی را بر گزیند فرشته از]سمان بنز داو بیاید واز 
سوی خداپیامآ ورد » میاه او وخدا برده بر خیزد که 
هرچه خواست رسد وهرچه خواست بطلید » شبی 
نیز با سمان دیدار خدا رود از گذشته و آینده همه 
جرا بداند » ازهه دانشپا ۲ گاه‌ناژد » ژبات 
جانوران #ناسد» مرده‌ر | ز نده گرداند مارا بشکافد» 
خورشیدر | پس‌ازفر ورفتن باز گرداند . ا.نست] نچه 
در کتابپاشان در باره پیشبری نوشتهآند ۰ . 

من‌می گویم : اگر پیغم‌بری باین معنی‌است من 
اززن ن] کاهم ‏ من‌ازآن بسیاردورم. 

نه بنزد من فر شته ای از [سمان مده » نه‌مرا با 
خدا دیداری رفته ۰ نهبآسمان رفته‌ام ۰ تهدرمیانه ءعن 
وخدا پرده بر خاأسته اس نه آن‌توانم که‌هر چه خواستم 
از خد | بر سم نه آن‌بارم که هر چه خو استم بطلبم . 

دو باره ميگویم : من‌از این چیزها بیکیار 
۲ اگر پینمبری اینباست من بکارش 

و دا خته | ۶ 

من‌تا کنون نامی‌بروی خود نگز ارده‌امو 
جایگاهی برای‌خود بر نگز یده‌ام ۰ ازسال ۱۳۱۲ که 
بکو شش بر خاسته ام دراین‌ده‌سال ازیکسو بروشن 
گرد ا بیدن‌حقایق پرداخته ازیکسو بانادانیهار کمراهیما 
در برد بوده‌ام . 

درسال نخست که‌پیمان راآغاز کردم‌با 
اروبا گری‌به نبرد پرداختم ء ارو با گری چیست؛ . شاید 
کسان سیاری ۲نرا فراموش گردانیده‌اند ۰ آن 
هایپویر | ازیاد بر ده|ند . 

ایرانبان پس از سالپاخواب ونابپوشی بتکان 
آمده_ وچشم باز کرده ارویارا بات دولتهای 
نیرومند » باآن شپرهای آراسته وزیبا ؛ بات 
داشپای فراوان:باآن اختراعهای شگفت آور دیده 
و پیکبار خیره‌مانده و چنین‌دانسته بودند که ارویائیان 
شاهر اه بیشر فت راییمو ده باخر ین‌فرود گاه [نر سیده| ند 
وشر قیات نیزا گر میخواه‌ند پیش_روند و بيك ز ند گاد 


بهتر و بر تری رسند بایدییروی ازاروپاییان 
کنندو گام بگام ازدنبال ۲ نان‌راه‌پیمایند. 
این‌بود درهمه‌جا روسوی اروپا: 


دوخته هر <ه اژارو باییان می د ید ند از 


اي و بد می گر فتند وهر گامی‌را کف‌درر اه 


بیروی ازاروبا برمی‌داشتند پپشر فت. 
می‌پند اشتند . اروپا که‌خود براه بن‌بستی 
افتاده بود اینان کور.کورانه. ازبی اد. 
ی دو باه و [ نر انك می‌شمار دند . 

من دز گام نخست باین برد اختم ودرمیان 
هیاهوبی که برخاست گفتارهای پیاپی نوشتم. 
ور آن‌شوری,| هسام ارو باخواهی بر خاسته 
بود فرو نشاندم ,۰ گنتار‌های‌من‌در آن‌باره 
بربانپای ارو پایی ترجمه‌یافت. کناب آ یت 
که‌درهمان زمینهاصات بعر بی بر جمه_ شده 
در مصر " بچاپر سیده ۰ 1 
پس از آن‌در سال دوم پیمان از یکسو 
باهیاموی شمر وشاعری:؟4..درایر ات 
بر | نگیشته بودند بنبرد [غازیده از یکدور 
برای کندکو ازمادء ثری رمینه ۳ ماده, 
گردا دم . : ٍِ" 
مادیگر .بزر گثرر ین وریشه‌دارتر ین 
کمر |هیست که جپان" بخود دیده . این 
گمراهی بابت پرستی‌یاه‌اند .۶ آآن دز خور 
مشحش بو ده ِ ۱ 
این کر اهی‌از پندار بافی فلان‌هو سمند 
پلکه از دانشپا دید آمده , 


ازهء» دانشمتدان 


بر تعاسته ۰ 
پیرو ان این گمراهی؛بی 
بررك وبام می بو -هاند ۰ 
این گمراهی تنپا لفزشی‌در اند يشه 
نبوده بیمه گوشه های زند گانی -ریشه 
دوانیده.ر و غنتر کو ., مادیگری تنها آن 
نبوده که کسانی بسثی خدا باور ندار ند 
و نابز ند گانی ۲ نجپان آردان نکز ار ند » 
ابن نیز بوده که [دمیرا با چپارپابان 
وددان بیکر شته کشند ,دی را هءچون 
جانوران نیگی بذیر نداد » زند گانیرا 
نبرد مار نداز » روان نا گاهی نمایند » 
خر درا نپذ یر ند , ارپا هر یکی کمراهی 
دیگری‌می بودو تتیجه ای بدیر ادرز ند گانی 
بی‌میداشت . 

اینست می گو بم 1 
ر بشه دار تر بن؛و هم شاخه دار تر ین گهر اهیپا 
اینست‌می گویيم : جپان ماننده 


در 


می بو د 
این کمراهی‌را ندید ود 

درایران کءتر کسی‌میدا نست‌مادیگری 
چیت . باآنکه ازسی و چیل سال پیش 
روز نامه‌هاپیاپی بد [ موزیهای آن کساهیر | 
( بی ۲نکه نامی از مادیسگری بر ند ) 
نشر کرده انبوهی از مردم‌را گر فتار آت 
کر دا نیده بود ند 1 ۳۹ از چگونکی 
گاه میبود . 

از سال‌سوم من باین گمراهی‌پرداختم 
و هر زمان از راه دیگری درآمده در 
شماره های پیمان گفتارهای پیایی نوشته 
پاسخپای روشن‌واستوار دادم. بزر گتر ین 
نبرد ما بااین اژدها گمراهی بوده است 
ومخو اهد بود . 

درهمان‌هنگام من‌می با یست گمر اهیپای 
دیگررا ازصوفیگری وفلسفه وباطنیگری 
و سیارماننداینپافر(موش نکنم وهرزمان 
بیکی ا: [ لها بر داخته تکانی دهم . 


م , بایست‌ز بان ابران که بیمار است‌و 
] لود گیپای بسیار در آن پیدشده به پیر استن 
کوشم و يك زبان درستی ,دید آورم ۰ 

مي‌بایست چنانکه ۱ نادانیهاو کهر اهیها 
نبرد می کنم بروشن گردانیدن حقایق نیز 
کوشم و در حال ]نکه کوره راهپا را 
می‌بندم يك شاهراه روشنی باز گردانم . 
اینپا کاره‌اییست که بایست کنم 
و کرده ام و بخواست خدا درهمه نها 
فیر وز بوده‌ام.در هیچیسکی. نلذزیده‌ام . در 
«رچیکی پسابکنار ننهاده‌ام . 

ولی با اینحال هیچگاه نامی پروی 
شود نگز ارده 1 . نه تنهاخود رایس 
ننامیدهام بارها از آن نام بیزاری‌نشان 
خادهام . اینست از کسانیکه نام ۵ بیخ‌بر 4 
بروی من مي گز ار ند می‌پرسم : «از کسا 
می گو بیدمن دعوی پیغمبری کر ده ام ۰1 . 
اگر از این کار هاست که انجام داده ام 
ومیدهم اینها کار است نه دعوی . اگر 
اینبا پیضیر یست پس من بکارش برخاسته 
ام نه بدعویش . من هیچگاه مرد دعوی 
نبوده‌ام و نیستم.من همیشه مرد کارم» , 

بسیار جای‌شگفت است ؟» شودشان 
نامی بروی من می گزارند و خودشان 
بدستاویز همان نام پپایپوی می پر داز ند, 
من لمیدانم باینان چه بگویم . 

| گر خواست هایوی کنند گان [ نست 
که من چرا باین کارها بر خاسته ام » 


چرا با کمراهیپا نبرد کرده ام ؛ چرا معنی جپان و 
ز ند گانی را رو شن‌ساخته‌ام » چرا مردان نيك و جوانان 


پاك‌ر ادر یکشاهر اهی کرد آ ورده‌ام» چرا برهاییایر ان 


: از ] لود گیپای‌چپارده کیش کو شیدهام -بهتر است‌سخن 


] شکار گو یند. بپتر است‌ر ازدرون‌خودر| پنهان ندار ند. 
بهتر است| گر ایرادی‌بکردار و گفتارمن دارند بز بان 
آورند . 

چنانکه بسیازی ازخوا نند گان‌میدا ند روز یکم 
آذرماه گذشته در نشست‌جشن, من گفتاری در باره 
کارهای ده‌ساله خود راندم ودر [نجا در همیت 
زمینه نیز سغن‌رانده روشن گردانیدم که چکونه باین 
کو ششپا بر خاستم و رویه کارخودراباز نمودم . درشماره 
آینده همان کنته هار| که‌دردفتر «یکمآذر > بچاپ 


۹ 


رسیده در پرچم نیز خواهیم ]ورد . 


بخش دوم 
6 سوم 
کسانیکه خواهانند از دفتر پرچم بطلبند . 


دربی راون گوشتخواری 
منهم دوسال گوشت نخوردم 

بیش از اینک 4 نوشتهٌ: «درپیر آمون گو هتخو ار ی »را ۱ بایان 
بخو انم بخود می گفتم که‌چیزی بو بسم و به نو شتا پر چم کواهی دهم . 
بآغر گفتار که رسیدم ]نجا که نوشته بودید : « مادوست میه اریم 
از خوانندگان پرچم درین‌باره گفتار هائی نویسند... > بخود بایا 
شور دم که دودی را که از نغوردن گوشت برده‌ام بنویسم وبرای 
پر چم بفر ستم : 

دوسال و نیم پیش بنوشته‌های د کتر پوشه بر خوردم و بیشتر [ نها 
را خواندم وبدل سپردم وباخودنهادم که‌دیگر به گوشت لب نز نم . 
درست باد دارم او لین‌شبی را که کوشت نخوردم و بغانوادةٌ خود 
گفتم که دیکر گوشت نضواهم خورد ؛ کمان کردند شوخی می کنم 

ولی کم کم مدرستی لفتارم بی برد ند . ازآن زمان درست‌تادو 
سال‌چنین میکر دم و گوشت وخوراکبهاینزديك بآن‌رار از خود دود 
میکردم 3 

دراین دوسال چه‌سودهائی که بر دم وا کنون ازشمردن ۲ نها 
چذم می| یو شم . و لی‌چون ز ند گانی[خانواد کی ما در پی‌این کارمن 
روبه‌دیگری بخود گر فته "و برچیده شده بو دژو دلتنگیهائی" پیش می [ مد 
ناچار برای خشنودی] نزدیکانم[ نان که مرا پرورده‌اند - وپاس 
بزر گداشت نان ارخود داری کامل آن شم پوهیدم وا کنون در 
هفته بیش از بکبار گوشت نی‌خورم و امیدو ارم روزی بتو انم گو شه 
را ازسر سفرءخانه‌ام بر چینم وخورا کیپای‌فراوان دیگررا جایکز ین 
آن گردانم 7 

در بازه بز #گی‌من‌خود ۲ کاهی نمیدارم که کواهی دهم وای 
شما میتو انید گفتارهای دو کتاب راه خوشبختی نوشتهٌ د کتر پوشه 
وفن دیرزیستن نوشتة گاستون دوریل و کتابهای دیگریراکه دز 
این باره نوشته کندم اسب کو اه خود شک ند ومن و ند در 
از دوستانم باخواندن آن کتابپا بوده که از گوشت روی گر داندیم. 


تپر ان- جواد - اورازانی 


جنای تاندیه انخداپر ستیدنست 


در شماره کدشته سغن از گو شب خوردن و از ناستود کی 


آن راندیم . تنها گوشت نخوردن نیست . پاید بجانوران سودمند 
ویا بی[زارسروری‌نه‌ود» بایدنگمبانی کرد. باید ببرغان ترانه‌خوان 
وقشنك مپربانی نمود وبذتیبانی نشان داد . پاید بفزونی شماره 
]نپا کو شید . 

از[ نو پاید بثا بودی جانورات زیانمند و آزارا کوشید. 
باید ريشه پلنك و گرك و شنال ورو باه ومانندة اینپار| که ستمگر 
و نائو ان [ زار ند بر انداخت . "نانکه در هوس شکارند بپتر است 
بجای کشتن قرقاول‌تشنك ,رمرغان بی آزار این جانوران تیزدندان 
درا را بکشند . 

باید مار و کژدم ورتیل ومگس وپشه وساس و شپش و 
هر چه ازاینگونه است ازمیان برد . 

مانمی گو ییم کدام با نوران سودمند و کدام زیانمند است . 
این چیز بست 5» باند دانشپا گوید . ]"نچه ما می‌گوییم اینست که 
باید بجانوران‌سودمند ویابیآزار نگهبانی کر دو باجانوران زیانمند 
وآزارا و ۲نچه بدنما وبیسود است نبرد کرد و بیرانداختن نخم 
]نپا کوشید . " 

خد[ ۲دیانرا آفر ده واین زمین‌را بدست نان سپارده. 
بدست [ فا سیاوده که بیان ایند و پیر ایلد.سبارده که با پادیش گوشیه 
سپارده که به یکیپایش افزابند واز بدیپایش بکاهند , 

جنك بابدیپا بغداپرستید نست . بارها کسانی از نماز و نیایش 
می‌پر سند . می کویم : پرستش بخدا تنها نماز ونیایش نیست . 

نبرد باییماریها . کو شش به‌تندرستی‌مردم » پابستگی بپاکی 
وپاگیز کی ؛ کشتن جانوران‌ستمگر و آزارا » ونبرد باساس‌ورتیل 
وپشه وسکس؛ کوشش با بادی زمین ؛ بالاتر ازهمه نبردبا گمراهیها 
و نادا نیپا-بايك‌جمله بکویم: جنك بابدیها - پرستش پتخداست و مایه 
خشنودی اوخواهد بود . 


یتسه تج ما و 


شمار هصرم 


در داره مجار ستات 
ون یکی‌از پیشآمد های تار یخی این هفته سپاه 
راندنآ لما نیان (مجار ستتان و بد.ست گر فتن کارهای 
آ نجاست که در پپرا«وذن گفتگوها میرود گفتار 
پا این‌را که‌در روز نامه( بهرام) درباره مجارستان 
و چتگو لگی حال آن نوشته‌شده در پایین‌هی آورنم: 
در چنك بین المللی گذشته دولت مچسارهتان 
جزءامیر اطوری (اتریش هنگری)و باین جهت یکی از 
متحدین آلمان بود . شکست لمان وانقلاب اتریش 
به امضای پیمان ( تریانون ) چپارم ژولن ۱۹۰۲۰ 
منجر شد بموجب این پیمان متفقین (انکله ن-امریکا 
فرانسه ) شرایط سختی بر مجارستان و هنگری 
۳ 
تا آن موقم مجارستان دارای بیست وبله ملیون 
نفوس بود و مساحت سطحش به ۳۲۵۰۰۰ کیلومتر 
مربم بالغ‌ميشد. از این پیست ويك ملیون نفوس ده 
ملیون اصلا (مجار ) بودند وباقی از ناد( اسلاو) . 
البته خوانند کسان کرامی میدانند که مجار ها 
از نژاد منول میباشنه متفقین روی اصل تفکيك نژاد 
هاتست های مپمی‌از مجار ستان را بدو لت های‌مجاور 
بخشیه له . (تر انسلیوانی ) برومانی «اده شد . شمال 
مجار ستان ضیمه (چگو اسلوا کی) گر دید .( کرو اسی) 
وسلونی بکشور یو گوسلاوی انزوده شد. در نتیجه 
از »۰ ۰ کیلو متر مر بع‌مساحت سایق فقط ۰ ۰۳۰۰ 
کیلومتر باقی ماند وشماره فوس مجبارستان از ۲۱ 
ملیون به ۱۳ ملیون تقلیل یافت . بعبارت‌دیگر 4۸ 
در صدازخاك و ٩‏ درصد از جمعیت مجار ستان کاسته شد . 
وچون امیر اطوری اتریش هنگری ماحل‌ومضمحل‌شده 
بود مجارستان استقلال کاءل خود را بدست آورد . 


قبل از جنك کنونی دولت‌و کشور مجارستان تحت . 


نفوذحکومت فاشیستی موسولینی قرار گر فته بود زیرا 
بااینکه ایتالیادر جنك‌سابق بمتحد خود(|تریش‌هنگری) 
خیانت کرده بر علیه این‌دو لت داخل جنك‌شده بود » 
معپذ | چون بعداز امضای‌پیمات (ورسای) ایتا لیااز سهی 
که باو داده‌شده یود ناراضی بود ؛ موسو لینی سعی‌می 
کرد که نار اضی‌های درگررا بدورخود جمع کند واز 
جمله مجارستانراز بر ننوذ سیاسی خود ]ورده‌بود . 
از طرف دیکر ؛ پس از آنکه آلمان کشور اتریش 
را بناماصول(] تشلوس) بخود ضییمه کرد, مجارستان 
با ۲ لمان هم دو باره همسایه شد و بدبن تر تیب میسان 
دومتحد فاشیه تی هیتار و هو سو لینی قرار گر فت‌وهحور 
دم و بر لن بالطبع از این کشور عبور نمود یعنی»جارستان 

هم خواه نخواه با این دو دولت متحدشد . 
الیته رجال مجارستان میبایستی از گذشته عبرت 
بگیر ندپس از ۲"همه‌صدماتی که از جنك گذشته کشید نه 
نبیبایستی دو باره با لمان متحدشوند . ولی شهرت 
قدرت هیتلر و سازمان نظامی ناسیو ذال سوسیالیسم 
بقدری زیاد شده بود که مجاریهپایقین داشتند ]لمان 
در این جنك پیروزمند شده و هر چه را که مجار» تان 
در جنك گذشته از دست داده است پس‌خو اهد گرفت 
اما یکی از چیز مائی که از دست مجارسان بهررفته 
(ترانسیلوانی) است که اتفاقا مپسترین قسمت سرزمین 
مجار بوده واز سوءتضا (ترانسیلوانی) ضمیمه‌رومانی 
شده و روهانی هم با ۲لمان متحد است در این قضیه 
اخیر هیتلر نقش عجیبی بازی کرده و بوسیله همین سر 
زمین تر انسلیوانی که گاهی بمجارستان‌و عده دادومجار 
ها را جلب میکرد و گاهی در موقیکه رومانو, 
میخو است شانه‌از زیر تمیلات نظامی‌وا فتصادی خالی 
کند تپدید میکرد که ترانلیوانی را ار رومانی 

کر فته بمحارستان _خواهد داد 

پاری از قرار معلوم اخیرا دریا سالار 


پر چم‌هفتگی 
گزادش کشور 


ذراین هفته [قای ساعد وزیرانی بر گزیده 


کابینه خودرا بدیشسان پدید[ورد : 


۷ 


۲ قای‌ساعد - نغست‌و زیر ووزیر امورخارجه 
» مرنضی قلی بیأت - وزیر مشاور 

> ابوالقاءم فروهر - وزیریست‌و تلگر اف 
+ مصطفی عدل - وزیر مشاور 

> عبدالحسین هزیر - وزیر کشور 

> آفای دکثر غنی -- ویر بهداری 

> امان‌الل» اردلان - وزیر بارر ثانی و 


آقای حمید سیاح - وزبر راه . 
> اسداال» عمقانی - وزیر" دادگستری 
> سرلشگر علی ریاضی - وزیر فرهنك 
> ممسود فاتح - وزیر کشاورزی 
محود نریمان - وزیر دارایی 
روز سه‌شنبه هشتم فروردین کابینه در مجلس 
شناسانیده گر دید . 
چنانکه از نوشته‌های روز نامه‌ها پیداست مردم 
چندانکه بخودجناب قای‌ساهد خوخبینند بکابینه‌اش 


آن اندازه خوشیینی نمیدار ند . 


کنگره خود:شود برپامت 

یکی ار خوانند کان پر چم می‌نویسد : «بپتر 
است درایران کذکره‌ای‌بر ای مذاهب تشکیل پابد که 
نمایند گان‌هر مذهبی در آن‌شر کت گنه و هر یکی‌مذهب 
خودرا شرح داده دلیلهای خودرا ذ کر کنند که‌مردم 
قضاوت نمایندوهر کدام‌را که باا کثریت قبرل کر دند 
مذهب عومی ورسمی ایران باشد > . 

می و ییم : آن کنگره خودبخود بر ,است . 
در نتیجه کتابپایی که مانوشته بچاپ رساننده‌ايم که از 
یکسوممنی‌راست دین‌را روش گر دا نیده‌ایم و ازیکسو 
ازیکايك کیشهای" ی ان‌واز کمر اهیهای‌دیگری که‌هست 
بسخن پر داخت» ابر ادهای‌روشن بسیار به ک-زم گرفته ام 
واین کتابها درسر اسر کشور پر| کنده‌شده‌نتیجه این کار 
]نست که‌اتبوه مردم ايران خودرا بایکرشته حقایقی 
رو برو می‌یابند ودرباره ۲ نها می‌اندیشند و کفتگو 
میسکناد » و بسیاریازایشان اي حقایق‌را پذیرفته از 
دور ونزدیت باماهم آواز می گرد ند . 

اين يك تکانیست که :- آمده و بخو است 
خدا دو یاسه سالی تخر اهد گذشت که دراین کشور 
همه خردمندان وپا کدلان دریکراه گرد آید و این 
پرا کند کیپا که امروز هست ازمیان برخیزد . 

اين کار جز ازاینراه انجام نتوانستی گرفت 
آن کنگره بدانسان که [رزو می‌رفت نه‌توانستی‌بود 
و ه! گر بو دی نترجه‌ای از آن توانستی برخاست . 


) هورتی ) نایب السلطنه مجارستان و ( کلای ) 
نخست وزیر این کشور از قبول اوامر هیتلر امتناع 
کرده ويك‌حگومت پوشالی از طرف آلمان دراین 
کشور تاسیس شده ولی بر طبق آخرین اخبار نود 
درصداز اهالی مجارستان با این‌حکو م2 جد بدمخالفند 


و در اغلب تقاط کشور زد و خوردهائی میان اعالی . 


و ۲ لمانپا بو قوع یو سته است فهء < اوضاع مچار ستان 
خیلی تيره است و لظر باینکه یرون شوروی بمرز 
مجارستان نزديكك شدها-ت شك نیست که رفته رفته 
بر وخامت اوضاع خواهد افزودزیرا نزديك شدن 
ار تش‌سرخ بمیپن پر نان مجارستان جرات وجسارت 
دختر ی برای مقاومت خو اهد ب* 2 . 


رات ۸ 


درباره و حشییگر یبای آبر بز و مراطه 
تلگر اف از مسحد‌سلیمان 

جناب قای نغت وزیر رو نوشت وزارات 
داد کستری کشور اداره کل‌شهر با نی‌رو نوشت اطلاعات 
رو نوشت ایران رو نوشت بر چم با کمال تأسف ازرفتار 
وحشیانه ای که‌در تبریز وهراغه نسبت به ۲زادگان 
و کانوت [ نجاشده شدیداً اظبار نفرت‌ميکنيم این‌رفتار : 
ناهنجار نظیز اعمال ادوارتاريك قرون وسطی و واقعه 
باعت سر افکذ- کی نوده و کشور می‌باشد مایه بسی 
شکهتی است کدرا بنپشگاءدولت سکوت اختیار کرده 
ومرتکبین را که مایه "شوب ونا امنی کشور شده اند 
بکیفن ن‌یرساند انتظار داریم دولت تصمیم خود را 
در این بارهاعلام فر مایند. ازطرف[زاه کان مسجد سلیمان 


ما نباید در پی ر نحشهای خودباشیم 
چون درشماره دوخ پر چم نامی از [ تای محسن صدر 
وین لذخته داد گستری بر ده بودیم کی از ۲ شنایان 
نامه ای نوشته و یکرشته کارهای بدی از وزیر نام 
برده شمرده از جمله چنین نوشته : « برادر خود 
ابو الفضل صدر را بستشاری‌دیوان گشور نصب نمود»> 


.و خواهش کرده که نوشته اور بچاپ رسانیم . 


می‌گوييم : برچم برای بد نوشتن ازاین کسن 
وآن کس نیست . این روزنامه ( با هفته‌نامه ) برای 
پیش بردن يك [رمان بسیار بزر کیست که باید ۲ نرا 
دبال کند ونا توانه بکنار نرود . آ"نگاه چونآقای 


محسن صدر در آخر های وزارتش زیانی بدار نده 


این تامه‌ر سانیده‌ما هر چه‌در باره او نویسیم‌مردم از راه 
ر نجش‌وز با ندید گی‌خو اهنده‌انست ۰ برای ما جزاین 
سزا نیست که درباره آقای صدر بیکبار خاءوشی 
بر گز بنیم‌وچیزی از بدو نيك درباره او ننویسیم . 

اما داستان بر ادرش کاش‌همه بد بپای] تای‌مسسن 
صدر ازاینگونه بودی . زیرا قای ابوالفضل‌صدر 
از قاضیان با فیم و نيك داد کستریست وپس ازسالیان 
دراز بدیوان کشور رفته . 7قای محسن صدرا گر این 
کار را بنام برادری هم کرده بد نکر ده . 

در بایان مبعواهیم از جناب آقای محسن 
صدر یٍك خواهش کنیم ؛ و آن اینکه کناب شیمیگری 
را که مایه خشم ایشات گردیده و ]نرا بداد سرا 
فرستاده اند نخوانند - و گفته های ما را يکايك 
بداوری خرد سپار ند . پیداست که‌در خواندن نست» 
از گفته ه-ای ما خواهند رنجید . ولی بآن ر نجش 
گوش ندهنه و بار دوم وسوم بخوانند . 

| کر [ نکتاب باسپشپای کیشی !رشان ناساز گار است 
کتاب « ورجاو ند بنیاد > را که بازبان عادی نیز 
چاپ بافته‌اصت بخو انند . اگر در سر اسر نوفته‌های 
مسا »[ قای صدر يك ایرادی و انس گر فت یا بلثه 
لغز شی توانهعند یافت‌ها از ایشان سز | خواهیم شمرد 
که با ها دشه‌نی نمایند و از آن بدی که کرده اند 
کله اخو اهیم داشت ۰ 

۲ قای‌صدر با بد پد| نند که خدا بپر کسی» بر ای‌شناختن 
نيك و پد وراست و کج ؛ خرد داده و این دترین 
زیانکاریست که کسی خرد خود را بکار نیندازد 
واز آن گو هر گرانبهای‌خدادادی صود نجوید . بویژه 
برای ابشا.. که شصت‌سال بیشتر دارند و خود مرد 
بنامی می باشند . ۱ 

| گر ا,شان‌در معنی خرد ودر باره داوری آن نیز 
تر دید دار ند مارا در آن باره" نیز کتابی هست («در 
پیر اون خرده) . توانند[ نرا نیز بخو انند . 

بهرحال‌ما بایشان پیام داده می گوییم : 
7 آقای صدر : «دیوانه» [7نکسیست که خرد 
خودرابکار نیندازد. ودیوانه 6[ تکسبست که شصت سال 
سشتر زندگی کند وحقایی خاترا تاد 


شماره‌سوم 


این پیکره که پیش از «شروطه در 
تبر یز برداشته شده حاجی میرزا حسن 
مجتهه را بایسر خود حاجی میرزا| مسعود 
و پیر امونیان نشان میدهد . هنکامیکه در 
ایران‌هیاهوی شیخیگری بر خاست و سبس 
نیز دسته کر یمغانی بیدا شد در برایر 
ایشان گروه دیگررا «متشرع» مینامیدند 
که پیشواوسردسته این گروه میرزا احمد 
. این حاچی 
هیر ز| حسن نوه میرزا احمد م بودو 
درزمان‌خود بیرق سر دستگی متشر عانر | 
در -ست‌می‌داشت وچون‌اینمرد با مشروطه 


مجتهد و خانواده او میبود ند 


نیز نبردها کرده ومایه جنث وخونریزی 
بماز گر ده در تار بخ مشر وطه نیز ناماو 
برده میشود . 

برای دانستن تاریخچه شیخو ومتشرع 
کتاب بهالیگر ی خو انده شود ۰ 


ادام ای بر کته (شیخ صدرالدین ) کفت شیخ 
صفیالدین قدس سرءرایکجفت زراعت بود که‌زراعت 
غله‌میکرد وانواع نعمت بصادر وواردمیداد از[ نجا 
دادی وخ.متهای شایسته که از آن شیغ‌زاهد قدس‌سره 
می کود واز آن مردم خانةشیخ و مجموع خادم و خادمه 


ومو اشی و بطاین‌شیخه.۰ ازاین‌جابودی تابهدی که 


از سر افر اط خد وت که می د بد ند میگفتند مکر شین 
صفیالدین گنج‌دارد از برای ۲ نکه‌هر سال جهت شین 
زاهد دودست‌جامه مر تب‌از هر نوع ملبوسات سرایای 
هم زمستانی وهم تا بستانی تمام مینساختی وهم‌از آن 
جماعت خانه‌شیخ بقدر لایق ايشان بساختی تاینوبت 
چنان اتفاق افتاد که بر عادت جامه‌هاساخته بو دو خر و ارها 
از میو ه‌هامعد کر دا نیدتو چه‌حضرت شیخ زاهدشد وشیخ 
زاهد بسیاورود بود و چونشتیان غالب‌داشت‌مجموع 
بارورخت درراه 
شیخ‌را دریافت ونمام آن بارها در ناورها کرد که‌ساحل 
آب‌بود که‌ناوو کشتی [ نجا بیروی ۰7دندی لکن گفت 
چون بعضرت شیخ میروم دست‌تهی نتوان رفتن مقدار 
یکمن نبات درمیان آورد وچون بدستبوس زیارت 
شیخ‌زاهد رسید آن نبات ازمیان بشاد ودرمیات 
نباد. چون شیخ‌را نظر بر آن نبات ]مد درحدت‌رفت 
وحدت بس‌قویآغاز کرد که پیش پیران چنین ۲ یندو 
چنین چیزی رند من‌طفلم که از بر ای من‌شیرینی آر ند 
وشیخ‌صفی‌الدین همچنان ایستاده‌بود و نطق نميزد و 
هیچ نیگفت شمر و 
نازو جنك‌د لبر آن‌ر اجان سپر کردن خوش است 
صاف‌درد آمیز ازجام صفا خوردن خوش‌است 
چون شیخ ز اهد قدس‌سره بعدداز مباله خاموش 
شده‌وانر بشیمانی از این‌مبالغه فررمودن در بشرةمبار کش 
ظاهر شد شیخ‌صفی | لدین تدس سر ه یروت آمد و 
بیرون خوت بایستاد وباخی سلیمان خادم گنت که 
چپارپای چند بناوراه فرسند تابارهاو بر کپا بیاور ند 
شیخ‌زاهد چون این‌بشنید عظیم از آن‌حدت که کرده 
بو دخجل‌شد و چپار پای بفر‌ستاد ند و آن بارهابیاورد ند 


اشت وپیشتر بشتافت وحضرت 


وشیخ‌صفی‌الدین هرچه ازبرای هریکی آورده بودا . 


بوی رسانید مگر] نچه ازبرای شیخ‌زاهد آورده‌بود 
که‌حالی درمیان نیاوردشیخزاهدرا این‌فکر در خاطر 
میگره ید که‌چون ازبرای همه‌هدیه آورده‌است‌چو نست 
که‌از بررای‌من نیاورده و آن‌روز روزسه‌شنبه بوّد تابا 
روزجمعه صبر کرد واز] نچه ازبرای شیخ آورده‌بود. 
هیچ اظپار نکره تاروزجسه پس کفش مبارك شیخ 


روز نامه پر جم 
هرهفته روز های شنبه پرا کنده می‌شود. 
می‌تو انید آ نر | روژهای .مه از روزنامه فروشها 
و سایر روزها از بتکه ها بخرید ۰ 
دبا : ه ریال 


زرهد بنهاد و کفت شیخ يت لحطه بخلوت من تشر .ف 


فرمای شیخزاهد اجابت فر مود و بخلوت شیخ‌صفی‌الدین 


تشر رف داد . شعر : 


خورشید که‌در عرص فان نگنجد 


تاپان زدرخلوت مادوش در ]مد 
چون بنشمت شیخ‌صفی, لدین میوه وفواکه ه 
آورده بود درمیان آورده و نقل خاصی که از برای 
شیخ زاهد "ور ده‌بود در پیش ]ورد .شعر : 
الصبوح ایدل که آن دلبر پمهمان 7مده‌است 
خوان‌جان‌را ماحضی سازم که جانان ]مده‌است 
و گفت شیخ این‌قدرتناول فرماید و این قدر 
بخا نه بر ند و چون‌شیخزاهد از آن چیزهاتناول میفره‌ود 
شیخ‌صفی | لد ین بو قچه جامه هار ادرمیان [ ور -در نظر شین 
زاهد نهاد و آ نچ» درا ن‌جا بودیعرض‌میررسانید واز آن 
جمله يك دستارشاش‌و کر نباس و دو کلاه یکی مزوجه 
ویکی‌تنك ودوفرجی ودوجبه ودونیم تنه ودوپیر اهن 
وموزه وسرموزه و کفنش . پس میخ زاهد رايك دست 
جامه ازاینها درپوشانید ويك دست دربست وابنهاد 
پس‌شیخ زاهد فرمود بزبانی کیلانی که‌صفی( لیاله‌دله 
کچ‌توی) یعنی بزرك‌دلا که‌از آن‌تست اینهمه [ورده 
بودی‌و نیسگفتی وچندین روزصبر کردی دیگران| گر 
دودرم یار ند چند ین بار عر ضه‌می کنند .شور : 
مابروی توجهان ودل و جان در بازیم 
برسر کوی وصالت دوجهان در بازيم 
پس درخاطر مبارك‌شیخز اهدقدس سره‌در مد 
که چه‌بودی که از برای‌اهل من چیزی آورده بودی 
خاصه سر بند نقره دوزی که درآن زمان مستعمل بود 
واهل شیخ زاهدرا خاطر سخت متعلق چنان سر بندی 
بودی شیخ قدس‌سره دریافت که خاطر شیخ زاهد متعلق 
این‌معنی‌است يك بو قچه بندی در میان ورد ودر ] نجا 
چنان.سر بندی ومقنعه و کنش ودستی جامه بود جپت 
اهل شیخ‌شیخ زاهدچون آن بدیدخاطربار کش‌ازآن 
فطر خلاصی‌یافت ودل مبار کش بر خواست‌و آن جامه‌ها 
را برداشت‌و بردست مبارك خود گرفت وتا ساعتی 
سرمبار کش برداشت وروی وی ۲سمان کرد وبتن 


0 1 و ی 
1 رن 


یکدسته ازمتشرعان باپیشوای خودشان 


0 : ۰ 
پنجشنبه ۱۷ فرود دی 
روز پنجثنبه هندهم فروردین از ساعت 
شانزده 3 ۳ از مور ور 1 نش‌تی در خانه آقای 
کسروی برای گز اردن یمان بر پاخو اهد.گردید. 
کسانیکه روز یکم آذر نیو ده‌اند در آنروز 
باغند , 
دستور پیمان گزاری همانست که‌دریکم آذر 
و ده اشت ۰ ۱ 
در ار چم 
و سرهپارك درحر کت می‌بود و بغشایشی درحق شیخ 
صفیا لد رن از دل فر »ود شیخ ود س سره گفت ] نچه 
یافتم از آن نظر یافتم . شعر : 
چون کدای کوی این سلطان درویشان شدم . 
تخت بخت پادشاهی زان گدایی بافتم 
طایر ان قدس صید دام اقبال فیمله 
زان نظر کز سایه فرهمایی‌يافتم 
بر <م : این‌دوداستان که یکی‌در شماره ۲ و 
یکی‌در شماره۳ ازصوفیان آورده‌شده : 
نعست ميخواهيم خوانند گان ازافسانه‌های 
شگفت آوری که‌در کتابهای صوفیانمت ] گاه گرد ند. 
داستانی که در شهاره گذ شته در باره بر خواری شیخ 


صفی‌اادین ودوتن ازبیروان‌او آورده شده درخور 
]"نست که هر کسی نه بیکبار بالکه‌دو بار و سه بار بغواند 
و باندیشه سپارد .پیگیان داستان این بوده که‌درسفری 
شیخ‌صفی پرخواری بسیار کرده وبرای پرده کشی به 
عیب خود [ نر ابرویه <معجزه‌ای» |نداخته این امو نه‌ای 
از کستاخی[ نان در درو غ بستن بخداست . 
" دوم میخواهیم اندازه چشم پوشی پیدان‌صوفی 
ازجهان ودارایی جپان نیك دا نسته شود . داستانی که 
دراین شماره‌است نيك‌می‌رساند ؟»چکونه شیخ‌زاهد 
چشمش بدست‌پبروان بازمی‌بوده وازآنان ارمفان 
می پیوسیده که اگر نمی ورده | ند ر اجید کی نشان 
می‌داده. 
سوم هیخواهيم اندازه غیب‌دانی درو یشان و 
بران ایشان دانسته گر دد همین داستان می‌رساند که 
غیب‌دایپا که درحکایت شماره‌ییش ودردیگر جاهااز 
شیخ‌زاهد نوشته‌اند: بیکبار دروغ می‌بوده واو از 


ارمغا نی که شیخ‌صفی بر ايش [ و رده بو ده 7 گاهی نمید |شته. 


شمار»سوم 
يك تکه از زند گانی 
ر ضاشاه 
نوشته پایین دریکی از روزنامه های 
تهران زیر عنوان ( شاه سایق پاشما 


سخن می گوید) بچاپ‌رسیده و چون‌ما 

میدانیم چنانکه در اینجا نوشته شده 

رضاشاه در زمان جنگهای تبریز در 

قراملك بعنوان فرمانده‌شصت تیر نز د 

صمد خان می‌بوده » وهمین سخنانرا 

از آفته او از کسی هم‌شنیده‌ايم اینست 

آنها را دراینجا میاورم : 

« من از زیر هیچ کاری‌شانه‌خالو, 
نمیکردم مرا فعال میداستند , 

روزی حاجی صمد خان بامن‌صحبت 
میکرد و کفت از مسید علیشاه تلگر افی 
رسیده که « تشون روس بپانه ]رد 
رسانیدن بقو نسولگری میخواهد وارد 

" تبرپز شود » شما جلوی ]نبا را نگیر ید 

ومتعرض نها نشوید حاجی ید خاتت. 
بمن گنت من‌خیال‌دارم محلی باین تلکر اف 
نگذارم وباقشون روس طرف شوم . 

من سیتو انم زنده بمانمو شون اجنبی 
را درمملکت خود به بینم . 

من‌هم گفتم هر چه امر کنید حاضریم 
وواقءا مایل وحاضر بودم ولی باز بیفان 
داده بود که بعه‌ازناهار یا با تو کاری 


دارم . بعداز تاهار نزد حاجی صمد خان 
رفتم - گفت من ازآن خیال‌منصرف‌شدم 
برایا:که اگما درمقابل اینپاایستادگی 
کنیم‌و طرف شویم خواهند گفت که ما 
تبر بزر ادر نتیجه جنك‌فتح کردیم و تبر بزرا 
صاحب خواهندشد و بعدازچنك هم بیرون 
نخو اهندر ات لذاهنمیر وم توهم عده‌اتر | 
بر دار و برو ودرضمن ۲۰۰ تومان پول هم 
بین اد. حاجی‌صمد خانر فت پمر اغه و منم 
رفتم طبر آن و قشون روس هم واردتبر :ز 
شد و بعد ازجنت بین| املل‌روسها ازایر ان 
خارح شدند . 

ازطرفی علاوه بر ]"نکه فعالیت 
استعد اد ذاتی‌داشتم بابیش [مدهابی‌رو بر و 
میشدم که افکار مرا تغییر میداد از س 
اعمال‌زشت و کارهای‌خلاف می‌دیدم‌همیشه 
بفکر ااتقام از د عمل‌ه! ویا اصلاح ]نها 
بودم من خودم‌را از دیگران کر وی 
استعد|دتر نمید | نستم . 

بعلاوه معتقد بودم که يك‌ملت از هم 
پاشیده بچاره »لایر ان‌ر! فقط اشخاصی 


۱ 
۳ 


که درمیان اجتماع وخاقی بزرك شده‌|ن 
و بروحیات نها ]شنا می‌باشند میتوانله 
از فلا کت وبد بختی نجات دهند در ممالك 
خرابی مثل‌ابر ان اشخا ی که در در بارها 
زند گی کر ده وابدا ازحال مردم وعیوب 
اجتمام بی‌خبر ند نمیتو انند ددعت باص لاح 
بز نندبرای تاییداین مطلب مجپورم پیش 
۲ مدهایی که بر ای خود من‌در مواقم مختلفه 
روی میداد شرج دهم . 

من پس از ۲۸ سال زحمت کشیدن 
بیابان گشتن لررستان رفت, کر دستان‌رفتن 
چنگیدن مصیبت آشیدن مقداری پول تهیا 
کرده بودم وخواستم خانه بخرم وخودم 
را از کرایه نشینی خلاص کنم بالاخره 
این‌پو لی که بااین‌همه خون دل جمع "وری 
کر ده بودم‌دادم وزمینی خریدم این‌زمین 


+ پر چم‌هفتگی 


از "فتارهای مان 


گز افه‌بافی یادروغگریی 
یکی از شگفتیهای برخی ارو پاییان که هرروز 
بآن بر می‌خوریم گزافه گوبی ,ها ایشان است . 
ارو پایی اگر از پهلوی دیپی کذشت بی ۲نکه زحمتی 
بخود راه دهد وشماری بکند شماره مردم [ نجار| 
میداند ,بت از ۲"نکه کدخدای دیه می‌داند . بپر 
کشوری که سنر کرد بر با اتومجیل از این سر در 
7مد واز آن دررفت بيك ناگاهآیین زندگی واخلان 
بومیان و چگونگی تجار , [نجار| «اتد» کرده‌چون 
بشهر خودباز کشت سفر نامه مفصای مینگارد . 
ارو پایی ب, آنکه زبان يك کشوری‌را بداند 
بد| نجادر "ید ودر اندك‌زمانیتا داستان حرهءانهای 
نجا را بدست می آورد ودر سفر نامه خود شرح 
میدهد . ارویایی‌هر چیزیر امی‌شمارد و باارةامهندسی 


شمارش ۲ نرا نشان می‌دهد . 


ادارهءد | نشگاه‌ما یجتاح تعمیر ات بیمار ستا نپار | 

درسال ۳ (ازقبیلخاك رس . ماسه , شن . نضودی 
انواع جر . ۲هك ۰ کچ خاك برداری ۰ جر 
سیمانی و غیره )را بعناقصه میگذار د کسانیکه مایل 

بشر کت در مناقصه باشند میتوانند بشاهاد خودرا 
باضیبه نمودن رسیدسیر ده ببلغ ده‌هزار ریل‌تا۲ نو 
وقت اداری روز ٩۱ر۱ر۲۳‏ بدفتر تسلیم نمودهر سید 
در یافت دار ند پیشنباد های رسیده روز ۲۳۱۲۰ 
ساعت ۱۱صبح باز و خوانده خواهد شدبه ,,شنم‌ادفاند 
سپرده و یاضمیمه ث تر تیب اترداده نو اهدشد حضور 
سشنماد دهنده در جلسه زاد اداره در رد باقیول 
بیشنهاد مختار است بر ای کاب اطلاع بیشتر ی نکاز 
برداژ», »راجعه شود ه 

شماره - ۲ 


چاپخانه پیمان 


حابتا نه بیمان بر ای‌جاپ تا بهای‌سو ذمند 


.كت , كت 


وبی زان آماده است ۰ 


مقداری از همان زهینی برد که جف) قصر تقطتتی کردم 
خلاصه زمین را از دو نفر بپودی خردم ول دختر 
سعد | لملك از من عرض حال داد که رضاخان ملك مرا 
غصب کرده است بعد که رسید گی کردم علوم دك 


تفر از روحائی‌ها که 7 نوقت مد ار داشت واسنادثرفی 


/ میذو شت در .ث‌روز همان مت ر | هم بد ختر سعدا[ ات 


انتقال داده ود وهم به‌بپودی‌ها وقباله برای این‌دو 
معامله بايك خطو بايك مپرودريك روز ويك ناریخ 
تپبه شده بود ومن که یپودی بچاره‌را در قزاتخانه 
حبس کر ده بو دم بامابقی جریان کاری ند ار یم که ۲" خو ند 
خاآن‌ر | وادار کردیم که یکی‌از قباله‌هار | پاره کند و لی 
منظورم اینست که تصور کنید یکنفری مثل من بعد از 
این همه صدمه کشیدن هم نه :۱ گلوله و مرك رو برو 
بودن در بیابانپا مشقت کشیدن مقداری پول تهیه کنم 
بخواهم يك سایش فکر برای خود تهیه مایم که 


"اقلا خودم‌را از کر ایه نشینی خلاص کنم باین مخ »مه 


و کثافت کاریو | ینطور باهردم بی‌شرم "رو بر وشوم کسی 
که دم از خداپرستی ونقوی میز ند خیانت میکندآن 
هم باشخص ر نج کشیده‌ای مثل‌من. 

۲ نوقت من صر تیپ بودم و بخاطر دادم که 
گفتم اگر خدا بمن قدرت بدهد که میدانم با این 
اثتغاص چگونه رفتار کنم . 


گزافه گوبی در سرشت بسیاری از [دمیان‌است ودر اين 
پاره شرقیان پای کم از غر بیان ندارند. ما هم نمیغواهیم پرده بر 
روی عیبهای خود کشیده عیبهای دیگران را باز گوییم . ما در این 
تپرآن هر روز گوشان صه گزافه می شنود . بلکه اکر راستی 
را خواسته باشیم کزافه گوبی یکی‌از شاهکارهای شه‌رای‌ماست که 
نه کررسی 7سمان را زیر باي قزل‌ارسلان میکز ارده اند ومیان یار 
را بباریکی‌مو میرسانیده اند واز گودی‌چانه دلبر چاهی در آورده 
یوسف دل را در بت آن بند می‌کرده اند . شاید هم نتيجه این 
شاهکار های شاعرانه است که زشتی گزافه از میان مردم بر خاسته 
وهر کی از بزرك وخرد بدان عادت کرده اند که اکر نو کری‌دو 
دقبقه در بیرون دیر کرد ۲قا آن را سه ساعت حساب می‌ کند ۰ یا 
اگر چیزی اند کی بپتر از چیز دیگر بودد صد مرتبه > بپشرش 
میشمار ند,یا اگر یکی پندی بدیگری داد واو نشنید «هزار مر نبه 
گفتم نشنیدی > می گویند . 
ما از اين گزافه های شرقیان هم ۲ گاهیم ۰ چیزیکه هست 
شر قیان کز افنگو ییشان‌از راه بی پروایی است و نتیجه‌ای بر آن‌متر نب 
نمیساز ند . ولی فر بیان گزافه را بصورت علمی در آورده نتیجه 
بر آن مترتب می سازند و هر کز نمیخراهند که کسانی ۲ نرا 
کز افه پندار ند . 
" مثلا هر گاه گروه انبوهی در میدانی گرد ۲مده باشند ودو 
تن یکی اروبایی ودیگری ابرانی» بر نان بگذدر ند ایرانی گز افه 
کو خواهد کفت :«به « ده هزار جمعیت برای چه اینجا جمعشده 
اند ۱ ۱ > . ولی ارویابی کز اف باف در دفتر خود پادداشت خواهد 
کرد : < از روی حسابی که کردم چپار هزار و ششصد و سی‌پنج یا 
سی‌وشش نفر بودند و گویا در امر بسبار میمی‌شورداشتند > ۱ 
بیشتر ازشمارشها وسر شماریپا که در ثتابپا وروزنامه ها از 
زبان غریبان نقل می کنند گزافه بلکه بی یایه و دروغ است . ولی 
شر قیان چون فر بفته اروباو اروپایی هستند وآنان را با دیده 
دیگر می بینند پی بدروضگوییشان نمی برند و گزافپا ودروغهای 
[نان را راست پنداشته وزبان بزبان و کتاب بکتاب نقل هینمایند 
گاهی نیز کار را برسوائی میرسانند . 
این خودننگی بر گروهی است که بر دمانی‌چندان بگرو ند 
که دروغ های آنان را نیز ببذیرند وآن دروغهارا زبان بز بان 
نقل نمایند وانتشار دهند.. شمارشی که درپایین می نکاریم دريکي 
از روزنامپای تبران چاپ شده ویکی ازرو : نامهای ولایات هم از 
آ نچا نقل کر ده ۰ 
۱ دمطابق احصاییه که کاء‌یل فلاماریون منجم معروف‌فرانسوی 
پدست [ورده تعداد امخاصیکه در نتیجه تم.اجمات‌و جنگپادر مات 
سی قرن تاجنات پیت المللی بقتل رسیده اند درحدود بکپزارودویست 
ملیون نفر است‌در هر قرن‌چهلملیون که چون آن را بساعت ودقایق 
قسمت بکنیم در هر يك دقیقه یکنفر به قنل رسیده است .> 
فلا مار یونرا می شناسیم که‌منجم معروفی بود وما یقون‌ندادیم 
که این شمارش ازو باشد . ولی اکر ازوست باید کنت مرد بسیار 
دروبافی بوده و از اینجا اعتبار, کتابهای او نیز از میان 
خواهده رفت ۰ 
درسی‌قرن گز ارش جهان ؛ صدهاپاکه هزارها جنك و کشتار 
رویداده 45 فلامار بون نام [ نپارانیز نشنیده چه‌ر سد به‌شبا ره کشتگان 
]نپا . اگر مدرك این‌شمارش کتابپای تاریخ (ست مکر فلامار یون 
همه تاریغهارا خوزنده‌است ۱ یامگر همه جنگپای سی‌ترن چهانر| 
در کتابپانوشتهاند 6 ۱ یرم که کسید استان‌حنگی را در کتابی خواند: 
شماره کشتگان ۲ نر | از کجا خو اهد دانست ؟۲. 
اگر فلاماریون سی‌قرن عمر میکرد ودراین عمر درازخود 
دريکايك جنکپا حضور می‌یافت و هر کشتاری را بادیده می‌دبد باز 
نمیتو انست شماره کشتگان را بداند , دانستن بجای شود که امیتو | نست 
تخمینی درخور پذیرفتن بکند . 
جنك بزرك ‏ ۱۹۱درزمان ماروی داده ودراین جناث همه 
سپاهیان ازروی دفتر روانه میدان ميشدند . بااینپمه تا کنون کسی 
نتوانسته شماره درعت کشتکان ]"نرا بداند و تخمینهایی که کر دها ند 
از تفاوت بیاندازه‌ای که باهم دارند پیداست که هيچيك از روی 
مینایی نیست . 
شو رش‌مشر وطها یر ان‌را ماهمه دیده‌ايم ودرزمان ماروی‌داده 
باایتحال کسی نتوانسته درباره نابودشد گان آن تخمینی نماید . پس 
فلامار یون از کجا توانسته ازاینجا تاسی‌فرن پیش جلورفته و شماره 
کشتکان‌همه جنگها و هجومهار| بدست‌بیساورد :۱ این سغن‌راهر کس 
می‌شنید با یستی بی‌در نك دروغ بودن آن‌را دریافته وبر کودنی گو ینده 
آن بخندد. نه‌اینکه [ن‌را وازز بای بز بانی ازروز نامه ای بروز نامه ای 
تقل ایند . 


شماره‌سوم 
روزهه نو رود 
تلگرافبای شبرستان 
از شاد کان 
7تای کسروی نوروزبر شماو یاران خجسته باشد شيشه گر . 
خر مشهر 


[قای کسروی‌سال نورا بآن‌رهنمای ارچمند ودیگر برادر ان 
خجسته بادميگويم از [فر ید کار خو اهانم دراین‌سالّبا گامهای بلندی 
بسوی‌پیروزی‌به پیش رویم محمدعلی امام 

از رضائبه 

]قای کسروی روز به به آن راهنمایار جمند و به باران‌خجسته باد 
رضالیه بکدسته از آزادگان 

از مشهد 

آقای کسروی شالگدهته سال نیایش و پیمان بود امسال 
بیاری خدا کوضاو پافشار خواهیم بود وحشی کری بر یز ومی‌اقه 
نشان دادترما بهدف خورده دشمن درمقام سر سختی است باپشتیما نی 
خداو کر هش‌بار ان فپروزخواهیم بود وحدت 

راهنمای دانشمند ۲قای کسروی سال نورا تبریكه عرض 
می‌نمایم : کازر 

از رضائیه 

7قای کسر وی روزبه نوروز بآن‌پیشوای ارجمندوهمه یاران 
پا کدین خجسته‌باد رضالیه یکدسته از آزاد گا. 


از اند بمشت 


آقای کسروی روزبه نوروز برشم‌ارهمه باران خجسته‌باد از. 


سوی باهماد اند.مشك بپزاد مغناری نژاد 

ار تزوان ۲ 

۲ قای کسروی روزبه نوروز را بان راهنمای پزرك شادباش 
گفته و از فرید کار پاك‌خو استاریم که‌با راهنمائی‌شما مارا بگمر اهیپا 
فیروز گرداند از طرف باران قروین پاك‌روان 


از اهو از 

روزبه نوروز به‌همه پا کدینان بویژه راه‌نماین ار جمندخجته 
باد .7زاد کان 

از آبادان 


آقای کسروی روزبه نوروز بر آن راهنمای بزرك و همه 
پاران خجسته باد ازسوی پا کدینان ]بادان آرین 
از ما کو 
تبران آقای کسروی روزبه برشما و[ زادگان خجسته باد 
ما کو قدسی 
ازشهر کرد 
پرچم دراین‌روزبه‌مرانب خجسته باه سمشمند انه ءرا بهمه پاك 
دینان کشورو راه‌نمای بزر گمان برسانید جپان تشنه پاك‌دینی است 
عباس هاتفی 
از دشت 
آقای کسروی سپشهای پا کدلانه خودرا بآن راهنمای: بزرك 
- ازه‌فان مي‌نماید. مپندس‌هز می 
ازما کو 
"قای آسروی‌رو ز به نوروز بآن‌راهنمای‌ارجمندبا کدل‌پا کدین 
خجسته باد گفته از 7 فر ید کار تواناخواهانم‌سال نوازهرسو یا کدینی‌از 
میان گمر اهی‌های ایرانیان در خشان‌باشد سروان‌حلمی 
از رد شت 
< ۲ قای کسروی پس‌از تجدیدپیمان سبش های پا کدلانه بآن 
راه نمای بز رك ارمشان مینما ید امامی 
از تبر یز 3 
آقای کسروی روزبه نوروز بر آن راهنمای ارجمند ویاران 
خجسته وفیروز بادآزاه کان تبر بز 
ار تبر یز 


آفای کسروی روزبه نوروز و بشما ههه‌پا کدینان خجسته باد 


۲ درم 

از دشت 

قای کسروی پس ازتازه کردن پیمان سپشهای پا کدلانه 
خودرابآن راهنمای برركارمغان مینماید توسلی 


پر چم‌هفتگی 


خواهش 
کسانیکه از شهرستانها پول می فرستند چه 
از پست وچه از بانك » بنام ]قای کسروی یا دفتر 
پرچم فرمنتند . بنام دیگری نفر ستند 
۱ ۳ 
چنانکه ۲ گامی داده بودیم چا غانه و اداره‌از 
][غاز سال به‌وشر کت سپامی باك» داده‌شده‌واینست 
حساب سال گذشته باید جدا گرفته شود . 
از نمایند گان خواهشمنديم هر کدام حساب پارسال‌را 
صورت‌فر ستند. تا آن تسو یه نیا بد بر ای امسال حسابی‌باز 
نخواهیم کرد 
۳ 
کسانیکه پر چم‌هفتگیر امیش و اهند خواهشمندیم 


بپای سالانه یا ششماهه را پیشگی فرستند . 


پنجشنده آذر وود 
روز بنجشنبهسوم فرروردین که نشستی‌در خانه ] قای 
کسروی برپا میبود 5-ان انبوهی از دور و نزديكث 
برای پرسش وجو ؛ن, ازپیشآمدءای مراغه وتبریز و 
میا ندو اب گرد[ مده بودند . دوبار سااون بر کردید 
ونبی گردید وسخنان بسیاری رانده شد . هه افوس 
میخو ر دند. همه‌ر نجید گی اشات میداد ند. 
کفته شد : جای افسوس نیست . بد خواهان 
ما ازاین وحشیکر بپا جز زیان نخواهند برد . ازاین 
وحشیگریها دانسته شد که پاسخی به پر سشهای ما و 
ایرادهای ریشه کن که بکیشپاشان میسگیر یم ندار ند 
و از ناچار یست که مر دم‌عامی‌ر| مرشورانندووحشیگری 
راه میانداز ند . 

7 نگاه نتیجه آن وحشي کرن‌این شده که امروز 
ادرخانه‌ها و نشستپا که میرویم در بیشتر ]نپا هن از 
پیمان وپرچم وازورجاو ند بنیاد است و کسانبکه تا 
کنون باین کتابها نمیپر داختهاند | کنون پرداخته| ند , 

قای کسروی گفت : یکسود بزرك دب.گراین 
بوده که پاران ماباستواری افزایند و کوشش ونلاش 
پفتر گی‌دانند. ازرو زیکه ابیت داستان رخ‌داده از 
تبر یز ومراغه وما کو وخوی و دیگر جاها نامه‌هابی 
از جوا نان‌ر سیده که هر یکی‌نشان دیگری از استواری 
ایشانست . 

این پیشآمد روشن گردانید که کوششهای ده 
ساله بیپوده نبوده است وهوده بس تزور کین از آن 
با ست [مده . 

دراین نشست سرودی که آقای جوابعت از 
هندیجان ساخته وفرستاده بود" [زموده گردید.آقای 
هادی لراقی بافلوت ]ثرا نواختند چنن نهاده شد 
که نشستی ازجوانان موسیقی‌شناس بر پاشود و نتیجه 
گفت‌گورا ۲ گاهی دهند . 

دراین‌نشست چون کسان دیکر بسیار میبود ند 
آیین پیمان‌بندی که ازپیش نهاده شده بود گزارده 
نگردید. این‌بود گزاردن پیمان برای کسانیکه در 
یکم آذر نبوده‌اند بروز پنجشنبه ۱۷ فروردیت 


واگزار گردید . 
[#ک 
ی 


اداره حسابداری وزارت بپداری مقداری 


سات ۱۱ 


سس .»2۳۳۳777 


برای توجه اداره کل شهر بانی 
در شبرسنا نبا چه رخناری می کنند 
از بروچرد آقای ]قایی می نویسد : 
من‌در کلای بودم کسی‌بمن گذت 
که‌ر لیس [ گاهی‌شما را میخو|هد ۰ چون 
بدفتر دییرستان رفتم قای رئیس۲ گاهی 
رادیدم چون‌مر | دید گفت‌باید خانه‌ شمارا 
بازرسی نمائیم چونمن ازخودم اطمینان 
داشتم گفتم مانعی ندارد باهم بخا نه‌روانه 
شدیم , بین‌راه ازمن پر سید که کتا یبای 
شیمیگری که بر ایتان 7مده‌است کجااست ۰ 
من‌چون چگونگی را دریافتم‌ودانستم چه 
چیز است گفتم کهءن کتاب شیمیگری يك 
شماره‌دارم که[ نهم پیش‌خودم نیست پیش 
یکی ازدانش 7موزاناست . 
پس‌از آن بخانه واردشد پس‌از 
جستجوی زیادی چندجلد کتاب‌در پیرامون 
رمان- دانستنیها -پندارها و يك جلد پیمان 
وی کنابهای من‌یافت و کفت اگر کتاب 
شیمیکری دارید بایدهمه‌را بمن تحویل‌دهید 
ومن‌باکسی کاری ندارم‌فقط دستور داده 
شده که این کتابر| جمم شنم گنتم پس‌چر| 
کتابهای دیگررا می‌برید گفت نهارا 
میخوانم | گردیدم که کتاببای بدی‌نیستند 
بشما پس آمیدهم گفتم که‌شما نمیتوانید 
اینکار را کنید. زیرا ایت کتابها از 
زیر سازمانهای بزرگتری درآران رد 
میشودتنها برای بروجرد نیست یاخودهن 
7 نهار | نو شته‌ام. گفت‌حرف زیادی بیهوده 
است بازهم میگویم من باشما کاری ندادم 
فقط کتاب شیعر گر پاید چمم شود و گفت 
کتاب شیمیگری که نز د رفیقتان است گر فته 
بمن‌دهید من نیز کتاب شیعیگری‌راباودادم . 
پس‌از آن‌کفت به آقای صندو قی 
( نما ینده پیشین پر چم ) و 7 قا یگنجه ای بگو کید 
بیایند و پس از پرصش از آن دوتن گفت 
من باشماکاری_ندارمو این‌سخن‌را نیز بکسی 
نگویید ومصالح دولت براین است که 
کتاب شیمیگریر | جمم نماید . 
این‌است که ميگویم که اکر کتاب 
شیمیگر ی‌دار ید ] نپار اتحو یل دهید که | گر 
پس ازاین دردست‌شما یادیگری این کتاب 
دیده‌شود ["نوقت شمامسئول و بازخواست 
خواهید شد. 
برجم ۲ یادستور تبران این بوده‌است ۲ 
]یا کار کنان شپر بانی میتو اند بنام 
بازداشت کتاب خانه‌هارا جستجو کننه .1٩‏ 
7با توانندهر کتابی‌را خواستند بردار ندو 
ببر ند؟.اين ۲ قایر گر ی[ گاهی چون‌درو یش 
است از کینه توزی باما باز نمی‌ایسند . 


شیشه های در سماده مایمی و پودری 


باندازه‌های‌مختلف را بمناقصه خر یداری‌می نماید . فروشندگان میتو انندبکار بردازیو زارت 
بپداری مر اجعه‌نموده واز سایرمشعصات وتعداد آنپا مستحضر شده ومبلغ ۰ یال 
بعنو ان سپرده‌تجویل صندون‌نموده وشماره قبش‌را درپیثنپ‌ادخود ذکر نمایند پیشنهادها 
تا خروقت اداری روز ۲۶ فروردین‌ماه ۳ بوسله دفتر اداره حسابداری قبول وروز 
6۵ فروردین ساعت ٩‏ صبح د ر کار پردازی‌باز وخوانده میشود به پیشنهادهائی که سپرده 
نداشته و یا مو کول ,شرایط خاصی شده باشد ترتیب اثر داده نخواهد شد حضور 
پیشنهاد دهند گان آزاد ووزارت پداری در رد وقبول مختار است . 


شماره ۱ 


رئیس اداره حسابداری‌وزارت بهداری: دولتشاهی 


تم سالیکم 


ره هن 


0 7 ۰ 
واه و مهد رن 


شمار» تلفن 


۲ آوریل ۱۹۳ 


پیام با تا اماسچسد ثپران 


چنانکه شنیده‌ايم یکی ار کسانیکه از نوشته های ما بسیار خشمناك 
تر هی آقای |مامجمعه تهر انست . شنیدهایم آقای امام چنین گفته 4 : 

< درامامیه يك‌ملیون مترزمین دارم . آنبارا می‌فروشم وبساط ایذپا 
دا بهم میزنم » ۰ ما بآقایی امام پیام فرستاده می‌کویيم : 

بفروش زمینهای امامیه چه نباز است ؟!.. مگر ما باتفنك و توپ و 
تانك پیش آمده‌ايم که شما دراندیشه بسیج‌افزار باشید ویپول نازتان‌افتد؟!.. 

ما افز ارمایت سهن‌ودا. لبلست . شما نیز توانید در برابر ما ستر 


رانیه ودلیل آورید . ۱ 


آقایامام خانواده شمادر مشروطه‌نیز خشمناك‌می‌بودید وبا زادیشواهان 
خشم‌میر بختید ودشنی‌میکردید . برادر بزر کترشا حاجی میرزا ابوالقاسم: 
امامجسعه در تاریخ مشروطه » درمیات بدخواهان آن؛جابر ای‌خودباز کرده. 
ولی! کنون ازهمان‌مشروطه بهره‌ها میجویید وسودها مي‌برید . فرزندانتان 
در اداره‌ها جاهای بالاگی گرفته‌اند. 

بهر حال‌شما ای امام‌توانید بيك کارنیکی بر غیز ید - کاریکه نا‌نيك 
شمارا درتار یخ‌جاو ید گرداند . همان گتکری حکومت ( که آیا حن توده 
است ویاحق آفایان ملایان ) بسیاو بزر کست . توده ايران مشروطه_| 
پذیرفته وقانو اساسی ودیگر قانونهایی که عمه آنپا حکومت‌را حق 
نوده میشناسد ووان گردانیده . ولی‌سلایان بضد آت مي‌باشند وحگومت‌را 
حي خود میداننه . ۳ 

این دوسخنی مایه دودلی وشر گردانی مردم شده . اکنون انبوهی 
ازمردم نمیدانند آپا بدرلت مالیات پردازند یانه 4 ۱۰۰گر پردازند دستور 
آقایان ملایانر! بکار نبسته‌اند . ار نبردازند پس دولت از کساپول آورد 
و کشور را راه برد 1٩‏ ۲ 

در این باره خن چندانست که کتاب جدا کانه می‌باید . دراینجا تنب 
ييك داستان بس‌میکنم : سیدی‌را میشناسم که روضه وان می‌بود وچندسال 
پیش از تبر یز تهران آمد وباآنکه پسرش در تپرانست بخانه اونرفت . زرا 
که او کارمند دولت است و بولیکه می کیرد وحرحج ميکند حرام می‌باشد. 
درخانه او نماز درست امی‌باشد . خود اطاقی کرفت وروزها دربازار بای 
حجره و آن حجره میرفت وبالابه وزاری از این حاجی وازآن مشهدی پول- 
مینطرفت وزند کی می کرت : ۰ 

ببینید چه اختلال برر گی پدید آمده . اکنون شما آقای امام توانبد 
بل افتیه و از آفایان محتهدان وهللایان نشستی بر پا گردانید واين گفتکر 
را بان آورده ب»پرحشهایی که‌مادراین زمینه میداریم(ودره‌مین‌شماره در 
صات ۳ باب رسیده ) پاسخ دهید . دوباره عی الویم : این يث کار بزركت 
نار یععی خواهد بود . 

بر ای آنکه راه سحن باز شود ورشته بدست آ قایان ساید نوشته بایین 
می بر داز م ۱ ۱ 

بنیاد کیش شیمی بر اینست که جانشین بنمبر ( یاخلرفه وسررشته‌دار 
کارهای جپان اسلام ) نای-تی از سوی خدا برگزیده شود نه از سوی 
مردم . می‌گویند: جانشین نحست که خدا بر گز بده بودامام عای‌بن‌ابیطالب 
می‌بود . پس‌ازو پسرش حسن‌ین علی » و پس ازو پسرش حسین‌بن علي » 
همچنان تا امام دوازدهم کهز ندهو ناییداست ۱ 

خلا فت و حکومت حيّ اینپابوده و جون اما دوازدهم ناییداسته2باء 
ومجنپدان جانشینان اوبند وحکومت. حق اینپا می‌باشد . اینست مردم باید 
مرمان ازایشان برند » دولتی‌را که هست غاصب شناسند . عنوان آقایات 
ملایان در دعوی حکومت این » ودلیلشان همست . 

پیداست که باین‌دعوی ایرادهایی توان کرفت . ولی‌ماتنپا يك ایراد 

م‌گيریم : اینکه گفته میشود خلیفه بایستی از سوی خدا بر کزیده شود 


۱ روزشنبه۱۲ فروردین ‏ ۱۳۲۳ بهای سالانه 


جای اداره : لاله‌زار کوچه مپران 
.4 ازهمه کی یشک ترفته خو اهد شد 
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شمار »سوم 


۰ ریال 
بپای ششباهه ۳۰ ۵« 


تکفر وشی ه دیال 


سیزده را بابپارده میه جدابست؟1. 

چرن روز سیزده فروردین نردیکست کاهی کسانی در.میان کفتکو 
چنین می‌برسند : «عقیده شما در باره سیزده چیست .۰ * 

می گویيم : سیزده را باچپارده چه جدایست ؛ !. سیزده چه کناهی 
کرده که تاخجسبته کرونده1۹, شهاره چیت که خجسته با ناخعسته باشد؟!.مگر 
خدا بشما خرد نداده ؟1. بدبخت مردمی که راو چلین بندارهاست ۰1٩‏ 

آنچه ماميدانيم روز صزده فروردین بهترین کارها درخانه نهستن 
و باخاندان خود باآسایش وخوشی بسربردنست ۰ 

مااین‌بدنميدانيم که مردم بگر دش‌رونده درهنگام بپار درباغ‌و کشتزار 
خوش باش.د . : 

این بد میدانیم که بنام سیزده روند .سیزده نا خجسته نیست ونتو اند 
بود ۰ ولی این پندار درباره سیزده خودناخجسته است . باید کوشید واين 
را ازمیان برد . 

از آنسوی روز سیزده که انبزه مردم بیرون روند واتومبیل ودیگر 
برندکان باسختی بیدا شود وخوراك وجای پاکیزه کشر بدست آید ؛ و 
آنگاه اوباش و کروه بی‌فرهنك فرصت یافته بی‌فرهشگیپا کنند - از کردش 
درچنان روزی که رخوشی بدست آید . این چیزیست که همه ساله دیده‌شود 


وضر کسن آنرا آزموده است . 


چیزیست که یاران خود پینمبر اژ آن‌ناآ گاه می‌بوده‌اند وما می‌بینيم که پس 
از مرك آن پا کمرد؛اینان گردهم آمده ابوبکررا که‌یکی اززیاران ارجمند یشبر 
می‌بود بجانشینی بر گزیده‌اند . سپس نیز همر و پس از آن عثمان خلیفه 
کردید» تانوبت پامام علی‌بن ابیطالب وسیده . 

ازاینان کذشته مامی‌بينيم خود امام‌علی‌بن ابیطالب هنگامیکه بخلافت 
زسده بمعاو به که نافرمانی می‌نمود نامه‌ای _فرستاده » ودرآن نامه که بر ای 
دلیل آوردن وراستی خودرا بازنه‌ودن نوشته شده چنین میگوید : «بمن 
یمت کردندسان کسانیکهببویکی وغمر وهشان ییدت کرده‌بودند». میگو ید 
«شوری درباره بر گزیدن خلافه حق مپاجرین وانمار است و اینان بسر 
هر گمی گردآمده اورا امام‌نامیدنه خشنودی خدا نیز درآن می‌باشد. کسی را 
نرسد که یراد گیرد وبانیدیرد > . 

این نامه در نپج البلاغه آورده شده درتار یخها نیز وان یافت : در 


اين نامه امام هیچ نمی کوبد باید خلیعه‌را خدا بر گزیند . نمی گو ند مرا 


ضم 
حفا بر دز یده . تمییکو بدعر ۱ #سخمور درجای خود م‌شانده . و نایور تفر 


۷ ‌ ۰ ۳ ۰ 1 ۰ 2 7 ۳ 
وعمرو عنّمان‌حق»را از دس در 2 ند. بلند(4 اشتاره مینو سد له شوری حن 


مپاجرین و انصار می‌بوده که‌هر فسی را کید هی کنو ی خد| در آن:ودی. 

ات نامه بنیاد دحوی آ مایان ملا یا ثر | بر می انهاز د ۰ ماخو استاریم 
نان نت باین دیراد برداز- وهر باسخی می‌دارند بدهند . ثفتهاند : 
ی که باناخن توان کشاییه چر ا باید آانرا ب‌ندات انداخت ؟!. چیزی 
که میتوان پاسخ‌داد وبا افن‌طو بایان رانیدچه نیار برنجش وخشم‌دارد ؟!. 

از انسو خشم ورنجش وبد گویی ودشمنی شیچه ندهد . زیرا پسر از 
همه آنها باز این ایراد بسرجای حود خواهد ماند و باز مایه دو دلی مردم 


مد 7 
خو اهد بود . چاره جز پاسخ کدتن ودلیلآوردن یست : 


چنانکه نوشتیم .امهامام علی‌بنابیعطالب در نیج البلاغه هست , بل(ینحال 
ما چنله‌هایی‌را ازآن بپمان زبان خودش‌درپاین می‌آوریم . 

<*نه بایعنی القوم الذین‌بایموا اپابکر و عمر وعثمان: علی مابایمرهم 
فلم یکن للشاهد ان بختار و لا للغائب ان برد و انما الشوری للمپاجرین 
والانبارنان اجتمموا علی رجل وسیوه اماما کان ذلك لله رضی فان خرج 
من امرهم یمن اوبدعه زدوه الی ماخرح منه فان ابی قاتلوه علی اتباعه 
بر سبیل‌المومنین > . 


7 
هچ 


۰ 4 م مر ۳ 
دارد و ولویره ا سروک 


داوری میخراهيم 
ت- ۲ --‌ 

همه نیکخو اهاتجهات از داستات 

۱ ۱ ما گاه داشند 


جنانکه گفتیم سرچشمه وحشیگریهای تبریز ومراغه پیش ازدیگران 
ملایان .نجا بوده‌ائد . کنه آنها نیز از پرسشهاییست که مادر روزنامه با 
. در کتابپای خود کرده‌ایم . 
ما پرسیده‌ایم ۰ چگونه حکومت حقٍ شماست ؟!. بچه دلیل ۴ شما 
چه حکومتی توانید کرد ؟1.. 
گفته‌ايم : چرا مایه بدیختی پیست ملیون مردم میشوید ؟! . چرا يك 
کشوری‌را ویران میگردانید ؟.. 
اين چه سخنیست که می‌گویید : مالیات دادت بدولت حرامست ؛ 
بسربازی رفتن حرامست ؟!. چنین سخنی در آفر یقفا نیز نباید بود . 
از سالپاست که اندیشه‌ها بالا رفته و انبوه جپانیان زیر درفش 
سر ‌رشته‌داری توده ) حکومت دمو کر اسی ) می‌ز یند . در چنین هنگام‌جهان 
شما درایران یکمشت‌مردم عامی‌را ؛ بنام‌دین فریپ میدهید و بادولت‌بدشمنی 
وبدخواهی وامیدارید وبنافرمانی بقانون بر می‌انگیزید - این چه اندیشه 


شومیست که درمنزهای شما جاگرفته ..1٩‏ 

این چه نادانیست که شما بگویيد پاسپانیکه شب ها در سرما و کرما 
بیدار مانده وبنگپپانی خاندانها می‌پردازد ؛ ماهانه ابکه ازدولت می‌گیرد 
حرامست ولی فلان مفتخوار که بپیچ کار نمی‌پردازد پولیکه‌بنام«وجوهات» 
ازمردم فی گنرد حالال می‌باشد؟!.. 


پس ازهمه اینپا حکومت اگرحق شماست و توانیدآنرا راهبرید »با 


خیزید ورشته‌را بدست گیر ید وحکومت کنید . این‌چکاریست که حکومت‌را 
حق‌خود میدانید وهیچگاه نیز نمی‌خواهید آنرا بدست گیرید وتنها بگرفتن 
«وجوهات» پس‌می ید ۲ این چه مردمآ زاریست که دولت‌رانمیگزارید 
وخود نیز جدو نمی آ یبد رز 

نتیجه این مردم آزاری شماست که انبوهی ازمردم خیانت بدولت و 
دزدی ازمال آنرا حلال مي‌شمارند ونافرمانی بقانوت را تواب‌می‌پندارند. 
نتیجه آنست که باغدغن دولت ششپزارتن ازراه قاچان بمکه می‌رو ند و با 
پیشانی کتباده باز گردیده. آن کار غو دوا فنات نمی شمارند . نتیجه آنست که 
ده‌هز رها مردم‌با هنك ز یارت + بی گذرنامه روبمرز می‌آور ند ودرآ نجابادادن 
رشوت بگماشتگان قاچاقی از مرز میگذرندواین سیاهکاری‌ها بدنمیشارند. 


ما با راهی که پیش کرفته‌ایم و کوششبایبکه می کنیم بجبانیان می‌گویم : آدمی‌را نیازی 
پبدیهای نیست . آدمی تواند نيك باشد و باسرفرازی و یکخواهی زید و باخوشی و 
آسودگی بسربرد . ایل سخنیسث که بمردهان می گویيم . پس بابد خود نيك باشیم و نانوانیم 
باراستی وسرفرازی زییم و کردارمان‌را گواهی‌برآی گنتارمان گردانیم . در پا گدینی هر 
کسی باید تست بغوه پردازه و خودزابا گرداند . 


( از گفت‌های دار نده پر چم ) 


پاه کار و حشیگربهای‌تبریو درتبریز 


ازتبر یز می‌نویسند : «روزنامه برچم که رسید نسخه‌هایش دست‌بدست 


می گردد ومردمتقناوار گرفنه م شود نسنه ای تایاماه زیال قرواعته شده, 
کتاب «شیعیگری» که نپانی يث نسخه و-دو-.نستخهه بدست می‌آید صد ریال 


خریدار پیدا کرده . > 
اینست پاد دار و حشیگریپای ملایان در آنشهر . 
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کسانبکه کتاب «شیعیگری» زا خرانده‌اند میدانند که‌ما چه ابرادهای 
سختی دراین زمینه ودردیگر زمینه‌هابارشان گر فتهوبپریکی پاسخ‌خو استه‌ايم. 
میدانند که چگونه میدانر | بآنان تنك گرذانیده‌ايم , ۱ 

وحشیگری ار همینجا برخاسته . چون بآن پرسشها و اين ایرادها 
پاسعی نمیدارند ودرمانده‌اند» واز اینسو نمخواهند دست ازدستگاه مردم 
فریبی خود بر دارند » اینست قرآت:.و اسلامر | دستاو بز گردانیده مردم 
عامی‌را بوحشیگری بر می‌انگیز ند. . 

داستان ایشا داستان آنزنیست که خوراك پختن ندانستی وهرروز 
خورا کهای بد پختی ؛ وهر زمان که شوهرش ایراد گرفته چنین کفتی : 
«چرا خوراك‌پغت ن باد نمیگیری ؟!.. چرا هرروز این‌خورا کهای بسیار 
بدرامی‌پزی ؟:.. > زن دغلکار چون‌پاسخی‌نداشتی چنین بپانه گرفتی :, «تو 
بر آی‌من بیر اهن اءیخری» ششماهست پابر هنهام یکچنت کفش نگرفته‌ای ۰ 
از اینگونه بپانه‌ها گرفته فر بادها زده مسابگاثر۱ سر خود 3 آوردیه 
هرچند مرد داد زدی : < ايزن » دعوی برسر کفش وپیراهن نیست » من 
می گویم » چرا خوراك‌را بدمی‌پزی>سردی‌ندادی وزن دغلکار رشته بهانه‌را 
ازدست نپشتی . 

اينان نیز همان کارر| می کنند , خودرا بپرسشهایی که ما کرده‌ايم‌و 
ایرادهاییکه گرفته‌ایم آشنا نگردانیده بهانه‌هایی‌را که‌پیدا کرده‌اند رها 
نمی کنند . 

شنیده‌ايم از کسانیکه بدوات تلگراف کرده‌اند گروهی از حاجیهای 
انباردارند . اینات آن تيره درونانند که دراین کشور می‌ز بند واز درلت 
وازمجلس وازقانون وازاداره‌ها بپره‌مند می‌گردند واز داد وستد ملیونها 
ریال سود می‌بر ند » و در همان حال پامی‌فشار ند که تاتوانند بدولت مالیان 
ندهند وپرای این کارست که دو دفتر نگاه می‌دارند . اینان ببروات ودژه 
آت ملایانند واین درس‌را ازایشان یادگرفته‌اند . 

بپیرحال چون در غوغاییکه بران؛یخته شده یکی ار بپانه‌ها قر آن و 
دیگری اسلام بوده من‌ازهر کدام جدا کانه سخن خواهم راند . دراینجا از 
قر آن سخن میرانم واسلا‌را بشم‌اره دیگر مي گز ارم-. : 

چنانکه گفتم ملایان تبریز تا کنومت سه‌بار بدستاویز قر آن آ شوب و 
و خلبگری بر با در دآنیدمائد » و راستی آنست که بپره‌هندی آنان از قر آن 
جزاین وحشیگریپا نیست ۰ آنان این‌درس‌را از معاویه گرفته‌اند ون-بتشان 
بقرآن همان ندبتی‌اسن که معاویه‌را بوده . بیدینان تيره درون قر آن‌را جز 
افزاری برای سیاست خود نمیدانند . 


این‌رفتار پست‌ایشان بمن‌ح میداد که بتاریخ با ز گشته بی‌احترامی‌هار| 


که اییتب کرومنا نون باترآن نمو ده‌انه يكايك باز نمایم وپرده ازروی 
رسواییپاشان بردارم . ولی افسوس که در روزنامه فرضت چنات کاری 
نیست ومن ناچارم بکو تاهی ستون کوشیده تنپاسند تکه بس کنم: 


۱ - اب گروه باورهانان بآ خشیج قر آنست۰ 
نعست چیزی که‌باید بو یسم لت که ان در وه ازیس بقر آن بی پروا 


وهمیشه باآن بیکانه بوده‌اند پیشتر باورهاشان پآخشیج قر آنست» اینان‌آن 
کرو هیند که قر آن‌را «ظنی | لدلاله > دانسته حدیشهای‌ساخته ودروغرا بآ به‌های 
۳ بر تری داده‌اند ۰ 
تیه در قرآن بر اسلام آشکاره از غیبدانی بیزاری می‌نماید. 
این آبه.دردوجا آمده : کنجینه‌های خدا درازد مرن نیست ومرن غیب 
نمیدانم ۰6 (۱) 
آیه‌هایی‌باینشکاری » در کتابهای‌خودصدداستان ای ی 
اژبیخمبر نوشتهاند در جای خود » که از بازماندگان پیفعبر داستانیای 
غیب‌گو یی آورده‌اند . ,لکه‌ازدرویشان وصوفیان غیبء و بیپای بسیارشمارده‌اند 
همه اینها بکنار : بنیاد کیششان به شیبگویی پیغدیر مي‌باشد . بگنته 
ایشان پیشمبر دوازده‌امامرا آ گاهی داده ونامپاشان يكايك شمارده‌است . 
بیش آندازء نا گاهیشات ازقر آن تا بکچاست ۱ بارها دید» شده 
که بفلان‌ملا چون می‌کوييم : پیضبر ازغییدانی بیزاری نموده بای شگفتی 
می بر سد : «در کجا؟..» وچون آیه‌را می‌شنود بذفته عامیان وا میوود. که 
ت و گوبی‌هیچگاه باین [ به‌هابر نغورده‌بوده . بازه ایند ل ازایشان‌دیده‌شده . 
درقر آن بیغسراسلام آشکاره ازمعجزه ناتوانی می‌نماید . این آبه در 
قرآن درهفت وهشت‌جا آمدم : « قفبلد جرا باو معجزه‌داده نمیشود»۲(۰) 
در پاسخ هیچیکی لسگو رد + و فلا معجزه‌را کردم > با «خواهم کرد». 
بلکه آشناره ناتوانی نموده می‌ گوید : < من ترساننده‌ام . معجزه‌ها نزد 


خداست» ۰ (۳) در یکجاهفت معجزه » با نام‌ونشان ازو می‌طلبند ومیگو ند : 


«بتو نخواهیم گروید مکر هنگام یکه چشمه‌ای اززمین درآوری یاخانه‌ای 
اززر برای خود بدید گردانی ...> ۰ (4)درپاسخ همهآنپا می گوید : «من 
يك آدمی همچون شمایم جز‌اینکه فرستاده خدا می‌باشم >(۵ در همه چا 
ناتوانی نشان می‌دهد ومی‌بایست نشان دهد 

ولی کتابهای اینپار| باعو انید که صدمعجزهبنام او نو شته اند : خورشیدر| 
پس آزفرورفتن بار کردانید ) با سوسمار سنخن ات » ازسنك شتردر آورد» 
ازلای انگشتان چشمه روان‌گردانید... 

او که پیمبر بزر گواری می‌بوده و نیروی خدایی می‌داشته درجای 
خود » که برای نازماند کاتش صبدداستان معحز ه ساخته و در کتابپاشات 
نوشته‌اند . بلکه برای هر گوری وهر گنبدی معجزه‌ها ساخته‌اند» 

بدتر از همه [نکه چته سال پیش که ما در مپنامه پیمان گفتارها در 
این زهینه می‌دوشتیم ملایان هایپوی می کردند و چوت ماآبه‌های‌قر آن‌را 
برخشان می کشیدیم آنپارا تأویل می کردند . 
نپذیر فته | ند وباز دراين باره با ما در کشا کشنده 


بسیاری ازایشان اکنون هم 


درقر آن درچندا آ شکاره می گو ید : در ی گاه خدا میانجی (شفی) 
نخو | هد بو د.(7) میانچیگری دریزد ستمگران توانه بود و دسیکلهداد ری 
میانجیگری چه معنی دارد؟؛.. بااینحال یکپایه از کیش آنان میانجیگر یست. 
امامحسین 4 کشته شده روز رستاخیز » او ودیگر گشته شد کان باسرهای 
بریده و گلوهای‌خون‌چکان به پیشگاه‌خدا خواهند آمد و بکناهکاران شرمه 
میاجی خواهند بود.ناخدا همه آنپارا نیامرزد سر‌های بریده‌را به تنهپاشان 
نخو اهند پذیرفت * ۱ 

درقر آن‌م ی گوید 3 هر لسي هر آنچه کذ از نيك وبد کیفر یاپاداش 
خواهد یافت >.(۷)آنان آشکاره باآنآبه دشمنی‌نهوده وحدی:یا ساسته اند : 


بخ 
(۱) قل لااتول لکم عندي خز ائن‌الله ولااعلمالغیب. 

)۲ وقالو لولا انزل علیه آبة 

(۳) قل انماالایات عندالله وانما انا نذیرمبین 

(ع) وقالوا لن ومن‌اك حتی تفجرلنا من‌الارض ینبوعا اویکون لك بیت‌من 

ز خر هه .۰ 

(ه) سبحانك هل کنت الا بشرا رسولا ۱ 

(7) وانقوا بوما لانجزی نفس عن ناس شیئا ولایقبل منبا شفاعه 

(۷) ومن یسل مثقال ذره غیرا بره ومن یع‌ل مثقال ذره شرا یره 


هرک علی 


را دوست دارد هیچ گناهی ازو زیان نخواهد داشت > ۰ (۸) 


«ه رکه بکرید بابگرباند بپشت باو بایا شود» . (٩)«هر‏ که بزیارت‌حسین 
رودخدا گناهانش را بیامرزدا گر چه باندازه بر گهای درختها باشد» * 

اینها نمونه‌است . ازاینگونه چندان فراو انست که بشمار نیاید . اینپا 
نيك می‌ر ساند که این گروه تاچه‌اندازه باقرآن بیگانه‌بوده‌اند» تاچه‌اندازه 
با آن بی‌پروآنی نمو ده‌اند . 

۳ - آنان با قر آن صد نافر مانی نموده‌اند. 

اینان چنان؟» باقر رن بیکانه بوده‌اند با دستورهای آن صد نافرمانی 
نموده‌اند . قرآن کتاب بت‌شکن بوده وپیغبر اسلام نبرد بزرگی بابت‌پرستی 
گر خواست‌قر آن‌یگی‌این می‌بوده که‌جز خدا تکسی برستش نرود؛ و 
کسی دست دارنده در کارضای چپان شناخته نگردد . از اینسو مامیدانیم 
که اینان چه بتهایی‌ر| مي پرستندوچه کسانی‌ر| دست دارنده در کارهای‌خد! 
می‌شناسند . شپری یادیهی نیست که يك‌یاچند بتخانه در آن نبا سد . 

یکی فرمانبرداری از« اولوالامر> (یاخلیفه» بوده ومانیت میدانیم 
که اینان باخلفای اسلام چه رفتاری داشته‌اند . نافرمانبرداری بجای خود که 
رد ژشتکویی به‌بپتر بن خلفای اسلام رواداشته‌اند . 

اسان خلی‌بن ابیضاب که اینان بدروغ خودرا پیروان او می‌نامند پا 
سه‌خلیفه که پیش ازو می‌بودند بانیکی وخوشی زیست وهیچگاه بکشاکش 
و گفدکر باآنان بر نخهاست . 

اینان از بدنپادی که دستاو یزی‌پید| کنندوبه بزر کیان اسلام ز بان‌درازی 
وبیفرهنگی نمایند » دشمنی میانه آن امام با سه خلیفه انداخته صد داستان 
درو غ وزشت ساخته‌در کتابپاشان نوشته‌اند. بلکه‌پیبا کی‌را بجایو,رسانیده‌اند 
که دست درقر آن برده به بسیاری ازآیه‌ها جمله‌هایی اف وده‌اند ۰ گذشته از 
آنکه دوسوره جدا گانه ساخته درمیان سوره‌ها جا داده‌اند . 

من ننگم‌می اید دراین‌باره بسخن آشکاری پردازم وبی‌احتر امیهایی 
را که این کزوه باقر آن کرده ودستبردهایی که درجمله‌های قرآن بادرمعنی 
آبه‌ها بکاربرده‌اند بی‌پرده باد کنم بهتر مید انم که در برده‌بگز ارم وبگذرم , 

نان ق ]را قا بای می شنا حند 

يك نمونه روشنی از بی‌احترامیهای ملابان باقر آن استتخاره کردن و 
دعا نوشتفن از آنسی " هنه میدانیم که ملابان که مفت مییخو رند و مقفت 
می‌زیندیکی از کارهاییکه برای مردم انجام میدهنداستخاره فتن ازقرآن 
( ویا ازنسبیح )۰ ودیگری دعانوشتن است . 

ینید تاچه انداژه نادانند که تا کنون زشمی استخاره و مپوده بودن 
آنر | ندانسته‌اند . خدا بمردم برای شناختن سود وزیان خرد و اندیشه داده 
ولی ایتان مرلی [ :که بازارشان گرم باشد بمردم می و یند : امیشه بکار 
بر ید » خرد راه یاندازند » بیاییدما باقر آن یاتبیح ازخدا برای شما شور 
خواهیم . 

نمی بررسد : مگر خد| در آ نجانشته که شا هرچه بر سید پاسخ 
دهد؟! کی چنین قراری باخدا گزارده‌شده ۱۲ ا گر کار اینست که مردم نيك 
وبد را ار خدا برسند پس اندیشه وفهم وخرد برای چیست ؟؛.. 

آنگاه تنها بهره‌مندی»که از قرآن شناخته‌اند یاهمینست که استتخاره 
کنقد با | مست که <وان یکاد > و دعاعا تو ید . 

يك کتاب خدابی که دستورهای بسیار ارجدار درباره زندگانی میداد و 

آموزاکهای بس‌سودمنه در باره جپان و زندگانی دربرمیداشت » اینان از 
هبه آنپا چشم پوشیده تنپا فال گرفتن ودعانوشتن‌را شناخته کتاب خدایی‌را 
فالنامه وجادو نامه گر دانیده‌اند ۰ 

دربازمٌ ملایان تبر پزهمان پیشآمد اخبر بپمنماه ودوداستان دیگر یکه 
یش ازآن درتبریز رخ‌داده بپتریرت نمونه‌است که آنان بقر آن پاچه دیده 
می‌نگر ند وچگونهآنراافزاری برای‌پیشرفت کارهای‌دغل وهوسهای‌پست خود 
می‌شناسند . هرزمان که دولت بيكث ملای دیه‌داری فشار آورد ومالیات چند 
ساله خواست »و یأهر هنکام که گفتگوی موقوفات و گرفتن ان از دست 


(۸) حب علی‌حسنة لایضر معپا سیته 
)٩(‏ من بکی او ابکی او تباکی وجبت لهالجنة 


شماره‌چپارم 


گزارش کشور 


چنانکه در هفته گذشته نوشته بودیم ۲ قای امان‌الله اردلان 


]قای ساعد کایینه خودرا که پدید[وردند 

زوزنامه‌هاومردم‌بان وزیران خوشبین نمی 

بودند . سپس دانسته شد مجلس نیز خوش 

بیثی ننموده . اینست [ قای‌ساعد ناچار شه د 
۱ 

بررغی وزیرات را یرون کنند و برخی 

دیگررا 


کابینه تازه ای پدید آورند . 


از بروت آورده رویپعر فته 
]قای ساعد باین کار هی بر داختنددر نز جه 
کاپینه پیش روز چپارشنبه ۱5 فروردین 
بهم خورد ووزیران کثاره جویی کر دند . 
سپس قای ساعد روز پنجشنبه کایینه نوین 
دیگری‌پدید ]ورد که همانرروزا درس 
شناسا نیده گر دید این نامپای وزیران : 


پر جم‌هفتگی 


و زیر پشه و هنر 


» مرتضی‌قلی‌بیات وزیرمشاور 

> ابوالقاسم‌فروهر وزیر داراتی 
مید سیاح . وزیر راه 

> ممطفی‌عدل وزیر مشاون 
عبدالحهین هزیر وزیر کشور 

> . ابراهیم زند وزیر جناث 
دکترقاسم غنی وزیر فرهنه 

> اسدالله ممقانی ونش نرت اد کستر عم 
> ناصراهتمادی وزیر کشاورزی 
> دکتر سید مالك وزیر بهداری 


وزیر پست و تلگر اف‌سپس شناسانیده 
خواهدشد . وزارت‌امورخارجه هم باخود 
ةای ساعد است 


موقوفه‌خواران بمیان آمد ویاهر گاه که از ملایان پرسشی رفت و ازپاسخ 
درماندند - درچئین هنگامپاست که بایده‌قر آن‌را افزار گردانند و دروغی 
بنام قر آن‌سوزانی پمبان اندازند ومردم وحشی را بوحشیگریها برانگیز ند . 
اینست ارجی کهآ نان بقر آن می گز ار ند .اینست سودیکه از آن میخواهند . 

درهمان بر بزا ار شما بمسچدها برو یدخو اهید دیدهمهمز بلهاست ودر 
ه رگوشه ازورق باره‌های‌قر آن که باچرك وخاكآ لوده گر دیده‌تو ده‌ای‌هست ۰ 
ازهر کوچه‌ای بگذرید گدایان سراپا چرك و تاپاکی را خواهید دید که 
قرآ بای.پاره وچركآ لودی‌را بدست کرعته باآوازهای ناخوشی وبالحنهای 
بسیار بدی» باصدغاط قر آن میغو انندو آن‌ر! دستاویز گدایی نود کرداندءائة 

کتابهای‌بسیاری ازفالنامه وزیارتنامه ومانند اینپا هر کسی‌سوره‌هاییر| 
ازقرآن گرفته بافالپا وشر کنامه‌ها درهم گردانیده کتایی پدید آورده‌اند . 

نادانان شوم تا کنون آنرا ندانسته‌اند که باسداری با قرآن چیست. 
ندانسته‌اند که زشت‌ترین ناپاسداری باقر آن همانست که آنرا با فالنامه‌ها و 
شر کنامه‌ها درهم گردانند ۲ 

نادانان دین ناشناس ندایسته‌اند که باران پیغمبر - همان‌مردانی که‌در 
راه شرفت قرآن" و بایداری اسلام جانفشانیها کرده بودند - در زمان عثمان 
چون قر آن نسیخه‌های گو نااگون دا کردد بود.یکی‌را از آنپاکه و ستتر 
مي بر د بر گز یده نگاه‌داشتند وبازمانده‌را بر ای آنکه مایه پرا کند گی‌درمیان 
مسله‌انان نباشد سوزانیدند و کسی آنرا ناپاسداری با قر آن نشمرد . بلکه 
ناپاسداری‌باقر آن‌نگاهداشتن آن نسبخه‌ها و مسلمانان‌را ازهم را کندن‌دانستند. 
ولی اينان - این نامسلمانان » این‌بیدینان - ازصدراه برای ازهم پرا کندن 
مسلمانان کوشیده‌اند 6 بلکه‌چنانکه گفتیم از ساختن‌سوره‌ها وافزودن‌باً به‌های 
قر آن نیز باز نایستاده‌اند و این‌رابیاحترامی باسلام وقر آن نشمارده‌اند »ولی 
اگر در پشت‌باطله قر آن‌عکس شیری بچاپ رسیدهآ نرا دستاویزی گردانیده 
آن وسشیگربهاو| ندید آورده‌اند . 

در تبریز یکی از کتابپاییکه در کانون آزادگان سوزانیده شده 
2 جامم الدعو ات ۰ بوده . این يك کتاب‌فال وجادو وطلسم است که‌تایستی, 
سورانیده شود " ولی‌چون نامش < جامع الدعوات » وده عنرانی بدست 
بپانه‌جو بان داد است . ۱ ۱ 

گاهی نیز می و یند در آن کتاب سورم با آیه‌های قر آن بوده‌است" 
می‌کویم : نخست آنکه در تبریز, بپنگام سوزانیدن هرچه .سوره یاآیه 
بوده برون‌آورده‌اندوایثر! درهمان هنکام نما اکاهی داده بودند . دوءبان 
نیز نیازی‌نبوده است , برای‌قرآن بدترین بی‌احتر امی همل می‌بوده کهآ به‌عا 
وصوره‌ها ویا ناه باك آفرید گار دريك کتاب جادو وطلسم ناد و هر آینه 
آن سوزانیدن برای آیه‌ها وسوره‌های قرآت ؛ احترام بجاآوردن می‌بوده 
است . دینگر ان‌هر بهانه‌درست می کنند بکنند. ما نيك دانیم که با يك کتاب 
ورجاوندخدایی که پاسش میداریم چه رفتاری کنیم. 

جا:م الدعو ات ومانندهای آنر| که‌بسوزانند این سوزانء-ن درباره‌آن 
فالپا وجادوها وطلسمپابهنی بیزاری جستن » ودربارهآیه‌های قر آنآنرا از 
یکجای ناسزایی بیرون آوردن واز يك پ احترامی رها گردانیدنست . 


جابخانه بیمان بر ای چاپ کتابهای سو د *ماده است 


از کتاب «شیعیگری» 


۰۵۰ وه سبح 


دون از قفل بتنان 


نمو ه‌هایی از نادا یپای محرم‌است 


دولت های بزرك درراه آزادی میچنگند 
آدادی سخی آداذی ستازرش آزاده از بنوائی آرادی از آرس 
باز دیو مپیب استبداد می‌خواهد. سراسر کشور در فراگیرد و ایرای دا 


بقید اسارت آورد باز کله‌های بوسیده‌و|فکار فررسوده‌روی کار آمده باتظاهر ات 
عزام فریبانه می‌خواهند از آب گل ۲ لود ماهی گیر ندبازدست از کارهای ارتجاعی 
بر نداشته وزور گویی و تبلق و چایلوسی برسر کار است باز این دزدان پا کدامن 
اين یاد گارهای دوره طلائی که داغ دلیای ستدید کازن هنوز التيام نیافته است 
حکمفر مائیمی کنند . بشر دردنیا احتیاحمبرمی با زادی داردو آز ادی‌جزو ضروریات 
در حیات انفرادی و اجتماعی است چنانکه | کنون ملل دنیا برای حصول بازادی 
وبرای موفقیت باين مرام مقدس پروانه وار بدور آ"تش می گردند و می‌خواهند 
چپار [ زادیمورد نیاز بشررا که تاثیرات مهمی در زند گانی انفرادی و اجتعاعی 
دارد تامین نمایند این همه خو نر یزی‌هاوف| کاری ها وخسارات جبران نا پذیر فقط 
برای اینست که انسان در زندگانی ,بگفتار وستایش ]زاد باشد و اندیشه 
بیم و ترس ازغولان ارتجاع را در سر ته پروراند نمیدانم ]ذربایجانی کی بر 
اساس حقیقت پی‌برده و بیدار خواهد شد آن واقعه چندروز قبل که دراستان .سوم 
بو قو ع پیوست فر اموش‌شد نی نیست‌در و اقم اثری از بر بر بت و و حشیگری بود آن‌دسیسه 
ریا کاران آن نقشه شیطانی کهاز مغز پرسیده آن‌افسر بی‌لیاقت ترشح کرده‌بود 
از خاطر هامحو نخواهدشد که حقیقتا در نز دخودی و ببگانه‌عدم لیاقت‌خودرا بانبات 
رسانید آن فرومایگان و نابهردانی که برای فروش چند ورق کاغذ پاره و بر ای 
استفاده‌مادی ر ]نی موضوع فوق را عنوان قرار داده‌بودند و آلت دست مر جه‌ین 
پست و کم عقل شده بودند بخوبی فهمیدند که ۲زادی ستایش از ضروریات دنیای 
کنو نی است هر کز زورو وحشیکری در مقابل مرام و عقیده بشر پایدازی نعی- 
کند ما از خوانند گان گر امی استدعا داریم بیطر فانه دراين موضوع قضاوت نموده 
وانصاف نمایند برهم‌زدن يك قرائتانه ملی‌وشکستن درب وپنجره آن چه‌تاثیراتی 
درمقابل ایمان وعقیده می‌بخشد جز[ نکه تولید نفرت و کدورت باطنی میکندا گر 
واقعا شما وحشیگران قرن بیستم دلایل منطقی در دست داشتيد »یتوان‌تید 
باحفظ شمو نات ملی واجتماعی رسما در<اسات اظپار دارید این بودشمه از[ ثار 
وحشیگرانه نابخردانی که بادست خود تيشه برریشه‌خویش میزدند وبنباد وحدت 
عقیدت‌ر| نابود میکردند . 


تبریز- اسمعیل اقدم 


شماره‌چپارم 


چر مسازی ابران در زمات جنك 
این "فتار درهفته نامه ( سیر خبرهای جنك) پچاپ ر سیده چونگفتار 
سو دمندیست دراینجا می‌آور یم . ۱ 
دبافی چرم در ایر ان‌صنعت نسبتاجدیدی است و نخستی کار خانه ای 

که مواد دباغی وارده از خارچه‌را برای تهیه‌چرم بکاز برد فقط‌در 
حدود ۱۵ سال است که کار میکند تولید این رشته نخست بسیار 
محدود و از مواد اولبه محلی بود هنو زکارخانه های کوچك دباغی 
و جود دارد که بدون كمك ماشین های جدید چرمپای سبله برای 
صاختن کف دستی ۰ ]ستر» جامه دان » کیف پول و نیم ننه های 
چرمی تبیه‌می نما ید . 

قبل ازجنك پوست خام باستثنای پاره انواع خاص چرم که 
برای ساختن تسمه‌های عالی چرمی لازماست و مواد مورد احتیاج 
د بافی‌توسط بازر گانان‌از خارجه وارد و بصاحبان کارخانه‌هافر وخته 
ميشد چون بازر گانان تجر به‌و اطلاخ کافی‌بر ای سفارش انواع‌صحیح 
بو ست‌خام نداشتند معمولا خود صا-بان کار خانه‌ها سفارش میدادند . 

هنگاهی که کمیته تدار کات خاور میانه موضوع کشتیرانی‌را 
در تحت کنترل‌در آوردودرایر ان نیزدر [ غاز سال ۲ ٩‏ ۱ بکار پر داخت 
صاحبان کارخانه‌های چرم سازی بامقررات مر بوط بورود چرم و 
صدور پروانه آشنا نبودند ودرظرف مدت ژوئیه تادسامیر ۲ نسال 
با 7"نکه مقدار سپمیه‌ای که ممکن بود وارد شود زیادتر بودفقط 
بر ای ورودپنجاه تن مواد اولیه وعساره‌های دباغی درخواست بعمل 
آمده بو۵ » 

درسال۲ ۱۹ و۱۹۳ صاحبا کارخانه‌های چرم‌سازی‌فقط 
بمواد اولیه موجود درانبارهای خرد وسفارشهائی که قبل ازتاسیس 
کمته تدار کات داده واجناس نها درراه بود اتکاء داشتند در 
تتیجه در اواخر سال ۱۹۳ مواد اولیه بسیار کمیاب شد وچون‌در 
ظرف مدت ژولیه تادسامبر فون‌الذ کر درخوامتی بل نیامده و 
بنابراين جنسی وارد لمیشد وضم دواد اولیه دچار مضیقه لردید . 

درسال ۱٩6۳‏ کته تدار کات موضوع صنایم چرم‌سازی 
محلی را مطالمه کرده ؛ صاحیان کارخانه‌هار! بامقررات درخواست 
پروانه وجریان دادن سفارش به‌تقامای که حمل اجناس از آن بعمل 
میا ید [غنا نمود و نیزمیز آن‌تو لید کارخانه‌ها وغیرهرا بررسی کرد» در 
نتیجه این" قیقات| طلاعات بسیار مذیدی ر اجم باحتیاجات کار خا نه‌های 
چرمسازی ابران وطرق کار ]نپا بدست مده است و ازدوی این 
اطلاعات میس شده‌است گر ارشم-ای دقیق‌تری بمقامات هسئول تهیه 
وتدارك وتعویل مواد اولیه داده و درخواست سممیه بیشتری از 
اجناس مورد احتیاج چرمسازی درسال ۱۹۶66 بسل آیدکه برای 
بکار انداختن کلیه ظرفیت چرمسازی اير ان مفید واقع شدهو بنوبه 
خود نیز احتیاجات مردم‌را تامين نماید . 

عامل دیگری که در تقلیلموقتی تولید موثر بود اقدام‌دولت 
هندو ستان‌مشعر بر قدغن‌صدور چره ,ا , مخت که برای مقاصدجنگی 
خود هندوستان لازم بود می‌باشد » این موضوع برای کارخانه‌های 
چرمسازی ايران اشکال تازه‌ای شده بود زیرا سابقا سالانه چپار 
صد تن پوست خام ازهندوستان وارد میکردند وگاهی این رقم به: 
۰ آن میرسید هنگامی که این‌منیي مواد اولیه ازدسترس‌خارج 
شد کمیته موفن شد از مر کز کل پوستهای خام در خاور میانه منبم 
دیگری بر ای‌چرمهای‌سخت مورد احتیاح ايران تامین نمایدنخستین 
پارتی‌مو ادمز بور ۰5 از حیشه بطر فایران ارسال گردیده درر اءاست. 

پوست‌های خام مز بور بضیمه مواد مورد احتیاج دباغی که 
در سال ۱۹۶۳ سفار ل شه واضافاتی که در ء ۱۹ منظور گر دیده 
7به بپتری‌را برای چرمسازی نوید میدهد و کارخانه های ایران 


میزان تولید خودرا بشتر خواهنهنمود وچون مواد اولیه بیشتری 
ببازار فرستاده شودانتظار میرود که قیمت اشیاه ساخته شده‌مورد 
احتیاج هردم یی کفش-- «و هن جامهدان بت کیفت و غیره نیز تتزل 
ند ومر دم و انند این لو ازم اساسیر | بقیمت‌هاگی مناسیقر از [ نجه 
تا کنون درد ترس نان بود تهیه نمایند . 


پاد آوری بحا 

در شماره تخست مپنامه هنتکی درباره شمارش روز وساعت 
کویا اشتباهی رخ داده که خواست‌نویسنده روشن نمی‌باشد . زیرا 
در پایان گفتار نوشته شده (نخست دراین روز شماری و ساعت‌شماری 
بپتر همانست که ۲فاز ساعت نیم شب باشد و بیست و چپار ساعت‌بی‌هم 
گبارم کردد 0 

دوم : دراین‌روز شماری وساعت‌شماری نیازی‌بیادو اژه(شب ) 
کمتر داریم و بپترهمانست که‌یاد ساعت شود و پیداست که‌خودشنو نده 
شب یاروز بودن [نرا خواهد دانست. مثلا چون‌بگو نیم:(روزیکم 
فر‌وردین ساعت هشت )شنو نده خواهددانست که (شب را خواسته 


دار نده 
چرن بارها کسانی ی از دار نده 
پر چم میغواستند ما پیکره هایی را در کتابیا بچاپ 
رسانيدیم و اين تازه ترین پیکره‌ها ازوست . 
این بیکرهیاد گارسفر [ قای‌چپره نگار بتهر ان 
است ۰ در اسفندماه گذشته بخواهش او برد اشته‌شده . 


باس 
سر ود بش 
پر سش, : 

ا گر چه از7موزا کپای پیمان و پر چم » بو بژه 
ازدفتر چه < خداباماست »> ۲"نچه‌را که نیازمندمیبودم 
یافتم . لیکن ار فرصت باشد این جستار راهم 
روش ن گر دا نید . 

شمامی نو بسید و جان‌بامر كت ث‌ ,بودخو اهد 
شد . هر چه هست باروانست > . روان که هیشه 
خواهای نیکی بوده واکر از کسی ناسزائی سرزده 


باشد از نیروی چانی اوست ی دواترا دراین پاره 
چه کو تاهی‌شده که سز اوار کیفر باشد ؟ . 
هند یجان -محمد اصولی 


پاسخ : 

داستان تن وجان باروان داستان اسب است 
باسو ار و اده ان : چون کسی سو ار اسبی گر دیده 
راضتست که اسب جد او سو ار شو نده جاء | ست 3 واسب 
را خود خواهشها ودریافت‌های جدایی هست * و لی 
لکام آن دردست سوار شونده است که باید او را 
ازعر کشی وخودسری بازدارد واز لکدمال کردت 
کشترارها و یابزیر پاگرفتن کود کا و بچکات 
جلو گیرد و لکامش‌را دردست گر فته از ؛ چیدن باینسو 
و 1 نسو بازداشته راست راهشس برد . 
راه بر ده اسب سوار شُو نده اوسدت : 3 از 
اسب کارهایز بانمندی سرزد سرافکند کی وبشیمانی 
این را خواهد بود نه‌اصب‌راکه نيك از بد وسود از 

زیان نمی‌شناسد . 
ایم ) درحالی که اگر ساعت شماری را برابر نیش 
بالا از نیم شض‌و ساعت‌را بی هم بشماريم» شمارش 
ساعت هشت برخوردی باش ندارد بلنهساعت هذشت 
بامداد خواهد بود مگر ]" نکه بجای آن(یکم‌فر وردین 
ساعت بیست) با شد تا خواست کوینده دانته شود. له 
منظور چه‌هنگام از روزیاشب یگم فروردینات . 
اهو از - یبد 
برجم : این یاد ]وری را از تهران نیز 
کرده [ ثهه. واژه ودهشت م در [] نجا غلط افتاده‌و راست 


آن « بست » می باشد. 


ساتء 


دین سبکبار ببت 
یاد دارم در سالهای‌اول یمان نوشته 
بودید «دین سبکیار یست » . من‌معنی آن 
جمله‌ر! ۱ کنون می فوحم حفیقنا [ دم که نو شته 
های‌شمار! میغو اند و بحقایق ] شنامی گر دد 
بار های‌سن‌گینی از دو شش بر داشته مي‌شود . 
۱ اگر بغواهم تمام احاسات خودم 
رال‌در اینموضوع بیاورم باید چند صفحه 
را سیاه گردانم . تاسقانه نه‌حال ۲ نرا 
دارمو نه آن‌قلم و انایی که بتوانم احساسات 
خود را بطوریکه هست مجسم گردانم . 
همه‌چیز بکنار : آن زنجیرهایی که 
ما بنام سیزده و چپارشنبه وصفر ومحرمو 
آمد و نبآمد وصبر و امثال این خرافات 
بدست و بای خود زده بودیم » اکنون 
که نوشته‌های شما آن زنجیر ها را پاره 
گردانیده و دست ها و پاها را آزاد 
گر دا نیده‌است .مب می فجمم که از چه 
تبد های یجایی [ز اد گر دیدهام . 
من نمید انم این مردم چر| :اشمادشمنی 
می کنند.شما که جز خیر [نهار| نیغو اهید 
دشمای چه معنی دارد . 
این کتاب پندارها لایق ]نست که 
مکرر چاپ شود ودرهمه خانواده‌ها باشد 


ومخصوصا زنپا ودخترها [نر! بغو انند. 
۰ ۰ 


این 


داستان جان‌و روان نیز چنانست, 
هر یکی از [نباخواها کهاوسپشهای‌دیگری 
دارد . و لي بایدر وان نیو مند باشد ولگام 
جانر| بدست گیر و 7 نرااز کارهایزیا نمند 
بازدارد و بکارهای‌نیکش برانگوزد . . . 

درجاییکه روان ناتوانی نمایدو 
جان را درخوا ها کهایش ]زاد گزارد 
ناجار بست که سر ام کی و شیمانی آل 
بپره خود روان خواهد گردید . 

در زله ی مي‌بینيم که چنیست . 
می‌بینیم که جون‌از کسی کار :دی ضر میز ند 
مثلاخشم گر فته سیلی بروی: دوست خود 
می ز ند ) ء آن کار بد از تن‌و جان بوده و لی 
پشیمانی‌و نکو هش فر جادبهرهءرو ان‌میگردد 
( [نچه از کارهای بد پشیمان می‌شو دو 
شر مند گی‌می نما یدرو انست . باین دلیل که 
این پشیما نی وغرمندگی درجانوران دیده 
نمیشود). 
این 
» بیداست پس ازمردن که روان 


چیزیست که ما در ز ند کی 


هی بیمیم 
#زپاست این بشیما نی و مر 
عثر خو اهد گر دیه. 


مند کی بیشتر خو اهد 
ستر سید ور نج رو آن : 

اگر خواست ۲قای اصولی از 
ی کنقر ۵ نست که خد| دهد ء وایرادشان 


که در جاییکه بدیها از تن وجان 


اشعت 


. سرژده‌جر | خدا کیترروا پروان‌دهد آهای 


اصو لی نك میداند که ما تا کنون از این 


وایراد باشد. 


سس سس ی سک | سس تس وخ 


در وغ‌بندی 

چندی پیش‌در روزنامه نهر آن‌مصور 
نوشته‌ای با امضای <محبود معر اجی‌صدر 
جو|نان‌زحمت کش [عل > بچاپ‌رسیدءه است. 

7 قای محمود معراجی مینویسند که‌از 
آن نوشته بیسکبار نا[ گاه‌بوده‌ا ند. ه در آمل 
جمعیتی بنام «جوانان زحمت ش» هست‌و 
ه او صدر يك جهمیتی می باشد و خو استار است 
که‌اداره روزناعه نهر انصور از کسیکه 
آن نو شته‌ر | باداره آن رو زنامه ] ورده‌است 


با خواسنت نف 4 
باز خو ا ذفثر بر چم 


مرغان بهذقی 
مرغان بپشتی چند رشته مرغانی هستند که در استرالیا و گینه نو آن پیرامو نها باشند . 
این مرغان گذشته از ۲ تکه بار نگپای گو نا گون قشنگی آر استه‌هستند پرهای‌فزو نی نیز بر‌سریا بروی 


دم می‌دار ند که بقکنگی ]نها اغز اید , 


روزبه نوروز . نامه هفشگیرو سنا 
تلکر اف‌شهر ستاذعا نامه هفتکی روستا 3 بامتیاز ومد یر ات نی 


۱ 8 ( ۳۹2۳ | میندس باه فلائی ومد قشر‌هاومپندرن عشر تانون 
ار هند یجان 
۲ قای کسروی‌پیشو ای ارجمند روزبه 
نوروز را ازسوی پارات. هند,جان بشما 
و به تمام پاران کشور خجسته‌باد گفته واز 
این راه دور دست یازیده پیمان‌پا کدینی 


فنی کشاورزی بزودی درطهران منتشر خواهدشد 
بر <م : ۳ از نام امن هفته نامه وازاینکه 

آنر | کسانی از دا نشمندان کشاورزی غخواهد- توشت 

فال نيك زده |ميدمنديم ازاینگو نه نامه‌های ,سودمند 


باایثار جان‌ود ار اك تازه میگر دانم . درایران فراوان چاپ شود . 
جو ان بت ۰ 
ازفر دوس اد چهر م 
ی وه آقای کسروی روز به نوروز و فازسال نو بشما 
بادمیگو یم فیر و زی پاك دینان از خد| خو اه نم راهنمای ارجمند ویاران گرامی خجسته باد گفته چشم 
تقوی پاکباز براهیم که این‌سال نوبرای ماپا کدینان سال پیشرفش 
از اردبیل . " باشد سالی باشد که این جپان ۲اوده را از ناپا کی 


آقای کسروی تبریزی سپشهاو ‏ بیزون آورده بیش‌ازهرسال بیشرفت نمالیم وخواست 
درودهای بی‌پانر! در اين روزبارمغان ارجمندآن]فریدکار بزرك را ازپیش بریم از طرف 
مسا سروان باوفا. زاد کان جهرم ایرج احیاعشهریار کاویان‌منو چهر 
از کاشمر کاویان . 

۲ قای کسروی سال نو را به همگی ت_ 

۳ ار حوی 
بر آدران پا کدین‌بویژه آن‌رهنمای‌ار جمند 15 ۱ 
بت باق میگوم آقای کسروی دص بر چم روزبه نوروز 
را بآن رهبر بزر گواروتمام بارابت شاد باش گفته 
- بس موفقیتپای آن پاك مرد را برهنمایی این‌توده وامانده 
تبر یکات صمیمانه خو درا در این دار ند خواستا 
ب از خداو ند خواستارم 
"روزبه بشما ویاران تقدیم میدارد رایالی رت 
پور 


تلگر اف از ما کو 


درپیرامون وحشیگریهای تبربز 

مقام رفیم جناب[ قای خست وزیر رونوشت روزنامه پر چم 
قضیه وپیش مد اف ]ور روزه‌های!۲۱وع ۱۱۲ ۲۳ مراغه و 
تبریز که چندنفر اجاهر و !و باش تمامی قوانین جاربه کشوری‌را ز 
پا گذاشته از راه الواطی ند نفر اشخاص مملکت خواه چاقو 
کشیده وزخمی نموده حقیقتا/ هلاقمندان واتعی این‌شهر ستان‌ر| متاتر 
ساخته ازعملیات خلاف‌تانون"شکنانه‌همان عده انزجار کامل‌حاصل 
است استدعا داریم"ابنام قانون‌مر تکبین‌را تعقیب و به‌جز ای اهمالشان 
ز سانیده يكعده علاقمند ان بکشوررا| مسرور مفتغر نمایند علمی‌بد اغی 


صفر علی اکرمی علی خانی . 


تلگر اف از جهر م 

ساحت جلس شور ای "ملی رو نو شت‌جناب نهست‌وز یررو نوشت 

وزارت کشور رو نوشت. اطلاعات رو نوشت ا., ان رو نوشت پر چم 
رو نوشت خورشید ايران رو نوت میهن پرستسان رو نوشت هیر از 
استانداری رو توشت نامه‌استخر رو نوشت اقبانوس رونوشت گلستان 
روشن فکران ۲زادی خواهان خصوصا. نوده‌جهرمی عموما صمیمانه 
علا قه مد ند ۲ قای‌مجمد کر یم فر هنك را که‌از خاندان شر یف جهرمی 
واز هرحیت شایسته مقام‌نمایند گی"برای دورهء‌چهاردهم |نتنخاب نمایند 
تاکنون به راهنمائی, ناعبرده حتی از اظهار امیال توده خود داری 
وبا کمال متانت منتظر بودیم انتخابات شروع واراع خود را بدهیم 
| کنون که میشنویم کسانی" بدون شایستگی‌وصلاحیت با تشبثا " واعمال 
غیر قانو نی میخواهند نمایند کی جهرم راتحصیل نمایند عقیده خودرا 
بهه‌مقامات وهم میپنان اعلام و اظپار میداریم که مردم جپرم برای 
حفظ حقون خود و | نتععاب شخصی که صالح بر ای تجایند ی تنشخیص 
داده| ند از هیچگو نه کوشش وفداکاری دریغ نخو اهند گفت و ازهمه 
مقامات مخصوصا از ساحت مجلس و جراید خواهشمنديم که ما را 


در طر د کسانی که میضو اهبند بد ون استحقاق‌و بصر ف زور و پررو ی د سوسه 
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بازی برمردم جهرم تحیل شو ندیاری وهمراهی و وظیفه وجدانی و 
قانو نی‌خودرا در دفاع از حق يك توده‌چپل‌هز ار نفریو اقدام به شروع 
انتخا بات جپرم معدول فررمایند عزت‌الله زاده همایون حاجی محبی 
بپرامی زارعیان باشی عزت زاد گان‌پاك‌روح عا بدمجمدغزت‌زاد گان 
علی| کبر ا بتیان‌محمو د کاو بان محمد قد رت باستا نی حسین قد ر قدر عید | لصد 
جاه سلبی 7 گاه محمد زارعیان نعمتالله نعمتی‌جعفر زاده زارعبان‌علی 
رضاهمتی محمد عزت‌زاده گان سید حبیب | لله محمودیان دانشو رعطار- 
زاده امیدو ار مصطفی نع پرو بز فرهمند عبدا لو هاب قطب‌شاهیانذ بیحی 
پور عباسیان | فر شامیان محمد حسن خر می نصر ٩۱(|‏ ذابینی خلیل - 
امین شاه‌یان بزرك اعتماد بژعان مصطفی قنبر علی وز بر زاده اصفر 
هذر قدبر رحمانیان نو بپار غلام‌علی و زیری‌علیمعمد رحمانی اقالی 
|سد ا لله شفیعی اسد | لله <ق گویان سید‌حسین دادستان حیدر عطاان 
جعفر عاسعلی حق کو بان فلام حق گویات محمد اسمعیل خواجه 
پورمحمد باقر رحمانیان علی »حمد رحمانی محمدحسینت وجهی‌علی 
محمد شایان نورالله شامیان جهان بخش فاتحیآ قاجان رلیس باقر 
بهپر و زیعوض پور ملك در تضی محمدمنصوریان عباسر حما نیانمحمد 
صادق پور شامیان احمد ذابنیان محمد ذابنیان حسین قهر مان مد 
تبر یز ی‌سید علی‌سعید ی| کبر شاه‌یان 
بر چم « ما نیز با آقایان جر 4و هم آواز بم. مانیز آ قای 
محمد کر یم فر‌هنك ر! شایسته ترین کسی برای نمایندگی از جهرم 
می‌شمار یم ۰ ۲ تای فر هنات گذشته از ["نکه از خود جپرم است و 
خود نماینده طبیعی 7 نجا می باشد خود جوانیست با دانش وفمم و 
خره وپارسایی . در دوره‌های گذشته که اختبار انتخابات در دست 
خود مردم نمی بوه و از شپرستانبا نمایند گان نا شایسته بمجلس 
فررستاده می شد جای ایراد چندان نمی بود . ولی ا کنون که‌اختیار 
دردست خودمردم است بسیار نابجااست که دربی‌نمایند کان شایسته 
نباشند . 

اما اينکه در این دوره یز و کنلی بجپرم تحمیل شود ما 
مان نداریم دولت بچنین کاری خشنودی دهد و اگر هم چثات 
کاری در میانست بیکمان باید مردم‌غیر تمند جهرم ایستاد کی‌نمایند 
وها نیز بنوبت خود هك بایشان خواهیم :کرد : 


شماره سوم 


بخشی از گنتار آ قای کسروی در روزی ی آذر 


این گفتار از پیش نوشته شده ولی‌روزیکم آذر درجشنی که‌بوده کو تاه 

شده‌ای از آن رانده گر دیده.این‌بخهشر | ازروی نوشته نخست‌می آرویم» 

واز آنجه روزیکم آذر رانده شده فزو نتر می‌باشد ۰ 

در اینجا مخت دیگری هست ومیغواهم آنرا روشن گردانم . چنانکه 
میدانید کسانی می گویند من دهوی پینبری می کنم . این سغنیست که‌دشمنان 
ما عتوان کرده بز بان مردم انداخته اند ۰ مرحالیکه شما میدانید من تا کنون نامی 
بروی خود نگزاردم . بلکه بارها ازنام پیضبری پیزاری چستم. این نام غلطست. 
زیر! معنایش ۲ نست که کسی باخدا بکاتگو پردازد و از سوی او پیام آورد » و 
چنین چیزی نشه نیست . 

از ۲ نموی نان پیفبر کسی را می گم پند که فرشته ازآ"سمان بنزدش[ید 
ورود واز سوی خدا دستورها آوره »و ]نکس را باخدا پرده از میانه برداشته 
شده هرچه خواست بپرسد وهرچه خواست بطلبه . بکارهای نتوانستنی ( معجزه ) 
پرردازد » شبی نیز به‌بران نشسته باسانها رود وبا خدا دیدار کند . اینست‌معنایی که 
"نان به پغ‌بر میدهند» ومن ازاین چیزهابیکبار نا[ کاهم . نه بنز دمن فرشته [آمده ؛ 
و نه میا با خدا دیداری رفته ؛ و ه من پکارهای نتوانستنی توانم بر‌خاست . 

آری راستست که من‌باین گوهشها با خواست‌خدا برخاستم واین یکشاهر اه 
خداییست که بروی جهالبان کشاده گردیده ؛ وابنلههاستالر! برایتان باز می‌کویم : 
اين تاریخچه تا امروز گفته نشده . ولی امروز باید گنته شود ۰ 

درسال ۱۳۰۷ که از عدلبه بیرون ۲هده بودم يك دگر گونی‌درحال‌خود 
می یافتم : از مردم میرمیدم و تنهایی را بهتر میشماردم ۰ سعن کمتر گفته دوست 
مید اشنم هميشه بانديشه پردازم ۰ «ر همانروزها سفری بگیلان کردم . چند سال 
پیش از آن سنری بماز ندران کرده واز فیروز کوه‌تاساریهمه‌راه را پیاده‌پیموده » 
سپس نیز بپار مازندرانر! دیده تماشای پيشه وجنگل بسیار کرده بودم . و لی‌این 
بار پینا کهای سبز و خرم جنگل درمن سخت می هنایید و آن حال را که‌میداشتم 
فز و نتر می گردانید . 

بار ها ازر شت بلاهیجان ر فتم و باز گشتم. بارها آن بینا کپای‌د لکش راتماشا کردم. 
ابنپا بجای دل ۲سود کی بدلشکستيم می‌انزود. درمیان راه همه باندیشه فرورفته 
باخود می کفتم : « کیتی> با اين سبزی وخرمی چرا مردم نتوانند در آن خوش 
زیند ۱۲ , چرا نتوانند با ]سایش وخرسندی بسر بر ند ۱۲ . 

چون از کیلان باز کشتم فشار ]نحال بیشدر شده بود ونا آسوده ام!می 
گر دانید. سپشهایم تند گر دیده‌بود که چون کود کی را در کوچه گر یان می‌دیدم‌مر| 
نیز اهك از دیده ها فرومی‌ریخت . از جلودکات قصاب که می گذشتم تو گفتیی 
کوسفنه‌ان بامن سخن می کو بند وازستم [دمی داد می‌طلبند ۰ باکسی که آزرد کی 
می داشتم چرت در خیابان میدیدم ناخواهان بسویش‌رفته زبات بآمرزش‌خواهی 
میکشادم ۰ روزی ازسر چشمه م ی گذشنم مردی را دیدم پنجاه فصت گنجشگی را 
در قسی‌ا داده برای فروش بجلوش گزارده. ازدیدن ]نها بستی آدمی به پیش 
چشمم مد . بررهای کوچکی که از گوشت ده تاشان بیش از يك شکم سیر 
نکردد چه چای شکار کردلست ۰:۶ همانجا ایستاده همه را ۲زاد کردانیدم - رز 
همانز مانها بود که از کوشت پرهیز جستم که نه تنهسا نمی توانستم خوردن ۰ نمی 
توالستم پویش شین ۰ 

با این بدحالی عاهها گذشت . بارها دراطاق را بروی خود بسته‌می نشمتم 
و بسیار می گریستم . بارها میخواستم از شپر کر بخته بيك کوهی یا جنگلی روم و 
از بیم ره‌وایی چشم می پوشیدم . سر انجام باين هوده رسیدم که نیرویی مرا 
برمی انکیزد که در راه جهان بکو ششهایی پر دازم . 

ولی دشواریهای سختی‌را درییش دیده با خود میگفتم : این‌راه که من 
"غاز کنمر اه دین خواهد بود . درحالیکه دین دربرایر دانشپا شکست‌خورده. 
دینبایی که هستند میانه 7 نها بادانشبا دوری‌بسیاری هست ؛ ناساز کاری آشکاری 
با ینحال چه هوده‌ای از کوششهای من تواند بود 5!.. 
می گفتم : درزمانیکه دانشکده‌ها بافراوانی درهر گوشه‌ای سر افراشته و 
دا نشمندان باصدهز ارها شمرده میشو ند » در زمانیکه فلسفه مادی همچون سیل رو 
بهمه‌جا [ ورده و دلپارا بتکان انداخته وهزارها کتاب در بیدینی و خد | ناشناسی بچاپ 


هست . 


رسیده - در چنین زمانی درفش دین افراشتن و بکوشذهایی بنام‌دین برخاستن ]یا 
به چه شیجه‌ای تواند و سید ؟1.. 

در ] نروزها رضاشاه بشو ند دشمتیهایی که ملایان‌با وی کر ده در قم و تبر یز 
با شوب پر داخته بودند ملایان‌ر| بر کنده و خود دشمنی ]شکاری بادین نشان‌میداد. 
شپر بانی باهمه توانایی خود مردم‌را پاآشکار گردانیدن بیدینی وامیداشت ۰ دیگر 
جاها پماند , درایران دین خوارترین چیزی شده بود . در بسیاری ازروزنامه‌ها 
دین‌را «ازاوهام وخرافات > میشماردند. انبوه مردم بیدینی "شکار میگردا نید ند 
وبرای این » بکارهای پست و ناستوده‌ای‌بر میخاستند . بسیاری ازملایان رخت‌خود 
را دیگر گدازده ببزمپای رقص و باده‌خواری می‌رفتند . بسیاری ]شکاره 
خدا ناشناسی می‌نمودند . درهمانروزها می‌بود که ذبیح بپروز شمرهایی در هجو 
برالگیغتگان ( پیغبران) کفته و ]"نهارا بزبان انداخته بود . 


سات: » 


پر چم‌هفتگی 


/ِ 


اینپا همیشه بیاد من می‌افتاد . همچون کوه بسیار بزرگی در برابرچشمم 
هوید| میگر دید . 

آنگاه باخود می گفتم: دانشپا بااین یشرفت وبااین فیروزی که بپر‌رشته 
از کارهای ز ند کانی پرداخته ۲یا چیزهایی بازمانده که دین با نها پردازد ۲.۶یأ 
سخنان دیگری هست که دین گوید :۱.. 

اين پرسش چند گاهی . بلکه چند ماهی ؛ درانديشه من می‌بود تا پاسضی 
بآن درمیان داستانی یافتم . چگونگی 7"نکه ۲قای عبدالله نگهبان که از مردم 
تبرانست ومن درخوزستان بااو آشنا گردیده بودم بآمریکا رفته و دو سال در 
کار خا نه‌های |تومببل‌سازی‌فورد کار کرده » وچون بایران باز گشته بود دفترچه‌ای 
درستایش از ]مریکا وازشکوه[ نجا بچاپ رسانیده نسفه‌ای نیز برای من فرستاده 
بود که‌درعدلیه [وردند ودادند » و من "نرا «وی میز داد گاه باز کرده بغواندن 
پر داختم»و چون‌این جمله‌هار اخو اندم : «در آمریکا وقت قیمت دارد » مردم‌فرصت 
ندار ند بیکدیگر سلام‌دهند» زن وه‌رد و بزرك و کوچك شب وروز می کوشند * 
من بچه‌های شش‌سالهر| در خیابانپا میدیدم که روزنامه فروشی می کنند .۰.۰ > » 
دیدم اینپا دردیدهٌ من نکوهش 7مریکاست . اینها میرساند زند کی در امریکا 
بسیار دشو اراست ؛ واین دشواری‌میر ساند مر یکائیان‌راه زند گی‌را گم کر ده ند» 
و گر نه چرا مردم فرصت سلام‌دادن‌ندار ند 1.. چرا زنان در کارخانه‌ها کار کنند ۱۶. 
چرا بچکان شش‌ساله روزنامه فروشند ؛.. 

در [ نروزها هر کس از آمریکا باز گشتی رهآوردش جز ستایش نبودی 
که هر کدام کتابی‌چاپ کردی یا گفتارها در روزنامه‌ها نوشتی , ۲ نجمله‌ها در باره 
اروپا ومریکا بز بانپا افتاده بود وروزی هزاربار گفته شدی , من بارها ]نها 
را شنیده وا کنون در شکفت می‌بودم که چرا تا کنون اینمعنیرا از آنها نفمیده 


بودم . باخودمی گفتم 7 میغی(حقیقتی) بان روشنی چرا من نا کنون ندانسته بودم؟!., 


در [نروزها در ايران ودیگر کشورهای نزديك < اروپاگری > دراوج 
خود می‌بود . شرقیان باروپا وامرریکاپادیده دیگری‌نگریسته ودرهمه اینکشورها 
تکانی پدید[مده بو که خواستشان‌جزرسیدن باروپائیان و ۲مریکاییان نمی بود . 
ستونمای روزنامه‌ها پرازستایش اروپا می‌گردید . به اروپا و آمریکا نام «دنیای 
تمدن > میدادند , این بمن‌شگفت می‌نمود که توانم باروپاییان وامریکائیان‌ایر اد 
گیرم و ۲ نانرا در راه زندگانی کمراه شناسم . 

هرچه بود اين داستان مرا واداشت که بکارهای غر بیان با دیده داوری 
نگرم‌و گمراهیهای ] نانر! نيك دریایم , چون در همانروزها بعدلیه باز گشته بودم 

* بقانو نپای آن نگر یسته میدیدم بسیار بیخردانه ات . آبت « اصول محا کمات» 

که مشیرالدوله از فرانسه ( یا از ترجمه عربیآن) ترجمه کرده و سپس‌مستشاری 
از فرانسه برای بازدیدن آن آورده شده و باصد آب وتاب وامید و آرزو بکار 
کز ارده شده بود» من چون‌می‌نگر یستم بسیار بیغردانه می‌یافتم وایر ادهای["شکار 
در هر بعش آن می‌دیدم . 

می‌باید بگویم : دراینجا بود که پاسخ بآن پرسش خود نی‌یافتم ۰ مشکه 
بر سیده بودم : ]یا دریشت سردانشهاچیز هایی هست ؟» دیبن با نپا بر دازد؛:» 
پاسج می‌شنیدم : « دریشت سر دانشها بکرشته آمینهای بسیار ارجداری‌هست». 
پاسخ می‌شنیدم « بابودن همان دانشباست که آرو‌با کرا» گردیده اه 
میدیدم پرده ازجلو بینش من برداشته شده واکنون چیزهایی درمی‌یابم که‌در پیشتر 
نتوانستمی دریافت . 

ولی باز راه صاف نگردیده باخود میگفتم : 
درجای خود » و لی‌چگو نه پیش تواند رفت ؟.. ]یابرای‌این کار نیرو در نمیباید؛! .> 

باین پرسش نیز پاسخ نافتم : « نیروی آمیفپا باخود ۲نهاست . میفها 
خود پایندای(ضامن) پیشرفت خود باشند. آمیغ پژوهی ( باراستی‌برستی) یکی 
از کار گر تر ین خیمپای [دمیست . چون میغمایی پرا کنده گردید پا کدلان و بعردان 
ازهرسو با نها گرو ند ودر راه پشرفتش بکوشش و جانفشانی برغیز ند . یکر اه 
خدایی باید ازنائوانی آغازد تاخود نیرو وتوانالی پدید آورد . یکراه خدایی 
به ییروی دیگری پشت نتواند داد .>اینبا رازهاییست که تا ۲ نروز نهان می‌بود . 

باز باخودمی گفتم : «من‌با این‌ناتوانی تن ؛ مگر چند سال زنده خواهم 
بود که اين راهرا بپایان رسانم » پدر مرت در چهل و بنجسالگی در گذشته 4 یا 
من بیش ازو زند کی خواهم داشت .> يا می گفتم «درچنین کارورجاوندی باید 
همه باك بود واز هوس‌ودلغواه بیکیار دوری جست. من چگو نه دانم که از هوس 
ودلخواه بکبار درر خراهم بود !۰ > 

باین بر سشها نیز چنین پاسخ يافتم : «آن نیرویی که مرا باین واه و امیدارد 
باهمه ناتوانی زنده‌ام خواهد داشت تا بایای‌خودرا بپایان رسانم ۰ هم او می‌ااز 
هوس ود لشو اه دورخواهد داشت 4 ۰ 

سه صال نی با این اندیشه‌ها گذراینده گامی پیشتر گزارده کامی باز 
پس ميکشتم . تادر سال ۱۳۱۱ یکدل‌واستوار گردیده بکار پرداختم ۰ نخست 
کتاب [یین‌را نوشتم که که می‌باید گنت : پیشرو پیسان می‌بود » سبس پیمان‌را 
]"فاز کر دم ۰ 

این نوده راز داستان ۰ این بوده راز آنکه می گویج ‏ مت باین راه 
باخواست خدا برخاستم وباراهنمایی‌های او پیش ۲مدم . خدا پرده از جلو بینش 


<« این آمینپای ارجدار 


من برداشت . 


میدانم کسانی‌خواهند کفت : دلیل اینسغنان چیست ۰۰۱ میگویم : «لیلش 


شماره‌چپار م 


" 
در پیر امون تاریخچه شیر و خور شید 
بارها کسانی نامه نوشته بابدفتر پر چم آمده می‌پررسند که چرا کتابپای 
تاریخچه هیر وخورشید > و« کارنامه اردشیر > و ودفتر چه شمیران وتهر آن» 
وم‌انند 7 نها که نسغه‌هایش پایان پذیرفته دو باره بچاپ نمیر‌سانیم :۰۰ اینست در 
اینجا پاسعی با سيم ۶ 

5 کی مارا بااين گر فتاریپا که در زمینه نبرد باکر اهیپا و 
کوشخش درراه حقایق پیش آمده فرصت پردأختن بان گذابپا نیست ۰ آن کتابپا 
اکر هم ارح دارد کوششپای امروزی ماارجدارتراست ۰ مگ هنگامی‌چابخانه 
فرصتی پاید و بچاپ نها پردازد ۰ 

دوم این کتابپا در[ نزمانها که نوشته شده ازاینرو بوده که من (دار نده 
برجم ) ساعتهای ییکاری خودرا بیهوده نگزارده بغواندن کتابهای تاریغی یا 
جستجوهای زبانی می‌پرداختم ۰ آن کتابها یکسودبررکی برای مت داشته ؛ 


وآن اینکه بکنا بای بیموده ودرسپای مفزفرسا - ازفلسنه وسطق وادییات - یام 
بسرودن شعر وخواندن ونوشتن رمان وماننداینها نپردازم ۰ خدا را سپاس که 


مرا ازآن لغزشگاهپاکه بسرراهم می‌برده دور گردانیده ۰ 


از آنسو هریگی از آن کتابها داستانی دادته و يك نتیجه ویژه‌ای‌را پدید 


ِ ۰۰ 1 ۹ / 
[ورده است م مد رز تار,:چه ذر وخورشيد » دفترچه ایست که باشد کسانی ا 


درآینده [نرا بمن ایرادی گير ند. < شیر وخورشرد > يايك نشان دولتیچه بوده 
که من درییرامون آن بجستجو پردازم وروزهای خود باآن گذرانم :۰۰۱ مردم 
اگر تار بغچه ["نر | ندانند چه زیانی خواهد بود ۰۱۲ 

این ابرادیست که می گیر ند و خواهند گرفت. چنانکه -گفتم : من‌ساعتای 


/ 


بیکاریمرا بآن پرداخته‌ام . بجای دکه شعر گویم یارمان نویسم یا بکنتارهای ار 


پر | کنده (برای روزنامه‌ها ) پردازم ۲ نرانوشته ام ۰ نگاه همانرا داستانی‌بوده. 

چگونگی [نکه یکی از اروپاییان بوزارت خارجه ايران نامه نوشته 
پررسیده بود : «شیر وخورشید از کی نشان ایران هده وتاریخچه آن چیست ۱ 
خورشیه در پشت شیر چه معنی میدارد :۰۱ > . وزارت خارجه این پرسش 
او را بوزارت فرهنك فرستاده بود . در وزارت فرهنك چند تنی از دانشمندان 


باخودش می‌باشه » این چگ نه تواندبود که کسی اینهمه چیزها نویسد وبا کیشها 
درافتد و بهر زمینه‌ای در آید ؛ ودرهمه جا کفته‌هایش راست باشد :۰۱ مکرمن نه یکی 
ازاين مردمم ؛ چشده که باینیمه ۲میغها راه بافتم ۰۱۶ 

اینسغنانی که‌ما می کوبیم واین بنبادی که گزارده ایم - اگر دانشمندی از 
راء دانشها بیاید » و باکسی از دیده شپریگری ( تمدن ) و پیشرفت دمیان 
نگرد » ویایکی بناج خداشناسی و یکوکاری بسنجد » و یامردی سایش جپانیان 
و سامان زند کانی را خواهد- هیچیکی از اینپا اير ادی در گفته های ما نخواهد 
یافت و کمی‌در [ نها نضو اهددید.ازهر باره که [ نپار اسنجد والانر از| ند یشه‌های‌دیگران 
خواهد یافت . یکچنین بنیادی بیخواست خدا چگو له توانستی بود ۰۱۲ ۱ 

چیز دیگری‌را صه‌می‌بایدبشما بگویم ]نست که ما چه دردین و چه‌درباره 
زند گالی و دیگر زمینه‌هاء کفتگومان بیش ازهمه باد|نشمتهان اروبا و [مریکاست. 
شما بآن ننگرید که کسانی‌از پیشروان کیشها ویا ازپیروان ايشان درجاو ما می- 
ایستند و شوب و هایپوی راه می اندازند . اینها چیز های بسیار گوچیکیست . 
مردان بی‌ارجی که‌جزدرپی شک‌چرانی نیستند وسر مایه شان‌جز هو چیگریو بیفرهنگی 
نمی باشد بسیار کوچکتر از آنند که ما اندوه اپشان خوریم ویا بگفتگوبی با 
ایشان پردازيم ۰ 

کفتکوی ما با آن دانش‌دانیست‌که در بشت تاسکوب نشته از اینجا 
ازهزارها_فرسدك‌ر اه بحساب گردش‌ارانوس و نپتون‌می پر داز ند. بامردان ارجمندیست 
که در راه بی بردت براز های سپپر (طبیعت) يك هدر از باز 


س_۳ 
استند » 
ما اين گفتگو با[ نان می‌کنیم که یا در پشت سراینجپان سترسا(محسوس) 

که‌دانشها می‌نمایدجپان ناسترسای‌دیگری هست ۱ . . ۲یا در گردش این گیتیدست 
فرید گاری پدیدار است ؛ . یا زند کی نبرد است ۱۲ ۰ یا ["دمی که فلسفه 
آنرا بپایگاه جانوران می‌رساند. بآن پستیست " درکالبد آدمی جزتن وجان مادی 
نیروی دیگری بنام روان نیست ؛ ۱ با گوهری, برای شناختن نيك‌و بدوراست و 
کج بنام خر د در وی امیه‌اشدا ۰ ۰ 

اینپا ومانند اینپا بکرشته جستارهای‌سیار بزر کیست که‌مابا پا بر خاسته 
ایم و باید کفتگو را درباره ۲ نپابا دانشمندان بپایان رسانیم»روی سغن مسا پیش 
از هبه با ایشانمت . خدارا سپاس که در همه این جستارها مارا دلیل‌های‌بسیار 
استوار -- دلیلپایی همسنك دانشها - در دمتست »,و در همه اینبا فیروزی 
با ما خواهد بود . . ر 

ما اکر در ایران می کوشیم تنها برای ایران‌نمی کوشيم -- شماخواهید 
دید که چون کفته‌های ما بجاهای‌دیکر رسد چه هم آوازیها از دانشمندان و نيكث 
خوهان‌جهاند یه خواهدشد؛ چه یاوریها ازهر سو پدیدار خو|هد گردید . 

بسخن بیش زاین دامنه نمیدهم . من از نام پغمبر بیزارم . این نام که 
۱ از نعست فاط بوده مردم ازآن معنای غاطتری می‌فهمند ۰ مرا گر نامی می پاید 
همان واژه < راهنما > را که ازدیر باریاران می‌تویسند برمی گزینم . هر کسی‌مرا 
جز باین نام تخو اند 


نی 


پر چم‌هفتگی 


سات۷ 


وزارتغانه کرد هم نشسته ویس از گفتگو وسکالش چنین پاسضی نوشته بودند : 
<ایرا نیان باستان‌چون باتش میپر ستیده| ند بغدورشید نیز پاسد اری‌می‌نموده‌| ند واینست 
7نرا نشان دو لتی گر فته‌اند. شیر نیز نشانه توانایی دولت است». پاسخی‌در این زمینه ‏ 
نوشته و فر ستاده‌اند . 

بیست سال‌پیش که من تازه بتهرانآمده بودم چون اینرا شنیدم درشگفت 
شدم . زیرادیدم يك پاسخ بسیار بيپايي داده‌اند . راستدت تاریغچه شیر و خور شید 
را نیدانستم . ولی این میدانستم که بازمانده از زمانهای باستان نیست . 

[نگاه چیزیرا که بایستی‌از کتاببای تاریغی يا از سکه‌ها بجو یندو بدست 
]ور ند راز روی دلیل بنوینندوبآن پرسنده اروپایی پاسخ دهند » گردهم نشسته 
پشدار بافی کرده وفرستاده اند . 

این‌یکی از بیماریهای ایرانیانست که درپیشتر چیزها پندار خودرا بکار 
انداز ند. چیزیکه پرسیده شودبچای اينکه بگوینه‌مانيدانيم » يا نرا ازراهش 
چستجو کنند اند کی اندیشیده از پندارخود چیزی سازند وبشما پاسخ دهند . 

مثلا چنین انگارید که در یکجاسه چپار تن نشسته اند وشماازایشان پر سید : 
]یا اسپانیا 7 بادتراست یاکشور فرانسه .۰ > بجای‌اینکه بگویند مانمیدانیم 
یا بگویند از این گفتکو مارا چسودی هست » هریکی از پندار خود پاسعی 
خواهد گفت ۰ 

کسی اگر بیمار باشدخویشان ودوستانش که اورا بینندهریکی ازیندار- 
مای خوه نامی بروی آن‌بیماری‌خواهد کات . ۱ ۳ 

در نتیجه همین گرفتاری بدرد پندار بافیست که دانشها دراين کشور رواج 
نمی‌یابد . زیراجوانان بجای 7نکه دانستنیهاراازراهش دنبال کنند و بدست آور ند 
بیش از هبه بچیرهایی می پرداز ند که زمینه پندار بافی درآن باز است . بلکه 
هنگامیکه در دآنشکده معقول و منقول در تار یخ‌می گفتمی بارهاد یده بو هم فلان 
جوان بدرس گوش نداده است و در هنگام آزمایش از پندار خود چیزی پدید 
می ورد ومی گوید.روزیاز یکی پرسیدم :2 پس ازشاه‌عباس که بجایاو نشست؟.» 
گفت : «پسرش» گفتم: تو اینرا از کجامی کویی !. گفت فرعلی القاعده دیگر!». 

سالپا در این کشور شعر وادبیات وعرفان و فلسفه رواج داشته ویسگی از 
زیانبای ]نها این بیساری پنداربافی بوده . 

يك نمونه نیکی از این بیماری آن‌داستان‌شیروخورشید وپاسخ دانشمندان 
وزارت فرهنگست . کمیسیو نی پر پا گردانیدهاند که‌پنداری بافند. درهمان هنگامپا 
روزی یکی ازسران وزارت‌فرهنك آن داستان را با من کفتگو می کرد . گفتم 
بسیار بدشده . کنت ؛ «چطور . ۰ گفتم : همین پندارها را خود آت اروبانی 


نیز توانستی بافت. خود او چنین گمانی‌توانستی برد . اينکه از شمایرسیده خواسته 


۱ است شما اگر چیزی‌از روی‌دلیل در آن باره میدانید با و] گاهي دهید . بیگمان 


باین پاسخ شما خواهد خندید . 

کفت پس‌چه‌بایستی کرد ۱ . کفتم:: می‌بایست از کتابپای‌نار یخ‌جسته7 گاهی 
درستی بدست آورید و بلو بسید . گفت :در کتابها دراین باره چیزی‌نیست . افتم : 
ما که جستجو نکرده‌!ید از کجا میدانید نیست . 
توا نستید ای را بجستجو در کتابها وا دارید يا در روزنامه ها آ گهی پر | کنده 
بخواهید که‌هر کسی که‌جستحو کرد وچیزی ب.ست آورد بوزارت فرهناك بنویسد " 
اگر از اینها نیز نتیجه‌ای نبود در[ نحال هم‌پاسخ نویسید که < نمیدانیم >. نهاینکه 
چندتن را بنشانید که از بندار خود یاسخی گویند ۰ 

پس‌ازاین کفتگو من در تهران نمانده سفرهابی رفتم + وی جون‌د|ستانر | 
دراد میداشتم بپنگام خواندن کتاب در یکجا داستان پیدایش شیر وخور شیدر| 
پدست [وردم . سپس نیز ازسکه‌ها واز کتابپا ۲ کاهی دیگری پیدا کردم واینها 
را دریکچا کرد آورده و آن تاریخچه‌را نوشتم‌و خواستم دوچیز بود : یکی آنکه 
باسخحی به پر عش آن ارو پایی‌داده شود . دیگری اينکه روشن گردد که هر چیز برا 
او اززاهای جویند کمتر رخ دهد که نتیجه بدست نیاید . این! بوده ۲ نچه مر 


خوداین بندار است. . شمامی- 


بدو شتن آن تار بطاچه و اداشتهاسصب . 


[ ای افشار خو درا فراك شناساند . 
کارتی در توی پاکتی بدستینه « افشای » بآقای کسروی رسیده که از 
جمله ها یش پید است نو سنده از همر اهان ماس و لی‌چون پا ات باره ده ودرخوه 
کارت نشانی نوشته نشده ما ندانستیم ]فای انشار از همراهان کجاست اپنست 
| - دفتر برچم 


خواه‌شمندیم + خودرا نيك دناسانند ۰ 


وطرا ۶ ۱ 


سوم این نار بخ ازچاپ در ]ده در دفتر پر چم فروخته میشود 


بها : ۰ یال 


»هر ۵ مم ۶ 


7/ 


هن 


اینچپان از خداست و کر دشش یز 
از خداست 
یکی ازیاوایت می‌ گوید : در اشستی بودیم 
سخن از شما و نوشته های شما رفت . یکی که‌خودرا 
بسیار دا نانشان‌مید ادچنین گفت : < اوعقیده بتثیر عا لم 
فیب ندارد ودها وهمه چیزرا بی‌اثی میداند» ۰ سبس 


سخن بسیاری ازوتاثیر دها وطلسم و مانند اینپا > . 


گفت.من ندانستم چه‌پاسضی باودهم و کنتم ازخودتان 
پاسخ خواهم خواست ۰ ؛پتی است. در روز نامه باو 
پاسعی نویسید , 

می گویم : بسیار نيك شهده که پاستخ نداده 
خو استه اید من‌خود پاسخی نو یسم .ایت گفته از آن 
کوینده ساده نیست و باسخش یزساده نبوده بگفتار 
درازی نیازمیدارد . 

یکی از نادانیپایی که در منزهای بسیاری‌از 
ایرانیان جاکرفته ۲ نست که اینجهان و کارهایش را 
از خدا نمید| تند.این‌را اکر بخودشان بگوید بگردن 
نخو |هند گرفت . ولی از بسیاری از رفتار و گفتار- 
شان پیداست که یکچنین نادانی در ته مخز های 
ابشان جا دارد ه 


این نادا نی درمغزهای|یشان از چند جاسر چشمه 


گرفته : از باورهای عامیانه ۰ از پندارهای صوفیانه, 
از افسانه اهر یمن ویزدان ومانند اینها . 
بدا نیم که‌هامیان که پاینجهان‌مينگر ندکارهایی 
را که همیشه هست وپیاپی‌رخ‌ميدهد از خدا ندانند ‏ 
و تنپا کارهایی را که کاهی دح دهد و شدفت است 
از خد| شمار ند . 
مثلادر ختها که در بپار گل‌دهد مر دم‌عامی ارجی 
بان نگزارنه و اگرشما کفتکو کنیدوشگفتی ازخود 
نما نید پاسخ داده چلین گو ند 7 ات هم شگفتی 
دارد ۲ ۰۱ . درخت در بپار کل دهد دیگر » مکر 
میخواستید کل ندهد ۱ > . ولی اگردرختی در پاییز 
گل‌دهد در [نپنگاه‌ست که بیاد خد| افتند و با يك 
شکفتی چنین کو نند .9 قدرت خدا را تنماشا گن ! ۳4 
۰ کیان با 5 خانکی که هر روز نخم هی- 
کند 7 نرا شگفت ندا نند ۰ .و ای اکر مرغی يكث تخم 
دو زرده ای کند چنین آکو یتد : و خدا بچه چیزها 
قادر است ۱ 4 . ۱ 
شب وروز که پی هم میآآید ومی‌رود انديشه 
ای در باره آن نکنند و چنین داننه که چنات 
" باید بود . ولی اکر شما بگویید که در روی زمین 
جایی هست که ششماه‌روز است و ششباه شب + سععن 
شمارا پاور نکنند ؛ و اگرباور کردند چنین گو بند : 
قدرت خداست دیبگر . 
در هر چیزی چنینند . ]نچه را که همپشه 
می بینند پروا ننمایند و در پی ۰۱ یزه و سر چشه 
اش نباشند . اتومبیل که تازه بایران مده بود از 
دیدن آن در شگفت می‌شد. ند واز یکد گر می پر سید ند: 
« چطور این خود بخود راه می رود ۱۱ .۰ > ولی 
" کون چون عادی شده دیگر پرواپی نمیدار ند ودر 
بی‌دانستن چیز ی نیستند . 


اين. نادانی عامیانه از بچیگی دردلپای] نکحان 
مي‌بو ده » وسیس که بز ر كث شده و درس خو انده| ند در 
دیان در سپاشان چیز بکه این نادالی عامیا نهر | از 
منز های ایشان بیرون ند نبوده . بلکه درسهایی که 
خوانده‌اند اندیشه‌های صوفیانه بوده که اینجهانرا 
خوار میشماردودور ازخدا ودستگاه او نشان‌میدهد , 
افسانه اهر یین‌ویزدان بوده که اینجپانر| پدید آورده 
اهر یمن میشمارد . افسانه‌هایی در بیر اون شیطات 
ودخالتهای. او در کارهای اینجهان بوده که کمتر از 
افسانه اهریمن ویزدان نیست . کتابپانی فال ودعا و 
جادو وماننداینها بوده که بدتر ازهمان باورعامیانه 
است . 


ازرو بپمرفته این نادانیها و گراهیپا ای 


پر چم‌هنتگی 


نتیجه بیدا شده که [ نان درته دلبای خود اینجهات 
و کارهایش را |زخد | نمی‌شمار ند. و ایاست ه#مسشه در ی 
کارهای دیگری هستنه که بنام خدا خوانند ودخالت 
اورا در کارهای اینجپان نشان دهنه . 

راسلیاینست که‌هر چه‌در اینجپا نست ازخداست 
مثلا بیماری‌ر] خدا گزارده و چاره نرا نیز دارو و 
درمان گردانیده ۰ این کز ارده خود خداست که کی 
چرن بیمار گردید داروخورد و با بدرمان دیگری 
( ار روی دستور پزشکی ) پردازد هه‌چنین در 
دیکر کارها ۰ 
برای ۲"نکه دخاات خدارا در کارهای اینچهان نشان 
دهندمی و یند | گر بیمار شدی دعایی بضوان یابنو یسان 
وباخود دار که تاخدایت بپیود دهد . ملاها در منبر 


دادمی ز نند : و ناخوای که شدی بغد| متوسل شو » 
چر | بدر خا نه حکیم می‌روی 2۰6۰۱1 تاثیر عالم غیت > 
که آنسد درآن نشبت کفته همینست . بدبغتان در 
توی نادا نی فرورفته اند ۰ وچون نمی‌فیمند از بد کویی 
بدیگران دم باز لمي‌ایستند ۰ ۱ 

پیجا لیست که ما می کوییم اپنان بیدینته . 
بیجا نیست که‌مي گو بیم خد | ناشنا ند ۲ اینان‌صد گمرافی 
را 2 در [ ميخته | ند . 

چپانی‌باین شگفتی که از روی آیین بسیار 
اصتواری میگردد ؛ نادانان نه‌دربی شناختن جهپانند 
ونه از آیین آن ۲ گاه می‌باشند » و تنپا چیز یکه یاد 
گر فته | ند ۲ لست که دصت بدامن جادو ودعا وطلد م 
و فال‌ورملزنند و بگرفتار بپای‌خوداز [ نهاچار»جو بند. 

بدتر ازهمه "نست که چرانانی ازمیان‌اینا 
که درس میخوانند یا بیکبار بیدین گردیده ازخدا و 
از همه چیز گر یزان می‌گردند » ویا این نادانیپای 
خودرا رهانکرده با همه درسپاییکه خوانده‌اند اینها 
را نیز :که میدار ند 

بارها دیده میشود که‌جوانیکه درس پزشگی 
خوانده از دهاسفن می‌راند. و[ نرا درچاره بیمار ,ها 
کار کر میشمارد . 

روزی یکی از ]شذابان ج انی‌را بنرد من 
ورد و چنین کفت : «اين ]قا دردانشکده بزشنگی 
درس میغو اد . در باره‌دها وتوحل وتاثیر [ نهاحخن 
می‌ر | ند . من چون اراد گرفنه کفتم شا که دز ی 
خوانده‌اید . پاسخ داد : « مکر ما درس خوانده‌ایم 
که بیدین شویم .1٩‏ » من خواهش کرده بنزد شما 
آوردم که درباره دین بااو سخن گویید > . 

اين بودمن باآن جوان بغن برداخته چنین 
گفتم :1 بار استست ؟4 کسیکه گر فتار تب گر دیده| گر 
کنین‌ خورد بهپو دغو اهدیافت .. گفت ؛ 
گفتم : این‌هنایش ( تاثیر )را در کنین که گز ارده؟ . 
اند کی انديشید و گفت : < خدا > . گفتم : پس 
چگونه است که شما به‌تبدار کنین باداروی‌دیگری 
ندهید وبگویید : و برودعا بگیر > .. از پاسخ 
درماند 2 

گفتم : راستی ]"نست که خدا "4 اینجپانرا 
آفریده آیینی برای گردش آن گز ارده است . مثلا 
خدا روزی مردم‌را درخاك وزمین نهفته گردانیده ؛ 
وچنین نهاده که بای- یکو؛ند و[ نرا بدست آور ند. 
باید بکشاورزی پرداز ند واز راه کشت گندم وجو 
و نضودو لو ییا وخر بزه وخیار وهندوانه وخرما و زرد 
"لو وصدماننداینها که خور اك دیا نست بدست آور ند 

مانمیدا نیم خدا چرا چذن کرده 4 چر ا گندم 
وجو ودیگر خوردنیپارا در بیرون آماده نگزارده؟. 
این‌ر| نمدانیم .هرچه هست این آنین اوست که 
مردمان باید بگوشند تاروزی خودرا بدست آور نده 
واگر فنکوشند گرسنه خواهنه ماند . 

| کنون‌سخن‌در ‏ نست که کسانیکه بکشاورزی 
نمی کوشنه وپروایی باً باد گردانیدن زه‌ینها نمی‌نمایند 
و بجای آن بادعا ازخداروزی میخو اهند یا فراوانی 
می‌طلبند این معنایش لست که آن کسان با بین خدا 
کردن بگزارده روزی‌را ازراهش نمی‌طنی.د بلکه از 


ور استست 4 


.رفته‌| ند اینهار | نفپه‌نده|نده: ۰ گفتم : 


ح- 
۱ دوروز پیش درخیابان بیكث نفر از دوستان 
تازه واره رسیده پس از پرسش ازحال یکدیگر چون 
ازهر چا کفة کو پیش[ مداو میکفت همه کارها بسر نوشت 
است من گنتم رفیق‌درست فکر کن همین اتومبیل که 
جلوشما است همه‌چيزش ازخودش می‌باش. کارخانه 
که این‌را یرون داده برای راه‌بردن آنآئينی‌نهاده 
باید بنز ین و مو بیل‌اویل و کر بسداشته باشدور | ننده‌اش 
هم۲ گاه برانند کی‌باشد ودر راه شوسه براند هريك 
ار در بایست‌هایش که نباشد بر اه نغو |هد افتاد اک 
بجای بنزین نفط وبجای اویل روفن کر چكٍ و بجای 
گر یس پیه بکار بر یم و راننده هم سررشته از 
رانند کی ندزشته باشدودر کوه ودره ناهمو ار بر ند 
وخود ومسافرین‌را دچار بلا نماید تقصیر با کار خانه 
ساز نده اعت یابار | ننده کار خانه دستور راه بردن 
| تومبیل بر و شنی داده است‌واین‌را هم پیش بینی کرده که 
تغلف از [بین شوند از یت رفتن‌است برای‌مقدرات 
بکفته شماچه‌میها ن- چا نا-انی‌خو درا بساز نده اتومپول 
نست هرد هید ساز نده گفته است هر کس از آیین من 
یرون رود زیان خواهد دید این نادانیرا ما برای 
چه شو ند بیرون‌ر فتناز [ بین گر فته‌خودرا دچارزیات 
نماییم سفن که پاینجا رسید رفیقم گفت چرا این دا 
مثل میز نی . پدر مت با اینکه پنج‌نفر پرشك در 
بالینش بودند چون روزش با خر رسیده بود معالجه 
نگ ب کفتم اين چه ر بطی بمقدر ات که درمیان توده 
است دارد مثل دیگری میزنم ۲یا جوانی حق دارد 
بشو ؛داینکه| گر مقدرم باشه که سفایس بکیرم خواهم 
کرفت و اکر مقدرم نباشد سالم خواهم ماند دنبال 
هرز ای وناپا کی برود رفیق جبر واختیار و فضا و 
قدر ازچیزهالی است که نوده‌های شر قی‌را به بد بعتی 
رسانیده است گیره خدا میداند که اتومبیل شما در 
راه دچار دزدای خواهد شد یا سزا هست که شما 
باجلو گیر ی‌اداره ژاندارمری ازحر کت دزدانه فرار 
نمائید ودچاردزدها بشوید وبگواید چون مقدرم‌بود 
چاره نداشتم‌زهی‌نادانی کسانیکه آ میغوای‌باین‌روشنی 
را در نیایند و بر سراین بچخشو پرخاش بر خیز ند. 


فردوس تقوی‌پا کبار 


خدا میغو اهند که او ین خودرا دیگر گرداند و 
باینان ( بی‌رنج کشاورزی ) روزی رساند , این‌خود 
شستاخی برر کی باخداست , 

با این‌را دینداری می‌پندار ید ۰ درحالیکه 
خود بیدینیست . دین آنست که مردم آیین خدارا 
بشناسند ودرز ند گی‌خودپیروی ازآنآبین کنند. آن 
کسان که «یضو اهنت بادعا [ ط1-م کار های خو در | 
پیش بر ند آیین خدارا نشناخته‌اند ۰ بلکه راءنش 
نکه‌خدار | نشناخته‌اند . گفته شما نیز درباره دما 
و بیماری ازاینگو نه است . 

گفت : اینهمه کتابپای‌دعا درو فست! ۱ . 
کنتم بکبان دروفست !۰ 

اف : پس چرا اینهمه علما که ]مده اند و 
بایستی‌از خود 
]نها پر سید که چر | نفم‌میده اند !۰ بهر حال نفهه‌یده| ند 
وجای هیچ‌سخنی نمی باشد . 

در پایان سعن گفتم : شما اکر میخواهید از 
ممنی راعت دین ۲ گاه باشیدوازاین گمر اهیپای‌درهم 
که مفزها را پر گردانیده آ"سوده شوید » و بایاك‌دل 
روشن بخواندن بز شگی و دیگر دانشما بر داز ید کتابپای 
ما را از <«ررجاوند بنیاد > وودر بیرامون خرد» 
و «بندارها > ومانند اینپا را بخوانید . 

بان اير اد گیر نده در نهمت که گفته و عقیده 
بتاثیر مالم فیب ندارد» همین‌را پیام میدهم که کتاب 
های مارا بخواند وخودرا از آن‌نادانیپا که در منزش 
در هم کر دیذه رها گرداند . اینجهان از خداست و 
کردخش نیز از خداست . اینحهان از دیگری نیست 
که نیازی « بتاثیر هالم‌غیب > باشد . 


شماره چپارم 


چتاننکبه خو انب گاغ 
میدا:. ۰ یکی از نمایشهای 
ببردانه محرم زنجیرزدن 
بوده که‌در مات شاه‌پیش 
جلو گ: ی مي‌شد و ازمیان 
رفته بود . ولی از پارسال 
و پیر ارسال که‌دو باره] زادی 
باین کارها داده شده در 
برخی شپرها ز نجیرزنی و 
قمه ز نی ودیگر نمایشهاباز 
گر دیدب است . 

ات پیکره نشان 
میدهد کدسته از ز تجیر 
زنان پر ان را.پیکره در 
بیست و چ:- سال ,وش برد اشته 


شده ر 


پر چم‌هفتگی 


از اتاب «ذیعیگری> 


دوداستانی از صو فیان 
ِ" اه 

در آنوقت که سلطان شریه -نجرین ملك شاه نورالله 
مضجعه ازدست‌غزان خلاص یافت و بدارا لماث‌مرو آمد این دعاکوی 
از سرخس پاجمعی ازمشایخ وقضاة وااه» صرخس پمرورفت بمبارك باد 
تدوم سلطان وازجهت مصالح بقعه شیخ‌وازخویشان وفرزندان هیخ 
هیچ کس با دعا گری نبودند چه ]نچه مانده بودند متفر بودند 
و به‌ران‌رفته بودند» چون دهاگوی بمرو رسرف رئیس میهنه‌رحمه‌الله 
چند روزبود که ]نجا رسیده بود ازجهت مصالح ولایت و هنوز 
سلطان‌ر | ند یده بود . چه‌پیش از آن بیمه اوقات درمصالح آن‌ولایت 
جز فرزندان شیخ نتوالستندی گفت و اکر کسی گنتی مسموم نبودی 
ورایس وعامل وشحنه و هر که در آن ولایت شغلی توانستی کرد 
جز باشارت فرزندان شیخ نتوانستی کرد واکز کسی ظلمی کردی 
بر يك کس‌در آن ولابت بدین قدر کهمقدم وپیر فرزندان شیخ‌بنوشتی 
که فلان کس در خابران نمی‌باید وآن کاغذ درویشی بلشگر گاه 
بردی‌حالی که برسلطانعرضه کردندی مثال هزل آن شخص بنوشتندی 
القصه چون رئیس ازرشیدن دعاگوی خبر یافت شاد کشت وحالی 
آمد و کفقت چنه روزاست که من مندظر یکی از شایم ا کنوت 
چون تو رسیدی فر دا سلطان را بینم . هیگر روز بخلوت هردو 
سلطانر | بدردیم چون دعا گوی‌را بدید استقبال کرد. چون بنشستیم 
دعا گوی دعابی بگفت , ساعطان سنجر نورالله مضجعه گفت که هیچنه 
جایی مبار کست وتر بت شیخ موضعی اسث که از آن بزر گوارتر و 
شر یفتر نبودو چون یگی ازغز ان‌دست‌بآن تربت دراز کرد و بخواست 


که آنر | بشورد چنانکه‌معهود ایشان بودکه بچند جای درخا کهای 
امل دنیا ایشانرا چیزی نشان داده بودند و آن خاك بشوریده 
بودند و نتها یافته این‌را بر آن قباس خواست که بشوردچون‌دست 
بدان خاك بردحالی سنك کشت وخویشان او آن سنك‌را بلشکر گاه 


آوردند ومن آن‌سنك‌ر| دیدم. 
ِِ 
اوحدالطایفه محمدین عبدالسلام از مولی زادگان جد این 


دها گوی‌بوده‌است » درین‌مدت که حادنهغز افتاد و بیشتر ازفرزندان 
در آن حادئه‌شهید شدند چنانکه در میرنه ازصاب شیخ صدوپانز ده 
کس‌شکنجه کر دند و سوختند و ؛_خم تیغ کشده ددنه برون از ]"نکه 
بمدازین حاده بماهی دوسه در بیه‌اری وقحط ووبال صبب ایت 
حوادث بیشتر ایشان بوده‌اند که وفات یافتند واهل میچنه مانده بود ند 
ومتفرق وولابت دیگر بار کشیدند بعداز آن بسالی دوسه درویشی 
چند باز [مدند وحصار که کره میهنه بودعمارت کر دند ودر [ نجامتوطن 


ز برا می‌ر ساند که‌شاه 


این ستنه تار بدءست , 
شجاع که سکه ازوست دعوی‌خلافت (امیر المژمنینی) 
کرده . درحالیکه در تاریغها چنین چیری دیده‌نشده 
درتار بخپا لو شته شده‌محمه مپار زالدین پدر شاه‌شجاع 
بخلیفه عباسی که درمصر می‌بود بیمت کرد وازوعنوان 


جانشینی برای خودش گرفت . ولی‌اینکه پسر اوشاه 
شجاع خودبدعوی خلافت بر خاسته درجایی دیده نشده 
نقش کر وی‌سکه : 
لازله‌الا | له محبدرسول الله (درچپار گوشه ) 
ابو بکر عمر عشان علی . 
قش یکروی دیگر : 
امیر المو منین والسلطان المطاع شاه شجام 
خلدالله ملکه ( دربالا و بایین ) ضرب يزد . 
کشتند واز آن حصار تابمشهد مسافتی نيك‌دوراست . 
: این‌دوداستان‌که ]ورده‌شده برای 
بو 
نشاندادن ۲ نست که صوفیان تا چه|ندازه بدروغگویی 
کستاخ بوده‌آند . یکجامی گو بد:غز ان که میذو استه | ند 
دست بگور ابوسعید ز نندسنك شده اند و بازهعحزه- 
های دیگری از ۲ گور باز می‌گوید » و در یکجا 
می نویسد که‌غزان ۱۱۵ تن از فرزندان شیخ را با 
شکنجه کشتند ودانسته نیست که شیخ‌چرا در اینجاممجزه 
نکرده . چرااین کشند کان و غکنجه. کنند کان را 
سنكت نگردانیده ۰ 
شنیه نیست که بنیاد گز ار اسلام‌بپنگاميینکه بر- 
خاسته بوده وبا بت پرستان ودیگران نبردمی کرده 
مردم از او معجزه خواسته در فشارش‌می گز ارده| ند 
واو می گفته من معجزه نتو انم . ولی ابوسعید ودیگران 
که خودرا از پیر و ان‌او می‌نامیده اندو بهر حال بپایگاه 


] نمرد بزرك نیرسیده اندپیایی معجزه می‌نموده|ند. 
پس از مردنشان تیز گو رهاشان‌تا سالیان درازمعجزه 
نشان‌میداده است . 


بارها ؟سانی‌می بر سند: شماجرا بجاي 

«پر نده» ووخز نده) و «درنده»» «پرا> 
و «خزا» وودرا» می نویسید با بجای, 
«خواهان» ۰ «خواها > می کر یید؛ . 

می کو بيم : مابارها نوشته‌ابم که در 
فارسی « نام کننده» بسه گونه است ِ 

۱ ) شنو نده » زانیم کشندی روندی 
]"بنده» شاینده ۰ ومانندانپا . 

۲) شو | + کویا » روا »سزا» جویاه 
ومانند اینپا . 

۳( روات ۰ خندان » شتابان » 
کر یسان, و ما ننداینها ۰ 

اینها هر یکی معسنای دیگری دار د. 
گو ن‌یکم برای کسیست که کاریرا یکبار 
کند . مثلا کسی‌ر| کشتهاند .می بر سیم : 
کشنده کیست؟ گونه دوم ترا مت 
که کاریرا بسیار کند وبا توانایآن باشد. 
مثلا می گوییم گوش شنوا ؛ زبان کویا ۰ 
کونه سوم برای کسیست که کاری را در 
هنگام کار قنگری کند . مثلامی گو یم : 
گریان آمد » خندان رفت » . ۱ 

درزبان بیماری که هست و دیگران 
بکار ی بر ند اینها را از سامانانداخته 
انه واز هر ریشه ای برخی را ]بررند و 
برخی را نیاورند ۰ مدلا وجوینده > و 
«جویا» می ]ورند ولی < جویان» نمی- 
آورند ۰ «داینده» ووشایان»هی گویند 
و «شایا» نمی گو بند . از این گذشته در بند 
«عنی ۲ نها نبوده چه پسا که این را در 
معنی آن‌و ] نرا درمعنیاین‌می ]ور ند . مثلا 
دمر غاوم می کو ند : طبر نده ) درجایکه 
باید کلت : و پر! » و همچنین در مانند 
های آن ۰ 

ولی ما اینپارابسیار بسامان گر دانیده 
ام . بدینسان که از هرریشه‌ای هر سه گو نه 
را جدا می گر داليم ۰ ] نگاه هر نی از 
[ نپا را درجای خودش و دره‌عنی خوردش 
پبکار می‌بريم ۰ اينکه ما می نویسیم پر 
زا درا » گزا ]زارا » با می گویم . 
شایا . خواها درصنتر می‌باشد ۰ 


شماره چپار ؛ 


۵ و چو 2 
گو آرش هفنگی 
ابنك بپارپنجمین است که ]"غاز شده وجنك وخو نریزی هنوز در بخش‌موهی 
ازجپان باشه ت هرچه تمامتر ادامه دارد. 
در آغاز پپار سال گذشته که. مقدمات بیرون شدن نیروی محور از قععه 
افریقا فر اهم گر دیده وارتشهای »تفقین ازدوسو پیشرفتهای سریم میکر دند جمعی 
ازمطلمین شکست [ لمانپار! درافر بقاطلیمه‌صلح دانسته و چنین پیشبگو ی میکردند 
. که ؛ بعداز رانده شدن نیروی‌محور ازافریقا و [زادگردیدن راه دریالی مدیترانه 
شکست آلمان حتعی بوده ومدت ایستاد کی محور دراروپا حد! کثر تاپایان سال 
۲۲ می‌باشد وحتما ازاین مقدار نجاوز نخواهد کرد . گرچه ۲ لمانها درجریان 
سا لگذشته اتصالا عقب نشینی کرده و بکوچکترین پیذرفتی نایل نيامدند ؛ و لی‌در 
پایداری نها دز تزازای رخ ننموده وبطوریکه انتظار میرفت سازمان ناسیو نال 
سوسیالیزم مختل ومتلاشی نگردید . بنابراین امیدواریپالیکه درباره خانمه جنكث 
در عین‌حال اوشاع‌میدانپای 
جنك و بو یژه پیشر فتهای‌سر یع ر تشهایسر خ‌ز مان بر آ ورده‌شدن‌اين آرزو را نردیکتر 
ساخته و پایل ج.ترا در-ال‌جاری پیش.کویان زیادی حدس میز نند . بهرحال‌اوضاع 
میدانهای جذت درجریا هفته گذشته بشرحیاست که اجمالا توضح مشود : 
حملات‌سختی ک» درو , سرخبرا , بار گرفتن او کرانی ازچندماه پیش از 
کر ده و بايك‌تهور بیمانندی دشمن‌را سقیب وبرای‌بیرون کردن آن ازخاك‌او کرانی 
میجنگید ند اینك بر حله قطعی ‏ و [خری رسیده وتمام‌قطعه او کرانی ازوجودنیروی 
[لمان پاك‌شده است . 
ژنران مالیتوفس " , فرمانده جبپه سوم او کرائین ( جبهه سوم از کناره 
دریای سیاه شرو عورو بسمت‌شمال امنداد دارد ) بندر مهم نیکلایف‌را 47درمصب 


وانعةاد صل : درسال گذشته‌میرفت بعقیقت نه‌پیوست . 


رود دنیستر واقم بوده‌و تابندر اودسا بیش از ۵ ۷ میل فاصله ندارد دررو زهشتم 
فر وردین ماه بعنی پس از اينکه مدت دو سال ونم در دست دشمن مانده بود دو 
باره اشنال نمود . 

پندر نامپرده یگانه پایگاه دریانی ۲ لمانبا در دریای سیاه بوده و[ لمانبا 
نیروی مقیم‌شبه جزیره کر یمه‌ر ابادردست داشتن این بندر تقویت وتغذیه میبکر دند 

طبق ]خر ین اخبار واصله ازاین جبهه ژنرال مالینوفسگی پس از تصرف 
نیکلایف شهر و بندراودسارا هدف آرنش خودقرار داده وباسرعت هر چه‌تمامتر 
رو بسمت این شهر پیشروی می‌نمای- .: 

هر گاه بندر اود ۱ لیز ازدست [لمانها خارج بشود نیروهائیکه در شبه 
جز بره کر یمه دار ندوشماره[ نبا درحدود ۵ ۱لشکر تخمین گردیده بکلی در محاصره 
افتاده و ارتباط [ نها بافرماندهی کل بریده خو|هد شد . 

قسیتی ۱. واحدهای مارشال گو نیف فرمانده جبپه دوم او کرائین از رود 
پروت که مرز شور : ورومانی‌را تشکیله,دهد گد شته وواردخاك رومانی‌شده‌|ند 

طبق اطلاع اخیری که رادیو مسکو انتشارداد ۲ قای ولو توف که‌یسار بای 
خارجه شو روی بر ای‌او لین بار دريك کنفرانس مطبوعاتی‌سخن‌رانده وصر یحامتذ کر 
شده‌است که : اتحاد جماهیر شوروی هیچگونه نظری درخاك و استقلال رومانی 
نهارد ۰ و نمیخواهد باستفلال این ملت لطمه وارد[ یه . منتپا ,رای تعقیت دشمن 
و راندن "7 ازحدود خا شورو , آرتش سرخ ناچار اسب که از بر رومانی 
گنه و مقضود خودرا عملی سازد . 

چنگهان سختی که درغخا ‏ ایتالیا ودرجببه ۲ نزیو ادامه داشت اخیرا از 
شدت آن کاسته شده است وطین |خبار لندن حبله‌ایکه ]لمانپا با كمك انزارهای 
۲"ش انداز شروع کرده نود ند دفی گر ده .» : 

چنانکه مشاهده شده‌و به تجربه نیز رسید پیاده کردن نیرو در پشت جبپه 
]لمانپا نتایج نیکو داده و از اهبیت استحکاماتیکه دشمت در خط اصلی جبپه 
پینظور مقاومت طولانی ایجاد کرده میکاهد . بنا براین مطامین از اوضاع‌جنکی 
احتمال قوی میدهند که بزودی فر‌ماندهی کل متفقین در ایتالیا نقطه‌ایرا در شمال 
شهر رم اتتغاب وبه پیاده کردن نیرو مبادرت خراهد نمود . کرچه هنوز نار 
وعلایمی از اجرای این نقشه دیده امی درد و ایکن ۲ ینده ازديك‌صحت وسفم این 
پیش بینی را. ["شکار خواهد ساخت . ۱ 

حملات متقابله ایکه ژاپونیها درجبه برمه شروع کردهو ازمرز هندوستان 
گذشته اند هنوز ادامه دارد . مطابق آخرین اخبار رسیده يك قحمت از تیروی 
ژابون که وارد خاك مانییور شده اند اخیرا در جنوب‌شپر ایمقال (پای‌تخت‌ایالت 
مانییور ) بحملات سختی ]آغاز کرده و میخواستند بپر نری شده بتصرف این‌شهر 
بایل آیند » ولی ]رتش چپاردهم انگلیس با حملات متقابل جلو نبارا گرفته و 
پقپ. نشینی مجیور مباختند. 

۰ مهار اجه مانیپور نیز اعلامیه صادر کرده وتمام‌ملت‌خودرا برای‌مقابله باژاپو نیها 

ومقاومت در برابر نها دعوت نیو ده است . 

در باره حمله اخیر ژاپون و گذشتن 7 نپا از مرزهندوستان حدسیاتمختلفی 
زده میشود . ولی بر حسب اظبار خبر گزاریرای مختلف جپان این حمله ژاپون 


پر چم‌هندگی 


۸ بت 


۴- چو نه بدانشهای نوین راه یافتم 


درسال ۱۲۹۰ (۱۳۲۹) که محمد 
علی میر زار باز گشت وباردیگر درایران 
چنگها بررغاست وهواداران محمدعلی"در 
همه‌جا بشور وتکان مدند » واز ]نو 
صمد خان پپاسمنج مده دو باره تبر یز را 
کردفر اگرفت وجنگها میانه‌او بامشر وطه 
خواهان رفت ۰ وسیس نیز دا‌تان التماتوم 
دولت روس پیشآمد و در همه شپرهای 
اير ان بو یژه‌در تبر یز شور وخروش بسیاری 
پدید آمد - من درهمه اینبا درهکماوار 
می‌بودم وازبس دلآزردگی که از کار 
خود میداشتم کمتر یاینپا می‌برداختم . از 
بس کهاز کارخود شرمنده می بو دم بدیدن 
دوستان و ]شنایان کمتر می‌رفتم . 

در ۲ نسال در تابستان ستاره دمد ار 
«مالی» که در -کتابپای ستاره شناسی 
بسیار بنامست پدیدار گردیده درهنگامی 
که سجن اژ بان کشت محمد علی میرزا 
می‌رفتی و هر کس بیم جذك و خو نربزی 
«یداشتی» این دمدار پدید ۲مده یکرشته 
کنتگوها نیز » از برخوردن آن بزمین 
ونابودی جپان بمیان آنده بود . 

ولی من‌از آن ستاره خشنوده‌یبودم. 
شبپا به پشت بام‌رفته بتماشایش‌هرپر داختم » 
واین‌ستاره‌و داستانش بود که مرا بدانشهان 
ارو بایی‌راه نمو دو از آ نبا[ گاهم گر دا نید 

چگونگی ]آنکه صرف و نجو عر بی 
که خوانده بودم س از دست گشددن 
از درس کثابهای عر بی بدست. آورده‌می 
خوا ندمی و گاهی‌مشق عر بی نو پسی کر دمی . 
طلبه‌ها که در «درسه های که درس 
خواندندی خواستشان یاد گر فتن‌ز بانءر ی 
نبودی.خو دصر ف و نحورا دا نشی‌دانسته تنها 
بآن س کرد ندی . از اینجاست که پس از 
سالپاصرف و نحو کتاب‌عر بی نتوانستندی 
خواند » يك نامه عر بی توانتندی نوشت. 
ولی من باینهانیز پرداخته بودم . ازاینرو 
هر کتاب.عربی بدستم افتادی باخشنودی‌می- 
خو انده‌ی.ر وزی يك شماره‌مپنامه (| لمقتطف ) 
مصر بدستم افتاد . گفناری در آن‌در باره 
دمدار هالیمی بود. داستانش‌را می نو شت 
که تصدت دما ار است که حستاب بر دش 
رادانسته| ندواین دمدار هر ه ۷سال یکبار 
بازمی گر دد .خرین بار درسال ۱۸۳۵ 


حمله (ساسی نبوده واز دوی پیش بخ 


متقا بل بوده وفرماندهی‌ژایون میخواهد بااین 


آمده بود واينك در اين سال۱ ۱۹۱ یز 
باز گفته است.. میس اذریید |نقشهای گد هه 
آو سخن رانده نشانداده بود که هر باریکه 
پیداشده مایه بیم‌و ترس مرو بروه و 

خواندن این گفتار ناد| نسته‌های‌چندی 
را ین دابسته گیداابه . الا یکسو دانستم 
درمصر چنین مپنامه های ارجداری هست 
که باید بدست آورم و بخوانم . نیز دانستم 
که وستاره شناسی» در نزد اروپالیان جز 
7 نست 45 دره‌ست‌فاست ۰ 

در مدر سه‌طالبیه گاهی‌درسی نیز از «هیشت 
بطلیموسی > گفته‌شدی . من نیز گامی‌بآن 
کوش داده و خود به « تشر یح الافلاك > شیخ 
بپابی وشرح‌چنمینی ومانند اینها پر داخته 
بودم . و لی در آن‌چنین زمینه ای که ستاره 
شناسی بحساب گردش‌دمداران پرازدسراغ 
نمیداشتم , همین مر | واداشت که بجستجوی 
دانشپای ارویایی روم و کتابهایی بدست 
[ورم . گاهي نام فيزيك و شیمی شنیده 
بودم واین‌بار بآرزوی‌دانستن[ نها افتادم. 
۱۵ _ چگو نه از ملابی‌رها گر دیدم 

تابستان و پالیز ببایان رسید . محمد 

علییرزا پس از کوشذهایی که هوده‌ای 
ندید پس گردیده گمنام شد . دمدارهالی _ 
پس از چرخیدن بگرد خورشید ما از 
راهیکه [مده بود باز گشت و ناپید| شد . 
صمد. خان به تبر یز دست پافتن نتوانسته در 
باسمنج بتیا هو شی نشست. 

و ای‌التماتومی که روسپاداده بودند 
دنباله بیدا کرد ودر]"خرهای ]ذرماه در 
تبی بر میانه سالداتها با مجاهدان جنث 
بر خاست . 

این‌داستان از هنا بنده‌تر ین پیش مده. 
در زند گانی من‌بوده. نامردیپای بسیاری 
ازوزیر ان ودیگران پدیدار گردیده ۰ از 
۲سوی ایبیتاد کی یکدسته ازایر انیان‌در 
برابر دولت آهنین مشتی همچون وو لب 
تراری‌روس یکی از شگفتر یند |ستا نپاست ۱ 
این خرد نمو نه‌ایست که جنبش مشر وطه 
خواهی یکدستهر | تابچه | ندازه بالابرده 
دارای سم‌شپای مردانه سیار گرانبپا 


گر دانیده بود ۰ 
من د.جان ارا در کتابپای خود 
سس و وت وت 


ی و مقد هه انجام نکر فته آاست + بلکه حمله 


آکو نه حملات نسیتا شدید نقشه فرماندهی 


اتکامی‌را که بر ای باز گر فتن وراه بر مه وافتتاح مجدد آن کشیدهاست بهم زده ونادیر 


زمانی عما 


۳2 


شدن اینءنظور را بتاخیر اندازد . والاگرفتاریپای زبادیکه‌ژاپو نیان 


دراقیانوس ]رام دجار شده اند وفشارهای ستفتی که از کمی کشتی برای .رسانیدن 


نیر و وخوار 


بار میکشند اجازهایجاد يك‌جبپه ثانویر! درهندوستان با نها نمیدهد » 


قرار دادیکه در باره استفاده از منابع نفت جز یره ساخالین وصیدماهی 


در[ بپای ولادیوستك بين ژابون واتحاد جماهین شوروی بسته‌شده و اخیرا بامضا 


رسیده باختلافات حاصله بین این دو دولت پایان داد 


. وان بیش مد هر گو نه 


حدسیاتی را که در باره‌سله یکی برردیگری‌میررفت بهدرداد. چتانکه اطلاعءیداشتيم 
مذ| کره در اطراف اینموضوع از دیر زمانی بین این دودولت -ر ج.بان‌بودولی 
به نتیجه قطعی نبیر‌سید گویا عقب نشینی های سریم ] لبان و پیشرفتهای‌شایان توجه 
نیروم, سر ح امید ژاپو نبا را درباره پیروزی] لمان" مبدل بیاس نموده ودر انعقاد 


وامت تر ارداد نهار | وادار و عم نمو ده است ۲ 


شماره چپار م 


پر چم‌هفتگی 


باز درپیرامون وحشیگر یبای ثبر یز ومرافه 
نامه‌هابی که از تبریز میرسه رو ییمرفته نشان میدهد که درو حشیگریهای 
بهشاه » سیاهکاریپای یاررضیائی کنیل شهر بانی بسیار بیشتر ازآن بوده که ما 
دا نسته ایم ۰ در نامه‌ها یکر شته رازهای 7 که در میا ته | بنمر د سیاهکار با 


حاجیهان اتباردار ودیگر محر کین وحشر 


"ری جریان داشته برشته نوشتن کشیده 


ازما خواستار می‌گردند که ۲نپارا درروزنامه نوشته پرده ازرویش بردادیم ۰ 
و لی‌ما بهتر می‌دا نیم قضیه‌ازراه قانو نی‌دنبال شود وهمه خیانتها بادلیل‌روشن 


شو و . دراین قضیه که چند جرم بزرك توأم کر دیده نشد نیست که از راه قانوت 


دنبال نشود . آشرار ومحر کین‌هرچه زور 


دار ند بز نند وازهوچیگری وبیشرمی تا 


می‌تو | نند باز نایستند . اینها سودی بایشان ننخواهد داد وچه اشرار وچه محر کین 


سزای خودرا خواهند یافت وهمهرازها بر ون خو اهدافتاد . 


این بیشاً مد باهیه نسوس 


آوریش بسود مابوده و بهمه نشان خو اهدداد که بدخواهان‌ما کیستند و چه‌جنسیدار ند 
دربرخی نامه‌ها اززندکانی آاوده یاور ضیایی و برادرش ؛ و ایسکه از 


چه راهپا دار ییا ندوخته اند نو خته شده . 
۲ نداستانهارا همه تبر یزیان مي‌دانند . ما 


ما[ نپارانیز در روزنامه نغواهیم آورد. 
تنها یکداستان‌را که دیگران نمی دا نند 


و گویا درشهر بانی نیز ۲ گاهی از این داستان ندارند خواهیم نوشت . 


بیست سال پیش درتبر پزدزدی بنام احد سرابی 


گردیده نود , چنانکه‌سبس دانسته گر دید 


بیدا شده بسیار نام آ ور 
این دزد چالاك درپنداد وبا کوودیگ 


شپر‌ها.- در هر کدام‌زما نی دزدی کرده ودر [ نجاها نیز نام آورده بوده . 
ایت دزد شکفت تنپا بخانه‌های اعیانپا و توانگران می‌رفته و خود نیز 


بیش ازهمه در پی‌جو اهر وافز ارهای زرین 


و سیمین می‌بوده که بچیزهای دیگر پروا 


نمی نموده و چون این دزدی‌را باچالا کی بسیار انجام می‌داده که کمتر گر فتار میشده» 
ازاینجا درتبریز د ستانپای دزدیپایش بزبانبا افتاده و کم کم رویه افسانه بخود 


گر فته بود. . 


بپر حال‌اين |حدرا شهر بای ثبر بز ۱ و نمیدانم بچه عنو آن :و د 


که‌او دا از ثبران خواسته بودند. من ( که 


دار نده پرچم می‌باشم ) در نپنگام در 


ز اجان ریس عدلیه می‌بودم. سه تن ژاندارم اوراآورده درز نجان به‌عد لیه سیر دند. 
من چون نامش‌را شنیده بودم خواستم بینمش گفتم پیاورند باطاق من . چوت 
آ"وردند دیدم جوالیست میانه بالا وچهارشانه با رخساره درخت و خوشآبند , 


پر سشهایی کردم و پاسخهابی‌داد . شکایت 


کرد که ناچارش کر ده| ند عینك دودی 


بچشمهایش ز نه.ازژ | ندازمپا پر سیدم گفتند چونچذمپایش مانیتیزم دارد ازشهربانی 


تبر یز سپرده| ند که بی‌عیناگ نباشد . کفتم 
سپس حاکم ز نسان‌اورا خو استه وم 


بود . چون گفته بود اگر راستش‌را بامن 


؛ ولی در زنجان ۲زادی که عذث فز ی, 
مهر بانیپانموده در باره دزدیها یش پر سیده 
بکوبی بضرت اشرف ( رضا شاه که 


که ] نپنگام تازه نهست وزبر شده‌بود ( می‌و یسم که دستور دهد تورا رها کر دا نند 


نوشته ام (۱) ودر ایتجابآن نمی پردازم . 
دراینجا همین اندازه می گویم که ای 
پیشامه در من تکان اه آورد. 
روز ۲۹ آذر که جنك ]غاز یافت 
وچگونگی دانسته گردید من درهکهاو _ 
بودم با اینحال نمی- ‏ 
تواندتم "سوده باشم. نيك م۱ نستم که چند 


از جنك بسیار دورمی 


هزار تن .از مجاهدان " تبریز با دولتی 
ه.جون 0 نز اری جنات نتو اد لرد 
وپایان آن جز نابودی نتواند بود . ولی 


اینپا جلو سپشپای مرا نمی گرفت وهرا 
بحال خود باز نمی گردانید . فردا. نیز 
همچنان می بودم » وچون داستان دلیری 
های مجاهدانرا می شنیدم پشور و تکانم 
ی افز ود.چون»حرمفز ار سیده بو د و شبپادر 
چند مسجد بینبر میر فتم خو دداری نتوانسته 
پشورانیدن مردم می پر داختم . 
حاجی عباس نامی یکی از کشاو ر زان 
توانگر هکماوار وخود مرد بسیار نیکی 
می‌بود ؛ومن در آن کوی‌تنها اوراهمر‌ار 
خود می داشتم .با او گفتگو کر ده‌چندتنی 
را با خود همداستان گردانيدیم . چنین 
میخواء‌تيم که بشپر رفته تفن گرفته ما 
یز در جدذت همر آهی نماییم وی جنك 
چهار روز سشدر نکشیدصحه چنانکه در 
کتابهايم نوشته اممجاهدان‌با همه فیروزی 
ناچار گر دیده از شپر ببرون رفتند وسپاه 


دیگریازروسها از تفلیس رسیدو از فردای 


۲ روز در آبر یز و حشیگر بهای‌شگفتی ] غاز 
گر د ید ک انجمن ایالتی بتاراج رفت: و 

سپس 4 | لالم و دیگر ان بد ار کشیده شد ند. 
اینبا را در تاریخ نوشده ام. 

دراینجا ] نچه باید بنو یب ماینست که‌یکی 

از کسانیکه زند کانیش بسختی افتاد من 
بودم . زیرا درسایه شور وسیشهای آن 
چند روزه درشمار ] زادبخواهان در مده 
بودم ؛ واین بود ملایان زبان بتکفیرممی- 
کشادند ومردم‌را برو گردانی ازمن بلکه 
ببد گو بی بازمی‌داشتند. . درهر نشمتی نیش- 
های زبانی می‌زد ند » ت بی دریغ نمی 
گفتند. بلکه آن ملای . بدخو اه هی کو شید 
او باش هکماوار و قراماك را بگز ند 
رسانیدن وا دارد . 

اینراداستان‌درازی‌مید ارد. دلخستگی 
های 7نروز ها از چیزهاییست که من 
فر اموش نکر ده ام و نخواهم کرد . ولی 
در برابر همه‌اين بدیپا يك نیکی درمیان 
بود و آن اينکه بشوند همین پیشآمد ها 
از یکسومن بيك باردل آزرده شده وهر چه 
باد! باد گفته ازملایی چشم پوشیدم . از 
یکسو مردم نیز از من نومید شده دست 
از کر بانم برداشتند و بدینمان ز نجیرملایی 
از گردنم برداشته شده 
(۱) برای داستان جنك ودیگر] گاهیها 
بخش چهارم « تاریخ هجده‌ساله آ ذر بایجان» 
دیده شود . 


با این نوید اورا براستگویی واداشته بود . گفته بود : < من جواهرات بسیار 
دزدیده‌ام. این کارمنست . درچند شهر زن دارم » خانه دارم » خرح] نهارا آزاین 
راء تهیه می کنم . ولی‌درتبر یز سهمی ازجراهرات به‌مقتدر الدوله رئیس‌تامینات و 
به بپاء السلطان برادرش می‌دادم که پشتیبانی نمایند ومر| از دستگیر شدن نگه 
دارند » . ازجمله يك انگشتر برلیانی‌را گفته بود که بشاهزاده( مقتدرالدوله) 
دا ده‌ام وستایش بسیاو از آن انکشتر کرده بود . 

حاکم زنجان اینپا را بتبران به نغست وزیر نوشته بود . از ]نجا دستور 
مد که خود احد را بفررستید بتهران ۰ چرن فرستادیم‌همان سخنیار| بخود نفهست- 
من‌باز 
نمید| نم بر ای چه دراین 


وزیر هم گفته بود . این بود مقتدر ااسلعلان‌را بتبران خواسته بودند . 
در ز نجان‌میبودم که مد با نجا؛ و بجانه من | مد . می گفت : 
هنگام زمستان مرا خواسته اند . 

سپس در تپر ات ۲ گاهی یافتم که ازو مربار گنت های احد باز برس 
گرده اند . همه را انکار کرده . چون احمدنیزدلیلی نسداشت» نخواستند بجربان 
قانونی اندازند . هن اندازه نعست رزیر «ستور داده بود اورا با برادرش 
) همین باور ضیایی ) از شهر بایی ببرون کنند که از همان هنگام ببرون می - 
بودند تا پس از انتادن رضا ناه بار دیگر با تشبت این. یکی را بشپربانی راه 
داده اند ۰ 

در مر اغه نیز چنانکه۲ کاهی رسیده دوسه تن از سر ان‌اداره‌ها ی 
بوده اند وما در اینجا تنها نام عظیمی رایس دادگاه‌را می بریم . اين بدبخت از 
کسانیست که از یکسو از دولت پول‌میگیردوز ند گیش از آن‌راه است واز یکسو 
دیندار مقدسیست ودولت را فاصب و پول او را حرام می‌شناسد . کسیکه قانون 
بدستش سپارده شده خود دشین قانونست . چوت قا ضیاء بجوانیک‌در نمایشهای 
بغر دا نه محرم که مایه رسوایی این توده است همراهی کرده بوده نامه نکوهش 
فرستاده است ۲ قای ریس دادگاه همان را عنوان گردانیده بامدحت‌روضه خوان 
ودیگرات که زمینه برای وحشیگریها [ماده می‌گردایده اند همدستی نموده . 

لیکن در میاندواب که داستانش را خواهیم نوشت چندتنی از سران اداره 
ها بایای خودرا بکار بسته وروی دولت. را سفید گردانید اند که‌ما نامهایایشان 
رانیز خواهيم برد . 

نچه درپابان گفتار بابد بنویسم [نست ک» چه کفیل شهربانی تب یز و چه 
رلیس‌داد گاه م_اغه ۰ چون بشت‌شان بدسته بندیهای‌و حشیاه و هر کر مهو ز 
شکستی بخود ر اه ند اده| ند وتا امروز نغضو استهاند اشرار را از راه قانون تعقیب 
کنند ۰ ولی باید بدانند مادربی نها هسترم . نها ا کر اشرارر| ۸ ام کنند 
نکنند . ماخود [نانرا دنبال کرده بروی کر سیهای بزمکارات خواهیم نشانید . 

آن وحشیگری که در تبریز ومراغه ومیاندو اب‌شده داستان 4 
۲ ذر پایجان ماننده ان وحشیگریپا راندیده‌بوده است .۲ نچه‌هر کز نخواهد بود 
پنست که ما از آن چشم پوشیم . چیزیکه هست آن وحشیگر یبا عنوان نیکی بود 
که همگی مردم از دور و نزديك » هویت بدخواهان مارا پشناسند 
میغو اهیم تامی توانیم در اين پیشآمد شکیبایی از خود نشانداده پیش از هر 
کاری داستانر| بگوش همه ابرانبان و [نانکه از بیگانگان درایرانند بر‌سانيم . 

همچنین‌میشو اهیم بدانیم ک» دولتی "» منشور اتلانتيك‌راپذیرفته و بادولنپای 
پررك جپان » بروی آن پیمان. بدنه در برابر چنان وحشیگر یپای ننك ۲ لود 
بچه کاری برمیخیزد . ببينیم جناب قای استاندار ]ذر بایجان که تازه 
به تبر یز رسیده ودنباله وحشیگیر بپا را از نزديك درده وفرمیده در راه اجرای 
قانون وضر کوب اشرار چه پیشنهپادی بدو لت می فر ستد و چه نتیجه‌ای از کار های 
ایشان پدید می [ید. میخواهیم ینیم اداره‌ل شهربانی و وزارت داد کستری‌با 
کفیل شهر بانی تبر یز ورئیس‌داد گاه ءراغه‌ربا آت خیانتهای 7 کار شان‌چه ر فتای 


2 از ایثر یرما 


میتدو ۱ هیم 


یش عپی گیرد - ایشست همیشه اتف مو ضوع را دنبال خوادیم کرد تا قانو ن‌روان 


گردد وجتایتکاران بکیفر خود رسند ۰ 


ا کی 
تنزل بعای نمك 
نظر باینکه عشور نمك از قرار هر سیصد کیلو ۳ ریال 
قانون جدید مالیات بر درامد از سال ۱۳۲۳ ملفی شده است بپای نمك 
در سر معادت نمك و نمکزار ها ازهرسیصد کیلو ۳۰ :ریال به ۲۷ریال 
تنزرل حاصل نموده. کلیه مسناچر ین و استخراح کنند گان معادن نمك مو ظفند 


نمك را در سر معدن بقیمت مذ کور در بالا ودر مراکز مصرف باین قیمت 

باضافهمعارح‌حمل تا محل مصرف بفروش برسانند وحق تجاوز ندار د . 
تت. كت .له 

ج ۰ پیر نیا 


رئیس اداره امتیازات ونفت ودر آمدمعادن 


شماره ۳ 


سأت ۱۱ 


٩ 
واه دوهی یی‎ 


۸ آوریلء »۱ 


ما در سباست نیز از دیگرآن‌پشتريم 

در شماره‌دوم لو شتوم دیگران مي گو بند : «شما در سیاست وارد نبستید» 
دلی راستي ۲ لست که ما درسیاست لبز ازدیگر ان پیشتر یم . درایران ازصدهاسال 
سیاستی نبوده است‌و|کنو_‌هم نیست ؛ واين تنها ماییم که یکراه صیاسی را برای* 
این کشور پیش گر فته یم ودر ۲ نر امس کوشیم . 

سیاست نست که.ك‌توده‌راهي برای خود درمیان‌دیگر توده‌ها باز کند و 
رفتارش با آن‌توده‌ها از روی فیم و بنش‌باشد. دیگران هرمعنایی میدهند بدهند, 
معثی راست سیا .۰ همینست.. 

بیرحال ما در اين پارميك انهیشه روشن بسیار دور رس میدار یم وازروی 
نم و ینش پیکی شته کو ششم‌ایی بر خاعبته ایم. 

انهیشه و کوششهای صباسی ما در باره اير آن بروی نج‌چیز بنیاد یافته‌است. 

۱) این تودهآ لود گیهای بسیار می‌دارد که همان ۲ لود کیپا مایه بد بختش 

ر دیده ۰ 

۲) باید بآن] لودگیها چاره کنیم وتا بآ نبا چاره‌نکنيم اين توده و کشور 
رااز درماند ۴ ی و بد بخختی رها نخو اهیم گر دا نید . 

۳) ازراه کوشش چاره بان[ لودگیپا تواندبود وجای‌هیج نومیدی‌فیست : 

6) از گله و ناله ودسته‌بندی و[رزوهای بیجا سودی‌نخواهد بود . 

۰) از نیشآمدهای جپان واز جنگهای دولتبا و از آشتیهای ]نها واز 

یم نهایی که ایک ۳ رمی بند ند مارا سودی نضواهد بودو کشورماوا ازاین‌در ماند کی 

و بد بختی رها نضواهد کر دا زد ۱ 

اینها پنج رشته راستیهاست ما میدانیم واندیشه و سیاضی سا 
بروی آنها بنیاد یافته است » وبرای آنکه خواست‌خودرا رون ودیگران‌راهم 
باخود هسراه گردانیم باید این پنجرشته‌را روشن گردانيم واينك دراینجا 7 لود کر 
های توده رابگفتگومی گزاريم , 

آلود کی ایرانیان و دیگر توده‌های‌شر قی‌داستان بسیاردراز ست . ]لود کی 
ها یکی دوتا نیست . ماسالهاست در این‌رشته گفتارها نوشته وهرزمان از 7 لود کی 
دیگری بسخن پرداخته و آنرا روشن گر دا ده ايم . 

ایت نبونه از[ لود کیپای :وده‌است که سی‌وهشت‌سالست مشروطه دراین 
کشور روان گردیده وهنوز یکتن ازهزارتن معنی["نر| نمیدلنند . هنوز انبوهی با 
آن دشنی‌می کنند » هنوز نامش‌رابر یشخند می بر ند . 
مشروطه بهتزین گو نه سررشته‌داریست . چرا ایشعر دم نمیضو اهند معنی ۲ نرا 
۰ چرا با آن‌دشمتی می‌تمایند. ؟ . .سر چشه وشوند این کار چست ٩‏ .. 
مادر همین شماره ازروزنا م»سخن‌رانده‌ایم که گروه انبوهی دراين کشور 
مالیات دادن و بسر بازی رفتن را حرام میشمار ند ۰ 
سخن رانده ایم که‌ر لیس داد گاه قانو نی را که بدس:ش سبار ده‌شده نامحتر ممی شناسد و 
هر گو نه بی احترامی را باآن قانون تواب‌می‌داند . سخن رانده. ایم که‌هن‌گاميکه 
عوله. "گیی داده که می‌دم بسکه درون هشیر ارتن فانباق رنه اه وبايشانی 
گشاده وسری فراز باز گشته اند . اینها هریکی نمونه دیکری از آلود کیهای 
این توده‌واز پستی اندیشه‌های مردهست ۰ 

اين مردم »عنی ر ند کی را نبیدانند ۰ در این توده صد پا کند کی هست 
اين توده همانست که در اینپنگام جهان که ز ند کانی بالانر ین‌درجه سختی رسیده 
ودولتهپا بایکدیگر جنگیای شش ساله وهفت ساله‌می کنند » دست از پندارهای 
بوج صوفیان وخراباتیان بر نداشته است وپایه فررهنك خودرا بروی آن پندارها 
کزارده است . 

این ۲ لودگیها چیزه‌ای‌سرسری‌نیست و بسیارریشه‌دار است . اینها گذشته 
از [نکه مردم‌را کمراه گردانیده واز شاهراه زند گانی بیرون انداخته » گذشته 
از [نکه‌پرا کند کیپا بمیان "نها انداخته » چنانکه بارها کنته‌ایم بمفزهاو نیروهای 
منزی کار کر افتاده وانبوهی از جوانات وییرانرا از نیروهای خدادادی و از 
از سپشپا ودریافتها پبگانه گر دانیده زست . 

ما این 7 لو" گیپا را نيك شناخته » واز "نسو این دانسته ایم که سر چشمه 
مکی آن پندارهای بیپا و آن بد[مرزیهای گونا کونست که ازسوی کیشهاو کتابها 
درمیان اين نوده رواح گرفته است ودراین باره تا کنون گفتارهای سار نوشته و 


2 ! م تیگ .۶و ترا 


بد| نند ؟ 


دو لت را دغاص 4 ءبی‌د اند . 


سال یکم شمار 0 چپار ِ 
۰ و ور و و هه هر ود ت0۳ 6۳۵۵ 72۵ 02 ت02 کته دود مت ی مت وت پ۰ ۰۰ بپبب-پپسب««-««»«««ح_س ۳[ 
روزشنبه»۱ فروردین ‏ ۱۳۲۳ بپای سالانه ۰ ریال 
و جای اداره : لاله‌زار کوچه مپران بپای ششماهه + »: 
ِ شماره تلفن ۹۹« ازهمه کس پیشکی آرفته خواهد شد : 
1 


تکفرروشی ۵ ریال 


۰ 1 
باسخ پپررسش ما 

از [ نجائکه سالپاست وارد این میدان که هردسته بادسنه دیگری در نبرد 
هستند شدم ؛ وبرای‌پیدا کردن حقیقت بتجدس مشفول . 
درنبرد هستید . برای نها کتبا وشفاها دلایلی می‌آورید . چنانکه اشاره کردم 
می‌خواهم حقیقت‌را دريابم . یکی ازدلابلی که درشماره سوم روزنامه پرچم دیدم 
ان بدینوسیله ازشما تقاضا کنم که حقیقت‌را بمن بنمایانید و ان این‌است 
که راجم بخلافت علی بن اببطالب (ع) دلیلی آورده بودندو آن نامه‌بوه که آن 
حضرت برای معاو به نوشته . اولا منظور پحر ابیطالب (ع) دداین نامه ] نست که 
معاو به بدان ۲ نهائیکه باابوبکر وعمروعشان بیمت کردند یامن ییعت کردند. من 
ضد_[ نپا بودم وعردم در یافتند که ] نپا خلیفه دروغی و بی‌حقیقت بودند . پس بمن 
که بر خلاف ۲ نمار است‌و باحفیقت بودم بیمت کردند . ثانیا درخطبه شقشقیه[ نحضرت 
راجم بابر بگر ود<هروعمان اشاره کر ده است . ملاحظه فرعائید , 

۲ ای سر وای‌نفظیو رم جواب دادن شما نبود . بلکه مقصودی دادم و آن 
این است که راه حقیقت‌ر| دریافته تابحق برسم . ب 
۰ داح ص 

بر <م :۰ این نامه با این‌دستینه از پبست رسیده . پید است که بو پسندده سیخو اههد 
بما پاسخ دهد . نغست از کجای آن جمله‌ها چنین فهمیده‌می‌شود !. امام علي‌بن 
ابیطالب می‌نویسد : ر آنگروهی که بابوبکر وعمر و علماین دست داده بودند 
بمن دست دادند » خواستش ازاین جمله دلیل آوردن بمعاو یه در باره خلافت‌خود 
می‌باشد . که | کر نيك |نديشیم‌معنایش آنست که ابوبکی وعمر وعشان که ازروی 
حق خلیفه می بود ند ونو"باً نها ایرادی: نداری » کسانیکه با نپبا بیعت کرده بود ند 
بمن‌هم پیمت کر د ند. اینست معنی‌جه 4 وه *ن نمیدز نم شما آن‌معنی‌ر از کجادر آ ور ده(ید:۱. 

[نگاه درهمان نامه امام علی‌بن ایطالب 7شکاره می‌نوسد : و شوری 


می بینم شما بادسته‌ز یادی , 


بسرهر کسی نان گرد 7مدند واو را 
بامامی بر گز ید د خشنودی خدا نیز در "نست . باشند کان در ۲ نجا و 
نباشند گان نرسد که نپذیرد > . نمیدانم چرا اين جبله‌هارا نغوانده‌اید :۰۰۷ یا 
با اینچبله‌هنی[ شتار بازجای [ نست 4۳ شما ابو بکروعمر وعشمان‌ر| ناحق‌شناهرد؟؛ 
5یا جای [نست که چون می‌گویید دربی‌حقایق 
هستید اینهارا بی‌ایثان می‌نویسم . ایثراهم نو یس گنیک او اسان ابو بکر وعلی 
دین نیست . دردین جایی بر ای اینگونه گفتگوها باز نمی باشد ۰ دین شناختن معنی 


در باب خلافت حق مپاجر ان وانصار است . 


کسیر | از 
بان جمله آن معنی‌را دهید ۱. 


دین زیستن ازروی خرد است . 

[نچه مارا بگنتگو درایت باره و اداشته ۲لست که‌چنانکه در شماره-وم 
نوشته بودیم ملایات که میگو یند حکومت‌حق ماست وبا ,این دعری بك کیوری 
را بباد می دهند دستاویز ایشان اینست که خلیفه(یا حاکم جهاناسلام) بایستی از 
سوی‌خد! بر گز یده شود » و نغست خلیفه بر گز یده » امام‌علی بن 
او امامان يکايك مده و رفته اند تا نوبت به امام‌نا پیدا رسیده واو چون 


جپان و؛ ند گانیست . 


اببطالب بود» و پس 
از 
ناپیداست ماجانشینان اوهستیم . 
است که ما آن نامهر | بر خشان ؟شیده می گو یرم : دعری شما آزر بشه غلطحت ۰ 


اینست عنوان ملایان . در بزا براین‌عنوان‌ودستاو یز 


دراین نامه که امام علی بن اببطالب بمعاو به نوشته هیچ نمی گو بدمر اخدابر گز یده . 


هیچ نمی گو ید : مرا یغمیر در روز غدیرخم خلیفه گر دانیده . بلکه می گوید ؛ 
مرا مپاجران و انصار بر گز بده‌اند چذانکه ابو یک وعمر وعشانراب رگن یده بو دند . 
۱ اما خطبه شقشقیبه که‌دلل آورده اید آن خطبه اگر راست باشد بیش از 
کله گز اری نیست . "نگاه ما علی را دوست میداریم برای "نکه مرد راستی 
اگر دلیل بدست ید و دانسته شود که بچنین دعوایی برخاسته است 


پاران اهواز نامه نویسی میکنند خواهشمنديم نامه های 


می بو ده ۰ 
او نیز هءچون‌دیگر ان ۰ 


از برادرا: که با 
خوم ! شانی زین مفر ستند : 
1 توق دی شمار ۰ ۲۷ 


5 ان اه 


امفت 


/ 


۱: ۰ | ٩ 


ازذاستات ما [ گاه ناونثف 


کنتم که ملایان دو چین‌دا باه ردان یکی قرآن که‌درشازه یش 
باستنان دادم :"دیگری اسلام که انك بپاسخ : می پردازم : 

آن وحشیکریهای رسوارا که‌در تبریز ومراغه راولب کرده‌اند 
ِا پرده‌بوشی دادمی ز نند :باسلام توهین‌شده. . آزادگات باسلام توهین 
کرده‌اند». درتلگرافهاشات بتپران پیاپی این‌جمله هارا می‌آورند .: 

من نخست مي پر سم : : در کسا باسلام تو هین‌شده؟!. .آزادگان 9 
باسلام کرده‌اند !.. در کجا ؟... در کدام کتاب .[نگاه چه گفته‌اند ؟.. 
کرده‌اند اینپارا روشنکردانید تامانیز بدانیم. 

این گروه بیشرم هستند بجای‌شود » که‌سبکمنز نیز می‌باشند.دروغی‌باین 
شاخداریر| ساخته اندو امیدمندندحه باهایپوی وبازور وحشیگری پیش 
بیف#* وسودی‌بردارند ۰ 

ای‌بیخزدان مات کنون صدها کنتار نوشته‌ايم .بیش ازسی جلد کتاب 
بچاپ رسانیده‌ايم . درهمان سال۲۲ ۱۳ گذشته ازدو ازده‌شماره مپنامه پر چم 
نوزده‌کتاب چاپ کرده بدست مردم داده‌ایم . . کتابهای ما امروز درهمه‌جا 
پر| کنده‌است . باایتحال چه‌امیدمندید که ازدروغ خودسودی بردارید؟!.. 

منازروزیکه بررخاستم باسلام پشتیبأنی نمودم(ومی بایست نمایم).شما 

همیشه ببدنامی اسلام کوشیدده بودید مرن به نیکنامی آن کو شیدم با 
بانادانیهای خود آ ثرا خوار گردانیده بودید » من‌با دانش‌خودآنرا از خواری 
بیرون آوردم . 

همین | کنوت اک رکسی ازشما" یر سد یل اگوی پیغمیر اسلام 
د 1 مواهید گفت: «معجزابت»» وداستانهایی‌را که در کتابهاتان نوشته 
اید باوخواهیدگمت » واگرآنکس باز گردد و آیه قرآنر! برختان کشیده 
بگوید «پینبر تا آشکاره ازمسجزه ناتوانی نمودم>شما از پاسخ خواهید 
درماند .| گر آنکس بنجف یابکربلا زود وازبز رکانتات که «آیتالله > 
و «حجةالاسلام» نامیده میشوند پرسشهایی کند » در آنجا نیزنتیجه جزهمين 
نو اهدبود .. 

ولیمت بی آنکه یارق بداستانپای دررغ معجزه" پید| ۳ جخببري 
یابهت گویم : برانگیختگی)را معنی کردم وبادلیلپای استوار رامتویی 
بقد.ر اسلام «دیگرآتر| بپسکی زوشیت. گردانیدم یا نب‌گویم : شما 


شنبه 11 فرودین "۳ 


ان ها پو پا که بر خاست مأرا از راهمان راز تج اهد داشت۰بارسال هر چه بردیم اینسال 
همان خواهیم بود . بلکه گوشش و پا نشاری بشتر خواهیم گردانید "و در راه پیشرفت 


گامپای بزر کنری خواهیم برداشت * 
آین هایو با آزماشی بود که زپالیکه کاش شتهام 11 بابرا تداد تو اد استاد کب 


خدارا سباس که توانست استاد * وزود خواهد بت اد کر باشد 


وتوده صارا بزیزسابه خود گیرد . . 


( از گفته‌های دار نده بر چم در رورهای نورود ) 


جناب آ قای‌هزیر وزی رکشزد 
اک دس دک کاب کرش ناگی باید و جتلب عالی ناگی 


وزیر کشور باشید بپرحال خواهشمنديم به پرسشهای این با پاسخ‌دهید : 


۱ آیا جنابسالی آذربایجانرا تکه ایران میدانید یان» ؟.. 
۲) آیا باید قانو نهای کشور درآنجا زوان باشد یانه ؟*. 
۰ ۳) آیامردم باید در آنجا از آنایش وایمنی‌بهره‌مند باشند یانه »؛ 
) اگر قاتونهاد رآنجا روان‌نبود ومردم آننایش وایمی‌نداشتند" 
آیا بایای جنابعالی که وزیر کشور بودید وهستید چرست ؟1.. 
جناپ ای ش‌بر 
اینکه در تبر یز وءراغه‌ومیاندواب آن و حقبگريباي نثت [ لود درباره 
آزاد ان ارخداده ویکی از انگيزند گان آنبا یاورضیابی کفیل‌شهر بانی تبر یز 
موه ۵ وهمشش تکه تا کنووش که دوماه بپشتر میگنود کبی از بزمکاران 
وانگیزندگان ایشان از سوی شهربانی دنبال کرده نشده و از جنایتهای بآن 
آشکاری چشمبوشی شده‌است و جنابمالی ازههه‌این رخدادهاآ گاه می‌ناشید 
و با اینسال ببازخو استی از کفیل شپربانی یا از استاندازی بر نخاسته‌اند چه 
عنوانی میدارد ؟. 7 
جناب آقای هد بر 
هربا رکه‌من ازجناب عالی پر سیده!م پاسخ داده اید که به‌ببریزودیگر 
جاها دستور داده‌ام ؛ درحالیکه در آنشپرها کترنشانی ازدنبان کرّدت 
بزهکاران نیست آیا باین چه معنایی توان داد ؟1.. آبا آنان بدستوز 
چخاسال یگ ش نداده‌اتد یا عالي راستی‌را دستور آندادهاید ؟.. 
احمد کسزوی ‏ 


بانادانبپهای خود اسلاء‌را خوار ٍِِ ِ وی | "آترا" ازخواری 


بیروت آوردم. 

دراین دویه ت‌سال که‌دانشهای ارو بایی رواخ گرفته ؛ اندیشه‌ها دیگر 
گردیده ی سیل‌وار بپمه‌جا رسیده که مردمان تمینیا پیغسر ۰ 
خدارا نیز نمی پذیرفتند .رغنه‌های بسیار بزردگی دربنیاد دین وخداشناسی 
پدید آمده‌بود . ۳ 

من‌تخست کسی‌بودم که‌در برابر مادیگری درفش افر اشتغ وينكايك 
ایرادهای مادیان پرداخته پاسخ مس :مپنامه فان که‌هفت سال برا-کنده 
می‌شد کم شماره‌ای از آنست که سعنی ازمادیگری نررفته و ناسخی اداده 
نشده‌باشد . 

بینید جدایی از کجا تایکچاست : شماه خودرا «حجالاسلام» ر‌ 
«آیت‌الله»می‌نامید و هزاران وصذهزاران, کسان نات از آ ناه میخورید » 
هنوز نداسته‌اید مادینگری چیست وه تیشه‌های سعت پریشه و بنیاددین فرو 
آورده » سرتان‌بایین انداخته دنبال روزی‌خواری میدوید ..ولی‌من بی آنکه 
نامی بروی‌خود گزارم وباآنکه نان از اين‌راه نمیخوردم ایکتنه‌بامادبگری به 
نبرد و کوشش برخاستم وبخواست خدا فیروز دزآمدم . 

من‌از شما می‌برسم : آنهمه کتابپا که‌در مصر وسوریا وعران درزمینه 
مادیگری بازبان‌عربی بچأپ‌رسیده.ودرهمه‌جا پر | کنده‌شده» و آنهمه زیشخند 
هاکه شبلی*سیل وسلامه موسی ودیگرات بغدا ودین کزده‌اند ».شا 
]بت لاه لاسلام> ها ام دادها بد رای بر رآ وحن ی 


۱ 
۰.۰ 


ود ر درا به‌تاضی‌ن زدت خه کاری از دستهان " ۲ 


شماز ه تم 


1 همه‌اینها من می پر سم : کدام اسلام؟.. اینکه‌می گو یبد : «باسلام 
تو هین‌شده > 0 . میدانم و آهید کفسی: دسگر اسلا چند تاست؟..» 
می گویم : دوتا !. 

یکی آن اسلانیکه نیاد گزارش هزاروسیصدو هفتادسال پیش بنیاد 
کزارده‌بود ؛ودیگری این کیشهای پرا کنده بسی وشیعی وشیخی و متارع و 
" کریبغانی وباطنی وعلی‌اللهی وصوفی وماننداینپا که رویپمرفته اش اسلام 
نامیده‌می شود . این‌دو ازهم چدداست . 

آن اسلام دینی می‌بود بت‌شکن که‌مردمانرا برستگاری میخواند ؛ و 

این اسلام نام دستکاهیست پراز بت پرستی و گمراهی ونادانی . 
آت.اسلام مردم پراکنده عرب رابيك شاهراه کشانیده ويك توده 
نیررومندی ازایشان پدید آورد » واین اسلام‌یکتوده‌را چمارده‌دسته کردانیده 

و از هم بر | "گنده‌است . 

آن‌اسلام عرب‌را بتکانآورد وبفرمانروایی آسیا وافریقا رساند» ر 
این‌اسلام پیروان خودرا ههه‌درمانده وزبردست داتشه است 

آ نچه‌چای هیچ کفت‌کو نیست ات که‌این دستگاه اسلام نام امروزی 
جز اسلام راستیست که بباد کزار ام بنیاد در. رده‌بوده‌بلکه باید گمت : 
این‌بآخشیج آن»ی باشد . 

اشست من دو باره بسامن باز گشتهمی بر سم : کدام اسلام‌ر | میی گو : سل؟.. 

اگرآت اسلامراسدرا می‌گریید ازآن بشبایه9.شماوا با آن‌اسلثم ج 
بهمبستگی است و نیا کر بای اسلام ایس دی دا-ته‌اید پس چر | ما 
کرده‌اید ۹ ۰ 

آنگاه درو غ می گو برد » وسیار دروغ می گو ینده بان اسلا ؛ ر است 
رن ناباسداری رخ‌نداده» ماهمیشه هو اداری از آن‌اسلام نموده‌ایم ۰ 

ماپایه کوششهای‌خودرا بروی آن اسلام گز ارده‌ايم وبایستی 

| گرخواستتان این‌دستگاه اسلام نام |مروزیست »ایثرا می گو بید که 
توهین‌شده هراست می گویید . ماباین دستگاه سراپاآلودگی ناباسداریهای 
بسیار کرده‌ايم وخواهیم کرد . مابات می‌ کر شیم که ایین کفیشها ۱ 
وتا کون آرااز میان برداریم .مادر باره يکايك آنها کتاب نوشته بیپابی 
هر کدام‌را بادلیل‌های‌روشن نشان‌داده‌ايم . شماً نیزدلتان ازهمین می‌سوزد» 
زیرا نه می‌توانید بایرادهای ما پاسخ دهید و نه می‌توانید از کبراعی باز 
گردید ۰ ازناچاری راه دغلکاری‌ر! پیش گرفته اسلام‌ر| دستاویز گردانیده 
می گو ید : «باسلام توهیرن شده» . بچای آنکه بگویید « بصوفیگری 
توهیرن شده > 4 ظ به بت پرزستی توهیرن شده > و بدسته ندیه 
ماتو هین‌شده>»«بد کانپای‌مانوهین‌شده>... میگو ببد:« باسلام تو هین شده» ۱ 

شنید‌نیست که ما کتابها نوشته بکیشپای آنات ایراد گرفته‌ايم .آنها 
را بیکبار نادیده انگاشته نامش هم‌نسیبرند .ولی اسلام که‌هميشه گرامی 
داشته‌ايم دستاویزی ساخته بنام‌آرت هایپوی می‌کنند . 

می گو یند: کسی بدرش دزد وراهزن می‌بوده‌است, لی‌درهس‌ایگی‌او 
مرد بازر گانی خانه میداشته . اینست هر که می پرسیده پدرت کیست ؟..پاسخ 
: همسایه مان فلان بازز کانست 

ما درهمین شماره‌های روزنامه پیکره‌ها (عکسپایی) ازقمه‌زنان وقفل 


بکر اریم. 


میداده 


بتنان وزنچیر زنان می‌آوريم. اینپا نمونه‌هایی ازنمایشهای وحشیانه محرم 


است . اینپا<«عیادت» و خدا بر ستمپأی آن گر واسیت . شم او بان بس‌سب. : 
آیا اینپارا که بمردم یادداده ؟!.. یا اینپا بااسلام چه‌سازشی می‌دارد ؟؛.. 
بدبختان شوم این نمایشهای بیخردانه‌را رواح داده‌اند ومیدهند ومردم‌را 
باین‌و حشیکریهایآ بروبر باددهو امیدارند . ولی‌هرزمان‌بپرسید ؛ گاه خو اهند 
گفت : این‌عقیده‌عواماست . گاه‌خو اهند گفت اینپادر اصل اسلام نبوده‌است . 


یکی نمی گو ید : شمارابااصل اسلام‌چکار است؟! شماا گر اصلاسلام رامی‌دانستید . 


پس چرا فرعش‌را گرفته‌اید :! اگر میدانستیدچرا این‌نادانیها ووحشیگریبا 


رایمردم بادداده‌اید؟1. 


این خود داستابیست کهاینارنی ازاسلام سود جویی بسیار ناسزا 


می کنتد .دستنگاه خودرا کهبآخشیج اسلامست 2 اسلام» می نامند » کتابپایی 
واکه اسلام ازآنها بیزار بوده کتابهای اسلامی میشمارند . نام اسلام‌را 
دستاریز ومتیگر یرای شود میگ انند . 

درهمین پیشامدهای آخیر درتهران گواه سیار روشنی باین سعرن 


کتاب .«شیعیگری» که چاپ یافته ۳ بکله 


بیدا شده : 
- 


ری 9 
هرصبت 7-0 


در در آمو ن سلام 


راست - می گزار یم واز بپمبستگی » بالسکه پیوستگی که میانه‌ما و 
آن اسلام‌است ‏ گاه گردند کتاب « پیزامون اسلام» را بخوانند . 


ایرت کتاب بتاز گی در بصره بعربی تر جمه شده‌است وچاپ 


خواهد شد . 


وهایپوی پرداختند . درتبریزومراغه یکی ازانگیزه‌ها همین کتاب بوده‌است. 


درتپران نیز گله‌های بسیاری برخاست . 

این گله مندان دستاو یزشان اسلام می‌بود . يك آ خو ندی‌هم بنام اسلام 
گفتارهایی مینویسد . درحالیکه آقای محسن صدر وزیر دادگستری پیش 
برای خوشنودی‌این گل‌مندان کنایر ابدادسر| فرستاد که‌بعنو ا نآنکه بايك‌ماده 
از قانونمطبو عات(قانونمطبوعانی که‌درسال نهست‌مشروطه ازمجلس -شته 
است) منطبن است دنبال‌شود » وچون نوشته آن ماده چنین‌است : « کتابهای 
مضره بمذهب وعقیده اسلامی > » ازدادسرا کتاب‌را بنزد یکی از ملایان 
بزرك‌نپنران فرستاده‌و نامه نوشته اند که جاهایی‌را که بزیان اسلام‌است نشات 
دهد » وآن ملای بزرك تا کنون 5» یکماه بیشتر است پاسخی ننوشته » و 
چنانکه آ گامی بافنه‌ایم‌بکسانی گفته : مرن تا پنجاه صفحه خواندم چیزبکه 
بز بان اسلام باشد نیافتم 

ببینید*: کتابیرا که بپایپوی گزارده بودند و بنام اسلام بگله و ناله 
هی بر داختند خردشان می گو بند : چیزیکه بزیان اسلام باشد پیدا نکردیم ۰ 
دردیگر چاها تیز چنبن است » 

این‌خود کار بسیار بجایست که‌راه این‌سود جویی ناسزنده‌را بروی 
آنایت بسته‌داريم . کار بسیار بجاییست که جدایی اینات را از اسلام 
بپبهٌ زوشت گزدانيم . 

درتبر یز «جاهم الدعوات» که فالنامه وی ی سو زائیده شدهه ‏ 
اینان گاه م ی کی ند قر آن سوزانیده شده . گاه گاه می وین - : به 2 کتاب‌های 
اسلامی > توهین‌شده . 

بسنید اندازه نادانی‌را : ۳ فال وجادورا گاه قر آن می‌خواندده 
گاه کتاب اسلامی نام می‌دهند . 


۷ : تب ۰ ی 
تسه اینرا نوشته‌ايم که‌در تبریز ومراغه ازمحر کین وحشیگری چندتنی 


کتابفروش بوده‌اند . اینارت که ازفروش رمانهای سراپا زیان و خاندات 
برانداز سودها برده‌اند » از زوا۳ دیوات ذشت ایرج و عطقی وادیب- 
السمالك وعبید زاکانی پولپا اندوخته انده چون آزادگان بکندن بنیاد 
رماننویسی ورمان خوانی می کوشند وریشه دیوانهای بی‌ناموسانه‌را بر 


2 می‌آندازند ازاینرو آن کتاب فروشان دشمنی سختی باآزاد گانت می‌دار ند» 


واین‌نمونه‌ای آزبدنپادی ونأمسلمانی ایشانست که‌برای کینه جویی قر آن‌را 
دستاویز گردانیدهآزادکان که دیوانهای عشقی وایرج ورمانهای زشت‌را 
سوزانیده‌اند » دروغ قرآن سوزانی باینان بست‌اند . ببینید از قرآن چه 
سودجو بی بسیار ناسزایی کر ده‌اند . 
در آرن وحشیگریهای تبریز سیاهکاریپایی رخداده که اگر همه‌را 
بسیم کتابی خواهدبود .بدنهادان برای آنکه ارمنیان‌رانیز باخودهمدست 


7 0 پیش تشه ره گفته| ند :اینان اتحیلر | هم سوز انیده| ند ۰ شم 


نیز اما باعید .یه کیش چنین کفتهاست ؛ «بنره مین آمدند و 5 
انجیل‌ر | هم‌سوز انیده‌اند .من‌جستجو کردم و کتاب یکم‌دیماه‌را بدست آورد 
وخواندم ودیدم هردو دروست .نه‌قرآن سوخته نه‌انجیل». 
درمیاندو آب,چنانکه درهمین شماره نوشته‌ايم » پیشوای صوفیان کس 
بنزد شیخ زنل فرستاده بنام آ نکه‌قر آن‌سوزانیده‌شده اورابرای‌تار اج‌میاندواب 
و کارخانه قند خو انده‌است . 
بدبخت‌روسیاه» ماایراد بصوفیگری گرفته‌ايم آنرا فرام, ش‌می گرداند 
وبیکبار کنار می گزارد وبدستاویز قرآن کردانرا برای تاراج یکشهر و 
بهم‌زدن يك کارخانه بزرك بباری خود ۱ 
اینپاست که میخو اهیم همه بدانند . همه کاه. باشتد ِ_ٍِِِِ 
میخو اهیم بگوش هر دور و نزديك برسد . 


کفت با من رشاحر ان‌یکتن 


چو نکه در راء شاعری‌بود 


من 0 تهدل دهم به بتی 
روی او ماه رفته بر سر شرو 
زلفکانش چنانکه زاغ سیاه 
کیسویش فی‌المثل چنات ماری 
واندر اطرف سرو قاءت او 
چشمش از ابروان کشیده کمان 
و ندو گونه چنات دوحقه نار 
لب لملش میان غنچه گل 
هم ز اطراف غنچه لب او 
ساغر ]بکینه اش گردن ‏ 
الفرض دلیری چنان باید 
ليك ل‌هر چه جستجي کر ده است . 


کفتیش ایسفیسه لا یسلم 
دلبری اين چنین که میطلبی 
جز که اندر مجله پیسان * 


کی تورا مك شاعری‌در خور 


چاره از عشق یار سیمین بر 
باقد سرو و طلمت چو د 
قد او سرو داده ماه مر 
فکند ؛سایه ماهرا بر سر 

که برون گشته زاغر از پر 
حلقه زن گشته تا میان . کر 
وندر آن‌راست کرده تیر نظر 
بدل مرد و زت فکنده شرر 
که از آن خورده خلق خون, جگر 
قند ریزد بر آبکس سار 
که بود درمیان اسرو و قمر 
که دهم دل بدین چنین دلبر 
زین چنین دلبری نجسته اثر 

ای کرفتار وم مستنکر 
از جپان وجود نامده بر 


نقش او کرده اند ورو بنگر 


این بیط ه راین شعرهارا داستانی هست که در شباره دیگراخواهيم 


آورده 


به این بی رحی‌ها چه نام باید ده 

آقای کسروی گفتار یکه راجع بگوشت خواری[دمیان در 
پر چم مر قوم داشته‌اید خواندم وراستی گفتار شمارا ضمن تقدیم این 
نامه گواهی وتائد عینماید : 

این روزها در . خبا بانهای شهر دیده میشود یکمده بره‌های 
کوچکی راکه معلوم است هريك بیش از بیست یاسی روز بیشتر 
عمر نمیدار ند برای فروش می ]ور ند . راستی را این مردم چه بی- 
انصافند برهء‌ای که تازء چشم باین‌جهان باز کرده باآ نیمه زحمت و 
مر ارت‌مادر او را درشکم پرورده وحال که بدنیا ]مده واز دیدار 
!و مسرور »یباشد[یاسز اوار است که‌اين نوزاد پیکناه را ازمادرش 
کنار گر دا نند وبرای لذت +_دن یکعده کو شتخوار گوشت ناچيزش 
را که جز شکمی سیر" نبیگرداند بکشند وبخورند ]یا این‌حیوان 
بی 7 زار که درچشم مر دم گو شتغو ار کوچك مینماید حق حبات ندارد؟ 
تاچه اندازه بی‌انصافی است که دندان بگوشت این بیآزارها تیز 
مینمایشد . آنهم حیوانی که مینوان با بزرك گردانیدنش بیره‌های: 
بسیاری برد[یا اگر بگذار ند اين حیوان کوچك بزرك شود روزی 
مادر یایدر گردد پشم دعد. شیر دهد از شیر او چندین قدم‌خورا کهای 
بامزه درست شود چه مشود که دراین کوچکی و تاتوانی ای دا 
کشته ومیخور ند. بسیار جای تاعف اعت که‌انسانی هم‌چون‌جانوران 
گو شتخوار هیچگو نه حس‌دلسوزی نسبت بحیوانات بی زار نمیدار ند 
چرا بايديك فانون نداشته باشیم که مانم آزاین و حشیگر پا کردد؛ 
از ۲ نهاییکه گوشت این حیوان کوچك را میخورند مخصوصا از 
مادرها باید پرسید [یا بچه نوزاد شما را اگر اند روزی ازشما 
دور گردانند چه حالت پیدا میکنید 7۰یا بی‌طافتی نشان نمیدهید ؛ 
[یا با نپائبکه بچه‌شما را برده‌اند ومیدانید برای کشتن هم نبرده[ند 
نفرین ودشنام نمیگونید : بی انصافشان نمیخوانید ؟ پس خوبست 
]نها را نکشندبلکه 


باین قببل حیوانات کوچث بی آ زار ترحم نموده 
که 


نگم‌شان دار ند وسود بیشتری که از]نبا میشود برد بر ند *ن 
این چندسطر را مینوی-م خود خوردن گوشت این حیوانات را سز| 
نمی شمارم . 
۰ 
ص‌ ۰ بچاره 


گزارش کشود 


چنانکه نوشته بودیم نه ءجلس ونه روزنامه ها ونه مردم 
باین دوات روی خوشی نشان نبیدهند و چنین پیداست که این 
کایینه نخواهد ماند ۰ با اینکه قای ساعد کابینه نخست خود را 
"بهم زد وبرخی وزیران را دیگر گردانید باز در مجلس پیشرفتی 
در کار ار دوی نداده‌است وهنوز تا کنون که این صفحه اززوز نامه 
: بجاپ می رسد رای اعتماد داده نشده است . 

در روزنامه بهرام این هفته گفتاری درباره کایینه در زیر 
عنو ان« یکدولت نماندنی» نوشته که مابهتر میدانیم برخی‌جمله‌های 
]"نر | در اینجا بیاوریم » می نویسد : 

<هر چه ,وضع و سر وریغت این دولت نگاه می کنیم بنظر 
ما یکدولت ماندنی نمی آید . زیرا این‌همان دولتست که مجلس 
از ابتدای کشایش خود روی موافقت بوی نشات تداده . این 
همان‌دو لت سپیلی‌است . نقطدو نفر عضو جدید در آن وارد شده‌اند. 

اگر کاینه سپیلی بد بوده است و با کارهای غللی کرده 
تمام وزراء شريك مسئولیت آن هستند ..چیز عجیبی است . در این 
میلکت از سولیت مشترك برائت مشترك می‌فهند . شما اگر در 
کارهای جاری بپریکی از وزراء گوشی دهید می بینید بتنپایی 
از آناتقاد میکند . می‌گویند : چه باید صحکر د «ینجا ایراتست . 
خودتان اوضاع را بهتر میدانید و البته بنده تقصیری ندارم . بنده 
بااین وضع مخالفم . ولی چه میشوه کرد ۶ دولت این تصمیم را 
گرفته است . من بکنفرم . 

حالا دولت کپست:. ایشان دردولت چه سمتی دار ند و یکنفر 
ایشان چر اعضویت دو لت‌را که برخلای عقیده ايشان تصمیماتی‌میگیرد 
قبول کررده‌است ودر آن‌باقی‌مانده سو الانیست که بیدا زایشان کرد...> 

اینپا جمله‌هاپیست بسیار راست. بهر حال بکابیه 7]قای ساهد 
اگرهم رای اعتماد داد شود ماندنش چندان نخواهد کشید . 


شبارة‌نجم 


ومد یش در ی ّ ۳۷ 0 تلکرافی دبده 
شد که در لندن: که اکنوت یره های کو نا کونی از بو نانی 
و فر انسه ایو چك و نروژی وهو لندی ودرنگران گرد هستند کفتگونی 
رفته که زبان اتگلیسی زبان دوم ( زبان بین‌الملل ) باشد . ولی 
کمیسیونی که برای این کفتیگو برپا گردیده 7 زر بان‌ر! شاینده این 
کار ندانسته . چون برخی کسان معنی این خبررا نيكث ,نفهییٌده در 
شکفت می باشند که چکونه انگلیسی که از توانگر ترین زبا نپا 
می‌باشد و اپروز کنتر زبانی باندازه آن در جبان پرا کنده‌اسث 
شاینده نیست که زبات دوم ( زبان بین‌الملل ) باشد و در این 
باره لزماپر‌سشپایی کرده‌اند ایست دراینجا در آن باره بگفتگو 
می بر دازیم 3 ۱ 

بیش از همه این خبر می و سا ند که سر ان ر رده‌های‌ارو باه یی( ار ادشاهان 

و نغست وز یر آن‌ووز بر ان و سر لشگر ان‌و دیکران) که در نتیجه پیش مدها 
در لندن‌دریکجا هستندو بارها فراهم می‌نشینند و بگنتگو می‌پرداز ند 
بودن‌یکز بان‌دوم نیازمی‌بینند , باین مع‌تی این‌مردان سیاسی[ نچه‌را 
که دا نشمندان و نیکخواهان‌جهان ازصدسالپه ن دریافته ودرباره‌اش 
بکو ششهایی بر‌خاستهاند راست دانسته در کوشش پیروی ازایشان 
کر ده| ند ۰ 

چنانکه گفته‌ایم نیاز مرردمان جهان بيك زبان همکان یکچیز 
روشنیست وهرچه که بپستگی نوده‌ها با یکدیگر یشتر 9 
و ]مد وشد درمیان ایشان فزو نتر مي‌باشد این نیاز بهتر.و پشتر 
ههمیده میشود ؛ ومابر , نم که پس از پایان جنك یکی از چیزهایی 
که نيك دنبال خواهد شد همین داستانست . 

مثلایکی ازچیزهاییکه برای پس ازجنك بانديشه گر فتا شده 
بودن يك انجمن ددع ر همچون جامعه اتفاق ملل ) مي‌باشد که 
نمایند کان‌دو لتها در آن گرد[ یندودرپیر امون ] ینده دو لتهاو کشورها 
ومر‌زهای ایشا ن بکفتکو پرداز ند :6 و نا کنته پیداست که ور 
نعست چیزی که نیاز خواهد افتاد بودن یبکز بانیست که همه نما یند کان» 
از نگلیسی وف انسهای‌ و بش ی و چیی ومصری ور نیوروسی وایتالیابی 
واسپانیابی‌وسو دی و نروژی ودیگران ؛ بفهمندوسخن توانند 
چون دراین باره ثا.کنون سخن بسیاری رانده شده من بیش از آن 
بآن نمی‌پردازم . 


دوم راستست انگلیسی زبان بسیار توانگریست . درمهنامه 


«روز کار نو >» که در لندن بفارسی چاپ ميشد می‌نویسد در آن 
زبات پانصدهزار واژه می‌باشد . کنته میشود در دیکسیونرهای 
بزرك. و بیستر چپارصد وپنجاه هزار کلمه گرد آورده.شده . 

درباره این دیکسیونر مرا داستانی‌هست که بجاست دراینجا 
بنو یسم : در جنك جپانگیر گذشنههنگامیکه سپاه عثما نی بآ ذر بایجان 
در آمده به‌تبریز نزديك می‌شد. انگلیسپا و آمریکاییها و دیگران 
باشتاب ازشهر بیرون می‌فتند ۰ برخی ازاینان فرصتی بر ای‌فر و ختن 
کتابهاشان نیافته همه‌را دریکجابسساران واکزارده بودند و !نان 
در باز ار ریخته باتر ازو وسنث منی مشت‌ریال بفروش می‌رسانید ند. 
من ازمیان ‏ نها يك دیکسیو نرو بیستر جدا کردم و چون بتر ازو نهاد ند 
در ست ِ 7 سل تِ 5 یک ی هیا 
ترازو نیز هست و میت ان ان کشید ۰ : 

باری اتکلیسی وعربی از توانگر ترین زبانها بشماز است و 
هر یکی پا نصد هز ار بیش یا کم و اژه می‌دارد . چيزیکه هست فزونی 
واژه‌ها نیکی يك زبان نبوده بدی ۲ نست . دریکز بان واژه‌ها باید 
بیش از اندازه‌نیاز نباشد وهر کسی‌نتواند برای يك معنی » هرزمان 
واژه دیگری آورد. فزونی واژه‌ها برای بازی‌گردن باسخن ؛ و 
قافیه بافتن و سجم ساختن بکست ۲ ولی برای معنی فهما نیدت 


نمسعت ۰ 


‌ سم 


پارها کفته‌ايم : زبان باید همچون آیینه باشه . در آیته آن 
بپتر که صاف باشد وخود درمیانه پدیدار نباشد . زبان نیزچنات 
باید بود که خود درمیانه پدیدار نباشد و شنونده یکسر با معنی‌ها 
رو برو گردد . زبانیکه واژه‌های فزونی میدارد چنین نتواند بود . 

پیداست که کسانیکه کفته‌اند انکلیی زبان دوم نتواند بود 
آزدا نشمتدان بو ده| ندواینهار امیدا نسته | نه ۰ بر ایا ینکه یکز بان زبان 
دوم ( پازبان بین‌الملل ) باشد چندلچیز شرطست : 

۱) ریشه‌ها هرچه کمتر باشد که باد گن فتنش و در یادد اشتنش 
دشو ار نباشد . 

۲) قاعده‌هایش (دستورش) هرچه صاده‌تر و بسامانتر باشد 
که آسان یاد گرفته شودو [سان بکار رود .- 

۳ ) بجای فزو نی واژه میدان گردش آن پهناورتر باشد که 
بتو ان ازهرریشها., جدا شده‌های بسیاری آورد و بتو ان هر گو نه 
معنای نوینی‌را بآسانی فهمانید . 


پر چم" هنتگی 


از آشرار چشم پوشی نباید شود 
چنا نکه نوشتیم درمیا ندو آب وحشیکر بپاییشتر 
بوده و در اینجا پستی از انداژه گذشته , میر ژاحسن 
عرفانی که پیر‌صوفیان ۲ نجاست با میرزا موسی نام 
اردبیلی که از سوی مجتهدان قم‌بر ای گر فتن « وجوعات 
شرعی 4 از هردم در ۲ نجا می بوده‌یبایی تحر يك‌می- 
کر ده| ند واوباش واشر اررا میشورانیده اند . از آن 


1 


اسوی!شیخ زنبیل نامی کرد که در آن نزدیکیها , 


او نیز پیر صوفیانست و چند هزار از کرد های لات‌و 
لوت و تاراجگر بگرد سرخود میدارد » میرزاحسن 
ومیرزا موسی‌باین نیز پیام‌می‌فرستند که اینجا دستها 
هستند وقر آن‌را میسوزانند » و آن شیخ‌را باپیروان 
لات و لو 7 ام ۶ب و کارشانه قند میخوانند 

چند روزی دز شهر وحشیگری‌ها روات 
می‌بو ده . از جمله مسمودیر ئیس ثبت که بسیاری‌اززمین 
داران ودیه داران آژو گله‌مند می بوده اند فرصت 
یافته اشر اررا بدر خانه اومی‌فر ستاده آند .۰ 

والی درمیا ندو اب کارمندان دولت رفتار نیکی 
کرده‌اند . ا کر چه درمیان [ نبانیز فلان‌صوفی‌با,پمان 
بپایی با اشرار و مر لین همدست بوده‌اند . وای 
اینپا بیش از دوسه تن‌نبوده‌اند . 

و لیس شپر بانی که نمید انیم کیست نی می 
که‌جلو گیر د . و ای چو ن بیش‌ار چند تن پاسبان نداشد» 
کلری نمی توانسته . افسرا. پانکان بایای خودرا 
بکار می بسته اند . 

یکروز ريشته اند بخانه مسمودی رئیس ثبت 


گوشده 


. که [تش‌زنند .. مامورین شهر بانی‌و دژ بانی بجلو کیری 


۲ | نداخته شدو 


پر داخته اند و از گلوله هایی که هو اء 
بل بار بری زخم 7 مرده که باید گفت 


رِ کشته واه وحشیگری گر دید 


باسه‌هز ار 
تن کرد برای تاراج شهر میآید . پادگان نگهیانها 
می گمار دو چون | فسر ان پیش مدهای شهر بورسال ۲۰ ۱۳ 
بیاددا شته مید | نند که وحشیان‌میا ندواب و آن‌پیر آمو نها 
باهمه کار کنان دولت دشمنند و بهر بپانه‌ای که دست 
یافتند از کشتار و تاراح‌باز نخو اهند ایستاه. همگی بای 
چنك [ماده شده بوده‌اند . ولی شیخ ۰زانییل ٩5‏ میر سد 
دیده مشود جز گروهیلات و لوت که دف زنان و 
پای کو بان‌از بازار گذشته بمسجدمیر و ند همر اه نداشته. 
شیخ ز نبیل که 7ماد کی‌باد گانر ۱ می بیزد بپانه‌می آ ورد 
که ما به پیشواز حاجیهای خودمان آهده‌ايم..بدینسان 
جلو گیری می‌شود . 

دو باره می‌توییسم از این وحش گر بپا چشم بو 
نپاید بوو و نضو اهد بود ۰ بویژه ی دیده 
مردع‌ر| شورانیده‌اند ‏ 

دولت باید همان میر زاحسن عرفانی ومیرزا 
موسی ارد یلیر | یبای بازخاعت و باز پرس کشیده بپر سد 
کجا قر آن سوزانیده شده بود ؟!. در تبریز «جامع 
الدعوات > را بپانه کرده يك کناب فال و طلسم و 


بااین شرطهاست که مکریات هگا تو | ند 

از اینخاست‌در قرن گدفجه دا تشمندان از جستجو 
ماب گگوهی مد این پم وا گت ودب ۵ ای 
زبانی برای دوم بودن ساخت‌و پدید ] ورد. (زیر اهیچ 
یکی‌از زبانپای جپانرا دارای‌این شرطهانمییافتند) 
و کسانی از ایشان زبانهایی ساخته بودند که یکی‌از 
"نپا اسپرانتومی‌بود ۰ ولی مادر یکی ازشماره های 
پیش نوشته بودیم که زبانپای ساخته نیز » چوت 


پشتیبان یر وءندی بر ای‌خود پیدانمی کند پیش نمیرود . 
باید زبان دوم‌با یکرشتهاند یشه‌های بزر کی 
برای جهان توام گرددتامایه پیشرفت آن باشد . 
اين کنتگوها که در اندن رفته " نتیجه دیگری 
را برایعا در برمی‌دارد و آن اينکه ایر"نیان بدا نند 
که ساتی و سادکی زبان و بسامان بودن آن 
تاچه اندازه شودمنداست وبکوششهابی که‌ما در باره 


, پیراستن و [راستن زبان‌فارسی‌و بسامان‌و [سان گردانیدن 
۷آن بتار می بریم خرده نگیر ند 


کا پا که درسال ۱۳۲۲ 
ما پچاپ .ر سانیده‌ایم 
۱ ) خدا باماست 
۲ ) حافظ چه میگوید ؟ 
۲) درییرامون رمان 
۶ ) درپیرامون اسلام 
۵ ) درپیرامون خرد 
) ورجاوند بنیاد (بازبان پاك ) 
۷( صوفیگری ۱ 
۸ ) فرهنكك چیست؟ 
٩‏ ند زرها 
۰ /یکم آذر 
۱) یکم دیباه 
۲ ) شییگری 
۳( بهاییگری 
۶) زبات باك 
۰) ورجاو ندبنیاد ( بازبان عادی) 
)بش سوم ناریخ مشروطه 
۷) شیخ‌ص‌فی وتبارش _ 
۸) خواندنیبا و آموختنیهآ) 
)بر چم نیمه‌ماهه (۲ ۱شماره) 


جادور | 5 پجاه‌روز پیش‌از آی سوزانیده 
شده‌بود بپانه کرده مي گفته| ند : « قر آن 
سوزانیده‌اند > . اين‌ستن چهراحت وچه 
دروغ چه بیمیستنگی بمبا ندو اب داشته ؛ذ.. 
آنگاه گرفتم که چذانست [یاشما بایستی 
در بر ابر آن‌بوحشیگری بر داز ید؟؛.. بایستی 
شیغ ز نبیل وشیخ‌طویله وپیروان تاراجگر 
ابشانر | بتار اج شپر شور | نید 3 

اینباچیزهایست که فر اموش نو اهد 
شد وهیچگاه ازمیان نعواهد رفت . بد 
کرداران آیفر خودرا خواهند یافت . 
آن‌سر ان‌اداره‌ها ۰ آن کار مندان‌دو لت که 
بااشرار همدسی کرده‌اند سزای خیانت 
و پستی‌خودر اخواهند یافت ۰ 

چنانکه نوشته بودیم چون در این 
دژخیمیپا بسیاریاز کارمندان دولت دست 
داشتند و برخیاز کاندیدهای و کالت( که 

و کیل‌شده وبا نشدءاند ) تخودا زمر کین 

مي بو د ند هماناباهم نشبته نقشه هایل کشیده 
اد که ختوانهایی‌درست کنند و بپانه‌هایی 
بمیان ور ند که ۱- ار دنبال کرده نشو ند 
و پرده از روی کار برداشته نشود.مثلا در 
هر اغه رئیس داد گاه از محر کین بوده و 
پیداست که‌بیده پرده پوشیپابی می کوشد 
در تبریز برادر بزر گتر او دادستان‌استان 
است و پیداست که برای جلو گیری از 
رسوایی برادرش تاأتواند از دنبال کردن 
داستان جلو خواهد گرفت ۰ کفیل شور بانی 
تاتو اند دست وپاخواهد زد ۰ بازر گانان 
انباردار تا توانند پولپا خواهند ریشت ۰ 
آن کاندیدهای شوم بزورخود پشتکرمی 
خواهددانخت . 

در نتیچه اینپاست . که تا کنون جز 
رویه کاریپایی نشده و اشرار اصلی ببای ۰ 
باز خو است نیامده‌اند + 

وی بار دیگر می تو سیم اینپا 
هیچیکی جلو قانون‌را نضواهد گرفت ۰ 
اینپا هیچیکی مارا بیشم پوشی از اشر ار 
وانغو | هه داشت » خدا می‌دا ند که آشر زر 
و پشتبانانشانچه‌سز |هایبی خواهند یافت» 


اوه ینعم 


۰ ۰ ۰ 
يك داستا نی که شرا خحراهیم گرفت 
ان ۱ 
مید انیم که در اداره‌های دولتی دزدی ازدارایی دولت و رشوه گیری از 
" مردم رواح دارد وجای افسوسست که پاهمه سختگیر بهابی که شده ورسواییپا که 
بر بسیاری ازایشان مده دیگران عبرت نگرفته دست از نادرستی بر نداشته|ند . 
میدا نیم که یکدسته از کارمندان بنام دو ات رشوه- یادزدی بنام ایشان گفته 
نشده در -خالیکه هریکی از ایشات بیست یاسی" شال پیش ۰ با دست تهی 
بکارهای دو لتی‌در آمهه وا کنون‌دارای سرمایه گز افی‌می‌باشد واين میرساند که 
نادرستی تنبا دزدی ازدارایی دولت ویارشوه گرفتن نیست و راهپای دیگری نبز 
دارد که ما نمید| نیم" . , 
" میدانیم که یکی از وزیران داد گستری در چپارسال دورة وزارت خسود 
۰ ریال « حق العکیه > از «متداعبین» دادگستری گرفته بزد که 
اداره مالیات بردر ]مد ۲ گاه شد ومالیاتش‌را گرفت . ۱ 
میدانیم که همان وزیر آبرومند ونیکنام | کنون دارایی هنگفتی میدارد در 
جای خود . که بك‌طلبه لاتی که رازدار اومی‌بود ! کنون یکی ازتوانگران بشمار 
است و خانه‌ها ساخته و چندسال بیش بعکه رفته وحاجی گردیده . 
میدانیم که این‌دزدان ورشوه گیر ان فلسفه بر ای دزدی و ناراستی از بردار ند 
وچون باهم نشتند سخنشان اینست ۰ < ای‌باا ! مگر این مپلکت خواهد شد که 
مادر ستکاری کنیم ۶ ویکی از شاهکارهاشان| ینست که همه‌ر | دزد خواناد و 
وچنین کو بند : « هه میدزدند » مااگر ندزدیم از کیسه»آن رفته‌است + . 
میدانیم که اين دزدان ورشوه گیر ان چندان گستاخند که بد و گران که دزد 
ورشوه گیر نیستند رپشغند. کنند , متاك گویند » ایشان‌را < خشك > غوانند یا 
بعرضه > نامند ,. ۰ 
میب‌انيم که در بسیاری از اداره‌ها این دزدان ورشوه ین ارم د کمپانی + 
دار ند وچندننی همدست می‌باشنده و اگر کاره‌ندی ازتیپ ایشان نبود ویازیردستی 
افر ار کار ایشان نگردید "اتوانند باو ۲زاررسانند وسخت گیر ند . 
میدانیم که این دزدیهاور شوه گیری‌ها در برغی اداره‌های مالی وزار جنك 
و درژاندارمری بی‌اندازه رواح دارد وبرده ازروی ‏ کارشان. بررداشته شده است . 
اینپا چیزهاییست که ازسااوان دواز دراين کشور رواح داشته و ماهمگی 
ميدانيم . چیزهابیست که شنيده‌ايم و وشپامان 7شناست . 
ولی‌تا کنون نشنیده بودیم که «مان‌دزدان چندان گستاخ گردند که یکی‌را 
که دزد نیست و ازتیپ ایشان نمی باشد باصد بیثرمی دزدبنامند و بهمین نامجلو گیری 
از پیشرفت او کنند . آری ابنرا نشنبده بودیم و امسال شنيديم و این میررساند که 
باهمه سقت کبر بهایبکه *ده ومیشود "مپانیپای دزدی در کارخود بیشر فت‌دار ند 
وروز بروز بگستاخی ودلیری می‌افزایند . 
| بنسفن‌را که می‌نویسم در باره جوانیست که ازافسران کوچ» ژاندار مری 
آذر بایجن و از خویشان من می باشد . برار سال اینجوا نرا از ۲ذر بایجان 
برداشته بخوزستان فر‌ستادند ودر ]نها نی دریکسال چندنار جایش‌را عوض کرده 
ازشپری بشپری کشا نید ند . ماخو استيم بدانیم انگیزه اينکه اورا بیابی از جایی 
بجایی میفرستند ودرابن هندام گراني کرایه از ۲ذربایجارم بعوزستان می کشانند 
<یست هر چه پر سید یم باسیخ پفایر فتثی نشنيديم و ناچار بودیم که بد گمان گر دیده 
بگوییم راز دیگری درمیانست . ۱ 
پار سال‌اور! دو باره بآذر بابعان باز گر دانید ندو در ] نجا نیز از غهری‌بشهری 
فر ستادنه , درآ نانز بدر فتاریپام آ"زارها در یغ ند اشتند . سرانجام بر خش گفتند؛ 
2 توافسس بی‌عر ضه‌ای‌هستی > . 
من بیست صالست‌از ۲ذر بابجان برون آمده‌ام واز ۲ "نجا دورم . ۲"فچه بنن 
نوشته‌انه همین جوان اززمانیکه در آرتش يا در ژاندارمری بوده خانه پدریش‌را 
فروخته ۰ کاجال خانه!*, را فروخته » هعبشه باسختی زندگر, کرد 
پار سال ۲"قای دکتر و کیلی که پیشتر خوانندکان پرچم اورا می‌شناسند 
سفری بآذر بابچان کر ده بود ودر باز گشتن بزد هن آمد ودرمیان دیگر سخنانش 
چنین گفت : ازتبریز که می‌خواستم برضالبه روم در کشتی در میان مسافران آفسر 
جوانیر ادیدم بار نت پربده وحال افسرده . بکزن‌ودوتا بچه آه همراهش می‌بودند 
از ناغو شی می‌تالید ند . دیدم افسر بچشمم 7شنا می "بد . بادم افتاذ که در تهر ان‌در 
خانه شم دنده‌ام . نز دبکش رفتم و آشنایی دادم - دانسته شد . سال گذشته در 
خوزستان می و ده ودر آ"نجا ازس سجاهاي بد" آب‌وهوا فرستاده! ند زن‌وده بچه‌اش 
دپار پیمار یپا گر دیده| ندو سپس که بآ ذر بایجان [مده» دراینجا یز در "بر یز نگزارهه 
برضائیه فر ستاده‌اند » که زمانی در "نجا می‌بوده و بهتبر بز آمده که خانواده‌اش 
را بپرد واینست بازن و بچه‌هایش برضائیه میرود وهمه کاچال‌غانه و دارایی او دو 
مفرش بند است که باخود همراه می‌برد . من‌ازسر گدشت اودام سوخت وتنها کاری 
که می‌توانستم این‌بود که اطان‌خاصی‌را که‌بمن داده بودند باو واگزارم که زن 
و بچه‌های بیه‌ار ",را با نجابرد که پیاسایند ,۰ 
۲ قای د کتر اینپار! بادلسوزی م ی گفت وخواستش این بود که من که در 
تهرانم و خویشاو نداء » چاره‌ای بر ایش‌اند شم . ولی من‌چه‌چاره توانستمی انديشید. 
این نود پاسخ داده گفتم ۱ 


پرجم‌هفتگی 


سات دم 


تلگر افهای شهر ستانها 
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0 از پیش مدهای نا گوارهمه‌یاران اندوهگین سپشهای‌همد ردا نه 
با قایان ضیاء مقدم اسلامی ابراز بیوسان هوده می‌باشند . 

شقاقی و اهب‌زاده چهر ه‌نگار 
ارعباسی : 
[قای کسروی تبریکات صمیمانه خودرا دراین روز به به‌شما ویاران تقدیم 
رایانی 

اینپا نتیجه درستکاری و گردنفرازی اوست . باید شکیبا باشد وخودرا 
نبازد - من خود بهمان درد گرفتار بوده‌ام وچاره جز ساختن باتنگدستی و سختی 


میدارد 


ند یده‌ام . 
ا 0 که‌در چندماه پیش با قای‌د کتر و کیلی‌دادم . و لیبتاز گی‌داستانی 
پآن جوان پیش آمده که دیگر جای شکیبایی نیست . اسال در «ترفیعات» که 
فهررست افسرانرا از تبر یز فرستاده‌اند برای [ نجوان ترفیم نخواسته و بهانه‌چنین 
"ورده‌اند: < عصبانیو اخاذاست> . در اینجاست که میگویم : چای شکیبالی نیست. 

نخست هبه‌مید! یم که درژاندارمری چه‌هنکامه است ه اگردر آن اداره 
چنان بودی که پول گر فتن‌رابکسی گناه گیر ند پایستی‌صدها افسرات‌را بهمین گناه 
بداد گاه فرستند . صدها افسرر ااز تر یم بازدار ند نه تنها يك یادو تن‌ر | . 

دوم اين داستان « تر‌فیم > افز ار دیگری برای رام گردانیدن زیردستات 
است . درهمان ]رتش وژاندارمری دراین اره‌تاریخچه وداستانی هست . درزمان 
شاء پیش بسیاری از فرماندهان وسر لشگران این را دستاویزی برای پول گیری 
از افسر آن زیر دست خود گر دا نیده‌بود ند . ازهر کدام که پول نمی گر فتندو یا بر خورداری 
ای دیگری نمی‌داشتند از تر فیم بی بهره گر دانیده پیشنپاد نمی کردند . رسوایی 
بجایی‌رسید که رضا شاه فپمید و دستورداد که بایدهر کسی را که سال ترفیمش 
رسیده پیشنپاد کنند وا گر ایرادی برفتار اودارند ویا ناخشنود می باشند با دلیل 
بلویسند که کمسیون در آن باره رسید کی نماید . 

جای افسوسیت که این نیز کار گر نیفتادواین بار فرماندهان وسر لشگران 
رویه دیگری بکینه جوییپا وسود جوییهای خوددادند , اين بار هر کسی‌را که 
فمیغو استند ترفیم یابد گناهی از«عصبانی بودت >وورعایت دیسیپلین‌نکردن» 
و« معرضه بودنا» و مانند اینپابرویش می کز ار د ند ت 

دراین الهای اخیر نابسامانی دیگر بیشتر بوده است وامسال کار بجایی 


رسیده که بدارالشوری وانمکاس»> ییدا کر ده . 


این نمو نه‌ای از ترفیعات امسال رتش‌است که سرهنك هاشمی رئیس کل 
دژبانی‌را که همه ]ذر بایجا نیان و بسیاری از ترا نیان می شناسندو کسیر ا در آزمود کی 
و کاردانی و شایند کی اوسغنی نیست از ترفیع بی بهره گردانیده اند و از آنن 
سوی برخی کسانی‌را تر فیم داده| ند که گفته میشود تا کنون کمترین [زمایشی از 
کاردانی و [زهمودگی ايشان فرفته . ۱ 

پيك افسر سرتیبی داده اند که من خود می شناسم و بسیار بیکاره‌و بی ارج 
است ولی بر ادرشاز شمار ۲ نهاست که وزیر می‌شو ند . 

در باره ۲ نجوان ما داستان را دنبال خواهیم کرد تابه نتیچه‌ای رسانیم . 
اینست روی سن‌را با قای سر تیب فر بدون‌فر فرمانده کل ژاندارم‌ری]ذر بایجان 
گردانیده میخواهم چند پرسش ی کنم ۰ 

اینست می‌نویسم ]قای سر تیب‌فر بدون‌فر شما که فپررست ترفیعات‌را بتهران 
فرستاده اید [یا خودتان جستجوهایی کرده ازروی فهم و بینش نوشته اید با ۲ نچه 
که دیگران نوشته بودنددسترنه نهاده‌اید؛ . 

اگر خودتان جستجو کر ده اید به پرسشهای پایین پاسخ دهید : 

۰( آن افسر جوان که‌میدانبد کهرا می گو بم‌در کجاها اخاذی کرده ؟ ۱ . 

۲ )۲یا تیمسار پانشاری‌دارید » هر کسیکه از افسران شما پول ازه‌ردم 
کرفث دنبال ند وتا کون کسانیرا دنبال کرده اید ؟ . . 

۳) گر [ نجو ان وال ازمر دم گر نته پس‌چرا پرو نده‌پول گر فتن برایش تنظیم 
نگرده!:۰:. شماباً نجوان تا کنون چند پرو نده تنظیم کرده شهران فر ستاده‌اید , يك 
پر و اه [ تست که بافسر بالادست بی‌احتر امی کر ده ؛ پك پرو نده[ دست گه در فلان‌سزرپ 
داخل‌شهه . | گرد استان پول گر فتن‌ازمردم نیز درمیان‌می بوده برای‌چه پرو نده برایش 


تنظیم نکرده‌اید ۱۶. 


[ قای‌سر تیپ شما میدانید که کسیکه پول بگیرد در ژاندارمری بویژه در 


شپرستانپا میدان بازی دارد ومی‌تواند دراندك زمانی سرمایه اندوزد و دارای 


خانه وزند گانی آراسته ای باشد رچنانکه صد کسی شده اند) . اینجوان که شما 
اورا پول کیرنده نامیده اید چشده که نتوانسته چیزی پیندوزد بلکه با آن‌حال 
سختی و بدبختی بگذراند ۶ ..٩‏ 

آقای سر تیپ ما میدا نیم که شما خودتان جستجویی نکرده اید . 
که افسر ان‌زپردستتان نوشته بودند دستینه نهاده بتپران فرستاده‌اید . هر چه‌هست 
نوشته از شماست واینست خواهشم‌نديم به پرسشهای ما باس دهید 

بهپرحال مااين کارر اد نیال‌خواهیم کرد تا راستش بدست ["ید 
۲ نست که خود شما جستجویی که مي باید کرد بکنید اگر راستی را ۲ نجوان پول 
ی بوده دلیل‌نشان دهید تامایز بدانیم واکز نبوده ] ارالیز 1 شنکاو کردا ند : 


[ نچه ر | 


. ولی شاینده 


شماره پنجم 


در پیرآمون روزبه توروز 


خو|هشمندم جواب سوّال‌زیرین‌را در روزنامه پرچم بنو یسید 
روزبه نوروز روزبه ملی‌است یا مذهبی : . اگر ملی‌است 
علت اينکه ارامنه و بپودیان و دار ند گان سایر مذداهب تبعه اير ان 


این روز به را چشن نگ زد حست ؟ء 


مندس ز نودی 


بر <یم: ؛ب"راست. درپاسخ این پرسش نخست روزبهرامعنی "" 


کنیم . روزبه یا عبدازچیزهاییست که در این کشور معنی خودرا از 


دست داده . 


روزبه یاعید ۲ نست که در پیشرفتهای جهان یادرزند گانیبث 
توده پیشآمدبزر کی رخ دهد و مردانی جانفشانیپایی نمایند ومردم 
جهان یا آن توده بنام ارج کزاردن‌بآن پیشآمد وبزرك گردانیدن 
آن جانفشانان ۰ روز آن‌پیشآمدر|بر گزیده ه.»ساله‌درهمچنان‌رو زی 


بجشن وشادی بر داز ند 3 


این معنی راست‌روزبه ات . از اینجاست که می گویيم در 
ایرات معنی روزبه را نمیدانند . روزبه‌هایی که در این کشوراست 


یشتر آنها پییمنی است . 


اما نوروز « این يك روزبه ویژه‌ایست . این روزبه آغاز 


سالست ایرانیان سال خودرا ازنوروز که۲ از پوار- یایهتر گویم : 
آغاز سال سپپری-است می گیر ند واینست ۲ نروزرا نیز بجشن و 


شادی می پر داز ند . 


این کار نیکیست ۰ زیر ا گذشته از شادی و خوشی که در بر میدارد 


خود پرداختن بآغاز سال » دارای يك معنابیست . 


این برداخش 


معنایش ۲ نست که مانکاهی بسال گذ شته | داخته کارهای نيك و بد 


خودرا در آن بدیده آوریم »و برای سال نو نیکو کاریپایی را 
باندیشه گیر بم » وییداست که این کارباید باسپشهای پا کدلانه و 
نیکخواهانه توام‌باشد ۰ هر کسی در غاز سال زمانی‌راباندیشه‌جهان 
وجهانیان بگذراند و ۲ میغهایز ند کانی‌ر| بجلودیده بیاورد » گردش 
سال را _بدیده گر فته این بداند که آن گر دش ازروی‌یکدستگاء یار 
بسامائیست وآیت. دستگاه برای.خوش زیستن جپانیان و 7۲ سایش 


ایشان می باشد . 


نوروذ روزبه بزر گیست . ولی باید پیرامون آنرا نیز از 
بندار برستیهپا و نادا نیها پاك گردانیم ۰ نادا نیپا که کر د نوروزرا 


گر فنه تنهبا هفت سین و مانند آن ایست _ 


دیگری نیز در پیر امون آن‌می باش. . 


تادانیهای بت بر ستانه 


بد بختان | زشاهر اه ز ند گانی‌فررسنگهادور افتاده| ند و میو اهند 
با گذرا نیدن آغاز سال درنزدیکی فلان مرده هیچکاره خودرا در 


زند گانی شوش بت گردانند . 


۷۱ پرسشی که کر ده ایدپیداست که نوروز روز به‌همه‌ایر انیان 


است و بستگی 


بخیشی نیدازد . اينکه می پرسید : 


جرا ارامنه و 


یپود ودیگر ان آت. دا جشن نسی‌گیر ند بایداین برسش‌را ازخود 
ابشان کرد . ولی اگر کار با نجا رصد پرسشهای دیگر بزر کتری 
بمیان خو اهد ]مد . این‌دسته‌ها از هر باره خودرا ازایرانیان جدا 


گردآننده اند , 


نان سال شمار یشان نیز جداست وپیداست که خود روزبه 


سر سال دیگری میدار ند و بئوروزارح نباید گز ار ند . 


خر اهش 


۱-ازنمایند گان خو امشمندیم حساب سال۲ ۱۳۹۲را بات 
گردانند . چورت از آغازسال نو چابخانه واداره باختیارشر کت 
پاك گز ارده شده » راهبران ایرن. شر کت چنین گز بر بده‌اند 
که‌هر نماینده‌ای تاحساب سال پیش‌را روشن‌نگرداند برای‌سال 


نوحسابی بااوبازنشود . 


۷ کسانیکه اهنا کتاب مهو اهزد پو لش رااز پیش بقر ستند 
برای مادشو اراست که حسابی برای ایرت فروشهای کم کم 


نکه‌داريم ۰ 


۳-پولپابی که‌فرستاده میشود بنام آقای کسروی باشده 


آقای یزدانی در کارهای و لی دخالت ندار ند » 


دفتر بر چم 


پر جم‌هتتگی 
گنت آقای اسپانی 
در نشست ۱۷ فرودین 

یکی ازسودهای بزرك تاریخ درس موختن 
از کارهای نيك کذشتکان‌و بند گر فتن و لفزشهای 7 نها 
را دو باره تکراه_ ننمودنست.فسوساکه صديكاشخاص 
تار یخر اجز برای و قت گذر| ندن‌و تفریج کر دن نمیغو |نند 
بدین! | نگیزه است که رمان بیش از تار بخ خوانده‌شده 
و ارزش بیشتری دربین جوانان دارد . بهمین شو ند 
است که بیشتر جوانان و درس خواندگان از تاریخ 
کقوو خود نا[ کگاهند ولی درءوض صد‌ها کتاب‌رمان 
خو | نده | ند ‌ 

در ساتهای تاریخ‌پند واندرزهای گرانبهایی 
پنبان است و برای خردهائی که آلوده نگردیده 
جستارهای بس بزر گی روشن میگردد . 

آری‌میتو انیم انگیزه 7 قائی و نز ای کشو ر بر | 
بدانیم » بدانم که چگونه تزانسته‌اند توده خودرا 
از نابودی برهانند. . 

عنکامی که تاریخ ایرانر! بررسی میکردم 
جستار اندوه آوری‌برخورد نمودم . اندوهآور بود 
برای آنکه هنوز مدت زیادی از دوران با افتغار 
مساطات او شیر و ان نگذشته بود . هنوز سردارانی که 
کشایند؛ جپات آن روزی بودند زنده می‌بودند 
و هنوز ایران کشور شافنشاهی بوده وبزر گترین 
دوات ۲ نروزی‌را تشکیل/ داده بود . تاریخ‌را چند 
بد گنی بجلو ]ور دم زمان هم به بنجاه نر سیده‌بود 
کشوری‌بدان بزر گیرا زیردست یکی از مسته‌مراتش 
( عر بستان ۱ یافتم ۰ 

يك ملت و حشی که جز بیا بانگردی کاری نداشت» 
دز 7 کاهائی که دختر ان خودرا زنده بگوو می‌کر د ند 
نادا نانی که ] فر یده‌خو درا پر ستیده‌و ازو كمك میخو استند 
چگو نه توانستند يك‌ملت متمدن و ؟شوری بدان‌بزد کی 
رازیردست گردانند شکفتا آن بدبختی وخواریو 
این نك بختی و بر گی دا چه انگیزه .است ! 

چرا [ نقدر دور رویم . تاریخ الاب کببر 
فر‌انبه‌دا خواندهاید . کشور فعی 4 حول ورش یگس 
ار نش پر | کنده » دشمن قوی وفرانسه درمحاصره‌بود 
هر آن دم می رفت که فر اسه نابود شود . وی داز 
چندی نبیگذرد که یکی ازنمایند گانش با کمال‌قدرت 
فر یاد یز ند وما بتمام دو لها اعلان وب و بتمام‌ملتها 
اعلان صلع‌عیدهيم >. ]ری مدتی نیگذرد که فرانسه 
آدشاننده ار و با مکردد ۰ 
بود بلکه دراثر کشت و کشتار داخلی و ترس‌مردمان 
دسته‌دسته ازفرانه کوچ‌میکردند . ار تش همان‌ار تش 
بود که‌هميشه شکست خورده واز تمام مرزهای شور 
عقب تشینی مینهو د. چطو ور شد که از همان توده بابخش 
يك اعلامیه که در آن فقط این جمله (هموطنان وطن 
درخطر است ) نوشته شده بوذ [نقدر فدائی بیدا 

۰ 1 

شد تاتو |نست نه تنها فرانسه‌را نجات دهد بلکه بزر کی 
وعظمت آ]نرا بجپانیان بنمایا ند . 

نز دیکتر آئیم سی‌وهشت سال قبل مشروطه: 
در ایران روان گردید » برای‌آن چه خونها که ر بخته 
چه فد کاریها که نکردند . چرا امروز بدین 


جمعیت فرانسه زیاد نشدم 


نشّه , 
حال‌افتاده‌ايم درصورتبکه چند کشور درهمین مدت 
* نیرولی برای خود بسیج نمودند که امروز توانستند 
و بعدها میتو | نندازشرافت و ناهوس وازحق خوددفاع 
نمایند ۰ بایستی‌میدر بی که مار| بدین‌روز شانده‌است 
پیدا کر ده و سر‌مش‌را تزویق نود . دراین بررسی 
حود گذشته و حالر" در نظر گیر ام تز ودی بیدا 
می کنیم 2 آری کسانی که بیمان شو انده| ند میدا نند 
که نها شیوع خرافات و پرا کند. کی عقایداست که 
مارا بفینروز شتانده .تگفقنة راضای ارجمند عا : 


بر! کند کی برای يك ملت مرك‌است بلکه مرك جز 


بآ" کنهه فر تست , 
خرافات چیست . خرافات نتیجه گیراهی است . 


مردم کشوری که راه‌را گم کرده ودر بیابان زند کی 
بدین طرف و[ نطرف عید و ند و راه بجائی امیبر ند 


۳ سانت ۷ 


پیگمان نشسته به پندار دست میاز ند ., در 
این وقت است که هر گروهی بسرخود 
راهی بر گزیده ویر کند کی 7" غازمیگردد. 
در این حال است که کشورهای چند صد 


.ملییو نی بدسته‌های چندی نقسیم گشته و 


زیردست کشوری کوچکتر از خو دمیچو ند 
ایرات در آخر ملطنت ساسانیان 
بپمین مرش گرفتار بود . داخل شدن 
خر افات پنا کید کی عقاید را ایجاد نمود 
و»ردمرا از همدستی ویکدلی بازداشت . 
مغپای بدا ندیش دستورات ساده زردشت 
را ۲ لوده نموده و بروزی نشالدند که‌غمه 
چیز در آن‌دین یافت ميشد جزخداشناسی . 
در برابر ] نان اعراب بادرو نی باك عقاید 
دج و خرافه بت پر ستی‌را کنار گذاشته و 
همه یکدل ویکنوا فر باد میز دند ( لااله 
الاالله ) آری بایستی این نتیجه تلخ 
عاید ایرانیان بگردد وزیردست و خواد 
گردند و اعراب نیز " بایستی پرنیمی از 
دنیای [ نروزی چیره گرد ند ۰ . 
واتر » ژان ژاك روسو ومنتسکیو چه 
کر دند ؟ 
درزمانی که‌استبداد دنبار افر| گرفته 
وحکومت‌های دیکتاتوری زمام اموررا 
دردست داشتند این دانشمندان چیزهایی 
میگفتند ومینوشتند که نا[ نروز کسی‌نزده 
و ننوشته و بدوش همه نا [شنا می آمد . 
افر اد کشور فرانسه از خود می‌بر سید ند 
مشظروطه چیست؟ [با همکن است عوض 
یکنفر جمعی حکومت کنند )مگ میشو د 
پایهٌ طبقه‌بندی در این کشور ازبین رفته 
وطبقه ۱ و۲ و۳. و جود نداشته اشر اف 
ودرباری ۰ روحانیون و کشاورزان در 
يك ردیف قرار گیر ند ۲۱ مگر می‌شود 
بکشیشان پول نداد وبدتر ازهمه چطور 
خواهد شد اگر املاك واراضی‌را هم از 
دست [نها بتگیر ند: و ایت يكه عشت 
مفتعورانر | مانند ] دمپایممولی نمایند . 
حکومت مشروطه یاسررشته دادی 
توده‌بیش رفت و ای‌همان‌مشر وطه در میلکت 
ما بدین روز افتاد ؛ چراباهمه فدا کاریها 
. انگیزه آن‌روشن‌است 
درایران چپارده کیش ؛ چپارده آرمان 
و بالاخره بیش از چپارده عقیده ودهته 
مختلف بود ه وهست . افراد این "شور 
هر دسته راهی | نتغاب: کر ده وهمه برضد 
یگدیکر بودند » چه‌مضیحاكاست| کر کسی 
این‌هار | بپمدستی‌خود بخواند ۱ کدام‌قا نون 
میتواند ناثرا زیر يك‌پرچم در آورد . 


هوده کر فته تشد 


تار یخ گو اهاست در آنروز که‌عده با کدل 
وغیر تمندبر ای‌سعادت ورهائی کشورو توده 
خو دمیکو شید ند وجانباز یپامینمو دندجمی 
ملایان و کپنه برستان دو دستی بعقاید 
خود چبیده وبپیج وجه هیچ يك از این _ 
دسته ها حاضر نبودند چیزی جز ] نچه را 
که خودداشتند بیذیر ند و چه کارشکنی 
عامینمود ند. کسانی که 7 گاهی بیشتر و کامل 
تری میخواهند بتار یخ‌مشر وطه‌ایر آن نوشته 
آقای کسروی مراجعه کنند خواهند دید 
که چکونه این‌پر | کند گی‌عقایدو خرافات 
وج هوده ۲ نومه کو شش وفدا کاری‌رااز 
میان بر دو تااين ] لود گی ازها بر اشته نشود 
وءردم‌در این گمراهی‌باقی بما نند»‌هیچ‌قانون 
وهیچ حکومتی فید نخواهد بود مگر 


شمارینجم 


بر چم هفتگی 


سات ۷ 


اينکه افراد کشور بدا نندخواست خداجز 
اینپاست که‌ملایان درمنابر میگویندودست 
از این‌خر افات کو نا گون برداشته یبا کدینی 
گر ایند . بدانند که امروز روز کار و 
کوشش است وهر کمی که ۲تنهارا به بی- 
قیدی واهمیت نگذاردن بز ندگی ودنیا؛ 
بپتر بگویم بدرو یش مسلکی و گوشه نشینی 
میخو|ندخاتن بوده خودو نوشته اش‌راباید 
بخورد [تش داد . 

ای ایرانیان ما شما را بنام خدا » 
بنام یپن » بنام شرافت و ناوس وبنام 
بزر گی‌و [ قائی میضو | نیم. بیائید دست بر ادری 
وهمکاری بپم‌دهيم تا کشور خودراازاین 
بردکی وییچار ی رهائی بخشیم . این‌بار- 
سنگین را جز با یاری وهمدستی نمیتوان 
برداشت. همانگو نه که برای‌هستی خودنیاز 
بغذا داریم رای توده و کشورخویش نیز 
نیاز منديك‌راه خدالی‌ميباشيم , ماپا کدینان 
آن‌راه‌دا بيروی‌ميکنيم ؛ گفته‌های ماادعا 
نیست بخوانید و پیندیشید وخردرا داور 
گردانید ۲ نگاه بسوی‌ماشتایید و باماپیمان 
همدستی بندید "ری «باباری خداوهمدستی 
و پاك‌دلی‌چه کاری که نتو ان کر د ۰۲> در آن 
هنکام میتوانیم. بگولیم‌ایران مالایرانی 
ها است .: "۳ : 

ای‌مرد ان غیر تمندی که‌در مقا بل يك‌مشت 
سودجو وخائن قدبرافر اشته‌و بای بزر گی 
وسعادت کشورخودجانها فدانمودید بروان, 
پا کتان درود میفر سم : امروز ۱۰ نیز با 
راهی نیکو ترمقصود شمارا انجام ميدهیم. 
در دوقرن پیش یعنی در ۲۰ژون۱۷۸۹ 
نمایند کان فرانسه _ پاهم پیمان بستند که 
ازهم پرا کنده نشو ند » تا با وضی قانونی 
در ۳۸ سال 
پیش یعنی در روزهای شست‌سال ۱۲۸ 
شمسی پدران غیر تمندما پیمان بستند»امشب 
مانیز پیمان می‌بندیم » «خداپاماست کویان 


توده غود را جات دهند . 


پا براممی گذاریم . تاتوانیم‌خواهیم کو شید 
بدشواری‌ه۱ پروا نخواهيم نمود ازرنج و 
گز ند رو نخواهيم برتافت.» در آت 
مجلس میرابو آن مرد انقلایی فر انسه 
میگفت : «ما باراده ملت در اینچاحاضر 
شده ایم واز اینجا بیر وت نتعواهیم‌رفت 
مگر بازور سر نیزه» ما نیز میگو لیم باراده 
خداو ند جمم شده ایم و هیچ قدر تی نضو |هد 
توانست ما را پرا کنده سازد زیرا خدا 
باما است .. 
تار یخ در [ینده بکار های‌مار سید گی 
شو اهد کرد ۰ درآن هنگام است که نه تنها 
ایرانی بلکه توده شرقی از ما ارجشناسی 
مینمایند . ما اشخاص بزرکی هستیم زیرا 
کار سر کی بعهده ماست ‏ ما پيش‌کاميم 
که خواست خدای جپان را اجام دهیم 
ما پيشکاميم که نوده شرقی را از این 
درماند کی‌رها نید ودست 7 زو ستم‌غر بیان‌ر۱ 
از آ نان کو تاه گردانيم » ماباراه ورجاو ند 
ود جهان را به نیکی‌رهبری‌ميکنيم. بومین 
شو ندداست که باهم پیمان پسته‌ایم که‌دراین 
کار و کوشش هوس وخودخواهی‌ودیگر 
خویهای‌جانی را دور انداخته و باروان‌باك 
بکمراهی هابر زميم ودرراه‌خود ازجان و 
دار اك‌دست شو یيم . لفتارخودرا.بدین دو 
جمله پابان .میدهم : زنده باد آزا.گای » 
پاینهه اد پا کدینان . 


درپی رآموت زبان 
۱ - درفارسی ( درزبان پاك نیز ) جدایی 
میان جمله‌های‌پر سشی بادیگر جمله‌ها نیست . مثلاجمله 
< او باهوازمی]"ید ۲ اگر .در آن نشانه پرسش(۱) 
را بکار نبریم دانسته نخواهد بودکه پرسش است 
یاجز از آن . این‌خود مایه‌دشواری و نابسامانیز بانست 
ازاینرو پیشنهاد می‌کنم واژه < با >را, که کاهی 
در[ غازجمله‌های‌پر سشی بکار مير وده‌گانی و هبشگی 
گردانيم ۰ < یا مرا میشناسید : > ۰ < [یا اییت 
کتایرا خوانده‌ای ؟ > ."هر ]ینه درجمله‌هایی که با 
و کجا » » < چند» , ور کی» وماننداینپا ( که‌خود 
نشانه پرسش ستند) میآغازند به <]یا» ناز نو امد 
بود مگر درجایکه‌این و اژه‌ها درمیان جمله .باشد نه 
بازبه « ]با > نیاز خواهد بود : « یا میدانید کجا 
رفت ۲ 4 ۰ ]یا میدانید چندساله‌است ؟ > ومانند 
اینپا . رو یپمر فته ]یا مانند <و» (در انگلیسی) 
خواهد بود با اینجدایی که در انگلسی اگر پرسش 
در باره گذشته است زر[ را که گذشته آن واژه‌است 
می‌آور ندوع ع 120 ولی‌ما درهی‌سان « یا >را 
بکار خواهیم برد <[یارفت : > نیزن(] درجاییکه 
واژه‌های < ۷۷0 ۲( ۷۷962 ۰ حزی ۷۷ > باشد 
بکار نرود مگر ایدکه ایتها در میان جمله باشند 
۶ 160۵0۷ 7۵ 1۲39 » عصصهو عنط ور ۱۷26 
و 6حصقه و 
۲ - کنون که ما بروانی وهه‌کانی گردانیدن 
قاعده‌ها در زبان میکوشیم در واژه‌های «چیست > 
و کیست» و مانند اینپاچه باید کنیم؛. 7یا بایدبپمینان 
باشند یابچجای نپا «چه هست > و < که هست > 
پکار بریم 
۳ لس 9 اکنون همیشنگی > ما نیکه تو شته ا ید 
معنی «هیشکی» و آینده نزديك »هردورا دارد 
«من بد پیرستان روم ودرس‌خوانم > ۰ وفردا باهواز 
دوم > ولو اين خود نابسامانیست یکی اينکه يك 
و اژه‌دردوجا پبکارمیرود . یکی اینکه در بیشترجاها 
خواست گوینده یانویسنده فه‌یده‌نشود . در مثال‌بالا 
ا گر دفر دا را نتویسيم د: ورن بدید خواهد ]مد 
درانگلیسی نیز چنینست بوول ۲۴ ٩6001‏ 0 60 آ 
۸۰۱۷22 0] 20 ]و لی‌در انکلیسی کاهی 
درجمله دومی کار واژه 211طو با آزبد را ( که|ندك 
جدایی میدارند ) به کار واژه‌می افز ابند الهطو ] 
عصنهمه عدبجطم۸م مع(ز) 
درفارسی نیز کارو اژه « خو استن»رابکارواژه 
می‌افز ایند « فردا باهواز خواهم رفت ». کنون من 
«خواست > وجداشده‌های ۲ نرا برای ]ینده نرديك 
همکانی گردانيم که آینده نزديك‌را جز با افزودن 


برای آحانی و بسامانی بهتر است این 


« خواستن»وجدا شده‌هایش پدید نياوريم . 

سجدایی که‌میانه «اشنیدن > ود نیوشیدن» 
گز ار ده! ید بسیار نیکست ولی بازهم «ر شنیدن > 
دو »عنی میدارده از پشت دیوار هر چه کفت شنیدم »> 
« از برادرم شنیدم که شما پاهوا ]مده‌اید > در 
این‌معنی‌دو ه گاهی «فپیدن» را ؛کا. برند «دیروز 
فهمیدم 5 شما ]آمدها ید ».ولی هر آینه بیداست که 
این نادر ست است وباید بر ای آن واژه‌ای دار ید . 

- گاهی کویيم « حسن و حسین را زدند» 
و گاهی کوییم «حسن‌را وحسین‌را زدند > کداميك 
درست است ؟ درجمله دومی يك و« را > فزو نیست 
یانه ؟ اهو از - محمدعلی جز ایری 
رم 

- پیشنهاد شما درباره آوردن <[یا > در 

جمله‌های پر سشی بجاست . بو یژه در نوشتن . در گفتن 
ماتوانیم پرسیدن‌را باتکان سر یا با کشیهدن ۲و از 
بغپما نیم . در نوشتن که اینپا نیست بان نشانه ناز 
سیار است , 


بك کار آرجدار - باثرجمه ناربخ موسی‌خورنی 

روزنامه ابر ان کنو نی که ۲قای یقیکیان هفته‌ای يك‌شماره 
در تهران بچاپ میرسانند یگی از کارهای نیکی که ۲قای بقیکیان 
باتجام می رسانندتر جبه کتاب موسی خورنی است که تکه بتکه در 
روزنامه آن بچاپ می‌رسد . 

کتاب موسی خورنی با آنکه تارج 
ایران نیز هست و ۲ گاهیبای بسیاری را از پادشاهان اشکانی دد 
بر می دارد» 

این کتاب بز بانپای بسیاری از کشورهای‌اروپایی ترجمهیافته 
وجای افسوس بودکه بفارسی که می بایست زودتر از "نها ترجمه 
شود نشده بود وا کنون جای خشنودیست که[ قای یقیگیان اين کار 
پاینده‌ر| بانجام می‌رساند . 

ما چنانکه پارهانو شته‌ايم بتاریخ ارح‌می کز اریم » تاریخ بر ای 
شناختن جم‌ان و چگو نگیز ند انی که یکی ازخواستهای ماست‌یاوری 
بسیار تواندکرد .گذشته از[ نکه خود چیز خوشایندیست وچه 
بهتر که‌ساعتهای بیکاری‌هرکس بااینگونه خوا ندنیها بسررود. 

یکی از کارهاییکه باید بکنیم [نست که کتابپای تاریضی 
شیر ین وراست بوشته و بچاپ رسانیده در دسترس زنات ومردان 
بگزاریم تا[ نانر| از پرداختن یکتابهای زیا نمند باز داریم ۰ 

بپرحال باقای یقیکیان از آن. کارشان سپاس می کز اریم و 
مادوست‌می‌داريم ۲ تر! جد| گا نه هم بچاپ رسانند ۰ ولی‌بایه یاد [ورق 
کنیم که‌روز نامه‌شان باغلطهای بسیار بچاپ‌بی‌رسد» آ"نگاه جمله‌های 
ترجمه نیز بشیوه گفتار نویسی‌روز نامه‌هاست . درحالیکه برای کتاب 


آر مستا نست تار بخ 


شیوه بپتر دیگری باید بود . بویژه بر ای‌کتاب ارجداری‌همچون 
کتاب موسس خورناتسی» ۱ 

موسی خورنی (با موسس خور نات ) کتاب دینگری دز 
جفر افی دارد که چند صفحه آش‌در باره ایرانست وجغر افی ؟شور ایران 
را در زمان ساسانیان نشان میدهد ۰ یکی از شر قشناسان آلمانی 
مار گوارت نام آن چند صفحه را گر فته ودر پیر امو نش بجستجوهای 
دا نشمندا نه بر داخته‌و کتابی بنام «ایر | نشهر > پدید ]"ورده که بچاپر سیده 
و خود یکی از کتابپاییست که بابدبفارسی‌ترجمه شود و ,چاپ رسد . 
ما اميدمنديم جوانات بجای رمان‌نوشتن‌و با کنتار های‌بیهو ده بر ای 
روز نامه هافر ستادن بایشگو نه کار هدای‌سودمند بر داز ند ۰ 

ما درحال "نکه از رمان بد می‌گویيم و میخواهیم جوانان 
بآن نپرداز ند این‌هم‌میخو اهیم که ] نان هوش‌وجر بزه خدادادی خودرا 
در کارهای سودمندبکار برند و بجایرمان بدانش پرداز ند . . 


در سس - باسیخ 
تن * 


« داغ. » را مردم بجای گرم استعه‌ال میکنند و بچیزی که 
از هم متلاشی شده باشد « داغان » می‌گویند 7۰یا صحیح است 
باخبر ۶.. می‌توان درفارسی بکار برد یانه ؟.. 
اهواز - عبدالحمید نيكز اد 

یا ۰ : 
3 «داغ > بمعنی گرم سوزا|ننده فار سی‌است . در «داغ گز اردن» 
و « داغ دل » ومانند اینپا نیز بپمان معنی است . می‌تو ان [ نرا 
درز بان پاك‌هم بکار برد . بلکه می‌تو ان‌جد| شده‌ها از آن‌آورد . 

اما. < داغان» بمعنی متلاشی یاپر | کنده تر کیست. . درتر کی 
« داغلمان » بمعنی پر کندن است . در فارسی باين نیازی ‏ نیست 
وباید نیاورد . 


۲ - <چه‌بور کی ملط نو شته می‌شود . راست [نبا«چی »و 
کی» است » مانیزدرز بان «چی» وه کی » ميکوييم . پس‌«چیست» 
و « کیست > چندان نابسامان نمی‌باشد و تنها < الف > از میانه 
افتاده‌است . ۰ 

۳ - اینکه| کنون همیشگی بدومعنی‌می7 ید و آن‌يك تابساما نیست 
جای گفتگو نیست . ولی راه چاره‌اش آن نیست که شما پیشنهاد 
کرده‌اید . زیرا « خواهم رفت » که در فارسی هست برای[ بنده 
دور است ( در زبانهای دیگر نیز,چنین می‌باشد ) وما نیاز بداشتن 
آن وبکار پردنش درهمان مسی خودش می‌داريم . 

ء - درباره اينکه «شنیدن» بدومعنی بکارمیر ود نوشته‌تان 
روشن نیست . 

تسج - درجمله وحسن‌ر| وحسین‌رازدند 4 را فزونیست ولی 

آوردن آن غلط شمرده تخواهد شذ . 


۳ 


گزارش هنتگی ۰ 


۱ - جنگهای روس و آلمان 


در تمام جریان هفته گذشته نیر وی تحت‌فرماندهی 


مارشالژو کوف.مار شال کو نیف- وژ ترال‌ما لیلوفستگن. 
مشغول‌حمله و پیش‌روی بودنه. نیرو هبای تحت فرماندهی ‏ 


مالینوفسگی شهر و بندر اودسا را اشقال؟ نمودند . 
گر چه ]لمالپا تخلیه اودسا را اشهار و بیرون کشیدن 
نیروهای خود را اطلاع دادئد » ولی چون ارتباط 
ساخلوی شهر با نیروی اصلی ازچند روز بش۶ 
شده بود لذا تصور نیرود فرماندهی آلنای موف 
باستضلاصی تمام نیروی خود شده باشد » وقطما بخش 
مهمی از سر بازان آ لما, در بندر اردسا مداصيءشده 
و درحین اشفال شبر و بندر اودسا با تسلیم تردیده 
ویا بکلی از بين رفته و کشته شده اند . چنانکه از 
يك‌منبع دیگری اطلاع‌ر سیده تلفات] لمانها در اودسا 
بیش از ده هز ار کشته بوده است . 
طبق‌اطلاع واصله ازمسکو دو ارتش‌شوروی 

در ناحیه روماتی‌بشدت مشفول جنك میباشند ؛نیروهای 
مار شال ژو کوف پس از شکافتن خط [ امانها بدامه 
کوه‌های کارپات رسیده ودر يك جبپه دویست+یی 
درمرز چکوسلواکی ورومانی به پبشرفت مشغو لاد » 
و یتستون از همین نیرو شهر یاسی زا ( در جنك 
جپانی گذشته پس ازاشفال بخارست از طرف[ لمانها 
پای تخت رومانی بشهر یاسی انتقال یافته و ناپایان 
چنت‌یادشاه وهیشت دولت رومانی دراین شهر بود.د) 
دور زده ورو بسمت سواحل رودخانه سرت پیشرفت 
میکنند » ومطابق ]خرن اطلاع فعلا درحدود پنجاه 
میل از سواحل رود سرت بدست لیروهای مار تال 
ژو کوف اقتاده است . 

ازطررف‌دیگر قسمتی از نیر و های‌مه‌اجم‌شورو . 
که يكه قیپ ازس بازان چکوسلواکی نیز هسراء ]نها 
است ازمرز چکوسلوا کی گذشته وارد اسنان». و دی 
شده اند همین تبرو شهر کو لومثا را که در داننه 
کوهپای کار بات واقم است. اشنال کر ده وپس اد : | 
سال پر چم چکوسلواکیرا در قله یکی از کوء‌های 
کار پات باهتز از درآ وردها ند - 

مطابق خبر واصله از لندن ز رال سرژ!: ار 
وزیر دفاع ملی چکوسلواك در برابر را:یو بعطت 
چکو سلواك پیامی‌فر ستاده و بانبا وعده داده است که 
بز ودی‌تمام خاك‌جمپوری‌چکو سلو اك ازاسارت] لما جا 
وعجارها مستخلس خواهدشد. ضینا سلت چکو. لوات 
را معاطب -اخته‌و گفته ات و برای اينکه راه‌پیشرفت 
تیر وهای‌متفقین هموار و آماده گردد باید تمام اهالی 
چث اسلو الب از مرد وزن قیام کرده وبا تام وسائلی 
که در دست دار ند برعلیه دشمن مبارزه کنتدع - 

وز پر دفاع چات |سلو اث‌نیی وی شوروی‌وا ما جی 
و آزاد کننده میپن خود خوانده و چکوسلوا کپا را 
بقیام و پایداری برعلیه ۲ لسانپا دعوت نموده است ۰ 
درعین حال‌و عده داده‌همین که اوضباع نظامي مقتضی 
کردید دو لت چکو سلواك وار دخاك خود شده وپاهم- 
کاری با کمیته‌های ملی‌تمام ا: اضی چاتلوا کی دا از 
دست غاصیین خلاص خو اهنه ساخت . 

چنانک در گر ارش هفتگی پیش اشاره نمودیم 
پس "از مقوط دو بتدر مهم نیکلایف و اودسا اوضاع 
نیروهای ]لمان که فعلا در شیه جزیره کریمه هستند 
و خیم خواهد شد ؛ زیراکه اين دو بندر نزدیکتر ین 
نقطه به شپه جزپره کریبه بوده و وسائل بار گیری 
ازهرحیت در[ نها فراهم بود.فرماندهی ۲ لمان برای 
نیروهای‌دقیم کر یمه از این دوبندر میمات وخوار بار 
میفررستاد » و لی پس ازسقوط این دونکیه گاه دریائی 
بادر نظر گرفتن تفوقیکه نیروی دریالی شوروی در 


شبه جزیره کریمه را هدفآخویش قرار 


بر جم‌هذ کی 


دریای‌سیاه دار ند رسانیدن مهمات وخوار 
بار پیادگان کریبه بیار سنعت و دشوار 
خواهد بود . 

چنانکه اطلاع میرسد قر ماندهی کل 
نیزوی سرخ بسحض سقوط بندر اودسا 


داده وبر‌حسب آخرین اعلاع یر وی‌صرخ 
حمله‌های بسیار سختی به تن؟ه بر یکوپ 
تموده ودر بك نقطه خط عستحکم ۲ لمانیا 
را شکافته‌اند . ۱ 
تیروی ۲لمان درشیه جزبره کر سه 
حدا کثر درحشود ۱۵ لدگر آخمین‌ژشده 
است » بنابراین اگر خط مداقم ۲ لمانها 
درتنکه بریکوپ شکافته شده ولارتش 
مهاجم مم خ از تنکه مز بور گذشته و وارد 
شبه جزیره بشو نده‌ملوم است که پایداری 
پاد گان 7 لمانها در ] نجا بعذول نیانجایده 
ودرظرا تب چند روزتمام شبه جز یره بدست 
ار تش سرخ خواهد افتاد . 
هر گاه‌جر یان چنگهای,سباره ات و 
خو نیتی‌ر | ۲4۴ اما نپابر ای گر فتن-باستا ول 
فدوده ودر حدود پنجاه روز درپیرآمون 
این دژ تار یخی بکشت و کشتاز شذول بو دن- 
خاطر باوريم ناچار بپوس بازی مای 
زمانداران کنونی که و يخته,شدن ملیو:.! 
خون اتسان را بپیچی نمی‌شمر ند اتراب 
خواهیم کرد؛ 
۳ - اوضاع نظامی ۲ لمان 
تا چنه‌ی پیش اغلب مفسرین نظامی در باره 
(یتاد کی ]لمانیا دو بسارایی ومرز روهانی پیش- 
بیتی‌ها کرده و منگفتند - پس ازوصول تیر وی سرخ 
بسرز رومانی عق تشینی‌های ۲ لمان پابان یافته و ببر 
تمتی تمام شود دراین نقطه پایداری نوده وازمر ز 
رومانی مداقه خواهد کرد. این تظریه بجیات چندی 
صحیح ومتطقی بتظی میرسید زیرا : 
اب - بعد از آنکه ۲ امانها خاك او کراتی 
را که انبارغله اروپای شرقی محسوب میشود ازدست 
داد ندنگاهه‌اری رومانی واستناده از گندم وحبوبات 
این کشور برای ۲ لمانها اهمیت فراوان دارد . 
یه اس یگانه !میفراری ] لمانها ارحت حوخت 
مایم‌عنحصر بچاه‌های نفت ووماتیاست وا گر این منیم 
-وخت فیز ازدست [لانها برون شود مانند آنست 
که تمام‌تیروهای هوائی وموتوریزه] نها ازدست‌رفنه 
ج - اشتال روماتی از طرف متفقین آغاز 
جنگهای‌بالکان‌می باشد ۰ ودر این صورت قطعیاست 
که دولت ی کیه نیو از سیاست میطرفی مبند دست 
کشیده و خواه و ناخوا» در صف هفقین قراوخواهد 
گرفت . 
نا بعلل مة کور هر گاء آلمانیا در مرزهای 
رومانی پایداری نکرده و این کشور متفق خود را 
بدست دذمن‌سیار ند دلیل فاطم ومحکمی است که 
نیروی ]لمان به تحلیل رفته ودء"ر قادر بیایدارل 
ومقاومت طولاتی نیست » هر کونه بپانه ودلیلی‌برای 


چایگاه‌فروش : خیابان نادری 
دو بروی کرمابه نادری‌مفازه‌وحدت . چون 
: شه‌های این کتاب نزديك بپایان یافتن 
است که باید : دوباره چاپ شود و چون 
؛ اء کاغة تا گهن یسیار بالا رفته ناچار 
بباع نسفه‌های بازمانده بالارفته و تسخه 


وحدن 


۰ ریال فروش خواهد شد. 


اين کار اقامه ذنند شایان توچه نخواهد بود. دراین 
صورت باید چندروزی حوصله بخرج داده و »نتظی 
شویم تا ارضاع این قست از عیدان جنث روذن 
گردیده وچگونگی پایداری 7 لسانها درخاك روماتی 
واضح وملوم شود . 
<تتهای شندوستان 

جیپه هندوشتان که از داعنه هی جتو بی‌رشته 
کوه‌های هیمالایا تاخلیج بنگاله امتداد یافته از سمت 
شمال از شپرهای سیدیه - رود معروف برهماپود: | - 
شهر سیبار کار - ایمفال گذشته ودر بندر چیتا کر نك 
که در کنار خلیج‌بنکاله است خانه می‌یابد ودرنمام 
طول این جبچه چنگبای سختی ادامه دارد. 

طبق اعلاعیه ستاد ارتش انکلیس نبردهای 
شدید در اطر اف‌شهی کو تما ( از شهپرهای استان ۲ -9۱) 
ادامه دارد ونیروهایژایون که در استی؟امات‌خار جي 
این شهر رخنه کرده بو دند در نتیجه حمله های‌متقا بله 
ارتش اسکلیی عقب رانده شده‌اند . 

در جنوب شهر ایمقال ( پایتغت ماتیپور ) 
تلفات ریادی + نیروی مپاجم ژاپوی واردآمده . 

چنانکه در گر ارش هفتگی مش متذ کر شدیم 
حمله ژایون در جبپه هندوستان حمله اساسی بوده 
وبلکه برای بهم زدن نقشه متفقین در باره اسئر داد 
راه‌برمه مي‌باشد وازاین‌رو اتتظارات زیادی به توسعه 
عملیات ژاپو نها دراين جیبه نمی‌رود وشابد درهجن 
نز دیکی رامش وسکون در این قسمت ازهءید ان‌جنك 
حکقرما شود . ۱ 


شمارهٌبنجم پر 6 هنتگی 


1 


ازبیکره های تاریخی 
اين پیکره در جنگهای تبریز برداشته شده 
و بکدسته از سواران دولتی را نشان میدهد که‌جایی 


را تاراج کر ده بودند و ناگهان مجاهدان رسیده اند. 
و در میان بستر رودخانه‌ای که خشكت می‌بوده کسانی :7 


را از ]نان ازپا دروردها ند که کشته‌هاشان با پارها 
افتاده . کشته بك بچه نیز دیده‌میشود . ازخودسکره 
یداست که این داستان در بیزون از شهر .امن بوده 
(زیرا خانه‌ها ی روستایی نیست) در شهر نیز درمیان 
آن ی بوده . پس در یکی از کویهای دور دست 
می بوده . ولی ما جایش ندانسته ایم .. کسانی 1 
میدا نند که پیکره کجار| نشان‌میدهدو کدام داستا ,| 


نشان _میدهد بما بنو یسند .. 


دو داستانی از عوذان 
۰ کاس 

شیخ‌ما گفت بو سعیدقدس‌سره که‌ما بو قت طالب 
علمی به‌سر‌خس بودیم بنزد بوعلی‌فقیه رو زی‌بشارءتان 
می‌درشدیم_لقمان‌سر خسی‌را دیدیم بر تلی‌خا کستر نش ته 
و باره بر پوستین میدوخت و لقمان ازعقلاه مجانین بوده 
است ودرا تدای حالت مجاهد ات بسپارداشته و معاملتی 
با احتیاط, ]"نگاه ناگاه کشفی ببودش که عقلش بشد 
چنانکه هیخ ما .گفت قدس سره که در ابتدا لقمان 
مر دی‌مجتهد و باور م‌بود بعداز آن‌جنونی دروی بدید 
آ»د و از آن ترتیب پیفتاد گفتند لقمان آن چه برد 
این چیست گفت هر چه بنذ کی بیش‌میکر دم بیش میا یت 
اگردة درماندم گفتم البی بادشاهان‌را چون بنده‌پیر شود 
زادش کندتو پادشاهی‌عز یزی در بند گی تو یر کشت 
و آزادم کن گفت نداشنیدم که یالقمان ۲ زادت کردم » 
ونشانآزادی این بود که عقل ازوی باز گر فت‌شیخ 
ما قدس سره بسیار کفتی که لقمان ]زاد کرده خدایست 
از امرو نبی خویش » شیخ ما گفت ما نز دوی‌شدیم و 
وی باره بر پوستین می‌دوخت ومابوی نطر بستیم‌و شخ 


ما چنان ایستاده بود که سایه وی بر پوستین لقمان . 


افتاده بود چون پاره بر ری پوستین دوخت 
با اپاسمیه ماا تیا بااین پازه بربن پوستین دوشيم پس 
پرخاشت ودست ما بکرفت ومی برد تا بخانقاه پیر 
شپرستان وپیر بو الفضل حسن در این خانقاه بود " 
ری 2 

پس چون‌شیخ ما قیس‌سره با پیش پیر | بو | لفضل‌حسن 
رحنة الله‌علیه‌شد پیر ابو الفخضل اورا درمقابله صو معه 
خغو یش شانه‌ای داد و بیو سته مراقب احوال اومی‌بود 
و ۲ نچه‌شر ایط تپذیب اخلان وریاضت بود میفر مود شیخ 
گفت يك شب جماعث خفته بودند ودر خانقاه بسته 
بود ودرهای شارسان بسته وما با پیر ابوالفضل بر 
سر صفه نشسته وسفن میرفت درمعرفت مسئله‌مشکل 
سد لقمان را دیدم که از بای خانقاه در پر ید. ودر 
پیش ما بنشبت و آن‌مسئله بگفت‌وجواب پدادچنانکه 
مارا رو شن شدو آن‌اشکال برخاست و باز بر پر یدو ببام 
بر ون‌شدپیر ابوالفضل گفت‌یا باسعید منز ات این مرد 
می‌بینی براین در گاه گفتم می‌بينم گفت اقتدار انشاید 
گفتم چرا گفت از [نکه علم ندارد . 

برجم م بسیار شنید نیست که پیغمءبر اسلام که 
بر خو استه بود و در راه رستکاری جهانیان میکو شید 
ویکدسته از جپودان ودیگران در برابر او ایستاده 
کارشکنیها میکر د ند وازجمله بپانه‌هاشان این بود که 
ممجزه از | و میخو استتدو می گفتند:تو| گرر استگومی باشی 


آدمی با جانوران یکی نیست 


یکچیز ی که‌مادر بیشتر | بر | نیانمیبینیم 
رساست . بارها از پست نامه بمامیر سد 
که‌می بینیم کسی با نام بو شنده بر ادی گر فته 
یا پرستی کر ده است . در حالینکه [ گر 
آ"نرا بانام ۲آشکاری پرسیدی یا ایر اد 
گرفتی هیچ زیانی نبودی ۰ 

بداز کی از بست نام»ای رسنده که 
یکی با دستینه | ج چنین می نو یسد : 
وشما که میگویید گوشت نباید خورد و 
کو تخور دن‌را عیب_ ]دمیان . می‌شمار ید 
حرف شا مغالف با قوانین طبیعت است 
ونیا دستگاه[ کل وما کولست . در میان 
حیوانات[ نچه قویتر است ضعیفر اشکاز 
میکند و میخورد . ازعنکیوت ناتوان گر فته 
تاشیر و خرس‌توانا هر يکي برای خود 
شکاری دارد که می گیرد ومیغورد . در 
میان . مرفان هوا وماهیهای دریا نیز همین 
رفتار جاریست . "انسان که یکفردی از 
حیوانانست نمی‌تواند خود را مستثنی 
گر داند ۰ ۰ جلو قوانین طبیعت را نمیتو ان 
گرفقت * ۰ 

می گویم : تست ایراد ما بشما 

"نست که چر انام ودرا پنهاند اشته‌اید . 
این پرسش با ابراد چیزی‌نبوده که ما از 
آت بر نجیم یاکسی شمارا بیدین شناخته 
بآ رارتان کو شد : 

مانیث ميدانیم که ار سالهاست 


اینگو نه اندیشه‌های پرا کنده ازاروپا یا 


بآسمان پر تامابه بیتیم و یغمبریت (۱)باور 
کنیم واو نا توانی می‌تمود ومی گفت من 
چنین کاری نتوانم کرد. خدا بيك پیشمبری 
توانایی بر بدن باًسمان نداده و لی بيك‌د یو |نه 
خا کستر نشین هیچ کاره‌ایاز پیروان آات 
بیغء‌پر داده بوده ۰ دراینجاست که باید| ندازه 


گزرانکوتی و د. وغسازی ایت گروهرا 


بدست ]ورد . 


(۱) و قالوالن نومن. لك‌حتی تفجر لنا 
من‌الارش ینبوعا او ترقی فی:نسماء 


زاب بر نلثه دردلبا جا کر فته است ه 
گر فته اند بباك 


از دیای جاها بایر ان ر سیده ور 
روزنامه‌ها هر چه از کتاپایااز روز نامه‌های اروپای 
و بروا بچاپ رسانیده دردلها چایگیر گر دانیدها ند » 

عنوان <۲ کل وما کول > از پیش درمیان‌ایرانیان بوده‌است . 
ولی-پبسی که فلسفه دارویت پرا کنده شده وهایهپوی آت بیش از 
خودش بایرات رسیده " وجمله‌های وزند گانی_نبرداست» و هر 
توابا می‌تواند ناتوامی‌را در راه زیست‌خود نابود گرداند > و مانند 
این بگوشها رسیده : این نیز عنوان دیگری گردیددم. بهر حال| گر 
جوانی یاپیری اینگو نه | ند یشه‌هارا درءغز خود چاداده جای نکوهش 
نو اهد رد . بلکه باید. کوشید وحقای‌را روشن گردانید تااين 
آموزا کهپای پرا کنده‌از دلبا بیرون‌رود . 

من با قای ا- ح پاسخ کوتاهی خواهم نوشت . ولی بهتر 
مید انم او "2ابپای ما بویژه کتاب بنیادر| بغو اند .تادراین زمینه پا يک 
رشته 7میفبای ارجدار وروشنی رو برو گردد . 

اما ابرادهای شما : نمیدانم خواست شما از « قوائین‌طبیعت > 
چیست !. ما قانونی یاچیز دیگری که مارا از کو شتواری ناچار 
گردا ند نمی‌شناسیم . ماا گر گوشت نغور بم و کارد بگلوی گوسفندان 
بیآ زار وسودمند نکشیم نافرمانی به سپهر (یاطبیعت) نکرده‌ایم . 

اگر چنین باسد که هرچیز یکه مردم از روی هوس یاسیش 
میکنند ازقانو نپای طبیعت شماریم کار بسیار دشوار خواهدبود ۰ 
در 7 تحال‌باید بآ دمکشان سغنی نگو ییم » بدزدان نیزایر ادی‌نگیر بم ۰ 
اگر سعنی گفتیم یاایر ادی گررفتیم اینان نیززبان باز کنند و بگویند : 
< این مخالف قوانین طبیمت ات > . یابگویند : < دنیا دستکام 
کشتن و کشته شدن است» , همان اندازه که کوشتتعو اری درطبیعت 
جا می‌دارد [آدمکشی ودژدی ودیگر پدیها نیز می‌دارد . هررختی 
که شما بگوشتضواری پوشانید دیگران تواند بدزدی و آدمکشی 
بو شانند . 

این نکته‌را باید فراموش نکرد که بسیار چیزها در جهان 
هست که‌ما ی کو شیم نبا شد . در جپان یادرطبیت یاهر نامی که دهید 
بیماری هست ‏ ستمگری هست » دزدی هست ۰ ]دمکشی هست » 
مارهست » کو دم هست ‏ بشه مالاریا هست » گراهی هست . نادانی 
هست ؛ تار یکی‌هست ات چزمایست که هست وما می کو شیم 
نباشد ۰ 


قانوت طبیعت ( یاآیین سبهر ) که می‌گویدم چیزهابی‌را 


۰ می گو ییم که گزدی بان" بروی[ نپاست و ما نمی و انیم و نو اهیم 


توانست از نها جلو کیر یم یادیگر گردانیم . < نت هر چه در سپهر 
است ار زین اوست > . ِ 

اینکه‌می نو یسید : و دنا دستگاه 7.کل وما کولست» راست 
"ری در جپان 
زخوردن وخورده شدن» هست . ]ری بسیاری ازز ند گان باخوزدن 


ثبست , سخئیست شایده و نا اند شیده بذ بر فته | ید 
: 


شماره سیم 


ته 
0 ۰ ی 2 ۰ 
پیرون آز این مچهر چیزی ثتو اند بود 

یکی از ۲ شنایان مرا دیده وجلو مرا گرفته چنین میگوید : 

در مجلسی بو دیم اطلاعات هفتگیرا می‌خواند ند . چیزهایی 
نوشته که مخالف مطالب شماست ۰ بعضیها که می‌خواندند بمطالب 
شما ایراد ی گر فتند ۰ > ۱ 

می گویم : اطلاعات هفتکی چه نوشته :۰1 

می گوید : < حکایت جو کیان‌زا نوشته است ."خواندنیست 
بخو |نیدو پاسخ‌هم بنویسیه > .این گفته‌اومرا واداشت که «اطلاعات 
هفتکی »> را بدست آورم ۰ در [نجا درزیر هنوان < بچشم خود 
دیدم که کود کی در[ سمان قطمه قطعه شد > چنین مینو بسد :؛ 

ود هندوستان عجایب بسیار دارد ۰ ولی از همه چیز.عجیب تر 
کارهای‌خارق‌الماده جو کیان وفقیران وجادو گران 7نست که‌قوّانین 
مسلم طبیمی‌را باعملیات عجیب خود برهم زده‌اند پیش از این هر چه 
دراین باب می#نيديم باو: نمی کرد.م و بحفه‌بازی و چشم بندی تعبیر 
می‌نمودیم » ولی اينك یکی ازخبر نگاران فررنگی پرده‌ای از این 
عملیات حیرت انگیزر ا هکس بر داشته و دراین‌صفحه بشما نشان میدهد 
درست دراین تصاویر دقت کنیه شاید ازروی ۲ نها بتوانید باسرار 
جادو گراان هندی پی بر ید > ۱ 

سپس درزیر آن نه تکه پیکره ( یاتصویر) بچاپ رسانیده 
ودرزیر هریکی جمله‌هابی نوشته که۱_ ر, بپمر فته نها بچنین‌داستاتی 
بدست می] ید : 

يك جو کی‌یاجادو گر بنسایش پرداخته‌دره‌یان تماشائیان نهست 
ریسمان بلندیر| باسختی بگرد سرخود می گرداند ۰ نا گهان‌ریسمان 
مانندچوب استواری‌بیآنکه بزمین تکیه داشته باشد درهواراست 
ی ایستد ۰ بفرمان‌جادو گر پسر پجه‌ای از آن چوب (یادر خت بی‌ریشه) 
بالا می‌رود چندانکه از دیده‌ها ناپدید میکردد ۰ جاد و گر شمشیری 
بد ندان گر فته وخنده شومی بر لبانش پدیدار گر دیده او نیز از آن‌چوب 
پار یسمان با ۲ .ی‌روه واونیر ازدیده‌ها ناپدید می‌ گردد ۰ از میان 
]سمان فریاده‌ای ناله‌ولابه پسر بچه بگوشها میرسد وسپس‌تکه‌های 
تن او یکی پس از دیگ.ی بز مین می‌افتد . درهمان هنگام جادو گر 


.‌ 


دیگری زد کی می 1 وخود نز خررده می شو ند 

چیزی که‌عست این از نبکی‌های‌جپان نیست . بلکه ازبدیهای 
اوست که باید نامیتوان بجلو گیری کو شید . 
نبر د کر د ۰ 

7 نگاه‌این‌دستگاه < خوردن وغورده‌شدن > در جانورانست » 
آدمی را بپای جانوران نباید برد . این يك لفزش بزرکی از 
« نواندیشان» است که [دمی‌را باجانوران‌بکسان می‌شناسند و [ نچه 
را که‌در جانوران می‌بینند میضو اهند در آدمی نیز باشد . 

دوباره ميکویم : اين يت لغزش زر کیست . اغزشیست که 
فلسفه دچار آن کردیده» لفزشیست. که زبانهای بنیاری را بجهات 
ر سانیده‌اصت ۰ 
آدمی اگر هم جان دارد و از چنس جانوراشت با ۲نها 
نه یکسانست . آدمی دار ای گو هر ویژه‌ای بنام دستکاه روان وخره 
است که بسیار والاست . 

دراینجاست که دوباره بآتای ۱.ح می‌سپارم کتابهای مارا 
بخو اند . بخواند واين لف شپارا ازخود دور گرداند . این خود 
زیانست که ]دمی گو هر خودرا نشناسه. زیانست که از ارج و جایگاه 
خود نا" گاه باشد . 

7" نگاه همان‌جا نوران کر هیگی گو شت میشو ر ند ۱۱. گر فتیم 
که آدمی همچون جانور انست‌و باب پیر ویازایشان کند . مکرهسکی 
جانوران گو شتضو ار ند 1.. 

در میان جانوران گو شتضوارها دسته‌ای می‌باشند . دسته‌های 
دیکری جزبا گیاه ز ند گی نمی کنند ۰ یس چشده که [دمی پیروی‌از 
گوشتغو ار ان کند وازاين کاه و ارا ۹ نکند :: 

| کی بابن زمینه‌ها درآییم این خود داستانیست که آ دمی‌در 
ساختمان تنی خو د افز ار گو شتخواری نمیدارد ۰ نه دندان و چنگال 
شرا میدارد و نه معده‌اش همچون معده اومی‌باشد ۰ 
اینپا سخنهاییست که دیگران کنته‌اند وما نبایستی بگویيم . 
یاد نکر ده‌ايم . و لی ازاین باره نیز بگوشت‌خواری ایرادی 

يت چیزی که در ایرانیان - بویژه درجوانان - پیداشده‌و مایه 
اندوه ماست ۲ نست که این گونه ادد.یشه‌های بدیینانه در میانایشان 
رواخ یافته .وما می‌بینیم برای هر کار بدی فلسفه یادمیکنند. چون 
سپشها از کار افتاده و کمتر میخواه‌ند بنیکیپاگرایند باین بهانه‌ها 
دست می‌یاز ند ۰ ]یا کفتن اينکه گوشتغواری شاینده آدمی نیست 
چیز یست که کسی ار ادی: گذر 3 ویادر برابر ی فلسقه پیاورد ۰۱۱ 


ایاست 


باید تا می‌توان باآن » 


پر حبم‌هفتگی 
تن پسر بچه‌را یکجا گردآورده پارچه سفیدی بروی 
آن‌می کشد» میس دعاهایی خوانده پارچه سفیدرابلند 
می گرد | ندو پسر بچه در»ت‌وز نده ازز یر آن برمیخیزد . 
اینست کو تاهشده [آن داستان . 

چون آن ۲شنا خواهش کرده که‌در یچم یاسخ 

نویسیم اینست بسخنانی درپایین می‌پردازيم : 

نغست باید دانست داستانی که نوشته شده » چه 


راست و چه دروغ , باتوشته‌های ماناساز کار نیست ۰ 
ماهیچگاه نگنته‌ايم که چنین نمایشهابی نشود یانتو اند 
شد . ماننده این‌داستا تبارا ماازجو کیان شنیده بودیم » 
درایر ان نیز ازعلی‌اللهیان ودرویشان اینگونه کارها 
سر می ز ند ۰ 

ابن بطوطه که در قرن‌هشتم هجری بجهانگردی 
برخاسته و تاهندوستان‌و چین رفته ات در چسن ماننده 
همین داستانر| ر از بالارفتن يك پسر بچه » وبی‌او 
رفتن‌شعبدره‌باز» و کشتن او " وبایین انداختن تکه‌های 
نش ۰ وسپسز نده گر دانیدن ) با(ندك جدایی‌ازیکی 
ازشبد‌باز ان هندی‌یاچینی » در کاخ بادشاه [ نا دیده 
است ودر سفر نامه خود می‌نویسد ۰ ازاینجا باید گفت 
این مایش تازه نیست وازقر نها میان جو کیان شناخته 
9 ۱ 

درایر ان درویشان وعلی‌اللهیان بدرون ۲" تش 
می‌رو ند وبی ["نکه آسیبی بینند بیروت میآیند . 
شمشیر را بش کم خودفرو می‌بر ند بی 7"نکه زیانی‌یا بند. 

اینها بوده است ومی‌باشد وما نیز بودن ۲ نها 
وا اتکار نکرده آیم . سفن ما درجای دیگر است . 
ما می‌گویيم اگر این نماشها راستست وجو کیان و 
درویشان به سپپر (یاطبیعت ) چیره هستند و میتو انند 
۲ را دیگر گردانند و قائو نپایش جمز نند چرا این 
چبر گی‌خودر ادر جاهای بپثر و سودهندتر بکار امیبر ند9! 
جو کی که میتواند ریسمانیرا چونبی گرداند » میتواند 
پسر بچه‌ای‌ر | بکشدو بازز نده کند » کسی که دارای‌چنین 
تواناییست پس‌چرابپنرهای بزر گتری بر تمبخیزد؛. "تا 
کنون‌بارها درهند وستان گرانی و گر سنگیر خداده. 
چرا در ۲ نهن؟امپا جو کیان از چیر کی خود به‌سپهر 
بیره ملدی نخواسته و جلو گرسنکی و کمیابی را 
نگرفته‌اند ۰۱۶ 1 

بارها بهندوستان لشکرهای بیگانه آمده و 
کشتارو تاراج کرده . چراجو کیان بهثر نمالی نپرداخته 
نخو استه‌اند از راهپابی که می‌شناخته و دیگران 
نمیشناختند دشمنا-.را :ابود گر دانند ۶ 

همیرن:| کلون‌در هندو ستان جدکگست , او تیپا 
پا نجا تاخته‌اند ومی کوشند که پیش ند چراجو یا 
بجلو گیری :۲ نا : نمی‌پرداز ند :۷. چرا هثر شان‌تنها 
این باز بچاعت ؟! : 

یکداستان تار یخی که کواه سعن ما توا ندیود 
داستان سید محمد مشعشم و پسر او مولا علیاست ۰ 
سید محمد و پسرش نز اژاین هنرها نشان میدادها ند. 
سیدمچید 5 دعو », همه کم مبداشته «ذ کری» به 
پیر و انش یاد داد» بود که چون خواندندء, «رمن 
[ تشر فتندی » دسته شم‌شیرر | بزمین تکیه داده باشکم 
خودروی وك آن افتاد ندی. اینهامعجزه او می‌بوده. 
ما مي گویيم : اگر این راست بوده که بسید. مسبد 
و پیروانش شمشیر "و آتش و دیگر چیزها "سیب 
نمیر سانیده ایشان‌می توانسته|ند باهمه مردم جنك کنند 
وفیروز در[ یندو بهمه کشورها دست یابند . پس چرا/ 
نکرده‌اند ٩‏ چرا فتوانسته اند؟!.چرا پس از ]"نهمه 
کو شش تنپا بعوز ستان دست يافته| ند؟:. 

از ] نسو: ما میدانم که پسر سیدمحید مولا 


علي هگا که میس بس بپیپان برده و 


دز] نجارا گرد فرو گرفته بوده » روزی 
که یب فرورفته و »یخواسته شناوری و 
آب تنی کند تیراندازی او را ]ماج تیر 
گر دانیده و از پا نداشته‌است .مامیپر سیم: 
اگز ایشا به بر جرد می‌پزدداند و 
ششیر وتیر درایشان کار گر نمی‌بوده‌پس 
این تير خوردن ومردن چیست ؟۰ 

ماد لیل‌دیگری نیز دردست‌میهاريم : 
چنانکه شنیده‌ايم همان جو کیان ازراه‌اين 
نمایشها نان خورند ۰ این نمایشپارا که 
نشان دادند از مردم پول طلبند . ها 
می‌کویيم: اکر آنانرا آن‌چیر کی بهسپهر 
هست بس این کدایی چیست !۰ چرا 
نمیتعو اهند نان و خوراك دیگر بهر خود 
ازراء‌های چخارن‌العاده» بدست ]ور ند5!. 
چرا نمی‌خو اهنداز گُنجرای نهفته که‌د. ابنجاو 
نجادرزیر زس:, اوانست سودجویند؟1. 

يك شعبده باز هرچه هنر می نمایه 
بتباید ۰ هماتکه در پایان ثار دست‌باژ 
کرد وازمردم یکر بال ودورایال پول‌طلبید 
هپین ,سمت ؟هما نما یشهای اور ادرو غ‌شمار یم 
و بهرحال ارجی "نگز اریم » 7 نکه میگو ند 
و باید درخت را از میوه‌اش شناخت 4 
دراینحاست ۰ 

اینکه نویسنده روزنامه اطلاعات 
می نو یسد : « قوانین#سلم طبیعی‌ر | باعملیات 
عجیب خودبر‌هم زده‌اند » . سنن‌راستی 
نیسیت ۵ کسی نخو |هد توانست قانون های 
سپپررا بهم‌زند ۰ در کسی چنین نیرویی 
نتواند بود » 

آن نمایشها نّه می‌پینیم راستست که 
داز ۲ نپارا نمیدانیم» ولی با دلیلپایی که 
باد کردیم پیگمان میدانیم که بدان‌سان. که 
ما می‌پينيم ودرمی‌باييم لپست * 

يك نکته‌ایر ! که باید در پایان گفتار 
بیفزایم [ نست که اینگونه کارها پیشتر 
در توده‌هایبس‌مانده و بیدانش رخ نما ید » 
و کسانیکه با نپا پر داز ند بیشتررشان نهیدست 
وپست و بی‌ارج باشند ۰ 

از ایتجا باید گفت که اینگو نه کارها » 
چه يك بنیادی دارد و چه رویه کاری و 
چشم بندیست ۰ خود بببوده وییسود بلکه 
زیانمند است ۰ ما ,ادیده می‌بینیم که از 
راه داتشه که بنپادش بشناختن طبیمت و 
قانون‌های آن و بیروی ازآن قا تونپاست 
بیشتر وبپتر سون توان برد ۰ 

" چدایی میانه شمبده‌بازان پاجو کیان 

که بکمان نویهنده اطلاعات قانو نبای 
طبیعت را یم می‌زنند و هنر های بی‌ما ناد 
نشان میدهند بادانشمندان وهنرمندان که 
پیروی‌ازقا نو نپای‌عبیست. کرده بسود جویی 
از ]ثرا می‌بردازند - جدایی میانه 
هندوستان و انتگلتانت :هندوسنان 
سر زمین جو کیانست وانگلستان جایگاه 
دانشمندان می باشه ۰ 

ایتشت ماادو ظرخ.یاید بکوشیم و 
اینگو نه پندارهارا که درمیا نست بر اندازیم 
ومردم را ازآلودکی بانها بازداریم ۰ 
اینکه بستایش پرداخته باد بآتش پندار 


پرستیها زنیم ۰ 


شهار ۰ چم ۰ 
خرد<ه‌گیری بیبا مپاسخ آت 


بت 
در پائیزسال ۱۳۰۰ که ازتبزیزبتهر ان" آمدم چون از کار کنان‌وزارت 
عدلیه (ازداوران) می‌بودم » ازسوی آنوزارت بسفرهایی می‌رفتم . چنانکه 
در زمستان همانسال بمازندران رفتم دربپار سال" دیگر باز گشته" بدماوند 
فرستاده شدم . درباییز باز آمده در زمستان روانه زنجان گردیدم . پس از 
چندی باز گشته این بار بقزوین رفتم . از آنجا باز آهنك زنجات کردم . 
درزستان ۱۳۰۲ بتبران آمدم از اینجا از راه بغداد بنعورستان رفتم . 
چپار ده‌ماه‌در خوز ستان‌در نك داشتم ودر بپار سال ۱۳۰6 بتهران آمدم . در 
اینجا می‌بودم تا درسال ۱۳۰۷ ببعراسان فرستاده شدم که چون باز گشتم 
از عدلیه کناره جستم وبکار و کالت‌پرداختم. درهمانسال سفری بگیلان کردم 
پس از باز گشت دوباره بعدلیه رفتم وبازسفرهایی پیش آمد . . 

کو ناء‌سخن: هشت‌نه‌سال بدینسان میگذرانیدم ودر آنمیان درساعنهای 
بیکاری » همچون‌بسیاردیگران؛ بخواندن کتاب » یاآموختن برخیآموختنیها 
می‌پرداختم . از کتابها بیشتر تاریخ و جفرافیرا دوست‌میداشتمی . سفرنامه‌ها 
بسیار میخو اند‌ی. ازدانشپاستاره شناسی‌رادو ست داشته گاهی‌بآن‌میبرداختمی. 
چون چند زبانی‌رااز ترکی وفارسی وعربی‌وانگلیسی واسپرانتو می‌دانستم 
وازاینسوی درسفرها ؛ در هر کجا بباد گرفتن نیمزبان آنجا می‌پرداختمی 
( چنانکه مازندرآنی وشوشتری وسمنانی وبرخی دیگررا بادگرفتم ) اینها 
مرا به « زبان شناسی > که خود یکی ازدانشپاست نزديك گردانید که‌بان 
پرداخته در آنمیان زبان پهلوی‌زا نيك یاد گرفته » هخامنشی ( بازبان نوشته 
بیستون ) را دنبال کردم » باوستایی نیز زمان کمی کوشیدم . زبانپای کپن و 
نو ارمنی‌را از يك آمو زکاری دزس خواندم . ازاین گذشته در زبان شناسی 
بيك زمینه نوی‌در آمدم » و آن‌اینکه هشت‌هزار کمابیش نامپای‌شهرهاودیه‌هارا 
کرد آورده‌دربارهآنها بجستار ورسید لی‌پرداختم ومیخواستم معنی نامپای 
شپرهارا تاآ نجا که میتوان » ازراه دانش بدست آورم. 

اینپا چند هوده‌ای‌را در پی‌داشت : ۸4 

۱)ساعتهای بيکاريم بااین‌فهلش‌ها بسررفته مرا ازرفتن بخانه‌های‌این 

. وآن وازآمیزش باکسان ناشایا.بازداشت . 

۲)اینپا مرا ازپرداختن بچیزهایی که مایه فرسودکی منز وییکارگی 
خرد توانستی‌بود - ازفلسفه وادییات ورمان نویسی و گفتارهای بیپوده که( 
بروز نامه‌ها داده‌شود-نگپداشت واز لغزشگاههایی دو رم گردانید 

۳) چون درمیان خواندت وآموختن آنچه خود دریافتمی‌یادداشت 
کردمی یکرشته کتابهایی بدیدآمده که بچاپ رسیده و هریکی درزمبنه‌خود 
از کتاببای بنام مي‌باشد ۱ 1 ۱ 

ء) 7 گاهیپا ودانشهایی اندوخته گردیده که امروز در کوششهایی که 
برخاسته‌ايم بسیار سودمند می‌باشد . هرچه‌بود من بآن خواندنها ونوشتنها 
جز بهر گذرانیدن ساعتهای بیکاری نپرداختم و بکتاباییکه نوشتهام ارج 
بسیاری نمیدهم » وبهمین شوند است کهآ نهاییکه نسخه‌هایش پایان یافته‌در 
بی چاپ دوم نمی‌باشم . این‌برای من مایه سرفرازی نیست که تاربخچه شیر 
وخور شید را پیدا کزده‌ام ۸ یامعنی «تهران> و« شمیرات > را بازنمودهام 
یا کسانی‌رااز< شهرباران گمنام > شناسانیده‌ام . ازمن بسیار ناسزاست که 
باینپا ارج بسبار گزارم وبخود پالم . ۱ ۱ 

آنچه مرا بلوشتن این سخنان و اداشته آنست که می‌بینم کسانی‌ازآن 
کتاببای من ناخشنودند واین‌بآنان گران می‌افتد که چنان کتابپایی نوشته‌شده. 
بویژه که آنها درمیان اروپائیان بنام گردیده ارج بسیار گزارده میشود . 
اینان بجای آنکه خشنود باشند که چند زمینه ازتاریخ وزبان ایران روشن| 
گردانیدم شده » ازدر رشك وخشم در آ مده می کو شند که آنز مینه‌هارا بچم 
زنند و آن روشنی‌را بتاریکی باز گردانند . تو گفتبی‌از دیدن آن نوشته‌ها 
سخت ناآ سوده‌اند ومی کوشند تاآنهارا از ارج اندازند ودلآسودهگردند. 

مثلایکی از کتابهاییکه من‌نوشتهام دفترچه‌ای‌بنام «آذری یازبا پاستان 
آذربایجان» است . این‌دفترچه داستانش آنست که‌ازسالها درمیانه‌نویسند گان 
ایران وعثمانی کشا کشها درباره نژاد آذربایجانیات رفتی .. زیرا عثبانیان 
آذربایجانیانر اترك‌شمارده تر کی‌بودن زبانآ نجار ادلی لآ وردندی . ازاینسوی 
نویسنه گان ایر ای بخشم آمده‌تندیها کرردندیو سخنان نسرو بن‌بسیار نوشتندی . 
من‌برایآ نکه آن کشا کش را بمایان رسانم در آن‌باره بجستچوهایی پر داختم و 
زبان باستا نآ ذر بایجان‌ر اپید! ۰ گرده » بانمو نه‌هایش نشان دادم » و این دفتر چه 
که نخست نوشته من درتهران بود در اندك زمانی در انجمیهای دانمندان 
اروپا شناخته کردید که مرا در پنح انجمن بزرك ( که یکی ازآنها انجمن 


. بر چم‌هفتگی 


سات ۱۷۱ 


آسی‌ای‌پادشاهی‌لندن ودیگری [ کادمی آمریکا بود) بباشند گی بر گز یدند . 

درباره ارج‌این کتاب‌وهنایش آن گواهی‌نيك درمیانست : 

انسیکلو پیدی اسلامی یکی از کتابای بزرك و ارجداریس ت که در 
سالهای|اخیر درارو پابسیچیده شده . این کتاب کم بکم و نکه‌بتکه بچاپ‌میر سید 
و بخو استار ان‌فرستاده میشد . اینست در حرف الف که واژه < آذری > راء 
یاد کردهآ نرا زبان مر کیآذربایه‌جانی دانسته ودرباره آن بسخنانی پرداخته 
وازفضولی و شعرهای تر کیش نام پرده . این بوده پنداشته شرقشناسان در 
بارء « آذری > تاآنروز .وال سس که بحرف تاء رسیده چون تااینزمان 
کتاب من‌چاپ‌شده و آواز آن بارو پا رسیده بود در کلمه «تبریز» باردیگر 
نام « آذری > را برده واین‌بار آنرا شاخه‌ای اززبانهای آری ( ایرانی) 
دانسته واز کتابجه من نیز نامی برده . 

کتابچه‌ای‌بااین‌ارج وهنايش ؛ بارها دیدهام فلان نویسنده یاد آت 
می کند وجمله‌هایی می‌نویسد که پیداست ازروی خشم و ناخشنودیست . از 
جمله‌یکی ازملایان عران که ازسالپاست‌درایر انست و کتابها نوشته در کتابی 
که بنام « داترةالمعارف الاسلامية الامامیه > آغاز کرده بود ولی بیش از 
يك که بیرون‌داده نشده » نام آن کتابچه‌را می‌برد وبيك سغنانی می‌پردازد 
که پیداست خواستش جز ایراد گرفتن نبوده . بکرشته جمله‌هایی نوشته که 
مر معنایی ازآنها نفهمیدم . فشرده گفته‌هایش آنست که ««فوی > نام 
شرقشناس آذربسایجان‌را سرزمين, تر کان دانسته وهم او « بروفق دلایل 
علمی وحسی > ریشه زبان آذری را بزبان تر کی رسانیده ۰ آنکه مب 
نوشته‌ام که آذری تر کی نبوده ازروي«دلائل نقلی > می‌باشد . 

درحالیکه‌راستی آنست که < فوی» یاه کس دیگری ازشرقشناسان 
که آذری‌را تر کی دانسته‌اند از اینجا بلنزش افتاده‌اند که زبان امروزی 
آذربایجان بر کیست ؛ وجز این هیچ دلیل دیگری نبوده ونیست . (اکر 
بوده وهست نشان دهند) . اما من بحال امروزی آذربایجان نگاهی‌نکرده 
ازراه تاریخ ودانش بجستجو پرداخته این‌روشن گردانیده‌ام که زبان باستان 
آذربایجان که در کتابپا آذری نامیده شده شاخه‌ای ارفارسی می‌بوده » 
ودرایت باره دلیلپای بسیاربدت آورده . نمونه‌هایی نیز ازهمان زبان» با 
شمرونثر ۰ بدستآو رده درآن کتابچه یاد کرده‌ام . ازروی همین دلیلپا بوده 
که دانشمندان‌ارو پایی نوشته های مرابیچون و چرادانسته‌وهمگی پذیر فته‌اند . 

ولیآن نویسنده این‌را وارو نه گردانیده گفته‌های 2 فوی>را که هیچ 


دلیلی‌جزحال کنونی آذربایجان نداشته «ازروی دلائلعامی وحسی> میشمارد 


ونوشته‌های مرا که همه ازراوی دلیل است بی‌دلیل می‌بندازد . 

يك دشواری که دراین کارهست آنست که‌اینان ایرادی بازبان دانش 
تس گر قاه تاپاسخی داده شود . مثلا همین آخوند تنها بآن بس می کن که 
بگوید «فوی» آنچه نوشته « بروفق دلابل علمی وحسی بوده > ولی‌آن 
دلال را باد تمی کند . نوشته‌های مرا که ازروی « دلاش نقلی>» میشمارد 
نمی‌نویسد که چه ایرادی بآنپا دارد ؟!. کدام يك‌را نارسا می‌شناسد ۱۶. 
آن نمونه‌هایی که اززبان آذری نشان داده‌ام بآ نپا چه می‌گوید .۰ همات 
جمله «دلائل‌نقلی> بپترین نمونه‌است که ایرادگیرنده ازاین زمینه‌ها بسیار 
دوراست .همگر بایستی من «دلائل عقلی .> آورده باشم ؟1.. 

آگپی‌مناتصه 

اداره کل کار خانجات وزارت کشاورزی تسمه لاستیکی آمریکاتی 

اعلی باندازه‌های پائین‌را بطورمناننصه وطیق پند کارشناس اداره خریداری 


۱ سس تسمه 6 اینج هبتر 
۲ ء 6 ۶ 6 درم > 
7 تحب که لا هه ر.۴ 4 


الف - پیشنهاد دمند کان باید مبلغ پنجهزار ریال وجه بعنزانسپرده 
بصندوق اداره برداخت وقبش رسید دریافت دارند . 

ب - پيشنهادها باید دربا کت لاك مپرشده به بیوست قبض سیرده 
نمونه تسمه منتهی تاآخروقت اداری روز چپارشنبه ۳۰ فروردین ماه‌جاری 
بدفتر این‌اداره و اق‌درخیابان اسلامبول جنب سفارت تر کیه تسلیم ورسید 
دریافت گردد 

ج - پیشنپادها درساعت ۱۰ صبح روز پنجشنبه ۳۱ فروردین‌ماه 
باز وخوانده خو |اهدشد به‌پيشنهادهائیکه دیرتر از موعد برسد یافاقدسپرده 
ویا مشروط باشدتر تیب اثر داده تمیشود . حضور پیشنهاد دهند گان درسلسه 
مناقصه آزاد واداره دررد وقبول ياث یا کنیه بیشنپادها »ءختار است . 

(ك . ك . ك.) 


شماره ء ریس اداره حساپداری کل کار خانجات کشاورزی 


ٌ 


سال یکم: 


۱ َِ شماره پنجم 


+ روزشنبه *۲فروردین ‏ ۱۳۲۳ بهای سالانه ۰ ریال 1 
جای" ادازه : لاله‌زار کو چه مپران بپای ش دما ۳۰ .۵ ۵ ۰۵ ۰ 
و شماره تلفن ۰۲ ۰ از همه کس بیشکی گر فنه خواهد شد و ۱ 


وتیل آرریل ۱۹ 
زار 2 3 


۱9 


مادد‌ساست‌فر ء از دیگر ان آن, ۵ 5 سم ۱ 


۱ ۳ 

درباره 7 اود؟ 3 و ,۷ گنت 9 ازمر دم ۳ لید 2 و نی 
این نوده سرا نمید ار ند . بسیاری تب همان| ندازه می‌دا نئد که بوده [ لو ده ات 
ولی ارچ کونکی آن]گاه نمی‌باشند که | ثن پپرسیم ۲ لودکیها چیست وچه چرزها 
ما.ه گر فتار یا ینر دم شده پاسخ در :ی نعواهیم ال بسیار ی " نیز آ ارد کی را 
میشمار ند که هر دیکر انست و [نچه‌را که درخودشانست بحساب نمی گ ر نس . 

اززمانیکه ]مد ورنت میانه‌ا,بران وارویا ید اشد, و کسانیازسنجش نجش خالاین 
نوده باتوده‌های‌ارو: ی 4 پس‌ما نان ایرانیان بی برد | ند همیشه قیر نمند | فی بو ده | ند 
"که خواسته|ند بکوشند واین‌توده‌را پیش بر ند و بای تودهه‌ای اروپایی! رسانتد - 
میر زا تقیغان امیر کبیر و حاج میرزاحسینخان سپهسالار و میرززعلیخان امین‌الد ر له 
ومیرزا ملکم ان و دیگران از درباریان و شیخ هادی نجم ] بادی و سید عردالا. 
بهبهانی وسیدمحمه طباطبائی و آخوند خراسانی وحاجی میرزا حسین تهرانی و 
حاچی شخ عبد | لله ماز ندراني .و نقه الااسلام ۳  :‏ دبکران از -. نا دسا 
بو دها ند که پس ماندن, توده ابر انیرا 9 : را درزمان خو دژو بنو بت 
خود کوششهایی در آن پاره باه پر ده‌انذ "سین نیز میرزا کوچحان در جنکل 
و شیخ محمد خیا با نید تب یز اوه ین درخر اسان بجانفشانی ۱ نی بر خا مه 
وعریکی تا[ خرین نوانایی: خود در .زاه ان ور کوشیداند. : 

چیزی که هست !اینها هیچکهرام راز [ !رد کی" توده واز بباری آن؛ چنانکه 
می‌بایست [] گاه نمی بود ند . , انس زره جارمواد. بر تقاننتاآند واز وعشبادایت 


در 


نتيچه‌اي بدست نیاعده است . 


در ]"غاز کار هر .کسی سر چشمه بد بختی ایران » نبودن قانونی در کشور و ۱ 


حودسر بودن شاهان قاجاری و در باویان- ۲ نرا.. می ند اشتند . ایست. می کو ذیباند 
که درایران قالو نی باشه » و برسر این کار کو ششبا می کر دند وجان ودر اب بیم 
می|ند اختند . درایران اند پشه مشروطه و قانون ازژمان ناصر الدینشاه ۲غاز کرد 
وهمانا نخست کسی که دراینر اه کامپایی بر‌داشث مخاچون قیرزا حسینخان سپپسالار 
بود . سپس هر کدام از انا ادو له وملکم خان" ود کیان کو ششبایی ۱ ۱ 
صرانجام بپبپانی و طباطبایی دست بهم داده جنبش در میان توده درتهرای 
آ"وردند وشد ]"نچه دز تاریخ مشروطه هر چه کشاده تز نوشته شده . 

اینان - این نیکمردان - که می کر شیدند وجان خودرا بذبیم مي|نداختند 
واز بدخواهان بکوهش و زشتگویی می‌شنید ند هیچ شکی نمیداشتند که چون در 
اير ان يك قا نون |ساسی باشد وپارلسانی بر‌پا گرده که جلو خودسري:در بار گر فته 


شود نوده ايران, رو بشامراء پیشر قمته آورده و م بگام یی خو اهد رفت و در 


اند زمانی از آن بدبغت تی ردرفااند گی بیرون آمده پس اززماني بای دو لتهای 
ادوپایی خو امد رسد . 

ایشستة چوّن دزبار ناتوان معلفرالدینشاه در برایر جنبش عشروطه‌خواهی 
اپستاد کی بتیار شود و.شادروانان بیبهاثی و طباطبایی پآسانی توانستند فرهان 
«شروطه را ازشاه پگیر ند.» باهبین فيروزي دردهای ایرانرا چاره یافته پنداشتند 
وشادیهای بی‌اندازه‌نمودند . نیکضوامانی درایران که سالپاغم خورده وه کشید 


و چنین روزیرابرای کشور آرزو کرده بودند خشنود وسپاسگزار گردیدند . 


مپس که رو آوردتث مردم‌را بسوی مشروطه «یدند و آن جوش وخروش 


را که در هر گوشه‌ای از کشور برخناسته بود:( و نود پنج درصد آن دروغ و 
سر سری‌می‌بود) تماشا کر دند بخشنودی ی‌شادمالی .افزودند و دربارة آینده‌ایران 
بضود مژده‌ها داد ند . درهمان روزها بارها درمچلس ودرانجمنپا ودیگر جاها از 
ماد کی توده ایرانی برای بیشرفت, کفتکو می کردند و ]فرینها می‌خواندند . 
پارها این جمله‌ر! بز بان‌ها می‌آوردند  :‏ این‌طفل یکشبه ره صدساله می‌رود>. 
ولی سال نخست مشروطه بایان نرسیه که همان پیشکامان مشروط- خواهی بی 
بفر یب خوردن خودبردند وما پس ازسی‌وهشت صال می بینیم که" مشروطه در اين 
کشور پانگر فته که نه‌تنها انبوه توده دلیستهٌ آن نی‌باشند هنوز یکتن ازهز ار تن 
معنی‌مشروطه را تیدا ند . عی‌بینيم که پس ازسی‌وهشت‌سال هنوزبدخواهان مشروطه 
ازمپان نرفته‌اند وهنوز کینه ازدلها بیرون نشده است . 

آنان سرچشمه بدبخنیهای ایران‌را نبودن قانون وخودسر بودن دربار 


تکفر وشی ه ریال 


0 حسنخان سپهسالار 7 ۱ 
5 حاح: ی‌هير ز | حسنخان سیپسالاز 1 در این شماره تام او براده شده 
در 


از مر دا نیست ک در تار وخ ارات برای خود جا باز کرده. این یکره ازو 
آنکهة بپلو یش از دست راست ایستاده شاد زوا 


استانبول بر داشته دی 
امین الدو له‌است 


روزنامه یام ابر ان * 0 


چنانکه 7 گاه‌ی بافته ایم روز نامه یام اير ان موه مار " بچاپ و اد 
کرد وچون دارنده [ن آقای محبود سرشار جوان ستوده و دکست اعد ندیم 
یگی از روز بامه‌های ستوده و نيك ابر ان خواهد نود . 


پوزش ازیادان 

ازشهر ستا نا وا بر ان بعضیی .از یار ان.بنتاسیت.سال_نوشاد اش 1 

,ظر بگر فتاری شضصی و امتعا نات اداری مو فق پس‌ض پاسخ نشده‌ام اینك بدیئوسیله 
تبر یکات متقابله_خودرا تقدیم میدارد سر و آن هاشمیزاده ‏ 


می‌شناختند وماا کنون میدانیم که تنهاآن نبوده وسرچشمه‌های بر کتر دیگری‌برای : 
بد بعتیپای این نوده‌هست. بیش‌ازهمه‌درد درو نیست « می بینیم‌دراين نوده [ لود کیپ تن 
هست که مشروطه‌را که چاره دردها پند اشته میشه هن [لوم کر دایده و ]ثرا 
از ائر ند اخته ۰ 
یک سته رش تیز مایه بدبختیبای ایران بی‌سوادی نودهرا می‌بند اشتندو 
یگانه هیا افتنودن تقماره دستانها ویر کردایدن باسو ادان‌می ش-ار د ند . 
پس ازچهارسال و پنجسال از رهشوب بوسراس ی کشوو: آشفتگیپا پدید [مده 
و ازمشروطه بجای سود. زیان پدیهار گردیده بود » انبوهی از نیکغواهان اندیشه 
خودر ا دیگر گردانیده چنین‌می گفتند : «مشروطه باین مردم‌زود بود . باید نخست. 
ایناتر1 پاسواد گردا یه که بی‌بسقوق وق برفن وراه یشرفت افتندممگفنند وما 
باید کفش و کلاه خودر | هم بفرروشیم ودبستانپا ودییر ستانها بر با گر دانیم > .۷ 
| کنرن تيك می‌بینيم که در اینجا نیز فریب خورده بودند و عایه بدبختیپای ایران 
نها پیسوادی نبوده و چاره‌اش نیز تنها دبستان بر پاگردانیدن نبایتی بود . این 
توده ]لوده فرهناه ودیستانرا یز ۲ لوده گر دانیده‌است ۰ 


هه 


۰ و م7 ‌ 
داردو ولویتره اجلیروی 


سال ییکم 


دین‌آزاین‌چیزها 
والا تراست ۰ 


۰ 


معلي 
جپان‌وزند گایست .۰ 


۱ب 


دیل شناشتن 


چنانکه بارهانوشته‌ايم امروز دانان دین .ٍث کرفتاری‌برای‌جهانست» 
یات دشواری‌درزند گانیست . این گرفتاریو دشو اری‌بیش ازهمه از آنبرخاسته 
که معنی‌راءت دین دانسته‌نیست ويك دیثو بان معنی‌راست درمیان نمیباشد. 

امروز ملیونها کسان ازپیروان دینهپا شرده میشوند » صد هزارها 
کسان بنام پیشوایی دینی زندکی بسر می‌برند و باشکوه و سرفرازی روز 
م ی گذرانند » ملبو نپا کتابهای دینی‌درخانه‌ها ودر دهتهای مردمان می‌باشد. 
من مسجد و اکاسا ق زیاز نگاه و پرستد اه اد «نپاده شده » صدها 
دسته‌بندیهای دینی برای نبرد باییدینی بنیاد یافته . پس ازهه اینپا شمااگر 
بایکی از آن پیشوایان دینی بگفتگو پردازید وچنین پرسید : 

« دین چیست وبرای چیست ..٩‏ چه چیز هاست که دین نامیده شود؟.. 
از چه زاه باید آنهارا دانست ؟...باچ» نیرویی راست و کجش‌را شناخت ؟.. 
آنگاه بر ای چیست که مردمان درزندگانی آراد نباشند ؟., بر ای‌چیست که 
باید پیروی ازدینی کنند ؟.. > 
اینپارا که بپرسید بپیچیکی پاسخ درستی نخواهید شنید . چر| که 

از آن‌پیشوایان هیچگاه دراین اندیشه‌ها نبوده . هیچیکی هیچ گاه 


شنبه ۲ از دسپشت ۱۳۲۳ 


نخو استه که معنی راست دین و هوده‌ای‌را که از آن باید بود بفپسد و از 


روی ینش بکار پردازد . بلکه مریکی از ایشأن چشم بازکرده و خودرا 
دره‌یان دینی ( یاببتر گویم : کیمی ) بافته وهمانر | گرفته است » و سپس 
درسپاییرا در آن زمینه خوانده وبه‌پیشوایی رسیده » وچون از اینراه سود 
برده وزند گانی خوشی پیدا کرده باندیشه‌های دیگری کمتر پرداخته ویاهیچ 


نبرداخته است . 

اینحال‌پیشو ایانست . بمانند پیروان که بسیار تاريك منزتر از آنانند و 
کمترین آ کاهی راستی‌را دراین زمینه‌ها نمیدارند . 

مثلاشما ا گر از يك مسیحی پیرسید : «دین چیست ..» ازاین پردش 
شما درشکفت خواهد شد » و بکمترین پاسخی توانا نغواهد بود . اگر 
ازيك کشیش بهر سید پراسخ پرداخته ولی چنین خواهد گفات : « چون‌آدم 
دربپشت گندم خورد کناهکار گردید وفرزندان او نیز گناهکار مي‌باشند. 
اینست خدا یگانه فرزند خود مسیح‌را فرستاد که بدارزده شود و کناره 
گناهان مردم باشد . اینست مردم باید مسیح فرزند خدارا بشناسند و باو 


هستند کسانی که اگر شما باآ نان سخن از آلود گیپای توده رانید » ویا در باره شش و 
چاره جویی بهمدستی خو انید 3 بی پروایی نمایندوریشخند دریغ ندار ند -. بلکه گاهی دلسوزانه به‌بند 
برداخته‌چنین گویند : دایشمردم نك نج و آهندشد » شمادر اندیشه خودباشیده . و لی‌همان کسان! گر ییکیشان 
ماستفروشی ماست کم. فروشد ویا کفشدوزی کفش بد دو زد در آ نینکامست که‌بناله بردازد و بپر ه 
رسب دگل ه آغازد ۳ این يك نمونه از صدها نادانبپای این نوده اس خن بپشربن دلیلست که انبوهی 


ازمردم ازانديشه وخرد بی‌بهر ه بوده همحون جانوران جز باسزش نمیز یب , 


(ار گفته‌های دار نده بر چم) 


شماره‌ششم 


رو زنامه صفا 

روزنامه صفا که ازچندی پیش چشم براه ببرون آمدن شءاره‌های آن 
می‌بودیم از بست دیروز شماره تسش بدفتر پرچم رسیده ابر روزنامه‌در 
ساری مازندران بکوشش آقای صفایی باحروف‌تازه و کاغذ سفید ونيك بچاپ 
می‌رسد و چوت دارنده ونو بسنده آن‌آقای صقایست که ماسلندی اندیشه و 
تو انابی‌مغزی یشان نيك آ شناییم‌مار ابا بنده‌فیر وز مندخو دش امیدمندمیگرداند . 

ما ندران‌بيك رو زنامه ای که‌معنی‌رند گانی‌را مردم کشاو رزورجبر آ نجا 
بفهماند و آنانرا بيك راه کوشش بخردانه بکشاند نیاز سیار میدارد وما 
امیدمندیم روزنامه سمفا باسخده آن نیاز خو اهد بود . 
ایدان بیاورند تاپس ازمردن درملکوت خداباشند ودربهشت‌باخوشی‌زند کی 
کنند» . اینست پاسخیکه‌بشما تواند داد . 

| گرازيك ملای مسلمانی بپرسبد پاسخ‌اندك بهتری داده چنین‌خواهد . 
گفت : «خدا پیغمبر مارا برای هدایت بشر برانگیخت وباو وحی‌فرستاد . 
مردم باید باو ایمان‌باور ند ودین اورا بپذیرند . نما خوانند » روزه گیرند 
ز کات دهند » بمکه زو ند ؛ باخرت ناور کنتدء تادر آن جپان رستگاو. باشند 
و باشفاعت پیفوبر به‌پهشت روند > . 

همینست‌حال‌پیشوایان دیگز دینپا و کیشها که هریکی پاسخی‌نزديك 
باینها خو اهد قل ۱ وهیچیکی معنی راست دین‌را بشما باز نخواهد ت_ . 
رویهمرفته آ نان دین‌راچیزهایی‌میدانند در کنارهز ند گانی» کارهایی‌میپندار ند 
برای رفتن به‌بپشت ‏ دستگاهی می‌شمارند برای بزرك گردانیدن موسی و 
عیسی ودیگران . 

از آنسودینپا (یابهتر گویم : کیشپا) که هست همه آنپا ازهر باره 
بادانشهاناساز کاراست : باناریخ ناساز گاراست » باستاره شناسی ناساز گار 
است » با جفرافی ناسا ز کار است » با پزشگی ناسا زگاز است . بهر یکی 
صدایراد توان گرفت . 

ازاینهم گذشته‌هر یکی از آنها دستگاهی برای‌مفتعواریو خوشگذرانی 
يا گدایی و دریوزه کردی‌کروهی می‌باشد » و اینان ‏ این فتغواران و 
و گداین - برای [نکه دستگاه خود ر[ نکه دارند با دانشها رد بی‌داخته 
بیزاری مردمادت را از خودشان واز کیشپاشان هر چه بیشتر هی گردانند.. 

در نتیجه‌اینپامردمان درهمه جپان بجند دسته شده‌اند : بکدسته آآنانکه 
پیروی‌ازدینی‌یا کیشی‌می نمایند " یکدسته ] نانکه میانه‌دین وبیدینی‌سر گردان 
می‌باشند وهرزمان رویکی آورند ۰ 

شنیدنیست که دسته‌های‌بز ر کی در اروپا دشمنان دینند وآنراجلو گیر 
پیشرفت جپان شمرده بنام نیکخواهی جپان بکندن ریشه هر گونه دینی 
ی کوشند ۰ درهمانخال کسانی باز بنام نیکخو اهی جپان هو اداری ازدین 
نموده گفتارها می‌نویسند که جهان جز بادین نيك نتواند بود . 

رویپمرفته‌انیوه نیکغو اهان چپان - بویژه دراروپا و آمریکا ‏ ازدینها 
گریزانند و آنهارا مایه پستی‌اندیشه‌هاوجل و گیر پیشرفت زند گانی‌میشناسند 
وباآن دشمنی می‌نمایند . 

لیکن در همانحال به برانداختن ريشه آنها توانا نمی‌باشند . دویست 
سال پپشتی است دز ارو با دانشها برواج و شرفت پرداخته . فاسفه مادی 
بپمه‌جا پرا کنده شده ودربیشتر دلیّا ريشه دوانیده . ازسالها کوششهایی‌بنام . 
سوسیالیزم یا کومونیزم در هر کوشه آشاز گردیده . هیه اینپا بادین مسیح 


دشمنست وبااءتحال آنرا برانداختن نتوانسته . 


تلاشرای یبا 


چنانکه ۲ گاهی یافته ایم بپائیان در تهران نمایندگانی بنزد قای ساعد 
تغست وزیر فرستاده دادخواهیکرده|ند که ازروزیکه کتاب بهالیگری از چاپ 
بیر ون [مده وپرا کنده شده درهر کجا‌مردم بدشمنی با بهائیان افزودهءاند و در. 
هر کجا به بپائیان می‌تازند و آزار وستم می‌رسانند » وازنخست وزير دادرسی 
خو استه | ند . 
ازسوی دیکر هرروز می‌شنویم بپاتیان به‌تلاش سختی افتاده‌اند واز 
هر راهی که می‌توانند. بشورانیدن‌هلایان و پیروانشان میکوشند . چنانکه بتاز گی 
از تبریز ۲ گاهی رمیده چنه روز پیش از]نکه وحشیگر یپای مراغه وتبریز و 
»را نصواه . رخ دهد ریحانی نام بپایی که گویا از پازر کانانست به تبریر رسیده و 
در برانگیعتن مردم وپرا کندت دروغها بادییگران همدستی نموده پلکه خود 
یکی ازپیشکامان می‌بوده است ۰ 


نیز می‌شنویم‌چند تلی از تهر ان بقم‌رفته ودر] نجا خودرا مسامان نشانداده 
وآفسانه قر [ نسوزانی 7 زاد کان‌را دستاو بز ساخته به بر ] غالا نیدن ملایان و طلبه‌ها 


کوشیده اند ه 

هبچنین درخود هر ان کسانی از[ نان‌بنام مسلمانی بنزد این ملا و آن ملا 
میرو ندو [ نانی! برمیغالانند » یکجوانی که از بپائیگری باز گشته وبما پیوسته بود 
و لی‌چون کلاهبرداریپایی ازودیده شد ما ازخود راندیم واکنون باز به بهاییان 
پیو سته است » او نیز رویه مسلمانی بهود گرفته باینجا و ] "جا می‌رود و خن از 
دین اسلام می‌ر اند ودلسوزیپا می‌نماید وخواستش [نست که هم زیانی بما رساند 
وهم ملایان‌ر| بدست اندازد وریشخند کند . ازجمله شنیده‌شده چندروز پیش بنزد 
حاجی‌محتشم | لسلطنه " ررفته که اورا بکارهایی در بارة مابرانگیزاند . 

اینگو نه ۲ کاهیپاپیابی میر سد وچون بارهابرغی یاران خواستارجلو گیری 
و چاره جویی شده‌اند ایذمت دراینجا بایشان پاسخی می‌پردازم " 

می گویم : ما به‌بپالیپا دشمئی نکرده‌ايم و نبایستی/ کنیم . مارا پا نان 
بر خوردی نبوده ور نجشی بایکی از ابشان نداشته‌ايم ۰ ما از سالهاست پیکر شته 
کوشش برخاسته ومیخواهیم ایرانرا اپرا کند گیپا بازرهانیم واینست بکیشها که 
مایه گیراهی می‌شناسيم پر داخته در باره هریکی کتابی نوشته‌ايم » ازجمله کتابی در 
باره بپاییگری نوشته بی[آنکه همچون دیگران بسغنات زشتی پردازیم تاریخچه 
آن کیش را نوشته عپس نیز ابرادهایی ازروی دلیل بایشان کرفته ایم . 

| کنون‌این رفتار بپائبان دلیلست که ازپاسخ ایرادهای مادرماندهاند . هعین 
رفتار بیش از نچه بزیان‌ما باشد بزیان خود[ نهاخواهد بود ۰ هر کسی‌خواهددانست 
که پاسضی نتوانسته|ند . 

از ۲ نسوی از این تلاشهای (یشان مارا چه زیانی خواهد بود :!. گرفتیم 
[نکه ملایان‌را بر [غالانیدند وهمچون تبریز وحشیگریها بمیان آوردند و بچنه 
تنی کز ند رسانیدند ۲یا جز ۲ دکه کیفر بپینند چه نتیجه خواهند برداشت ۱۶. 

سیاز عکنتست: گروهی که میکو یند ماسر اسر جپانرا بدین جمال‌مبارك 
خواهیم آورد وبولهای گزاف ریخته بپرسو مبلفپا می‌فررسنند .در برابر ایرادهای 
دلیلدار ما بدپتسان ناتو ان گر‌دیده ویگانه چاره برای خودشان قر آن‌را دستأو یز 
ساختن و بادروغ و نیر نك مردم عامی‌را برانگیختن می‌شناسند ۰ 

هرچه هست من بیاران ی ثویم : از این پیشآمدها کتر ین دلتنگی بخود 
راه ندهید » ۰ 

مادرراء پیشرفت خودامروز درجایگاهی‌می‌باشیم که باید پیش‌آزهمه ببریدن 
ببانه‌ها کوشیم ۰ بیش ازهمه دربنه روشنی آمیفها باشیم ۰ این رفتار بهائیان 
وملایان وصوفیان هزارها کسائر) برستکاری خواهد کشانید ۰ هزارها کسات 
باخود اندیشيده خواهند گفت : اگر آنان را پاسغی بودی یا ۲ نان‌نیزایرادی 
توانستندی چرا ازراه نیر نك‌سازی در "مد ندی ۰۱۲ چرا مردم عاأمی‌را میگ نون 
بر انگیختندی ؟؛ چرا همچون‌معاو یه قر آن‌را دستاویز بدنهادی خود گر فتندی ۰:0 
مزارهاسال ایسخت بسرزبانها خواهد بود ۰ 

از [ندوی چنانکه یکبار دیگر نوشته‌ايم امروز ايران یکدور بسیار 
نار یعی‌را بسر می‌برد. این کشور از هزارسال باز کر فتار گمر اهیپا ویر | کند کیها 
بوده » واکنون نو گویی کنگره بسیار بزر کی برپا گردیده که همه دانشمندان‌و 
خر دمندان و نیسکخواهان در آن گردآنده اند ودرباره آن گمراهیپا و پر | کنه کیپ 
باز چویی و بازرسی می کنند وچنین میخواهند که داوری کنند واینست از بکايك 
کیشها و بد[موزیبا سخنی میرود . پیداست که چنان کنگره ای اگر توانستی 
بود ايران از اين گرفتاریها وانستی رست . چزیکه هست چنان کنگره ای 


باساني نتوانستی بود . پیشروان کیثپا یا بد[موزیپا بچنان داد گاهی نیأمد ندع, 


و ]در هم" مد ندی راست کیش خودرا نگفتندی . [نگاه پاهم بچخش پرداخت 


بگاژه‌شاهر (مشو [هدیو د 
یکی از خو | نند گان پر چم باداره[مده 


چنین میگو ید : 
شما می نویسید در ايران چپارده 


کیش هست . این‌راه شما 


نود . 


با نز دهم خو اهد 


از 


می گویم : خواستت چیست ۶ ۱ . 
این گفته چه میخواهی :۰.۸ 
که‌ما باچپارده کیش نکوشیم ::. یبا 


.یو اهی با [ نپا نلبردیم !. [ یامیخواهی 


۲یا میعتواهی 


دست روی‌دست گزارده باین بر | کند کیپ 
و گمراهیپا تماشا کنیم 8 

آنگاه این ایرادرا به‌بسیار کسان 
وبه بسیار چپزها توانگرفت . باسلام و 
به بنیاد گزار آن توان گرفت » بمشروطه 
ومشروطه خواهان توان گرفت پیغمپر 
(سلام میخواست عرب‌را از پرا کند گی 
بازرهاند . باو نیز توانستندی گفث : اینهم 
پرا کند کی دیگری خو اهد شد . 

پس ازهمه|ینها : شما تفیمیدها.د . ان 
چپارده کیش که هستند و در بر | بر همدیگر 
می| یستند همه در يك پا یگاهند و همه دار ای‌يك 
ارح‌می باشند . وت همه پییاست هیچیبک: 
تمی و | ند ۲" ندیگرهار | از میان بر د ۳ و ای 
راه ما که‌سر |پاراستیست و بنیاداستو اری 
بپرخود میدارد نشد نیست 4 با نها فیر وز 
نیاید » نشدنیست که همه‌را بر نیندازد . 

همین اکتون شما می‌بنید که ما 
بيکايك ]نها ایرادها گرفته‌ايم و پیایی 
پرسشپا کرده‌ايم و تا کنون پاسخی 
نتو انسته‌اند و همکی در مانده‌اند ۰ این 
از فرب ند کیسع که از راه و«شیتگر 
می [ بند ۰ از درماند کنست که دهء.ت بدامن 
دوات‌زده چشمءی‌دار ند که‌دو تسار در 
از نو شده‌های ما کند . از درماند کیست, 43 
گاهیاسلام و گاهی قر آنر امپانه‌میساز ند . 

ببینیدشما تاچه | ندازه پر نید که جدایی 
هیا نه ستعنانی که سرابا [ میفست و باد لیلپایی 
بسیار استو ار - د لیلپا یی همسنك دا نشها-تو ام 
می‌باشد با گفته‌هایی که پایه‌اش جز پندار 
نیست یکی میشمار بد ۰ 

شما هنو ز ندانسته‌اید که در دمی 
که 


ند[ نسته | بد 


تیرویی بنام وا راصتی پژوهی 4 هست 
از گپر ثبر ین نیروهای اوست . 


. که هنایش [میفها در دلپای پاك همچون 


هنایش الکتر پسیته درچیزهاست ." 


شما بد | نید : این راه ما پانزدهم 


سس دس سس سپس ۲ 


شنئو ند کاو | دل [ زرده کر دانید ندی 


۱ 


سبات 1 


۰ 1۰ 2 ۵ 
ارس تسسو و 

دراين هفته در مجلس بکاپینه آقای 

ساعد رآی اعتماد داده شت . ایند گان 
پس از آنکه ۲بروی کابینه را بردند و 
چند بار ناشایند کی وزیران را برخشان 
کشید ند واز کار و کوشش ا.شان نومیدی 
نمو د دسر انجام رآی | ععمادی دادند .ولی 
ستاتکه در مجلس کته شده کمان نمیر ود 
این کابینه دير پاید . هرچه هست‌چنانکه 
گفته شده این همان کایته سمیلی است و 
بیگمان کاری از آن ساخته تخواهد بوه . 


از شهر ستانها 


از ثلر ٍز می‌لو بسئك. 
اش ار ومحر کین ایشان بدست وبا 
| فتاده | ند .و در جستجوی‌و سیله می‌باشند که 
مذر غواهی گنند . آن کمانیکه مهبلات 
نو شته چاپ می کر د ند در کنار و گوشه هر 
انیان می‌یابند به‌عذر خواهی 
همه شان گناه را بگردن 
ی می ۰:۱ ۰ , 

چذد روز پیش باز [دم‌بازار انداخته 


از بازاریان تلگر افی گرفته بنام شاءمنابره 
کر ده| ند 


پر چم: بازمی نوبدیم بدنهادان تجد یش 
ومراغه ومیاند و آب کهآن وحشیگر یپار | 


کسی را از ببه 
می پر داز ند ۰ 


شهر با ز 


کرده |ند صیفر سختی خواهند یافت ۰ 
مبر زاححین واعظ ِ میر زا کاظم شسمثر ی 
و باور ضیابی و اسد کلانتر بسیار 
کوچگت از[ شه که بتواننشد در برابد 
بایستند . بسیار کوچکتر از [ نند 


اهو ودسته بندی خود 


قانون 
۰ بتو | نئد با هی 
را از کیفر قا نو نی رها گردا تند ه 
مانوز چشم بر اهیم که‌دادستان و ور 
دء بر ابر آن دجرایم مشپود» چه خواهاه 
کرد ۱. چشم بر اهوم که [قای استاندار 
در باره دورخا ی روصیاه و دیگر گار ‏ 
مند ان‌دو لت که‌درمر اغه و نبر بز دروحشی 
کر یبا دست داشنه‌اند چه بیشنهادی خو | هد 
.۰ 
تست تست 
نخواهد بود . بلکه هر چپارده کیش‌را 
ازمیان بر ده بیکا نه شاهراه خواهدبود .۰ 
[ریبکدست از[ نانکه بروهای مغز یشان 
از کار افتاده درجلوها ایستاده ازدست 


۳۳۹ میا نه 


ننجو اهند برداشت . ولی 


دشم‌نی 
ما ونان داوری خواهد کرد . 


لیکن | کنون در نتیجه کتابهای ما که جپر یکی از کیشها کتایی نوشته و 


چبود هربکی‌را بی‌یکسویانه باز نموده‌ایم » و بیپایی 7 نپارا با دلیلها نشانداده‌ایم » 
از "نوی معنی واست دین ي ند کاتی را دريك کتاب دیگری روشن کردانیده 
کوشه تاریکی باز نگزارده‌ايم - این کتابپا که برا کنده شده بهده‌جای کشور رسیده 
است . چیز که هست کدان‌ سیاری 
هم دشه‌نی مي نما یند وهایپوی برمی|نگیز ند ‌ ولی اینپا زیانی نخو اهد داشت . 
باهمین تکانی که پیش]مده دوسال بیشتر : نخو اهد گذشت که انبوهی از نیکخواهان 
ایران بار استیها[ شتا گر دند وهی کر [ه در [ بند ویایگذیگر هیدست وهمدل 
باشند و بايك بینشی بچاره دردهای این کشور وتوده پرداز ند . دريك چنین پیش مد 
بزرك تاریخی ] نچه هیچ ارجی‌نباید گزاشت هایپوی بکمشت گمراهان و نیر نكك - 
باز پپای ایشانست . 


درهءه‌چا خردمندان رو بأمینپا ]ورده اند . 


۱ پیکره‌است بانگاره؟ 


۰ 


در ده 


نت 


امون ۱ بیکره‌های تار یی ) که در نامه هفتگی بر <م شماره بعجم سات برسشی شده ابن 


پیکره عکس نبست چنانچه خرب پیدا-ت نقاشی است بد ازروی صاحه قاشی عکس برداری شده و پیداست 
که نقاش استادی نکشیده است چرن طر ا-یها خلط وبی‌تناسبند و بااصول نقاشی خلطهای فراوان دارد ۰ از 
۲ نجاییکه در گراور نیز خبلی روشن نیفتاده و نستوان خوب تشخیص داد » اما در طرف‌راست بالای صندرق 
وارونه انگار در نفرایستاده بمردگان ماشا میک د اگران درست باشه از لحاظ نقاشی بسبار غاظظ است زیرا 
با تناسب کشتگان خیلی کوچك مینمایند وهمچنین با!ینکه از نش کشتگان تاپل زیاد راه دوری نیست ار از 
جنبه نقاشی مگريم ]دمپا بزرك وپل کوچك است ونیز از طرز تشکیل مردگان بفواصل معین ومنظم»متوان 
باهبگری هاش می‌برد کین کفنده قاغی لبوده بلکه کسی ازروی ار وژوناین صفحرا پتید[ورده : 


اما آمدیم باینکه خود کجای تبر رز می‌باشد ! 


ا کر چه من تقر‌یبا دوازده سال است از تبریز بیرویت آمدهام ویژه اطراف ثبر بزرا هیچ بعخاطر 


ندارم » این یکره رودخانه ( قاری کر پوسی) را بیاد می آو رده ودو تا سر گلدسته که .درسمت چ پ‌دیده»یشو د 


شاید گلدسته‌های ( صاحب‌الامر_) باشد . 


ف‌ 
بر چم - چون ]قای پتگر خود نگارا ( نقاش ) است کته اش‌در نزد ما استواراست ومی‌پذیر بم 
ولی در بالای صند وق‌دو نفر تماشا اکنتده ثبست ۰ در دست چپ هم ] نچه دیده‌می شو د سر بخار بپاست نه مناره 


۰ 
گواهی پاکدلا 
آهی با کدلاثه 
آقای کسروی 
کتاب‌ور جاو ند بنیاد که «7موزا کهای‌در بایست 
در زمینه چپان وزند کی در[ نرا» دربر دارد رسید 
و خواندم . چون‌بهر فرد که پیروی ازخرد وانه‌باف‌می 
نماید بایاست از راستی‌ها و آمیفها پشتیبانی کند واز 
نوشته‌ها و آموزا کهای خردناپذیر بیزاری جوید بایا 
دانستم که کواهی خودرا دراین باره بنویسم : 
هر ثخص باخرد و آمیغ دوستی که بدآموزی 
های شاعر ان وصو فیان وخراباتیان را باخرد وراستی 
پژوهی ساز کار ندانسته و در دوراهی رستگاری و 
کسراهی در شك و یقین سر گردات مانده‌است 
یکباره ر اهر است‌را باو نشان‌میدهد واز بند وز نجیررهابی 
؟» بد]موزیهای شاعران و دیگران بای فهم و خرد 
او زده ییکبارگی آزاد مینماید . آزاد می‌نماید تا 
پتواند ازخرد و استعداد خداداده خود بر ای‌بهبودی 
دک و ای که مب 
این کتاب برای جوانان.راستی پژوه و خردمند است 
که گواهی دهند اين شمرها وامثال آن : 
< در روزازل هن [ نچه بایست بداد 
غم خوردن و کوشیدن ماپیپوده است> نا 


هر چند دراحوال جهان مینگرم 
حاصل هم» عشر نت و باقی هیچ است > 
در زماتی که ملتها با جانفشانی وجهد و کو شش 
سر نوشت ومقدو ات خود را در دست میگیر ند ,سیار 
و برعکس رنسل جوان لازم است 
این فینل اندیعه‌های کنر اه کننده را کنار کدافته 


بر اهنمایی خردو پایبندی به‌پا کدینی و آمینها خدمت 
پنو ع وجامء» را وجپه همت قرار داده در راه نيك 
بختی وسعادت‌خود و ؟شورشان بکوشند وهر گز خرد 
و اراده را که شاعر ان ناچیز شمرده و درز ند کی و 
سر نوشت موثر نعی‌شمار ند. ,مل نگز ار ند و بدا نند که 
سازمان جهان کاملا از روی خرد وعلم بنیاد گزارده 
شده وخیلی از اسرار نهان سپپر به نیروی علم و 
دا نش ۲ شبکار گزدیده و پید است مادم که جز ی از 
ابن سازمان هستیم به نیروی‌خرد وفهم بسیجیده‌می- 
باشیم واز این نیروی خدا داده توانيم [ نچه مر بوط 
به زیستن درایت جهان و آراعتن وپیراستن آن‌می- 
باشد استفاده نماییم : 

" . نگارنده براثر خواندن کتاب ورجاوند بنیاد 
و دیکر نو شته های دار نده بر چم خود را مانند کسی 
می‌پینم که مدتها دردل خویش باگفته شاعران و فلفه 
گوناگون نها ودی"" " شه های بی‌پا که ازخرد 


دور میباشد در نیردیر - ,.-دخره بارو مرو شدن ,ات 


[ دی فرد"_اث و دنه 


«دااستنی‌ها و ] موختنیه۱» 

چنانکه خو انند گان بر چم 7 گاهند 7 قای‌فر نك 
گفتارهابی‌در پر چم ردر باره مشروط ومعنی آن ) ز بر 
عنوان‌الایی می‌نوشتند که سپس نر| جدا گانه بچاپ 
رسانیدیم» وچین باز بان بسیار ساده وهمه فهم نوشته 
:ود دراندك‌زمانی نسغه‌هايش بفسروش رفت وپایان 
پذبرفت وا کنون ازبسیار چاها [ نرا می‌طلبند و ما 
نمید ار یم که بفر ستیم . ۱ 

از جمله بتاز کی نامه‌ای ازمسجدسلیمان از ] قای 
جلالامامجیعه رسیده که مو نویسد: « کتابچه دانستنیها 
و ]هو ختنیپا خر بداران +سیاری دراینجا پیدا کرده . 
از جءله یکی از پشتیبا نان غابه تنهایی پنجاه شماره خو استه 
است 45 بر ای کم‌سوادان شهر خودش فر ستد ..> 

ما امپدهنديم بتوانیم آن کتابچه شیر بت و 
سو دمندرا بار دیکی بچاپ رسانيم . 

]ای فر هنك نامز د و کالت جهر م 

آقای فرهنك درجهرم نا‌زد نمایند کی بزای ۰ 
بار لمان مي باشند و درابن باره تتلگرافها و نامه‌های 
بسیاری از جهرء‌و از تپران بماوسیده . چنانکه نوشته 


بودیم ما نیز با ۲ قایان جپرمی هم آوازیم . ]فای 
فرهنك که چوانیست بافپم و دانش و یا کهامن و 
غیر تمد وراد شاینده‌ترین کسی برای نمایند فی جهرم 


می‌باشند . : 
جرا انتخابات جهر م]غاز نمءشوذ؟ 
یکی از کارهای شکفت [نکه انتغاپات‌جهرم 
تا کنون ]"غاز نیافته . چنانکه در بارلمان نیز پر سیده 
شد ما نميدانيم چه رازی دراین کار هست ؛. فسوسا 
ما (زیکسومی‌شنویم‌دولت دخالتی درانتخا بات نمسکند 
وازیکسو می‌بنیم انتخابات بشیار جاهای کو چك‌را 
بتاخیر انداخته وچنانکه می‌شنويم خواستی جز این 
درمیان نیست که برخی کسانیرا که درشپر های‌بز رك 
بو کالت نمیرسند در اين شهرهای کوچك کامیاب ‏ 
گردانند ء مانمیدانیم‌جناب آقای هژیر وزیر پارسای 


کننوزر باین چه می‌فررمایند ؟ ۰۱ 


رشته ۲ مینهای پا کدینی‌و خرد پذیر که تتاب ورجاو ند 
بنیاد در بر دارد از شث و دو دای رهایی یافته‌و با 
پیروزمندی رام راست زند گی و آمیغهای[ نرا درپیش 
گیرد و از خداو ند توانا توفیق شا ویاران را در 
این راه ورجاوندی که در پیش گرفته اید وعده از 
پا کدلان نیز همین راهرا پذیرفته وپیروی می‌نما پند 
خواها نم ۲ 


ز اهدان رسم عبدا له او ۱ 2 ]ری 


شماره شسشم 


چتر نجات یاپار اشوت : . 
اختراع ی که در آغاز وسیله نجات‌خلبانان 
چکرنگی پرش باچتر نجان » سرعت شنای 
درحال‌سقوط » کوناه‌ترین ارتعاعی که ازآن پرش 
بسلآمده » قایقهای‌لاستیکی وکمربندهای نجات که 
با پاراشوت بکار میرود . دسته‌های چتر باز - تبدیل 
« بوسیله نجات > به‌پك سلاح جنگی ؛ نبرد کرت 
نعستین مرحله بکار بردن چتربازان بود - متة ین 
لشکرهای‌عدیده ازنیروی چتر باز تعلیم داده و آماده 
کار برای تعرض نهائی خوددارند . 
در نیروی هوائی انگلستان دوقدم چتر نجات معمول است 
۱ چتر نج خلیانای ۷ )چتر :جات دیده بانان ۰ 
در فوع اول » خود چترهمواره به براقهای آن‌مر بوط و بحته 
آن بمنزله بالشی‌است که خلبان بررویآن می‌نشیند در زمان‌بل‌از 
جنك تشکچه کوچعر که بر وی ات نصب شد ه بو د نگیتگاه 
راحتی بر ای خلیا نان بو جود می "ورد و ای اکنرن تایق لاستیکی 
که باندازه بالش ۰ بور راحت نیست بخصوص اکر بطری هوای 
مترا کم جابجا شود » جایآنرا گرفته اصت این نوع پاراشوت‌را 
تمام غلبا نان شکاریپای یکنفره در حال پرواز بر بدن خود نصب 
می کنند قلاب مخصو صی‌دارد که ماش چر‌خاندن آن بار اشوت‌رها 
می‌شود وباین تر تیب منکاميکه خلبان بز مین ءی‌رسد خطر کشیده 
شدن او بروی زمین ازمیان می‌رود ۰ 5 
پار اشوت دیده‌بانان تسه‌هایی‌دارد که قلاب‌بآن وصل می‌شود 
بسته پاراشوت جداگانه درهواپیما حمل میشود وهنگامیکه شخصی 
آماده بیر ون جستن می‌ شود ]را بشانه | نداخته قلاب را مج جم 
میکند » کار کنان بمب‌افکنها این نوع باراشوت را بکار می بر ند 
زیر! پاراشوتی که همواره حمل می‌شود ماتم آزادی عملیات نان 
می کردد ۰ ۱ 
رطو بت مانم بزرگی برای کار چتر نجات می‌باشد زیرا 
ابریشم در رطوبت بهم چسبیده یا خیلی دیر باز می‌شود ویا اصولا 
باز نمیگردد .»واظبت و نگاهداری‌چتر نجات ورسید گی بان نپایت 
درجه آهمیت‌را دارد . در یروی هوای انگلستان اینکار عپده 
دسته‌های با نو ان کسکی وا بسته به نیرروی هو ائیاست اینان‌در نگاهداری 
پاراشوت و مراقبت ازنسه‌ها ویراقهپا سیار ماهر ند . درتا کردن 
چتر نجات و بسته بندی کیسه آن و نیز نصب رشته‌های فرمان و کنترل 
ورزیده گردیده| ند . 
پر شین بات لا _ ۰ 
در بحبوحه نبرد انگلستان یه‌نی‌ازدهم اوت تا "خر سبتامبر 
۰ متجاوز از سیصد نفر خلبان انکلیسی بوسیله پاراشوت 
خودرا نحات داد ند . 
عده قابل‌ملاحظه‌ای ار خلبانان چندین بار خودرا باین و سیله 
از خطر رهانیده‌اند » درنبرد انئلستان یکی از خلبانان سه دفعه 
متوالی درعرض سه روز از هواپیمای خود بیروت جست . حد 
نصاب این پرشپارا یکی از خلبانات شکاری انگلستان حائز شد 
که یازده مرتبه بوسیله چتر خودر؛ نجات داد , 
جستن پوسیله چتر نجات مانند روز کار گذشته آسان نیست 
زیرا سرعت حر کت طیارات بسیار افزوده شده خطر تصادم‌خلبان 
با دم یاقستپای دیکر هواییما بیشتر شده است در صورتبکه خلبان 
قادر بفرمان دادت و کنترول هواپیمای خود باشد را وارونه 
میکند وسرعت [نرا می کاهد سپس از اطاقك خوه بیرون هیجپد 
وقلابپای کنترل‌چتر نجات‌ر امیگشاید. بیشتر بمب افکنها وهواپیماهای 
بزرك‌دیگر دریچه‌های مخصوی پرش دارند واین در یچه‌ها بطوری 
تعبیه شده‌است که کسانیکه بوسیله چتر می‌جهند باهواپیسا بپیچوجه 
تصادم ننمایند . 
له متو سط سرعتی که شلا ی درحال فرودآمدن سویز مین 
پیدا می کند درصورتیکه پاراشوت باز نشده باشد ساعتی ۲۵ ۱میل 
با دویست کیسلومتز می‌باشد وقتیکه پاراشوت باز باشد ضر به 
صقوط در حال برخورد برزمین معادل ضر به‌ایست که درحین پرش 
از يك ارتفاع سه مترونیمی عارض‌می‌شود ۰ اگر باد بوزد نیروی 
[ نر انیز باید در نظر گرفت ومعمولا درموقعیبکه بادهای سخت میوزد 
احتمال می‌رود که دست و بای‌شخعص بشکنده ۰ 


بر جم‌هفنگی 


ات > 


بیشتر خلبانان اظپار میدارند که در صورت 
نبودن باد ودر صورتیکه در حین بریدن ازهواییما 
زخمی بر نداشته باشند فرود 7مدن باچتر نجات‌بسیار 
لذت دارد . 

برخی از نان درجاهای عجیب وغر یب مدزدر 
میان در خت سیب بابرروی دود کش کارخانه و با امثال 
آن فرود میایند یکی از این خلبانان که »شذول 
[زمایش یکی ازهو اپیماهای نوع‌جدید بوده‌ودرحین 
پرواز ناچار ازپرش باچترشده چنین‌حهایت میتند : 

منگامیکه هواییما در وسط ۲سیان قطعه 
قطعه شد من از وسط طا آن با سمان پرت‌شدم‌و قلاب 
چتر :جات خود بخود بازشد » در وسط[ سمان‌وزمون 


در حالیکه بکلی چشمم جائی را نمیدید بپوشآمدم " 


ضر به پر تاب شدن عرون‌چشم مرا پاره کرده‌بود 

پس از چند ثانیه سقوط که مرددانه فکر 
میکر دم تصمیم گرفتم رشته کنترل‌را بکشم چهار بار 
دست خود را بسوی"آن بردم تابالاخره موفق باین 
کار شدم .پاراشوت‌باتکان مختصر ی بازشد هنگامیکه 
بز مین رسیدم بیپوش بودم ووقتی بپوش [ مدم مشاهده 
ن‌ودم که‌مانند يك گونی سیب زمینی بروی زمین 
کشیده شدم .»> 

عده بسیاری ازخلبانان که دراين جنك بوسیله 
چثر نجات یافته‌اند دروسطدریا فرود[عده ان و در 
تیجه و جود جلیتقه‌های‌مخصوص نبات‌و فایقلاستیکی 
که و صل به بار شوت [ نان بوده بپیچوجه صدمه ندیدم| ند 
اخیرا یکی از خلبانان آلمانی که بوسیله چتر نجات 
از هو اییمای خود بیرون جسته بود درست درو »ط ياك 
بازداشتگاه ]لمانی در اتکستان فزود مد رفقای 
او که راء درازی را برای رسیدن بآن محل‌پیاده طی 
کرده بودند نسبت باو غبطه‌میخور دند. ۱ 

کو تاه ترین ار تفاعی که دراین جنك پر یده 
شده و سط خلبان يك اسییت فایر ا نگلیسیاست هو اپیمای 
این شخس دراثر گلوله توپ سخت [سیب‌دیده‌و پای 

ین ر کاب کنثرل و کف هواییما بگیر افتاده‌بود» 

در ارتفاع سی‌متری زمین توانست ای خونرا رها 
کند و از هوایها ,عپه پاراشوت او درست در 
موقعیکه پایش بزمین میرسیدباز شد ومشارالیه بدون 
"سیب نجات‌یافت ۰ 

خلبان‌د یکری‌از ار تفاع بیست و نج‌متری‌بیر ون 
جست و سالم بزمین رسیدا گر کسی از ارتفاع صد و 
پنجاه‌متر ی ازهو اپیما یرون جهد در صور تیکه پاراشوت 
او بموقع باز شود معمولا باید بدون ]سیب بزمين 
بررصد ۰ دراین جنك فقط صدی دو از کار کنان تیروی 
هواتی انگلستان که بو سیله چتر جسته اند درهو امجروح 
شده و نوزده در صه از [نأن در حین رسردن ز مین 
صدمه دیده‌اند رقم اخیر قدری زیاد بنظر هیر سد 
ولی‌باید در نظر داشت که قسمت اعظم اینان کار کنان 
تیر وی بمب افکن بوده‌اند که چون درش فرودآمده 
بودند نتوانسند زیرپای خودرابه بینند. : 
اعتفادهاز چتر نحات بعنو ان يك‌سلاح جنگی 

و لی « و بپمر فته چتر نجات بیشتر يك وسیله بر ای 
رهائی از مرك بشمار میرفت و تا آغاز نبرد جبپه 
باختر در سال۰ ۱۹۶ هنوزبعنوان يك سلاح جنگی‌از 
آن استفاده نشده بوده دراین‌موقم۲ امانیپاچتر بازان 
خود را در هلند و بلو يك مو فقانه بکار بردند ولی 
دسته های مر بور مستقل نبوده و بعذو آن‌پش‌قراولان 
پیاده‌نظام تلقی میشد ند ۰ 

نخستین باری که چتر نجات نقش حقیقی خود را 

بازی کرد و دسته های چتر باز مستقلا وارد میسدان 
تبرد شده‌و کاری ازپیش بردند در نپرد کرت‌بوددر 
قسمتی از : بردهای زمینی بونان لمانیها چتر بازان 
خود و لوازم کار ]نان را از ارتفاع هفتاد متری 
رها کردند ولیعده بسیاری از چترها بازنشده و در 
نبرد کرت بناچار ار تفاع پیشتری در نظر گرفته شد ۰ 


و و و وس 


در پیر امون زبان 


آقای کسروی دربرخی جاها 
نوشتهاید که مردم‌ایر ادمیگیر ند و میگو یند 
پر | کندن ز بات پاك هنوز زود است و 
عیباید پس از آت که پیش رفتیم را 
پرا کنیم . من‌میگویم این نگته‌های مردم 
نتو اند بود که از روی خرد بر خاسته 
شده باشد زیرا آن آسانی و درستی که 
درزبان پاك هست نتوان‌شاینده آن زبان 
پیمارشمرد . بپتر گویم زبانی که نه تازی 


است ونه‌فارسی ۰ 


میگویم این همان زبان است که 
سالها ابزار بازیچه هوسبازان می‌بوده 
وهر گاه نیاز بیاد آوردن واژه‌ای بودی 
برای 7"نکه بدیگران برتری نشان داده 
باشند واژه‌ای‌را اژ تازی گرفتندی آنهم 
هو اژه‌درست ؛ واژه‌ایکه‌رویه ثازی‌اشر| 
ازدست میداد که نه فارسی می‌بود ونه‌تازی 
يس باید دانت که این کفته‌های مردم از 
وی سپشهای نيك وخردمندا نه بر نضاسد» . 
مااگر خواسته باشیم از نست بنیاد 
نویساکپای خودمانرا روی آن زبان 
روز نامه تو یسا نگز اریم در [ خر بدشو اریها 
بر خو اهیم خورد . این کفته‌های مر‌دم بآن 
میما ند که چون گلکاری‌میغو اهد دیو اری‌را 
بسازد نغست پایه ۲نرا با گل‌بنیاد گز ارد 
سپس دیواررا باسنگهای بزرك‌بالابرد * 
من امیدمندم تامیتوانید دز زاه پا گندن . 
ز بان پاك که خودا بز ار یست برای‌پر | کندن 
7میفبا دریغ نفرمائید ۰ 

7بادان - خدا بخش بود کی 


از 7 نموقم تا کنون تغییر ات بسیار 
بد ید ] مده است ومتفقین با پیشرفت بسیار 
خود در این زمینه شهرت‌دسته‌هایچتر باز 
7لما نی‌وسازمانهای 7 نراتحت‌الشماع قرار 
داده| ند « در تبرردهای‌افر بقاچه‌در الجز بره 
و مرا کش وچه در لیبی متفقین دسته‌های 
چتر باز خودرا بمنز له پیش قراولان حملات 
تپاجمی بکار بردند . 
وهم در برد افر یقا وهم درجبهه روسیه. 
دسته‌های چتر باز متفقین در عاب خطو ط 
دشهمن بر أی‌قطی ار تباطاو باعقب و برای 
محاصره قوای منپزم او بکار برده شده 
است . در اتکلستان اکنون لشگر های 
بسیار مجپز که همه افراد چتر باز میباشند 
مشغول مر ین و ]ماده کردن خود برای 
عملیات مي باشند واين افراد هنگامی که 
تعرض نهائی [غاز میشود نقش بسیار 
پر بپائی بازی خواهند کرد ودراین‌زمینه 
یز مانند تمام جبپه‌های‌دیگر جنك آلمائیپا 
باین نکته بی‌خواهند برد که متفقین از 
حیت افراد ووسائل و ورزیدگی نفرات 
بر ائب بر ]نان بر تری‌دار ند ۰ 


چاپخانهپیبان 


بر ای جاپ کتا بهای‌سو دمند 
]آماده‌است 


شماره ششم 


۴ ‌ ۰ 4 
پاسخ شو بنده گفنار 
(مدعی پیامبری). 
[قای نویسنده ( مدعی پیامبری ) من‌از این 
کوشه کشور باشما چند سخنی‌دارم که درابتدا می‌رانم 
[نگاه باصل مقاله شما رجوع نموده و جواب هر يت 
راخواهم دادومتل‌شما بمغلطه کاری نضواهم بر خاست. 
نخست‌شما بگونید هنکامیکه رضاشاه آن سختگیریها 
را دربازه دين میکرد شما کجا بودید ؛ آن‌مرد سبكت 
مغزی که‌در تپرران در باره برانگیختگان خدا شعرهای 
هجوی ساخته و بدهانپا انداخته بود شما کجا بودید ؛ 
[ نو قت‌چر اجمله ( بلی‌از سستیاسلام‌است )را برزبات 
نمر ا ندید !: هنکامی که دخترها و پسرهار! به استتر 
شنا می بر د ند و آن |فتضاح بازی‌را در می "ورد ندشما 
چرا خون اسلامیتتان بجوش نیامد :۱ چرا [ نجامرده 
ی ۶ حالا هم اکر ۲ نطور شخصی پیدا شودهما 
چز مرده‌ای بیش نیستید ۰ .ولی در همان هنگام بنا به 
مهافت دوره هفت‌ساله پینان بپتر ین راه بر ای‌نیکو 
ماندن‌ودین داشتن نشان‌داده می‌شد وطر فداران‌پیمان 
تماما مردانی پاك بوده و هستند و ناشایستگان یگناه 
سبك سری‌هم شده از ما ین ماخارح خو اهندشد . مخیواهم 
ازشماسو ال کنم شمابر ای‌این‌نوده‌چه کر ده‌اید؟۱.] یاچند 
نفری‌ر | بطر يقیکه پیمان‌تر بیت کرده تر بیت نمو ده‌اید؟! 
شما خیال می کنید پشتیبا نان پیمان هم مثل‌شما هو سمند ند 
که تنها بزای پر کردن صفحه قلم زنند . خوب[قای 
نویسنده ما |ندیشه‌های پیمان‌را کنار گذاشتیم ازشما که 
خودرا نو پسنده میدا نید وادعا می کنید که هنوزاسلام 
ز نده‌است سول ميکنيم ماچه کنیم:۱بکد مر اهر و آ وریم؟۱ 
سغن کدام دسته‌را بپذیریم ۱ اینهمه سغنان‌درهمی که 
,. کفته مشود ]یا شمشیر برداشته و مانند صدر اصلام 
جو یای‌خلافت شو یم یا بفر قه‌های پانزده گا نهر و آوریم؟. 
یا پیکبار بی‌دین شویم ۱! این توده صد دردش بهم 
در ۲ میخته:د بو | نگیهادسته بسته» فلسفه مادی و پول بر ستی 
۱ که آن مقاله بی‌شك برای همان نوشته شده) ریشه 
دوانیده‌شما چه چاره اندیشیدهاید؛ شما در آن مقاله 
چز این نضواسته‌اید که مردم عامی‌را بشورانید وخود 
نامی بدست آورید. آری‌میل شما همین بوده. همین 
نشان‌میدهد که شباذو ی یکی نستبه واین نمی | ند یشم 
که باید باك بود وراست گفت ۰ 

| کنون ,همقاله شما برمیگردم. من تثهاقست 
دوم‌را خوانده‌ام » شما نوشته‌ایه که قای کسروی در 
پیست و چند سال پیش در کتاب شریعت احمدی 
می‌نویید (شخصی بیفامادهای نبوت پر مده‌اظپارمی 
دارد که فرستاده خدا است با ميتوانيم بمحض این 
اظپار او را فرستاده خدا باور نموده ادعایش را 
" پذیریم مگر سکن نیست که دروغگو بوده و خواسته 
بادد که بوسیله این ادعا باغراض شخصی خود نایل 
شود . پس حتمياست که هر پیغمپری باید برای اثبات 
ادعای خود معجزه داشته باشد ).با اينکه این کناب 
در پیست وچند سال پیش نوشته شده بازهم پاسنان 


امر وز آقای کسروی س نرست .ز پر | علا وه بر اینکه: 


آقای کسروی در [نجا کیش شیمی‌را با باوزهائی که 
داشته نوشته‌اند صحبت از ادها نموده‌اند.من از شما 
مي‌پرسم ادعا چیست!| کر شا لمیدا نیدهن بگویم ادعا 
آنست که کسی بدون اینکه کاری کند بگوید من 
فلان کاره هستم مثلاشخصی پاربر بگوید من نو پسنده 
هستم این ادها است پا باید این‌نشان دهد که نو یسنده 
است تا مردم باور کنند و نه‌جز این پیداست که‌دروغ 
میگوید . دراینجا می‌پر سم که آقای ک روی‌در کجاادها 
کرده‌اند؛ جز اينکه بکار برخاسته واز راهش‌بکندن 
کمراهیپا میکوهند که این خود دلیل راستی گفته‌های 


_____سست 


ت_ 


پر جم‌هفتگی 


ابشان است ثانیا معجره‌را شما چه میدانید در کتابهای 


. شما نوشته|ند باید از سنك شتر بیرون بیاورد مرده 


زنده کر دا ند بدیدن خدا رود و صد از اینپا در باره 
پیغمبر که در چند جای قر ژن اژهعجزه بیزاری نموده 
در کتا بها نوشته اید. بگو لیداینها جز دروغ چیست پس‌این 
زا جواب دهید که اگر معجزه اینپا نیست چرست ؟ 
درقسمت دیگر مقاله مینو یسد آقای کسروی در یکم 
[ذر ۱۳۱۵۰ نامه‌ای بشما نوشته‌اند و میگویند ( ما 
هر کز دزپی دین نوینی نیستیم ولی زنده کرردن همان 
دین کپن < جز» بخواست خدا و بیاری او نتواند 
بود ) پیداست که این سخن هم راست است زیسرا 
بی گمان‌شما معنی‌د بن را نمید| نید , دستوراتی که‌زردشت 
وموسی وعیسی‌و پیغمیر اسلام بمردم داده| ند یکیست 
او لی میگوید راست باش دروغ مکو خیسانت 
نکن دوم وسوم و چپارمهم همیسن رامیکگویند 
هر یکی تکمیل دیگری‌است زیرا جهان در پیش فتست 
واين هم یکی ازرازهای پیشرفت می‌باشد شما باین 
چه پاسخی میسدهید وسخن .شما این پیداست که بوچ 


است .درباره وحی ویشبریو جان و روان اگر شما 


بپر یکی پاسخ استواری دار یدو گفته‌شما صحیح است 
خواهشمندم بادلایل عقلی معنی‌های پوج وتوخالی‌را 
رد نمایید ولی دلايلي که نه‌مثل این نوشته‌شما] خو دی 
باشد ۰ درجای دیگر میکویید گفته‌های ۲ قای کسروی 
باقر آن‌و اسلام هیچ سازشی ندار دمن‌می پر سم چرا سازش 
ندارد گفته‌های: قر آن چیست مگر پیفبر نگفته پاید 
پاك بو د باید تنها خدارا پرستید و دست کسی‌را چه 
ز نده وچه مرده در کارها قرار نداد مکر قرآت 
درس غیرت و مردانگی نداده تمام ایثبا با زبات 
خرد پذیر در صفحات پیمان نقش شده‌پس‌چرا سازش 
ندارد ۲!. [ری با این باورهای امروزی کهشما دار بد 
و اصلاً از اسلام دوراست سازش ندارد .ولی باخود 


اسلام با آن اسلامی که‌شما اصلا نمی‌شناسید یکیاست.. 


این ميرساند که شما فهم اینمطلب را ندارید صد 
ایراد در پیمان و د. آرجاها نوشته شده شمابیکی 
پاسخ نمیدار ید » 

ثانيامن بقر آن ازراد نمی گیرم بشما ایر ادمیگیرم: 
آن‌دشو اریپای‌تر ان که‌هست و يك سد بزر گی‌در سرراه 
دیندار بست‌شما تا کنون‌بانها چه پاستي‌داده‌ایدو | کنون 
چه پاسی میدهید::..۱ گر يك ارو پاثی ایراد بگیرد و 
بگوید داستان عرده ز نده گردانیدن عیسی باموضوع 
[ فر ینش زمین و[ سمان درشش روز باتاریخو باعلوم 
طبیعی ساز کار نیست شما چه پاسخی توانید داد ؛ ؛ تا 
کذون چه‌پاسخی داده(ید ؟.تا کنون‌صدها کتاب‌درعر بی 
و فارسو در انکار خدا ورران جايشده شما بکدام 


۱ یکی پاسخ داده‌ایدومی توانستید داد + 


دیکر [نکه[قای کسروی در پیر اموناسلام که 
چاپ ده و شته | ند ( بگمان| یشان‌ما اسلام‌را بر داشته انم 
لیکن من ميگویم اسلام را زنده گردانیده‌ایم)اينیم 
راست است زیرا بز رصعتر ین دستور اسلام خداپرستی 
است ( یکتاپرستی ) و باور داشتن بان جپان و 
نیکو کاری و زیستن ازروی ]ین پاك که تمام اینجا 
باز بان علمی وساده در ورجاو ندبنیاد نو*ته شده‌شما 
چه ایرادی‌باً نهاءارید بکوتید. شما در اینجا يكادعائی 
نموده‌اید که پیشتر بزور شبیه است شمسا میکو نید 
(ما 7 شکار امیگو ثیم‌هنوز اسلامز نده است‌وجاو یدان) 
این‌سخن که جزادهالی نیست ما از شما چگو نه پپذبریم 
بکولید کداماسلامر امیگو بید |سلامی که نیمی ازحپان‌را 
نکان‌دادیااین اسلام که به پا نز ده شانز ده‌فر قه تقسیم شده 
وزید دست دیگران‌است آن اسلامی که مردائی چون 
علی و عمر وابوبکر تربیت نمود یا این اسلامی که 
امروز دروغ و هزاران چیز دیگررا صلاح مید| ند 


باد آوری‌های ببا 
پیشر فت این راه ور جاوندر! که یگانه شاه 


راه ترقی شرن بویوه کشور ایران است ازخدای 
بز رك [رزومندم . من در این یکی دوسال که به پاك 
درنی گرائیده و باراه آن آشنا گردیده‌ام این راه 
ورجاو ندرا پذیرفته و کوشش خودرا در این راه‌دریغ 
نمید ارم من این نيك فهمیده‌ام که هر کسی نخست باید 
خوّد را پاك کر داند سیس بدیگر ان پردازد من این 
نيك فهیدهام ؟» فپمیدن کتاببای پاك بایسکمر نبه 
خواندن کافی نیست و این است بهمه برادران که 
نازه شتا گردیده‌اند گوشزد ی کنم کتابهارا دو 
پا سه بار بخوانید . 

دراین‌جا بیجانمیدانم يك چیزی‌یاد آ ور ی کنم 
آن تاریخ میلادی است که در پرچم هفتکی ۱۹۳ 
بجاپ مير سد در صور تیگه ع ء ٩‏ ۱باد بود . 

سب سس سس تا تست 


پرسش . پاسخ 

پرسش * 

کله» (پیوسته ) بدو معنی بکار میرود کدام 
,ك درست نراست ( پیوستگی ) و ( همخه): 
خورایان که در شماره دوم پرچم بکار برده‌اند بچه 
معنی و در کجا بکار میرود . 
اند پمشك - نور بحش 

«ییوسته » را باید جز در معني ریشگی‌خود 
بکار درد . براک همیش» واژه «هميش »را می‌داريم . 
«خورایان»را به‌نی شرق بکار می بر بم . 
آن اسلا که شراب را حرام‌نموده یازیناسلامیانی 
که شراب‌ر! امروز مثل ب‌میغور ند اینجاحق بدهید 
که 7یا در مانس يك ملت مسلمان رواست که شراب 
فر و شی ها از صد تجاوز کند وشما خون اسلامینتان 
,جوش نیا ید .و لی‌اين بدانید کهآ زادگان با آن نوشته 
های ارجهاری که خوانده‌اند و بکار بسته‌اند چون 
مردان صدر اسلام شده که شماجای‌خوددار بد دیگر ان 
را هم کینر خواهند داد وبرای هر نوع گزند هم 
حاضر ند و نمونه آن سر گذ شت هر اظه و تب یز بود 
که آن شبامت و دل‌معکمی سرام آزاد کان پدیدار 
گر دید با اکر خودرا بکشید نمی توانید با حقایق 
نبرد کنید اینها حقایق است و خواه ناخو اه پیش‌خو اهد 
رفنت:* 

در جای دیکر شما مینو یسید [ قای کسر وی‌مینو به ند 

(ایثراهم برای[ گاهی بنویسم که درتهر ان دسته ای بضد: . 
امام زمان میکو شند.. . الی اخر )در اینجا هم, تیر .۱ 
بسنك‌خورده زير | شمامعنی بر انکیعتگیر انمید انید این 
میدانید که هر کاری را باید ازراهش کرد راستی دا 
| کر امام‌زمان بآن نشانیها که‌داده‌اند پياید همه خواهند 
پفه بر فت دیگرجابرای کشاکش بازنماند دیگر چرا 
شمشیرش را بکار انداخته خو نپا ریزد پیدا ست که 
اینها خبه که در کتاببای شمانوشته‌شده شدیگدیگر 
است و ۲ نچه در کتاب شیعیکری باه هد باد لا هر اد 
است شما بآن دلایل‌پاسخ دهید و بی‌جهت خود را باین 
داد و بیدادها نیندازید که سودی ندارد در. اخر مقاله 
ی نو یسید ]قای کسروی می نو پسد ( ماهیچکاه دعوی 
پیغمبر ی ند ارم و من همیشه ازاین‌نام بیز اری دارم) 
بیدا اهت با آن مقدمه‌ای آه در باره ادعا نوشته‌ام 


۳ 


سفن ایشان راست‌است و در هیج‌جا همادعا ندار ند 
بلکه .بکارش می کوشند واینهم ابرادی ندارد زیرا 
بشما نشان میدهند و آن ظرفبت شما است که اان‌را 
در نمی‌بایید. در پایان میگویم کتا بپارا ازسر بخوانید و 
این بدانید که سغنان بی‌فکر انه هیچ نتیجه‌ای ند ارد 


" وجز اینکه پشیسانی برای شا بار آورد چسزی 


نو اهد برد 


شماره ششم بر چم هفتگی 


از روزناهه طنین آر کیه 


ماو همسایتانمان ۱ 
تر کیه وتر کان در ادبیات کنو نی ابر ان 


کسروی‌ایکی از ثر نویسان «مفرط» : 
بت و ات 


روزنامه طنین تر کیسه که یکی از روزنامه‌های 
نسامدار آر کیه است در چند ماه پیش پکر شته ۴فتار های پیا ی که 
امه اجمدر سمی‌پار ارز بر عنوان بالایی نوشته‌شده بچاپ 
ر سالید,ه وچون فتار دهم از آ لها در داره من( [»دار بده 
پر چمم) بوده فرستاده‌اند وی :۰ وان می‌بینم گذشته 
از داآ گاهیهایی که نو بسنده‌ر بوده دکر-به اته‌های 
دروغ ویجا از زبان من آورده . ايشت بهستر هیدالم 
آارا در پرچم ترجمه کرده نکه بدکه ناآ "اهیها و درو: های 
نو یسنده‌را باز نمایم ء چنین پیداست که يارار افندیاان 
نو فتههای خو درا کتایی خو اهد آر دانید در حالیته لو ههای 
او گذشته از آلکه بیاست هرآینه ممایه کینه توزی ترکان ن 
در بارة و بسندگان ابرانی خواهد بود ۰ ایست ماد ست 
میدار یم کف سفارت آر کیه در تهرآن » یا سفارت ايرآن ۵‏ 
انقره به‌یارار افندی یادآ ور پهای‌شایانرا در یم ندار ند. 
و«سیداحمد کسروی از نش نویسان « مفرط > ایران و از 
۲ نامدار ترین دانشمندان آن کشور است , چون سید است تبارش 
بعرب می پیو ندد . چیزیکه هست او این تباررا فراموش گردانیده 
و هواداری سغت از نژادایران‌نشان"میدهد ودر راه پاك گردانیدن 
آن کشور از تکان گفتارهای بسیاری نوشته‌است ۰ > 
این جمله های آخیر دروغست . من‌هیچگاه نغواسته‌ام تر کپا از ایران 
بیرون رو ند . هیچگاه نگفته‌ام درایران ترك نیست . ۲"نچه من گفته‌ام و خواسته‌ام 
اين بوده که زبانبای کوناگرنی که در ايران سخن رانده میشود ؛ ازار کی و 
عربی و ارمنی و اسوریو لیمز بانبای استانها(از کیلکی و مازندرانی وسمنانی و 
سرخه‌ اي و سدهی و کردی و لوری و شوشتری و مانند اینها ) از میان رود 
و هسکی ایرانیان دارای یکزبان ( که‌ز بان فارسیاست) باشند . این بوده‌خواسته 
من ودر این‌راه بوده که کوشیدهام . ۰ 
این‌نیز نه ازراه‌آن بوده که‌تر کی یاعربی یاارمنی بااسوری را بد میدانم 
ودشمن میدارم . چنین چیزی نبوده است و نبایستی بود . تر کیز بان مادری منست. 
عر بی‌راهم یاد گرفته‌ام و بپتر از برخی عربپا توانم نوشت . ارمنی را درس 
خوانده‌ام و بهره‌ها از آن برداشته‌ام . از [عوری نا[ گاه نمی باشم . اين فجانبا 
همه نیکست . چیزیگه هست بودن ]لها درایران مابه پرا کند گی این توده‌است . 
مردمی که دريك کشور میزبند و سود وزیانشان بهم پیوسته است جدایی در 
میانه ۲ نبا هرچه کمتر بهتر . 
«درتبر یز زا یده‌شده . خا نو اده‌شان » نژ ادها پیش ازاین» از مه ینه یااز 
سکه بآن شهپر آمده و جاگرفته و بومی گردیده‌اند ۰ از ایثروست که 
همچون سیدهای دیگری که با فراوالی درایران وتر کستان و ]ناتولی 
( 7سیای کوچك ) زند کی می‌کنند و باز هم خودرا از.فرز ند ان پیغمبی 
می‌شمار ند (در حالیکه هیچگو نه مانند کی بعرب ندار ند ) ؛ سید |حمد 
نیز چه از «سیما» وچه از «قیافت» نه بعرب و نه به ار | نیارت مانند کی 
نمی‌دازد .| گر دومکتب نضو انده بودی نه يك کلمه عربی دآنستی ۳ 
نه يك کلمه فار سی .> . 
پارار افندی مرا ترك میخواند بخواند » هرب میداند بداند ؛ | کر بعرب یا 
بایرط نیان ماننده نیستم لباشم . اپنبا نچیزیست که من ارج گزارم . آنچه من 
ارج گز ارده‌ام و می کز ارم لت 45 در توده ابران زاییده شده‌ام و در میان 
این توده زندگی می کنم و سود وزیان و[سایش و گرفتاری من و خانوادهام 
بسته به نیکی پابدی حال این توده و این کشور می‌باشد . اینست بایستی خواهان 
نیکی این توده باشم که بوده‌ام و اکنون نیز هستم. 
« نغست در تبریز درسپائی‌خوانده وزبانبای*ر بی‌و فارسی‌ودانشهای 
اسلامی‌را در [ نجا یاد گرفته . ولی سپس بدانشپای خودبسیار افزوده ۰ 
درآغاز کارش درتکیه‌ها که در ماهپای محرم شیعیان بابنوهی گرد[ یند 
و برای حضرت حسین بزمپای سوگواری برپا گی‌دالند » اینمرد در 
۲ جاهامر تیه میغو | نده‌است ۰ > 
این يك لغزش شکفتیست. . همانا که شنیده من زمان اند کی بعلایی‌و پیش 
نمازی پرداخته‌ام چون از چگونگی ز ند کالی ایرانبان[ گاهی نمیداشته پیشنمازی 


سات + 


وملایی‌ر| با مر ثیه خوانی بهم آميشته . 
در ایران همه میدانیم که روضه خوان و واعظ و ملا ومجتهد از یکدیگر 
جداست و از هم دور می‌باشد . روضه خوانان کسانی هستند. که پیشه‌شان باینضا نه 
و "نضانه رفتن و روضه خواندن و پولی (از دو ریال تا ده ریال ) گر فتنست . 
روضه خوان باید آواز خوبی داشته ۲"نچه میغواند باآر از وشمر بخواند . بالاتر 
از آن واعظت . این هم پیشه‌اش واعظیست و از [نراه نان خورد و بپرجاکه 
خواندند رردو ءوعظه کند (سغنانی بهم بافته برای خوشایند. شنو ند کان گوید ). 
این واعظان هم باید در پایان موعظه روضه (باآواز و شعر) بغوانند . پس از 
آن بیشنماز است که در يك مسردی در کویی یادر بازاری نماز جماءعت خواند 
و از پیروانی که پیدا کرده است پولها بنام خمس و مال امام و ز کات گیرد و 
خورد . این پیشنماز هم کاهی درمصرم وره‌شان بمثیر رود و بر دم مسئله » باد دهد 
و دین آموزد . اين نیز گاهی در پایان وعظ جمله هایی از گربلا و داستان آن" 
کوید ومردمرا گر باند . ولی‌نه باواز وشعر , پس ازهبه اینهامجتپداست که «فتوی» 
دهد و «رساله» نویسه و نماز جماعت خواند وبنبر ببیار کم رود . 
من‌چنانکه در تار بغچه ز ند کا نی‌خودم‌می نویسمو بچاپ می‌رسد از يك‌خا نواده 
پیشنه‌ازوهلا» بلکه مجتهد می‌بودم . نایم [قا میر احمد از پیشنماز ان بزرك میبوده 
ومسچدی بنام خرد داشته ذه هما کنون هست . عمویم میررمحمد حسین به نجف رفن 
ودرس خوانده وازمجتهدان می‌بوده که در همانجا مرده است . بدرم درس خوانده 
بود . و لی‌ملایی‌را دوست. نداشته ببازر گانی پرداخنه بود . من نیز چپارسال‌درس 
ملابی‌خو | ندم وهنوز بیست سالم نکذشته بود که با زور بسجدم, پردند و پیشنمازم 
گردانیدند که یکسالو نیم بایشتر گرفتار می‌بودم و در رمضان ومحرم یبتیر هم 
«یرفتم ولی مرئیه نمی‌خواندم .از آغاز جوانی مرئیه را دشن می‌داشتم ۰ 
پدرم یز "نرا دوست نداشتی . چنانکه در تاریخچه زنه گانیم نوشته‌ام یکی از 
انگیزه‌هایی که مردرا از من دلسرد می گر دا نید همین بود که می گفتند : اعقیده 
بحضرت سیدالشپداء ندارد . روضه نمی‌شو اند .> 
یارار افندی مرا مر ثیه خوان گردانیده] نهم‌در بکیه‌ها . درایران ازسالهای 
درازاست که نکیه‌ها از شپرها برافتاده . بویژه در تبری ز که هیچ می بود . 
«سپس محمدحسن میرزای ولیعهد قاجاری‌در تبر یز « ایسه > ای‌بنام 
«محمدیه > بنیاد گزاشت که سیداحمد [موز کار زبان عر بی ودرسهاین 
دینی ۲ نجاگردید ودرهمان زمان‌باز بانزودن دانشهای خود گوشید .> 
این نیز لغز شیست .[ نچه در تبر یز می بودومن ]موز گارعر بی وفقه ] نجا گر دیدم 
دبیرستان ( بامدرسه متوسطه )می بود واين دبیر ستان دهسال پیش از ]۰دن‌مع<مد 
حسن_میرز| به‌تبر یز بر پا گردیده بود . نمی‌دانم یارار افندی از که شنيده که ] را 
محمد حسن هیر زا بنیاد گز ارده بود . معنمد حسن میرزا کمترین دحتی در کارهای 
این دییرستان نمی‌داشت . ازاین گذشته من پیش از[ نکه در این دبرستان باشم 
دوسال در مدرسه آمریکایینان ( مموریال اسکول ) می‌بودم که هم درس عربی 
می گفتم وهم درس انکلیسی باد می گر فتم . ین اژ بیرون [مدن از[ نجابود که 
بدبیر ستان‌رفتم . داستان آن نیز چنین‌می‌بود که هن تامی که درمدرسه ۲مریکاییان 
می بو دم چون دبدم کتابی برای درس دادن عر بی بنو آموزان ایررنی نیست آزروی 
يك « متودی 4 کتابی در دو بخش نوشتم ( پنام « النسه‌الدریه > ) که چوت 
میخو استم [ نهار | بچاپ رسانم و باداره فرهنك فرستاده پرك خواستم رئیس فرهنث 
]ذر بایجان د کتر اعلم |لملك ( که! کنون‌در تب انست و د کتر عباس|دهم خو | نده‌می‌شو د) 
در شگفت شده بود که من عربی‌را بآن‌نیکی می‌توانم نوشت . این بود نامه‌ای 
بمن نوشته نوازش نمود . دستبارش میرزانصر الله‌خان « تقریظی 4 بکتاب نوشنه 
که در دیباچه آت بجاپ رسیده . بهمين [ شنایی اداره فرهنك ازمن شواست 
که در «درسه متوسطه پدرس عریی وفقه پردازم ومن چون ازمدرسه آمریکایی 
کناره جسته بودم ]را پذیرفتم . این بوده داستان رفتن من بدبیرستان . دراین 
داستان ۲"نچه هیچ نبوده دست محدد حسن میرزاست . 
«درد| نشمند یش‌جای-خنی نیست . امروز در اير آان دا نشمندانی 
همجورن سید احمد انگشت شارند . تار یخ ابران وعشمانی و اسلام‌را 
نيك می‌داند . از ادییات فارصی و عربی و تر کی براستی 7 گاهست . 
و علم‌حقوق» را نیز نيك‌می‌داند . در < انجمن 7سیای همایو نی‌لندن» 
که برای شرقشناسانست یکی از باشند کانست . همچنین از باشند کان 
فررهنکستان ایرات می‌باشد . نیز از استادان فا کولته حقوق است و 
خود یکی از ارجدارترین و کلای تپرات می‌باشد .> 
در اینهپا نیز لغزش‌رخداده ۰ من در فر‌هشگستان بادر مدرسه حقوق نبوده‌ام 
و نیستم . فرهنگستان‌را در برابر کو ششهایمن بر با گر دانید ند » من چون به‌پور استن 
زبان فارسی از کلمه‌های عربی وازدیکر ۲ لود کیپا عی کوشیدم فروغی ودیگی‌ان 
نمی بسند ید ند وید گوس می کر د ند ۰ سپس هم فرهت‌گستان‌را بثیاد کر ارد ند که بنام 
آن جلو گیری از کوششهایم کنند . 
وبا اینهمه کارها مپنامه‌ای‌بنام «پیمان» بیرون می‌دهد که 
همه گفتار های ]ترا خودش می‌تویسد ۰ تاز گی هم دانسته‌ام که یکی 
ازا ستادان «فا کو لته تئولوجی > تهران ( دانشگده معقول و منقول) 
گر دیده‌است( یا بو ده‌اصت) > 


شمارششم 
سید احمد کسروی از نامدارترین دانشمندان فلسفه تاریخست 
واز د. تبارشناسان »> نیز شمارده می‌شود ۰ ولی این دانشمند سلطان 
سلیم را چون‌بفارسی شعر سروده از ناد ایرانی می‌شناسد ۰ شاه 
اسماعیل چون نام نبای بزر کش < زرین کلاه > بوده اورا نیز از 
نواد ایرانی می‌شمارد. از 7آنکه شاه اسماهیل شعرهای تر کی‌سروده 
مخت خشمناك بوده ]تش فشانی‌ها می کند ۰> 
نمیدانم یارار افندی اینسفنانرااز کجاآورده است :. من در کجا گفته ام 
که‌سلطان سلیم ایر انی بوده و شمر‌های فار ی اورا دلیل آورده‌ام ۹ کج" نام 
«زرین کلاه» را درتبارشاه اسماعیل نشان ایرانی بودن او وخاند| نش‌شمارده‌ام 1۶. 
کچا ازشر تر کی گفتن‌شاه نامبرده خشمناك بوده|م۱۱. اینها 9 
من کجا وچنین سعنانی کجاست :۰۱ 
سلعطان‌سلیم از توادعشانیست که ترك بودنش درخور هیچ گفنگویی لیست ۰ 
شعر فارسی گفتن‌او چه دلالت به‌تبارش تواند داشت :.. شاه اسماعیل ازیکخانواده 
کپن آذر بایجانی‌می بوده که جزایر انیش نتوان‌شمرد . تر کی بودن ( بابیت گم 
تر کی کردیدن ) زبان ۲ نضاندان مارا از ایرانی‌شناختن ایشان باز نخواهد داشت 
من در باره تبار شاه اسماعیل بسغنانی پرداخته پلکه کتابی‌در آن باره نوشته۱م . 7 
آن نوشته‌هادر باره سید بودن و نبودن ایشانست نه‌در پاره ,تراك یاایرانی بودنشان. 
بپرحال یاد نیدارم که درجابی بکلمه « زرین کلاه > که نام نیای پسیار دور 
شاه اسماهیل است معنایی داده باشم . در باره شعر نر ک يگفتن شاه اسماعیل نیز 
هیچگاه مرا افسوسی نبوده‌است . 
"نچه من می‌فهمم‌یار ار افندی کتابپای مرا نخوانده _ در این‌زمینه‌ها 
می‌تو یسد ازپندار خودمی نویسد ۰ یارار افندی شنیده که من هوادار زبان فارسی 
هتم » واین‌هواداری مرا ازروی‌دشنی عاق نی پنداشته » و آنگاه باخو دا ند یشیده 
کسیکه :شین تر کانست چنین باید گو ید ومچنان باید نویسد » وازپندارخودچیزهایی 
ساخته است . جای افسوسست که بك نویسنده چنین رفتاری کند . 
< کتابپایش بسیار و گفتارهایی که نوشته بیشمار است . دو 
کناب « آذری بازبان .باستان آذربایجان > که برای ایرانی نژاد 
ساختن تر کهای ابران و [ناتولی شرقی نوشته » و همچنین در کتاب 
< شهریاران کمنام > ودر گفتارهاییکه درپیمان می‌نویسد :]قای سید 
احمد کسروی بهمان شیوٌ کین خود باز گشته بجای بسزید بتر کها 
لعنت می پار | ند 4 
فسوسا یارار افنذی این سغنانرا از کجا آورده ».من در کجا خو استه‌ام 
تر کهای ]ذر بایجان باا ناتو لی‌را ایرانی نواد گرد انم ۰ در کجا بتر کپا نفریت 
فر ستاده یابد نوشته|م؟۰1 دروغر[ از بشت ت سرمرده میساز ند . منکه هدوز زندهام » 
هنوز کتابهایم دردسترس همکانست . یارار افندی» این کفته‌های « یاراماز > چیست 
که نوشته‌اید .۱٩‏ 
کتاب « آذری یاز بان باستان اذر بایجان > کناییست دانشی نه سیاسی .من 
در نوشتن انتاب جز راهیافتن براستیپارا نخواستهاموجز پیروی ازدایل نکرده‌ام . 
آن کتاب از اين زهینه‌ای که یارارافندی برایش باز می کند بسیار دوراست ۰ 
درباره انکتاب اين بس که همانکه بچاپ رسید در انجمنهای دانشی‌شناخته گردید 
که بانگلیسی تر جمه یافت و در روسی پرفسورمار ستایشپایی از آن‌نوشت» باشند کی 
در « انجمن 7سیایی لندن» که‌شما نیز نوشته‌اید ءوهمچنین باشند کی‌در 7 کادمی آمریکا 
/۴ انجمنهای دیگر نتبجه همان کتاب‌بوده» 
در آن کتاب من از زبان ]در بایجان سغن رانده نشانداده‌ام که در[ نجا 
تا قر نهای هفتم و هشتم زبانی که از شاخه زبان ِ است روات می بوده 
(آذری)و سپس که ایلپای ترك بانجا آمده‌اند نر کی نیز رواح یافته ولگ 
در سایه پیشآمدها رواح‌تر کی بیشتر گردیده و آذری از میان رفته که اکنون 
جز در برغی دیه‌ها باز نمی ماند ۰ نمیدانم شما از کجای اين سغنان ناخشنود 
هستید؟۰۱ . نممیدانم چه ایرادی بمن‌می‌دارید؟! 
اگر خواستتا 7 نست که [ذر بایجانیان از نخست ترك‌بوده‌اند و می‌باشند 
این يك دعوبست که جز خنده پاسخی نتواند داشت ۰ 
اما < شبرباران کمنام» پیکبار از این زمینه‌ها دوراست ودر آنجا سخن 
از ترك و فارس نرفته است . ههء‌چنین گفتارهای پیمان از این زمینه بیگانه بوده. 
شما ناخو انده از پندار خود اینپارالوشته‌اید ه 
«یگمات او ايرانی‌نژادان دینداری» اناتولی‌شر قی در 
سایه ستم و فشار تر کپازبان خود را از دست داده‌اند» و 
نوشته‌های خوددستمالی بدست کرفته بآن سته‌سدید گان بگریه و 
ناله می پردازد» > 
پارار انندی » من در هیچ جا از اناتولی سخن نر انده‌ام . درهیچ 
جا بایرانی نژادان پنداری ۲ نجا نگر یسته‌ام و ننالیدهام . نمید|نم شماخو اب دیده‌اید 
باخو استه | یدر مانی نو یسید 


ایُست در 


بر چم‌هفتکی 
سنا 


ح سات ۷ 


وبکفته او ایرانی نزرادانی که‌دراناتولی شر في( آنی.قارس» 
وان» بتلیس و دیار بکر ) می بوده ایلغانان منولی و چنگیز با زود 
د کنك‌تر کذان‌ساخته بسخن گفتن باتر کی ناچارشان گردانیده‌اند ۰ > 

من هیچگاه چنین سخنی نگفته‌ام . بلکه دیگران که چنین معنی را در 

باره [ذربایجان گفته بودنده من بایشان پاسخ داده نوشته(م که‌راست نیست‌ویگی 

از دلیلها که یاد کردهام این" بوده که منولان زبانشان مفولی می‌بوده ؛نه تر کی ۰ 

منولان ا گر خواستندی زبانی با زور بگردن مردم گزار ند بایستی مثولی را 
گز ار ند له‌تر کی را ۰ 

و سیداحید بحافظ وسعدی و دیگر شاعران کلاسيك ایران 

نکوهش می کند که چرا با نکو رویان ترك عشقبازی کرده‌اند » 

چراقهرمانان ترك‌ستایش سرو ده| ند » چرا بشاهان تر ك قصیدء کفته | ند. > 

یار ارافندی شنیده است که من بحانظ وسعدی و دیگر شاعران نکوهشها 
کرده‌ام و در پیش خود چنین پنداشته که این نیز از روی کینه ودشمنی باتر کان 
ت که چرا بادلبران ترك نژاد 
استی وا 


است و ايرادیکه من بان شاعر ان می گیرم 7 نست 
بعشقبازی بر داخته | ند ۳ چرا بیادشاهان ترك ناد ستایش سر و ده| ند 


جای افسوسست ۰ 
«ازانسوی‌با همه پادشاهان‌ترك ناد( از ایلضا نیا » سلجو قپان؛ 


قره‌قو بو نلویان وآن‌تویونلویان و تیمور و خاندان او بذربانی 
می کند و برای [ نکه خودرابچشم شاء گذشته (رضاشاه) بکشدقاجار یان‌را 
که و لینعمتش مي بو د ند فر اموش نمی کند ۰ >* 
این که دیگر داستان « خسن و خدین دختر ان‌معاو به » شد ‏ نو یسنده راببین 
که در يك تکه چند نا[ گاهی‌رابا چنددروغ درهم می ‏ میزد » نفست این, نافپمیست 
که منسولان‌را باتر‌کان یکی می‌شمارد ۰ منولان درزبانو نژاد باتر کان یکی 
نمی بودند و در بدنامی و نیکدامی تار یخی نیز یکی نیستند . پاه ئاهان سلجوقی و 
عثمانی و قأچاری کجا و ایانعانیان وچنگیز وتیمور کجا 1۱.. 
باز می بر سم : : من در کجا از پادشاهان سلجوقی یاهشانی بد گفته(م۱1.. 
دروغ باین ]شکاری را چرا نوشته‌اید؟!.. آری من بچنگیر و هلا کو وتیمور که 
7"دمکشان دژخیمی می‌بود ند بد نو شته ام ۰ در گفتکو از مشر وطه و تار یخ آن از محمد علی 
میرزای قاجاری نکوهش کرده‌ام۰و لی این کار کجا و دشمنی باتر کان گجا:!.. 
سوم پادشاهان قاجاری از کجا ولینست من بوده‌اندا:.. من‌چه نیکی یاچه نوازشی 
از آن خانواده دیدهام۱!.اين دروغ‌خنكه چهمعنی‌می‌دهد؟!. . چپارم درزمان رضاشاو 
من هفت سال پیمان را . می نوشتم . در ۲ نزمان که چباپلوسی بآن پادشاه ازدر 
ودیوار ايران می‌بارید من در سراسر هفت. سال یکپار بیشتر نام آن پادشاه‌را در 
پیمان نبردهام و [ نهم برای ستایش نبوده این درسراسر ایران ثناخته‌شده که در 
زمان رضا شاه یکانه خاعه ]"زاد خامه بیمان بوده. گذشته از آنکه من در مان 
رضاشاه کز ندهادیدم .چون در باررا محکزم گردانیدم از عدلیه بیرو نم کردند 
نه روز در شهر بانی زندانی شدم .گذشته از هبه اینها کی .بمن کمان کوش 
رده است و نضواهد برد ۰ یارارافندی در دروغفسازی نیز ناآز مود کی | 
خود نشان‌داده ۰ 
دبکفته او این پادشان وحشی می بوده| ند که تمدن ایران دا 
|زمیان برده| ند سلطان‌سلیم چون به‌تبر یز در آمده بکتابخانه ]نجا ۲ تش 
زده‌است . در حالیکه بپنگام رفتن سلطان‌سلیم به تبر بز کتاخانه‌های 
]نجارا که پدید آوردة خسانان وایلغانان تر کی می‌بوده بسیار پیش 
ازمیان برده بودند «(بیمان سال ۱۳۱ دیده‌شود) > 
راستیْ من نمیدانم چه بکویم» نویسنده این دروغهارا از کجا ] ورده ۱1.. 
من ازچنین گفتگوهایی بیکبار نا[ گاهم . شکفتتر [ نکه نام‌پیمان ع ۳۱ ۱رامیبرد. 
درحالیکه درپیمان » چه‌در 7 نسال وچه. درسالهای دیگر » هر کز چنین چیزهسابی 
نبوده‌است . 
و باهمه. اینپا سید احمد در نوشته‌های خود ( بزیان‌تر ما 
با ندازه‌عارف وبورداود و د کتر افشار تند نیست . چنین پیداست که 
اگر در 
نو شته‌های‌او بار يك بین شو یم این نکته را خواهیم دا نست . چه نوشته‌های 
او با خشیج یکدیکراست .»> 
شکفت داستانیست : چیزهایی‌را ازپندار خود بنام من می‌نویسد . ۲ نگاه 
بگز ارش پرداخته می گوید که آنهارا برای خوشایند شاه گذشته نوشته‌ام . نیز 
می گو ید آن نوشته‌های پنداری با خشیج بکهبگر است . من نمیدانم باین‌چه نامی‌دهم 
وچگونه پاسضی دهم . خدا مارا از آزار اینگونه نویسندگان نگه دارد . 
«در این کنتگو ازهمه شکفتر [ نکه‌تر کی زبان مادری‌سید 
احمد است . با[ نهمه هواداری که ازنواد ایرانی نموده از زغم زبان 
تپرانیان [سوده نمانده و بارها دشنام « ترك خر» را شنیده ات .> 


من چنین دشنامی‌را نشنیده‌ام 


نچه نوشته نها برای خوشایند شاه گذشته بو ده است ۰ 


۲ ا گر هم شنیده بودمی نادانی این و آن‌مر | 


4 ۶ 


شماره ششم 


پر چم‌هفنگی 


بهثر است دزد شند و آنگاه بو بسفد 


چنانکه شنیده‌ايم ]قای خالصی‌زاده 
کفتارهایی در يك روز نامه می‌نویسد و 
از جمله در مپان سغنان خود چنین نوشته 
که هنکامیکه پیمان بیر ون ]مد او میخواسته 
پاسخپا دهد ولی چون در زندان‌می بوده 
نتوانسته است . 

می گویم : بپتر است بیندیشند و 
"نگاه بنویسند . این سخن از چند جا نا 
در ست‌است : 

۱) ۲ قای‌خالصی‌زاده درسال۱۳۰۹ 
چون املاك مو قوفات را از دربار اچاره 
کرده بود و برعاباسختگیری بسیارمی کرد 

ار اینرو املاك را از دستش کر فتند ۲ 
چون در اینجا و "نجا ناخر سندی می نمود 
و بد می کفت گرفتند و چند هفته بز نان 
انداختند . ولی بیسان در ]خرهای سال 
۲ ببرون آمده که درمیانه سه‌سال 


پيشتر دوری بوده. 

۲ )پیسان هفت‌سال پناپی پر ا,کنده 
مبشد . مگر ]قای خالصی زاده هفت سال 
در زندان می بودنه ۱٩‏ . 

۳ 1 ۲ قای خالصی زاده هنکامیکه 
در نهاو ندمی بود گفتاری نو شته و فرستاده 
بود که دردیباچه آن ازپیسان خشنودی 
نموده ستایش نوشته بود » و چون گفتارش 
در زمیته بد گویی ازجپودان بو دواینکه 


باید ایشان را از ایران ییون گرداتید 
ما بچاپ لر‌سانیدیم ۰ 


آگهسی 
دایره مپندسی آمادگاه اداری 


بپر حال پیمان و نوشته های آن‌از 
زمینه دا نش [قای خالصن زاده بسیار دود 
است . ما کارر! پایشان [سان‌می گرد نیم : 
امر وز گفتگوبی که میانه ما و 
ملایان می باشد داستان سررشته‌داری (با 
حکومت" ) می باشد که ملایان ["نرا حق 
خود میشمارند و ما پرسشهایی از ایشان 
کر ده‌ایم که پاسخی نتوانستهاند . [قای 
خالصی‌زاده بان پر سش‌های ماپاسخ کو بند. 
ما کفته‌ایم عذو ان دعوی‌شما [ نست که 
در جپان اسلام که می‌بوده وفرمانروا:ی 
بزرگی باخود می داشته بایستی. خلیفه یا 
جانشین پینمبر( که فرما نروایی حق‌او ی 
بود) از سوی خدابر گز بده شود و نست 
خليفة بر گزیده علی بن ابیطالب بوده 
که پس از آن پسرانش بوده‌اند تأنوبت 
بامام‌دو ازدهم رسیده واوچون ناپیداست 
ما جانشینان اوییم‌وفرمانروایی یاحکومت 
حق‌ماست . ماميبگوييم این‌دعوی ازریشه 
دروغست. و یکی ازدلیلپا که بات می 
آودیم نامه‌ایست که امام نامبرده بمعاو یه 
نوشته و در نجا ]"شکاره می‌نویسد : 
۱ «انماالشوری للمپاجرین و الانصار فان 
| اجته‌و| علی‌رجل و انخذوه اماما کان ذلكث 
| للهرضی فلم یکن للشاهد ان‌یشتار ولا 
ژللغائب_آن‌برد». شما| گر توانید باین پاسخ 
دهید. پیمان و نو شته‌هایش بمانده 


مناقصه 
تپران رنك آمیزی در و پنجره‌های 


چوبی ابنیه پادکان مر کزرا بم‌نانصه وا گذار مینماید اشخاصیکه مایل‌باشند 
میتو اند بامراجعه بشعبه ساختمان این دايره واطلاغ از صورت مشخصات 
مربوطه پیشپ.د خودرا باپرداخت مبلغ یکپزار ریال بنام سپرده تا ساعت 
۰ صبح روز.دوشنب» 6 - ۲ - ۲۳ بشعبه يك خرید و کارپردازی تحو بل 
نمایند وساعت ۱۱ صبح همات روز هم کسیون متشکله به پیشنهادات 
رسیده بررسی خو اهد نمود ۰ 

دايره مپندسی آمادگاه اداری مر کز ‏ 


(رك.كت. كت ) شماره ‌ ۳ 


از نیکغواهی بتوده و کشور خودم باز نداشتی . 
«درسال ۱٩۲۸‏ که‌درتهران می‌بودم بااين کس دیدار کردم . 
زبان تر کی‌را بسیار پا ئیزه و بسیار شیوا سخن میگفت . افسوس 
می‌داشت که چون زبان مادریش تر کی بوده بارها آن بدزبانیرا که 
در بالا یاد کردیم ازتهرانبان دیده است ۰ > 
دوباره می گویم : من چنان بدزبانی درباره خودم از کسی ندیده ام وچنین 
افسو سی نداشته‌ام . یار ارافندی چون دراین نو شته‌ها خواست دیگری داشته‌ایتهپارا 
ازخرم ساشته است : ۱ 
سید بودن خودرا انکار تدارد . درهمه کتابپایش خودرا 
سید احمد می نو یسد . من پرسیدم : پس نام کسروی از چه روست ۱. 
پاسخ داد : سیدها ازسوی »ادرایرانی نوادند ۰ خودرا ازاینراه ایرانی 
نواد می گر دالد ۰ چنین‌مییگفت : < مااز نژاد حضرت حسینیم ؛ وچوت 
زن‌او شهر بانو دختر کسری می‌بوده واین‌زن مادر بزرك‌ماست ازاینجا 
من کسروی‌هستم > . درالیکه او می‌توانست خودرا به‌پیغمبر که مایه 
سر فرازی جپانبانست بسته دار . ولی چون هیخواسته خودرا ایرانی 
نو اد گر دا ند بکسری چسیده ۰ > 
یارار افندی [ذر بایجانیان‌را ترك بیگفتگو میشناسد و اين کفته‌هایش از 
]"نروست ۰ ولی افندیم » ۲ذر بایجانبان تراك نیستند ۰ این سخن بسیار پرنست ۰ از 
"نسو مادرایران درزیر درفش این کشور زندگی می کنیم وباید بیش ازهر چیزی 
دلبستگی بفیروزی این کشور ونوده داریم ۰ این نوشته‌های شما بسیارخامست ۰ 
و باهمه اینپا سید احمد از دا نشمنذان ایران‌است که مانندش 
کمتر توان یافت » دا نش‌ندانی در درجه اودرایران سیار کست ۰> 
من دوست‌میداشتم پارار افندی نه‌مر| بدینسان ستودی ونه بدا نسان دروغها 


بتامم ماختی و آوشتی ۰ 


.در باره او می‌ر سد خودداری نتمائیم می گو بند : 


تب ۸ 


: ۹ 
راید بزادرستی‌ها بر ده نکشید 

یکی از اشنایان می نو یسد : 

اینکه" در شماره پنجم سخن از رشوه گرفتن و دزدی کردت کاره‌ندان 
دو لت رانده توشتسهاید : و می‌دانيم که یکی از وزیران داد گستدری در چپار 
سال دوره وزارت خود ۷۰۰۰۰۰ ریال حق‌الحکمیه از ءتداعبین داد گستری 
گرفته بود , . . میدانیم که همات وزیر 7برومند و نیکنام اکنون دارایی 
هنگفتی میدارد در جای خود ؛ که بك طلبه لانی که راز دار اومی بود اکنون 
یکی از تزانگران بشمار است و خانه ها ساخته و چند سال پیش بمکه رفته 
و حاجی گردیده» 


و اضح است 
چرا نامش را صر یح ننو شته 
یست یاسی سال یش دازرای 


که مصود شما از آن وزیر 7 قای, صدر الاشراف:است . ولی 
ایده. سخن‌شما بسیار (ساسیست . می‌گو یید صدر الاشر اف 
ند | شته است وه.جوقت به تجارت یا بکس‌دیگری 
نبر داخته . هميشه در عدلیه بوده ۰ بس آن روت هنگفت‌را از کجا آورده:!. یا 
باید کفت کیمیاگری بلد بوده طلا ساخته و يا از راه خیانت و نادرستی‌تروت 
اندوخته ؟ .. قای صدر امروز یکی از ملیو نرهای ایرانست . می گو یند دم 
کار خانه باحرمایه گزاف تاسیس کرده 
دارابی و سرمایه را از کجا بدست آورده . 
, [ قای‌صدر هم | گر 


بار چه دیه خر ده - . مردم حق‌دار ند از 


آقای صدر توضیح خواهند که این 
شیا بنام[ شکار بنویسید بگزارید مردم مطلم باشند وبدانند 
جواب موجپی دارد خواهد داد و دفع بد کمانی از خود خواهد کرد . 

آن موضوع حق‌الحکیه در نوبت خود قابل تعقیسب است . يكث وزیر جق 
ندارد در پشت میز وزارت بکیب بردازد . این سوء استفاده از مقاممحسو بست ۰ 
[قای صدر به بعضی قضات که مورد توچیش بودند سبرده بود که در دعاوی 
کنند و جناب 7قای وزیر را بصکمیت معرفی 


علیه مجبور بودند 


مهم به متداعیین پیشنهاد حکمیت 
نيایند و بدیپیست که در چنین بیشنپادی چه مدعی چه مدءی 
که تسلیم نظر داد گاه شو ند و با محکومیت خود را یقین پدانند . 
چه بد یگر ی حکمیت نداده| ند . 

بعقیدهمن این پر هدر پپا که گاهی از فلان‌و زیر یافلان سر 
می کت چیزهفید بست.درحکم امروز تنپاچیزیکه رادع‌حرص وطعع این قبیل| شخاس 
تواند بود همینپاست . ماکه بر ای‌این‌امور بازرسی‌نداد یم , داد گاه ندار یم . اقلادر 
. فتایت اکر طرف مرد با کدامنیست 


و ای ه .ای 


لشگر در روزنا»ها 


روزنامه ها نوشته شود و بزبانها بیفتد 
جواب خواهد داد و خودرا در انظار عامه تبرثه خواهد گر دا نید وااکش لوده 
است اقلا صديك کیفر., که مستحق است در باره‌اش مجری واهند گر دید . 

آن طلبهلات‌ر | که میکو‌بیه چون وازدار [قای صدر بوده پرونتب کده 
وبمکه رفته اصت بعقیده من صریحا اسم ببرید که شناخت؛ شود منتبی آوهم نو بت 
خود حق‌دفاع دارد ۰ 

[قای صدررا می گو یند قضایای دیگر بسیار دارد . در زمان وزارتش در 
ماز ندران و گیلان مظالمی با دستور او اجرا شده است . بعقیده من پیشنهاد کنود 
هر کسی که مطلماست بادلیل و برهان قضایارا بنویسد . 

"قای‌صدر معر وفست که در باغشاه یکیازقضاتی بوده است که چون باحکم 
امیر بهادرو لیاخوف[ زاد بخو اهان‌ر ادستگیر کر ده ساغشاه میبر ده | ند این قضات مسا کمه 
کر ده بجرم‌مشروطه‌خواهی وقانون‌طلبی‌معکومشان میکرده|ند . همین تضیه‌خودش 
قا بل تعقیب است . این يك ننك تار یخیست که چنین کسی‌را بیاور ند وز برداد گستری 
کرد | ننده. ندك بزر گیست که بمجلس.شوری‌راه‌دهند . تا کنون بایستی |تعوضوعرا 
دنبال کرده به نتییه رسانند . 

من شنیده‌ام قای صدر امیدو ار بوده که دراین کابینه نزوزیر خواهد بود 
ریاهبات اميذ باین در وت در می‌رننه ۰ ولي آقاق صیسد محسد صادق 
رئیس مجلس جاو گیری کرده و ملامت نموده که باآن پیشینه شکین اودا برزادث 
می ] ور ند و بمجلس راه می‌دهند. . | گر این خبر صد فست باید گفت ۲ فاي طباطبا بی 
هنوزهم مجاهد راه آزادیست وهنوزهم پامعاندان مشروطه در نبر دمی باشد . 

برجم ما دوست میداشتیم از آقای محسن صدرچیزی در روزنامه‌سان 
تنویسیم . و لی دراین چند روزه کسانی از ششایات باداره آمده بنام "نک 
از ۲ قای مدر زار و زیان دیده‌اند خواستار شده‌اند که ازچاپ ؟نتارهاییکه 
در این کشور که داد گاهی 
پادیوانی برای رسی کی بد |دخو اهی کارمندان ازفلان و زیر ستمکار و زیر دست 
[زار یست تنبا پناهگاه تو نهای روزنامه‌هاست که اگرهم نتیجه دیگری"پدست 
نیاید باری مایه داتردی مدید گانشت واگر لین عر لو بروی ایسان ,رسته 
باشد باید بیکبار نومید باشند . بخواهش آت ۲شنایات این نوشتهر | پذیرفته 

بچاپ رسانيديم وهر چه ازاینگونه برسد ,چاپ خواهیم رسانید . 


بیکره‌های تار بخی 


این‌پیکره یکرور تاریخیرا ازروزهای‌تبر یز 
نشان‌میدهد. .روزفیروزی ]زادیخواهان بسیاه ماکو و 
کندن ایشان آن‌سیاه‌را از کتار تبر بز یکی ازروزهای 
عادمانی بزر کی برای مشروطه خواهان می‌بود . این 
پسکره یکدسته از کشتکان سپاه ما کورا در کنار پل 
7ج شان مي‌دهد . برای دانستن داستان بخش‌سوم 


"نار یخ مشر وطه دیده شود . 


" درباره چو کیان 
جون در شمار ه گذ شته سای" از <و کیان 
هند راندیم ان لوشته‌را از کتاب بندار ها که 
در باره آن گر وهست دراینجامیآوریم؛ 
کسانی حال جوکیان هند را دلیل آورده 
میگو یند 7 و کنان سختمای تو | نفر صایی دود دهند. 
مشلا یکی بروی یکپا ایستد وسالپا همچنان 
بسر برد . دیگری با بتگدست ازدرخت آوبزان باشد 
و چند سال همچنان مانه . در اتبجه؛ این سعتی کفیها 
یر و یی در ایشان بد پد ید که از [ ینده [ گاه 
باشند و ناپیدا را دانند و از راز هر کس [ گاهی 
د هسسد ۰ 
می گویم جو کیان ازما دورند وما ازحال 
آنان نيك ۲ گاه نیستیم . نچه از کارهای ایشان 
میشنویم از زبان ایت و [نست که پاور نتوان کرد. 
مردم در اینگونه چیزها دروغ بسیار گویند وخودرا 
فریب دهند . کسانیکه دردیگر چاها دروغ نگویند 
در اینجا ال آن بیرهیز ند . این چیز بست کهما بارها 


زموده‌ایم . 

از ۲ نسو مامی ببنیم ا گر جو کیان نایید| دا نستندی 
یااز ‏ [بنده [ گاه بودندی‌مردم بر خو ردار یپای بزد گی 
از ايشان کردندی . بایستی در در گاه ۲ نان هميشه 
انبوهی باشد ومردم «زارها در پیدامون ایشان کرد 
آیند واز پیشگوییهاشان سود جویند . 

دیگران بمانند دولتبا توانتنسدی سودهای 
شرر کی از 7 نان جویند :. دولت انگلیس که‌سرزمین 
جو کیان دردست اوست توانستی با پرسیدن از ۲ نان 
حال دیگر دو لتپارا بداند و از رازهان نهان ایشان 
[ گاه باشد ذ 

در همین جنك که از چند سال بازمیانه انگلیس 
وروس و[مریکا با آلمان و ایتالیا وژایون میرود ؛ 
ما دیدیم که در سال دوم جنث» ژابون که تا ] نر وز 
0 می‌بود نا گهان برزه ]غاز کرد و به‌مالیزی 
و دیگر سر زمینهای زپ دست |فگلیس ۳ 
برده پیشر فت بسیاری کرد.|نگلیسیان شکستهای پیا 
شور د ند و این کار بآ نا ن گران افتاده در بار لمان 
بیستر چر چیل نخست‌وزیر انگلیس سخت گرفتند که 
نزديك بود که برسرهما نکابینه پیفتد . مستر چرچیل 
چنین گفت که کمان جنك ورزم بژاپون کمتر می برده؛ 
واینست بسیچج درستی در برابر آن‌نکرده بود . 

در اینجا توان پرسید : چرا مستر چرچیل 
نضو استه بوده ازهشص "جو کیان هند سود جوید و از 
"هنك ژاپون گاه گر ددو بدا نسان نا کپگیر نباشد؟!. 
باید دید 7یا چرچیل کوناهی نشان داده یا داستان 
ناییدادانی جو کیان دروفست : ]یا کدام یکی از 


ات کشاب که از 
تو شمه های بسیا بیش دار نده 
پر چم است ازجاپ‌در [ مده. 
جایگاه فرروش : 

خیاان نادری (شاه) 
روبروی گر مابه نادری 
ماود وحدرت 


- ۱۵ یاس ٩۵‏ ریال 


این در را ۱ پذیر فت ؟1. 

امرو زا ز آرزوهای هردو لتی بی برد بر از های 
نهانی دو لتپای دیگراست و چنان*ه میدانیم در راه 
این کار جاسوسها میفر ستند و پولپایگز اف بیر.ت 
می‌ر یز ند . مأمی بر سیم :| گر داستان جو:کیانر استست 
چه نباز بآن بول ریعتنپا و رنج برد نهاست ؟!. چرا 
اين نبکنند که هر دولتی‌يك یاچندتن از آن‌جو ان 
را مز دور گیرد وازدانسته‌های او بپره جوید ؟۰۱. چر | 
دولتانگلیس از آن جو کیان در «انتلجنس‌سرویس> 
پکار نمی‌گمارد ۱۶.. 

ماشنیده‌ایم بسیاری از جو کیان گدایی کنند 
با کارهایی شگفت نگاه مردمر| بسوی شود کشند و از 
[نان بول خواهاد - همین نمونه پستی ایشانست . 


یکدسته تاچه اندازه پست باشند که درجایی همچون 


هندوستان روزی خودرا در نباورند و دست بسوی: 


اين و آن یازند . ۲یا نتیجه سختی کشیپا این‌بایستی 
بو ۵ ۰۰۱۶ 

آنگاه این خو دایرادست 
ناپیدا و" گاهی از آینده » خود سود نجویند و از 
گدایی بی نیاز نگردند . يك جو کی اگر ۲ ینده‌میداند 
واز "نایدا 7 کاهست چر اجای يك گنجی‌را از گنجهای 
نپان در زمین" نشناسد و بادر آ"وردن آن توانگر و 
بی نیاز نگر دد ۶ چرا بانشا ندادن دزدان و جایگاه 


دزدیده شده‌ها پو لپای بسیار ازمردم بدست نیاورد؟. 
چرا باپیش‌بینی ازکرانی فلان کالا بيك داد وسندی 
بر نخیزد و سود گزافی پیدا نکند :1. 

" درایتجاست که باید گفت: درخت‌ر| از میوه‌اش 
شناسند . يك جو کی هرسختی بخود میدهد بدهد ۰ 
هر کاری ميکند بکند . همانکه درپایان کارش دست 
بگدابی‌می یازددلیل بر نده ب بیبایی وبیبود کی کارهای 


او ست ۰ 


شش رک 


داستانی از صوذیان 
ت در [ نوقت که شیخ ما ابوحعید ( قدس 
سره ) نشابور بود حدن مودب که خادم‌شبخ ما بود 
از هر کسی چیزی فام کرده بود و بر درویشان خرج 
کر ده و جبزی درتر بدید می آمد و غنیات تقاضا 


میکر دئ . یگروز جمله بدر خانقاه [ مد ند شیخ حن 


۰ مدب را گفت بکو تادر [ رند حسین بیر ون شد وایشان 


را در "ورد جون در[ مدند درب 
ود کی طو اف بر در خانقاه پٍ 
ناطف" آواز هید اد شخ گفت آن طواف: وا در ]ار بد 


ش شیخ‌خدمت کر دند 
دشت و 


و خی < 


۲ اجه دار د جمله بر دنل 


اورا در [وردند ‏ شیخ گفت 
جمله‌را بر شید و ,پیش شیخ وتان نهاد تایکار بر د ند 
7ن کودك‌طو اف گفت زرم ی با ید شیخ گفت پد ید [ بد بل 
۳( تقاضا کر دشیخ گفت ؛ ۳ 4 باز 
تقاضا کر د شیخ همان جوآب داد آن کودك گت 
امتاد مرا بزند این بگفت و بگریستن ایستاد درحال 
کسی از در عفا نقاه من وصرءٌ زر در پیش شیخ: ناد 
وگقتت فلا کس قر ستاده است ومد بد که مر ابدعا 
پاد دار ؛ شیخ حسن مقردت را گت مر گس و برغنیمان 
تفر قه کن و بر متةضیان ۰ حن زر بر گرفت یضرا مداد 
ورزر ناطف آن کودك بداد که هیچ چیز باقی نماند و 
هیچ چیز در نبا بت و دراتر آمد شیخ کفت این‌زر 
در بند اشك. این کو‌دك بوده است ‏ 
بر <م - سیار بیشر میست 45 مردی بی کابری 
نر ود و بفتشواری وشکم چرانی پردازد و دس 
از مفتخو ان‌را مس‌شووک د ود و با نداشتن هیچ 
در 7مدی از اين و ازآن وام گیرد که راستی را 
کلاه بر دار بست و [نگا» یی | دك سرمایه‌ای 
میداشته وحلوا (یاحور اك د: کری ) ۰و فروخته وبا 
آن ناگی میکرده ؛ هرچه می‌داشه بنام خر یدار 
از دستش سگیی‌ند وی ]آنکه پر داز ند آن‌را 


بخو و ند وجون بچه پول خواهد. نی پرزامی مایند و 
اورابگر به و ادار ند وج<ون درایذمیار بت کسی بر سد 
و پولیآ ورد آنرا معجزه‌ای ساز ند : راستی‌را بسیار 


برشر هیست .راستی با خدا بازی وریشخند بر داختاست. 


شمار هدششم 


گو ارش‌هنتگی 

۱ - زمز مه‌صلح 

خبر مپمی که در آغاز هفته پیش نا گهانانتشار 
یافته و تثیر ن درمعاملات بازار تهر‌ان بیش ازهءه 
نمودار گردید عبارت از خبری بود که یکی ازایستگاه 
هاي رادیو نوشتهٌ روز نامه نیوپورك تایمزرا دایر 
بمذا کات صلح اطلاع داد بر حسب نوشته این روز نامه 
قای‌روزولت رئیس جمپورایالات متحده‌برای گنتکو 
درباره صلح خیال عزیست باستکپلم پای تخت سود 
یاو اتیگان را دارد ۰ ۱ 

. همچیین خبر گزاری دییگری نیز اطلاع داد 
که [نتینوسکو برادر نخست وزیر رومانی برای 
| نمقاادصلح| نفر ادی‌ما بین‌رو ما نی واتحادجماهیر شوروی 
روانه مسکو گردیده . 

گرچه منابم صلاحیت‌دار متفتین عموما شایمه 


مز بوررا بی‌اساس‌دا نسته ومخصوصاسفیر رومانی‌تر کیه 
نیز که اخیر! یاتکارا مراجمت کرده است دفتن 
انتیئو سکورا نکذیب نموده وتاامروزهم آ"نارو علائمی 
درباره صحت این اخبار دیده نشده است » ولیکن 
لعن‌مذا کر اتیکه 7 قای کردل‌هول وزیر خارجه[مریکا 
اخیرا در انجمن روزنامه نکار ان‌نموده‌اند. مساعدبودن 
چنین زفینه‌ای‌را تا اندازه‌ای تیید مینماید . وازسوی 
دیگر خستکی و ناتوانی مفرطیکه در نیروهایآلمان 
مشباهده میشود مطلعین و کار شناسان صباست چپان‌زا 
در تر دیداین گو نه اخبارد چارشبپه نموده وروز متار که 
این جنك خانمانسوز را چندان دور نمی بش . تابر 
این استبصاد ندارد ۰ این‌زمزمه صلح ناگپان نحقق 
یافته دولتلمان ویاران وي از رسیدن بفتح نها ی 
مایوس گردیده و بعقد پیمان متار که راضی شو ند . 

بای اثبات اینکه نیروی ]لمان دچار ضف 
و تزلزل روحی گردیده بپترین مثال همانا جنگهای 
شبه جزیره کریمه میباشد زیرا همین سر بازان[ لمان 
در موقع اشفال این شبه جزیزه چندین روز در تنگه 
پریکوپ جنگیده و پس از ورود بداخله شبه جز بره 
چندین هفته معطل گردیدند » وبرای هر کیلو متراز 
خاك آن صدها وهزارها قربانی دادند» ولی امروز 
می بينيم بمحض اینکه نیروی سرخ تنگه پریکوپ را 
شکافته و بد |خل‌شبه جز یره و اردشد ند نیر وهای مدافع 
[ لهان درهیج نقطه مقاومت سخت از خودنشان نداده 
و دربرابر سر بازان شوروی يا تسلیم میشو ند ویا 
بعقب نشینی‌های سریم مبادرت میکنند. چنانکه‌ديديم 
از تاریخ حمله نیروی سرخ به‌شبه جز‌یره کر یمه بفاصله 
ده رو زمپاهیان مپاجم بپای دژ سباستاپول رسیدند ! 
و این خود بپترین دلیل است که نیروی آلمان آن 
شجاعت و روحیه سه سال پیش را اژدست داده ودیگر 
قادر باتجام خار قه‌هالیکه در اوایل جنك نشان میداد 


ی باشد 5 
۳ جنگهای روس و ] لمان 
پس ازفتح‌شهر و بندر اودسا توجه فرماندهی 
کل نیروی اتحادجماهیر شوروی باشبه جزیره کر یمه 
ممطوف گردیده واز چند روز باین طرف مهم ترین 
و سختتر ین‌جنگهای جبپه روسیه درشبه جزیره کریمه 
جریان دارد . 
ژ ر ال تو لبوخین فر ما نده جبهه‌چپارم او کر ائین 
۲ یا يلك سمله متپور |نه نکه بر یکوپ رآ درظرف 
چندین ماه بوسیله ۲ لمانپا مستحکم و غیر قابل عبور 
شده بود شکافته وسربازات سرخ مانند سیل وارد 
خاك کریمه شدند . واین پیشروی بقدری ند وسریع 
بود که در ظرف ء روز مسافت اين‌تنکهر | که درحدود 
۰ ابلو مس است پیمو ده و بخوالی شهر جانگوی 
رسیدند ؛ پس از چنکهای خونین شپر مف کورسقوط 


بر جم‌هفتگی 


کر ده و تیروی فاتح زو بست شهر سمفر و پل (پایتعت 
شبه جزبره کریمه) سرازیر ودر سیزدهم ] وریل ] نجا 
را متصرف شدند » در سمقروپل نیروهای ژ نر ال 
تو لبوخین بدوستون تقسیم گردیده یکی از سمت‌شمال 
ودیگری ازسمت‌خاور بسوی بندرسپاستا پول به پیشر وی 
[غاز کردند . مطابق ]"خرین اخبار هردوستون بپای 
دژمای‌خار جی‌سپاستاپول رسیده ودر چندین نقطه‌وارد 
استعکامات این بندر شدهاند ! 

طبق اخبار رادیو لندن ]لمانپا ۲ نچه درقوه 
داشتند برای جلوگیری از پیشرفت نيروهاي سرخ 
بکار برده وحتی درجاده‌ها درختهای کپن را قطع 
کرده ودرمیان جاده‌ها قرار داده ودر اطراف شهر 
امتصکامات زیادی بابتون مسلح ساخته و درمیان] نبا 
توپ وه‌سلل گذاشته بودند ولی نیروی سرخ ب تام 
این موانم‌فالق آمده وخطوط بسیار مستحکم [ لما نها 
را دراطراف سپاستاپول شکافتند . 

علاوه از نی وه‌ایژ نر ال‌تو لیو خین که چگو نگی 
حملات [ نر | شرح‌دادیم از طر ف‌شرق‌شبه جز بره 5 یمه 
نیز نیروی ژنرال ارمانگو با دست‌یاری تفنگداران 
نیروی درياتي دژ مستحکم کر جرا متصری گردیده 
وروبست‌مفرب دماغه کر چ‌بیش‌روی میکند و بطوری 
که‌از قر اکن استنباط میشود نیروهایژ نر ال‌ارمانگو نیز 
خودرا بحوالی سباستابول رسانیده و باسر بازان جات 
فرماندهی ژنرال تولبوخین همکاری مینمایند . 

|غلبی از کار شناسان جنگی‌طول مدت بر دهای 


شبه جزیره کریبه‌را دست کم یکی دوماه پیش بینی 
میکردند » ولیکن جر یان اوضاع نشان میدهد که در 
همین چندروز آینده پایان می‌یابد و بندرسباستایول 


که ۲لمانها یرای گرفتن آت. درحدود ۵ روز 
زحمت کشنید ند درعرض یکی دوروز ازدست خواهند 
داد , 


در جبپه مر کزی‌نیز ارتشهای اول ودو جبپه 
او کرانی در حت‌هدایت وفرما ندهی مارشال‌ژو کوف 
ومار شال کو نیف از شمال بسارا بی‌شهر ژ اصی‌را در جنوب 
حطس لت خود گذارده وازد کشوز روما نی‌شده| ند 
جناح راست این نبروی بزرك و دهشتناك دژ بسیار 
مستحکم تار ناپول‌را پس‌ازچند روز جنگهای خونین 
متصر ف شده‌و پیش‌قر اولان آن بحوالی لوف ر سیده| ند . 
واز قلب جبچه نیز بدامنه‌های کار پات یعنی به‌رزهای 
چك اسلوا کی واصل شده و برچم این دولت در قله 
یکی از کوه‌های کارپاث باهتزاز در [مده‌است ۰ 

سیاهیان مارشال گونیف که بخاك رومانی 
و ارد شده‌اند از رودخانه‌های‌سرت وسوچاوا گذشته و 
در کتار ءهای‌طر ف‌ر است این‌ر و دغا نه‌موضع گر فته ند : 
دسته از سپاهیان این ژنرال یکی از رشته‌های مهم 
راه آهن و شم-ر باشگانی‌ر | که در کناره راه 
من باشگانی بژاصی واقنع اسمبت فرب 
نمو ده| ند 

همچین‌سپاهیان جبپه سوم او کرانی‌تیر اسپول 
را که مر کز خطوط دفاعی ۲ لمانپا درساحل دنیستر 
نود بدست "ورده اتصالا بحملات خویش ادامه داده 
وءاهت بساعت پتوسعه میدان نیرد می‌افز ایند . 

چون نیروی‌سرخ‌از سمت شمال بمرزمجارستان 
رسیده و این کشورر| سخت‌موردتهدید قر ار داده‌است 
طیق |خبار و اصله‌از انگارا امیر ال‌هور تی رئیس‌دو لت 
مجار ستان حکمی صادر کرده و عموم ملت محار ستات 
را برای مقابله بانیروی سرخ ومدافعه از خاك‌میون 
دعوت نموده است » درعین حال کلیه نیروی دریایی 
مجار ستان ورومانی که عبارت ازچند واحد جنگی‌در 
رودخانه دأنوب می‌باشد باختیار فر ما ندهی کل ] لبان 
گر ارده شده تابپر نحوی که صلاح بداند نها را 
پکار 2 . 

۴ حملات هوائی متفقین 

چنانکه اخبار روزنامه‌ها حاکست حمله های 
عتفقین روز بروز بر‌شدت خود افزوده ومیدان عملیات 
"نها توسعه‌می یا بد ۱۳۲۰ که نیرویهوابی 


زوشته يك با نو 


و اهی با کدلانه 

نرديك سه‌سال است 4۶ نسخه‌های پیمات . و 
روز نامه پر چم وسایر ۰ کتابپای شما در خانه‌ما دیده 
میشود . من از اول به‌راه آن‌اشنا نبودم . گمان‌میکردم 
این‌هم د کانی‌هست که بالای همه د کانهای مفتخواری 
باز شده.هسرم آقای بافکلی بر خلاف من هر چه پیشتر 
بخواندن کتابپای شما خودرا مشنول می‌نمود واصر‌ار 
داشغت من‌هم بخوانم . راستی از کتاپپا واز نوشته‌های 
شما بدم‌میاً مد چر| که نو شته‌های‌شمارا بدقت نخوانده 
جز بی‌دینی تش.سی نمیدادم . مثلا شما دستگاه روضه 
خوانی‌ورفتن بز یارت وامثال [ نر| کار بیپوده میدانید 
درصورتیکه کار روزانه اغلب مازنهای ایرانی جز 
بر باذاشتن اینگونه دستگاه‌ها نیست . بعلازه شما 
تنها خدارا گر دا ننده د.تگاه جپان میدانید و لی ما 
تا کنون معتقد بودیم که‌چپارده معصوم پیش از پیدایش _ 
جپان بوده‌|ند خدا برای خاطر ]نها این جپان را 
علق نموده و با نها هر گو نه اختیار ازدادن و گرفتن 
و 7۲مرزیدن وشق؛ دادن و بهچونم بردن را داده‌اصت 
عقیده بوچ نوشته های 
خلاصه در 


هی است با داشتن چنین 
سراپا راستی شمارا نمیتوانستم پذیرفت ۰ 
انر بافشاری[قای باغگلی بغواندن کتابهای شما ‏ کم م 
بحقایق بی بردم ودانستم که تا کنون در گمر اهی بودم: 
حالاعقیده!ع بکلی و ارو نه عقیده بیش است امیدوادم 
و سیله فر اهم شود که سایرخانمپا نو شته‌های شمارا 
بخو انند و بحقایق آن 7شنا بشوند . موفقیت شمارا 


زهرا - باغقلی 


خواهانم 


لمان حمله‌های سخت‌ ,و پی‌دد بی بجز پره بر یتا نیامیکید 
در بز رکتر ین حبله هوائی آنسال هیچوقت شماره 
هواپیباهای مپاجم از ششصد هن ایا تماوز نکرد . 
پس ازسه سال تدار کات هوایی متفقین بجایی رسیده 
که دريك حمله هوای می‌تو انند دو هزار هواپینای 
بمب افکن‌را بکار انداخته ودر روز روشن هزاران 
تون بمب بخاك دشمن‌فروریز ند ! ينك خلاصه گز ارش 
یکی از حمله‌های هوایی متفقین‌را که در جر يان هفته 
پیش رخ داده.ذ بلا مینگار یم : 

لندن - میذلز بر سون دبیدهو اپیما می‌خبر گر اری 
انگلیس امر وز اطلاع داد که در حدود دو هزار 
هواییمای امریکائی هنگام روز بر آلمان حبل‌ور 
شدم| ند ازجمله‌هدفهای نیر وی هوائی‌امریکا کارخانه 


هو اپیماسازی وشرزلین و بر نبرك بوده‌است . امروز 


پس از حمله‌های شب گذشته یکی از بزر گترین حمله 


های‌هو ائی بر علیه سر زمین‌های اشفال شده‌|روپا صورت 
گر فته که ط ی آن ۰ ٩۰‏ هواپیمای انگلیسی محل‌تقاطع 
خطوطر 7 هن‌ر| در فرانسه و بلژيك بمبار آن‌نمود ند 
|علاعیه ستاد ار تش امریکا حا کی است که 
آمر و ز ۷۰ تا ۱۰۰۰ هواپیمای بمب افکن از نوع 
سرا لور ودژبر نده به‌هدفپای دشمن در داخل خاك 
]مان حمله‌ور کشتند . این واحدها از طرف ۷۵۰ 
تا ۱۰۰۰ هواییمای شکاری ازنوع تندر بولت و 
و موستانك متعلق بپشتمین و نپمین دسته تیروی هو نی 
امریکا وهوایماهای انگلیسی نوع موستانك متعلق 
به دو مین گروه تا کتیکی حمایت میشدند . 
در حمله شب گذشته بروی هوالی اتگلیسش 
برعلیه نقاط تقاط خطوط ]هن در فر انسه و بلژ بث 
و همچنین حله‌های دیگری که بوسیله هواپیماهای 
موسکیتو برعلیه شپر < هانور > صورت گر فت بیش 
از ۳ هزار وششصد تون نس بزروی هدفهای دشن 
ريخته شد ؛ تا کنون دريك حبله واحد هو ایی‌این 


مقدار توت بکار بررده نشدواممت ۱ 


خر ده گیری تسس و پاسخ | ث‌ 
سب ۲۷ مب : 2 
یکی دیگر ا زکتابهای من «شهریاران گمنام > است . این کتاب 
داستانش آنست که شرقشناسات اروپا از خانو اده‌هایی که پس ازاسلام در 
ایر ان فرمانروایی گرده‌اند ستخن رآنده چند کتایی در آن باره بانگلیسی ی 
بفرانسه یا آلمانی بچاپرسانیده‌اند . ولی من دیدم لغزشهایی از ایشات 
رخداده . مثلا در آذربایجان يك‌خاندانی از دیلمان بنام سالاریان » ودیگری 
از تاز ان بنام روادیان بوده‌اند . این دو خاندان که ازهم جدایندشرقشناسان 
آنهارا یکی‌دانسته بهم آمیخته‌بودند . 
درآ نروزها بشرقشناسان بادیده دیگری نگریستندی و گمان انزش 
و نفم‌میدن بآ نان‌نبردندی . من خو استم نشان‌دهم که آ نان بچه‌لغز شپا دچارند . 
نشان دهم که چون‌تاریخ‌ایرانست اگرایرانیان خودشان بآن پردازند وهمان 
راء جستجوی دانشمندانه اروپایی‌را پیش گیرند بهتر از ایشان کتابها توانند 
نوشت . برای‌این خواست‌بآن کتاب پرداختم که در سه‌بخش پپایان رسانیدم . 
این کتاب نیز در انحمنپای دانشی ارو با ارجی بیدا کرد وستایشپااز 
آن نوشنند . با اینحال بارها دیده‌ام کسانی ازبودن چنین کتابی خشمنا کند 
ودرپی بپانه می‌باشند که ایرادی گیرند ویا ازارج آت بکاهند. ازجهله 
آقای عباس‌عزاوی که یکی ازنویسند گان بنامبغداداست ‏ و کتاببای سودمند 
بسیاری‌نوشته + ایر ادی‌باین کتاب گر فته که پیداست جزازروی‌خشم نمی باشد - 
چگونگی آنکه در بخش یکم «شهریاران کمنام > ازدیلمات واذ 
کارهاییکه در آغاز اسلام کرده‌اند واز خاندان‌های پادشاهی که بدید آ وزده‌اند 
سن رانده شده » وازجمله ازسه خاندانی ازایشان .که یکی جستانیان » و 
دیگری کنکریان » ودیگری‌سالار یات باشند گفتگو رفته است . 
آقایعز اوی کتسابی بنام« تفضیل‌الاتر اك‌علی‌سایر الااجناد» که از کتابهای 
کپن‌است بدست آورده و آنرا باترجمه تر کیش دراستانبول (درسال۰ ع۱۹) 
بچاپ رسانیده . درآن کتاب ازدیلمان نامی برده جمله‌هایی‌بدینسان‌میو یسد : 
«.... ان‌الدیلم فرقتان وهماالاستانية واللانجية واماالاستانیه فهم‌الذین 
یسکنون الاوعار والحصون والجبال مرت بلادالدیلم و لم یزل ولاذبم 
الو هسودانية والتی‌لهده‌الغاية . و امااللانجیه‌فانهمبسکنوت صحار یهاو السهل 
من بلادها ولم یزل ملو کهم الجستانية وهم فی تملکهم علی هذه‌الجیله > . 
معنی آنکه : «یامارت بدو گروهنند : یکی استانیان ودیگری‌لانجیان 
استانیارن آانند که در کوهستان و دردزها می‌نشینند و فرمانروایانشان 
« وهسودانیات > می‌باشند که هنوز هستند .. اما لائجیات در دشتستان 
ودرهمواریپای آنجا می‌نشینند وهنوز شاهانشان جستانيانند . 
این جملء‌هاهیچگونه ناسا گاری بانوشته‌های من نمیدارد . جزاینکه 
یکی از دوخاندان پادشاهیرا که من بنام « کنکریات » نامیده‌ام درایت 


جبله« و هسودانیان > (وهسودانیه ) می‌نامد. این‌هم از آنجاست که از آن " 


خاندات بادشاهی‌بنام وهسودان‌ین محمد بود ه که سالیان درازی فرمازرانده 
و کارهایی کرده وبنام گردیده . اینست گاهی خاندان‌رابنام‌او «وهسودانیان» 
میغو انده‌اند . چنانکه گاهی نیز بنام پدر بنیادگزار خاندان که معمدبت 
مسافر می‌بوده « مسافربان » يا «آل‌مسافر» شان می‌نامیده‌اند . ولی نام 
راستشان همان « کنکریان» می‌بوده .مبپرحال این يك ایرادی‌نوشته‌های 
من نیست ونباید بود . 

ولی آقای عزاوی این جمله‌هارابانوشته‌های مرت پیکبار ناسا زگار 
پنداشته ."بلکه چنین دانسته که این جمله‌ها همه نوشته‌های مرا بپم زده و 
رنجهای مرا بیپوده گردانیده . زیرا در زیر آن "جمله ها در پای صفحه 
حاشیه ی افزوده و چنیت نوشته : 

« بیت‌الژلف ات ملوکپم ( الجستانية ) و ( الوهسودانية ) 
و فن کقب الشاریخ والسلدایت ندوبنات عنپ‌سا و قد جمع اد 
احمدالکسروی فی کتابه ( شپریارات کمنام ) چملة منپم و حاول ایجاد 
ساسلةً تجمعهم‌فلم‌پفلح . خصوصا بعدان علمنامن‌هذهالر ساله ان( الو هسودانیة) 
و ( الجستانية) امارتات والسلطة موزعة بینپمافلم یصح مزجهها ولم یعد 
فی‌الامکات التفریق و تعیین الجستانیه والوهسودانية ولاارجاع (آل‌مسافر) 
الی احدهما . کل هذا لم یعرف . ومرت م نری تقس‌التحقیقات للاستاذین 
الفاضلین الکسروی والقزوینی ...> ۱ 

معنی آنکه : نو پسنده کتساب نشان میدهد که پادشاهان دیلمان جلی 
جستانیان ودیگری وهسودانیان می‌بودند . در کتابپای تاریخ و <البلدان» 
چیزهایی از ایشان‌آورده شده که سید احمد کسروی در کتاب « شهریاران 
گننام > خود برخی ازآنبارا دریکجا گرد آورده وچنین. خواسته که :ك 
خاندانی پدید آوردکه همگی ایشانرا درآن جادهد ؛ ولی‌نتو انسته . بویژه 


بر چم‌هفتگی 


سات ۱۱ 


پس از آنکه ما ازنوشته‌های همین کار دانستیم که « و هسودانیان > جز 
«جستانیان > می‌بودند وفرماتروایی درمیارن ایشان نیمه شده می‌بوده که 
دیگر نتوان آنبارا بهم آمیخت » وهمچنین نتوان دانست جستانیان کدام 
می بو دند ووهسودانیان کدام » و «آل‌سافر > از کدام یکی از ایشات 
می‌بوده . هیچیکی از اینهاشناخته نمی باشد . ازهمینجا پیذاسبت که جستجوهای 
دواستاد » کسروی وقزوینی » کهیپای بسیارمیدارد ... 

پیداست که استاد بغدادی کتاب مرا نيكث نخوانده و تنها بيكك نگاه 
سرسری پس کرده . پیداست که اود رآرزوی دستاونری برای ایرادگرفتن 
می‌بوده ..و گرنه من درآن کتاب نخجو استه|م که هنه پادشاهان‌دیلمی‌را در 
یکخاندان گرد آورم ..بلکه من تبر ایشانرا دو خاندان شماردهام. یکی 
جستانیان که در خوددیلمان‌فررمانرو امیبوده‌اند .دیگری کنکریان یاوهسودانیان 
با «آل مسافر» که در تارم (میانه گیلان‌وزنجان) نشسته فرمان‌میرانده‌اند . 
این دو.خاندانرا چدا نوشته وداستانپاشان جدا گانه باد کر ده‌ام : بپی‌حدال 


. هرچه نوشته‌ام دلیلپ‌ای روشن برایش آوردهام . 


اينکه می‌نو بسد : ۳ نتوان دانست ستایات کدام می‌بودند و 
وهسودانبان کدام » سخن بسیار بیجاییست . دربارة اين دوخاندان در کتابهای 
عربی وفارسی آ گاهیپای بسیاری هست که من آنچه بدستم رسیده درآن 
کتاب نوشته(م. «آل مسافر > چنانکه کنتیم همان کنکر بان بوده‌اند و در 
این باره جای گمان دیگر یست . ۱ 

آ قایعز اوی‌می بایست بشیوه دانشمندان » بهر یکی از گفته‌ها یادلیلهای 
آن کتاب که‌ایر اد دارد بازبان روشنی‌نویسد . نهاینکه یت‌جمله کو تاهی‌را که 
از کتابی بدست آورده (جمله‌ای که بانوشته‌های مرت ناساز کار نمی‌باشد ) 
عنوانی سازد وچنین خواهد که هنه نوفته‌های آنکتاب‌را ازارج اندازد. 
درآن کتاب بنجاه صفحه بیشتر درباره این دو خاندان نوشته شده : ابیت يكک 
جبله چکونه تو اند نهاراکه همه ازروی دلیاست بهم ز ند وبی‌ارح گرداند. 

داستان آقای عزاوی دراین نوشتن داستان آن داور می‌باشد 41 


می نی در ت‌مجا کمه و کنلن دلیلپای یر نده بسیا رآورده و سند نشان‌داده » 


ولی داور چون‌دلغو اهش نیست که دعوی‌را بپذیرد ازهمه آن‌دلیلها چشم‌پوشد 
یکباره چنین نویسد : « دعوی ثابت نیست > يا «دلایل موجه نیست > ؛ 
بااینت تک چینله شودوا آسود گرهانت - 

ازهمه شگفتر جمله‌های ترجمه تر کی‌نوشتهآقای عزاویست . زیرا با 
يك لحن‌سختیچنین‌می‌نو بسد : «بواثر اورتویا چخدیقدان صو نر| سیداحمد 
کسروینون مساعیسینون بوشلوقو بوتون.بوتون آنلاشیلمشتور». معنی آنکه 
«پس ازبمیان آ مدن‌این کتاب بیپوده بودن کو ششم‌ای سیداحمد کسروی‌بیکبار 
فهمیده‌شده» . يك پیداست که این جدله‌ار يك سپشی کینه جو بانه بر خاسته است . 

درپایان دوباره می‌نویسم : من به 2 شهریاران گمنام > یا کتابهایی 
از همان‌رشته که نوشته‌ام ارح بسیاری‌نمیگ ارم وبا نهانمی نازم* چنین‌هم نیست که 
ا کر کسی‌بان کتابها ایر ادی گر فت و لغز شیر اازمن‌روشن گردانید بمن بر خو رد 
ویا مایه دل آزرد گیم باشد . دلآ زرد گی‌من از آنست که چرا کسانی ازبودن 
چنین کتابهایی خشمنا کند ؛؛.. چرا میغواهند با ایراده.ای ,پا از ارجآنها 
بکاهند؟!..دل آ زرد گی‌من از آ نست که‌برخی زمینه‌هایی‌را که‌ر وشن گردانیدهام 
چراکسانی می‌کوشند که با ایرادهای بیپوده آنپارا تیره گردانشد . من 
دوست میدارمآ نان نیز هریکی بزمینه‌های دیگری پرداز ند وروشن گردانند 
نه آنکه روش نکرده های مرا بتاریکی باز گردانند ؛ 

همین کتاب آقای‌عزاوی‌را چپارسال بیش دوست‌دانشمندما آ قای‌مجمد 
احمد از بصره فرستاده بودند ومن دوست نمی‌داشتم پیاستعی پردازم . دوست 
نمیداشتم کارهای امروژزی خودرا کنار گزارده بآن فپلم . ولی چون پاسخ. 


ندادن مایه لغزشی بر.ای دیگران توانستی‌بود باین پاسخ پرداختم . 


ا هی 
از اف تار یخ دستءمز د بت ناد تازه و خشك وروغنی یجید 
تین میشود: 


۱ - دستمزد پخت نان تاژه يك کیلو ۵ را ریال 
۲ - دسته‌زد نارت خشك وروغنی - زر > 


در صورتیکه آرد به د کان‌مزدی‌بزی داده شود ربع آن صدی سیو 
سه ودر صورتیکه چونه خبیر داده شود برای سه کیلو خمیر ۰ ۱۵ گرم آرد 
بمنوان گرد خمیر به نانوا باید تحویل گردد . 

درصورت تخاف نانواها ازمقررات بالا مر جم رسید گی به شکابات 
اداره نان شهر چپارراه بوسف آباد دادگاه کیفری گرانفروشان برزنهای 
مر بوطه وشمیرات وشهرری است 


ساره * (ك . ك . ك) مدا تن کل نات شیر . صارش 


سال یکم 


روزشنبه ۲ اردبپشت ۱۳۲۳ 


۰3 


که ۶ 


و 
زاره مه کی 


۲ آوریل ۱۹2 


جای اداره : لاله‌زار کو چه مپران 


شماره ششم 


بهای سالانه ۰ ربال 
بپای خشماهه ۹ 


ازهمه کس پشکی آر فته خو اهد شد 


تکار وشی ۵ دیال 


0 ۹ : 
جرابو برآنی کشورمی کو شندکه 
با 
يك چیزی را که انبوه ایرانیان امپداننه واز آن نا ] گاهند اینست که 
در ايران گروهی مي‌باشند که می‌خو اهند این کشورهنیشه نانوان ودر مانده باشدیی 
واين توده از آلود کیپای هزار ساله خود باك نگردد و از پیشرفتی که دیگرلل 
کشورها را بوده است بهره نیابد و از دانشپا که سراسر جهانیان برخور دار 
می باشند بر خوردار نخردد * ۱ 
آری ایثرا انبوه ایرانیان نمی‌دانند » واکر پدانند پآًسانی پاور نغواهند 
داشت . چنگو نه تواند بود که کسانی در این کشور زند کی کنند و خودشان از 
این توده باشند وبا ایشحال ببدبختی آن کوشند؟؛. راستی چنین چیزی باًسانی باور 
کردن نیست . ولی چه باید کرد که چنان گروهی هستند وچون بایکدیگر هم 
دستند بسیار نیر ومد می‌باشند وبايك چالا کی‌در راه خواست خود تلاش می کنند . 
چيزیکه هست. آن گروه هميشه کارخود رادر لفافه بانجام می رسانندو 
بکردار ورفتار خود رنك دیگری میدهند .مثلا بد7موزیپای زمان مفول را 
که مایه بدیختی توده است نام« ادبیات»>درمنزهای جوانان جایسکس میکر داند : 
از کهنه پرستی و باز کشت (ارتجاع) که رنجهای سی‌وهشت سال زادیشونهان را 
هدر می گر داند بنام ومذهب » پشتیبانی می‌نمابند . پاسپاه که مایه نیر ومندی دولت 
واینی کشور است ینام ۲" نکه بمردم ستم می کنند دشمنی نشان میدهند ۰ باایلهای 
پرا کنده که یاد کار دوره‌های و حشیکریست و هميشه مایه نابسامانی زند کانی 
توده‌ای میباشند همراهی نشانداده تامی‌توانند جلو گیری از برداشته شدن ]نها 
هي نمایند . 
شا پینیسد پس از برافتادن رضا شاه چه‌می‌بایسته که جلو روضه خوانان 
را باز گز ار ند . و ]نها درهرشپری بمپاین افتند و نمایشهای بیخردانه محرم را از 
سر نو برواج گزارند ۸4. چه می‌بایسنه که پار دیکر قمه زنان وز نحیرزنان و خسن 
شنان راه افتند ۱۲. 
دین‌را بپانه ی آورند- [یا اینما دینست !1یا آن وزیران وسروزیرانی 
که میدان از گشت این نمایشها داده بلکه کوشش بباز کشت نها کر ده اند 
چندان ساده بوده اند که اینها را از دین شمار ند ؛!. 
همه میدانند که بیگانگان این تمایشها را دلیل بوحفیگری ایرانیان می- 
شمار ند » وا گر ما نیز بجای ايشان باشیم جز آن نغواهیم کرد . اگر ما نیز بپینیم 
یابشنويم مردمی در اروپا بدستاویز داستانی که هزار وسیصد سال پیش رخداده 
هررساله سررمی‌شکنند » زنجیر بدست گرفته بتنهای خود می کو بند » وخنجروقمه و 
تیر بتن خود بند کرده » قفلپا فرو می آویز ند» واين کارها را مایه خشنودی‌حدا 
شناخته بمزد وپاداش امید می بند ند , هر ]ینه خواهیم گفت مردمی و حشی می‌باشد 
وشاینده ز ند گانی جداس وادادایت تخو اهیم شناخت . 
همه میدانند که جپانگردانی ازارو پاییان و آمر یکاییان بایران مییند که 
پیکره‌هایی (عکس‌هایی ) از درویشان و کدایان و از نمایشپای محرمی و مانند 
اینها بردار ند و باروبا و آمریکا برده در روزنامه‌ها بچاپ رسانند . بلکه در 
سالهای اخیر فیلمها از ۲ نها برمیدار ند . 
پیکره‌ها وفیلمپا دراروپا و آمریکا چه دشمنیها بر ای 
در دیده‌ها ناچه|ندازه پست و بی‌ارح تو اند گردا نید . 
همه میدانند که اين پیکره‌ها وفیلمپا بپپای بسیار گرانی بسا سر آمده 
آزادی و جدا سری کشورمان را بباد نواند داد . اینها چیزهایست که نا گنته 
هیه مید | نند. , 
| کنون باید از دولتبایی که دراین دوسال ]مده ورفته‌اند پرسید که چه 
بوده که زیان باز گشت آن نمایشهای بیخردانه محرمی را ندانسته اند ؟1. چه‌بوده 
که جلو نها را باز گزارده اند :۰ اگر می‌گویند : نمی‌توانستند جلو گرفت » 


دروغست واز ایشان پذیرفته نخواهد شد . زیرا درزمان رضاشاه از آن نمایشها 


همه مید| ند که این 


ما پدید توائد آورد وما را 


جلو گیری شده ومردم تايك انداره فراموش کرده بودند . ۱ کر دولت اندیشه 
جلو گرفتن میداشت و مردم میدانستند که آزادی نخواهند داشت هر گز بکاری 
بر نمی‌خاستند و کمترين نافرمانی نشان نمیدادند . اين خود دولت بود که مردم 
را واداشت ودلیری با نپا داد . 

پس از پیشآمد شهریور ۱۳۲۰ که فروغی نخست وزیر گردید بیش از 
همه بز نده گردانیدن ودین» کوشد . در همان روزه‌ای نخست بروزنامه نویسپا 
چنین گفت : ه باید ازدین حمایت کرد > . 

کدام دین :. ایرانبان دینشان کدام است ». این مردم بدبخت ازدین جز 
همان نمایشپای بخردانه ومانندهای [ نهپارانشناخته‌اند . اینان دین ]"نرا میدانند که 


آ کب ها قعراه 


اداره کل دانشکده پزشگی ویمارستانپا سفید گری ظروف فسی 
مختلفه بیمارستانهارا تاپایان سال جاری برای هرماهی , کمرنبه بمناقصه 
میگذارد داوطلیات معامله میتوانتد پیشنهاد خودرا برای‌هر کیلسو صفیند 
گری باپیوست مبلغ همتپزار پانسدریال سپرده نقدی تا آخر روز ار 
ماه ۱۳۲۳ بدفتر این اداره تسلیم نموده سید دریافت دارند پشنادات 
رسیده روز ۷ر۲ر۲۳ ساعت ۱۰صبح در کار پردازی این‌دائره بازو خوانده 
خو اهدشد حضور بیشنهاد دهند گان در جلسه_ آزاد وبه پیشنهاد فاقد سیرده 
ترتیب اثر «اده نمیشود. 
شمارد ۷ 
ز نجیر ز ند » سینه کو بند ۰ سر پشکافند.مالیات دو لت‌را نداده .بز پارت کر بلارو ند 
| گر گذر نامه نگر فتند درسر مرز بواندارهپا وعر زدارها رشوه دهند و بی گذر نامه 
در گذر ند .۰ [ نان ازدین اینهارا شناخته اند و فروغی یز هءینهار | میعواست . 
چندتکه پیکردهایی (عکسهایی)ر | که ماازقعه ز ان‌وقفل بتنان وزنجیرز نان 
در شماره‌های پر چم هفتگی بچاپ رسانيديم یکی از ۲شنابان ایراد گرفته چنین 
می گفت : اینیبا را که بچاپ میرسانند بدست اروپاییان خراعد افتاد و آنپارا 
دستاو یز ساخنه ما را وحشی خواهند شناخت . 
کنتم ما آن پیکره‌ها را ار اروپاییان گرفتیم . هفتاد ویاهشتاد سال پیش 
يك جپانگرد روسی بقفقازآمده و در شوشی بازیچه‌های محرمی را تماشا کرده» 
واز همه [ نها بیگرهها برداشته وضیس کتابی گردانیده که شایدعبد هز ار نسخه چاپ 
مینامه وتوردوموندع فرانه‌ای که در پاریس چپ یافته بیمه جای 
جپان فر سناده, می‌شد ."نپا را برداشته و بار دیگر ده‌هز ارها و صدهزارها نسخه 
از[ نها بمیان مردم پرا کنده , ما [نهار| ازاین‌توردومو ند برداشتيم . نیازی بانکه 
۰ ابا 


(ك. ك .ل) 


شلد ار متا 


زرزناعه ما بر دارند ایست . 


۱ 


۱ 7 
0 


4 


بای که چوظت | نه 


۱ ۰ 
ی 


* 


یی بسا آیدروی‌خود ترا وین گویند: 
9 


که در 


ِ_ و اینپا خچسیت زنگانینبرد:است : آدم ی وم اه بلشسی و بول در. آورد و با وید . مرا 
با نك و ند دیگران چه کار است.. »این چیزهاییست کهاز نلبفه ماب با گنت ادلی 
7" هنان کشان »گر یکی را دزدی بخانه‌اش بیاید "ویا دغلی کلاهش بردارد رید خاسته آژ مردم 
داد خواهد خواست.و هیچگاه نخواهد گفت : زنند گانی نبرداست و آن‌دزد یادن زیت کرازمیمساشند . 


(از گفته‌های دار نده پر چم) 
شماره‌هفتم 


: چاره این‌دوتیر کی و گرفتاری انس ت که معنی راست دین داندته‌شود. 
دين پيك معنی بسیار والاییست » بيك منیست که هر خرده‌ندی باید آنر| 
پپذدیر د وهوادارش. باشد . دین‌زیستن بآیین خرد است . 

۱ پینید شما باتن خود دو گونه زفتاز " نو انید داشت : 


۱ یکی آ که دزیید تندرستی ودوری ازبیمازیپا نباشیذ » هر خوراکی‌ر| ۱ 
4 خو استند معوو ید ۰ هر کاری‌را که خو استیدبکنید . هر زمان‌دلتان‌هواسع" 


7 بخو آیید ۰ 1 گر بیمار شد‌ید دربی چاره نباشید وا گر ناچارشدید در آنپنگام 
7 نیز بجای پزشگان دانشمند دعانو یس زجاد و گز رو آورید وازاً نان" مرنان 
درد خواهید . 
: ۱ یکی اه بکشد وان تا پم کل شون 
از دیگر حالپای تن آگاه باشید ) دستوز های پزشگی‌را بکار ندید » 
بغوزا کهای زیانآور وبکارهای‌تن‌فرسا برخیزید: 4 + بایساریم نبردکنیدا؛ 
دولت‌به نیرومندی و تذرستی‌مرذم ارج گزارده کوذ 
پیداست که این‌دورفتار یکی _نیست. وهای آن یز جداسیت..آن 
رفتار بفوواه وت 3 آدمی‌ز نشاید: 5 وایت یکی رفتار آ دمیانه 


3 ۱ ۰ 


| در آن "راه بکاررود 


خر باه است . 
بر زند گانی: " توده‌ای نیز چنینست ٍِ رفتار واند بود : 

یکی آنکه مر کس چون. سر بر افراشتِ دربند شناخترن معنی جهان 
وژندکانی نباشد وهر کسی تنپاسود خودجویدوپبروی ازهوسپا وشپشهای 
خی ند هر کسی تب خوورا تما وهی ردو خواهد وال راو 

پنذارهای یبا بودهآ مینهای زندگانی درتاریکی بماند , شاهراهی درمیان 

نبوده اندیشه‌ها آزهم جدا وآرژوها ,آخشیح یکدیگر باشی  .‏ . 

۱ دیگریآنکه مردمان از آ بین گر دش بان که باشناه ومعلی‌زندگانی. 
را پشناسند و همگی بيك شاهراه درآیند واندیشه‌ها و آرزوها یکی باشد.* 

هر کی در کارهای خود :در بند آسایش همگانت نوده بلمرد حود زیان 
دیگران‌را نخواهد . درمیان مردم(وهمچنین_ درمیان توده‌ها و کشورما) 
قانو نهای‌بخردانه‌وداد گرانه روان باشد وهیچکس خودرا درپیروی‌ازهوسها 
وضپشپا آزاد نشناسد . آمینهای زند از نی روشن گردیده پندارهای با از" 
میبان مرخزد . 


پیروی از خرد کردن باز باشد وزند کا: 


از بك نامه‌ای ایرد 
چنانکه خودتان نیز می‌دانید مسر کین حقیقی غوغای ۲4 بیمن۱۳۲۱ 
بیش ازهمه ملایان‌مغتعو ار وبازر گاننان‌اباردار ودلالان‌روسیاه بازار بودند. 
پس ازآنهمه تلاش وغوفا وب رآغالیدن یکمشت رجاله | کنوت که‌می‌بینند 
تحرزیکات وزنیرنگهایشان سودی نداده و پولهایی که در اینراه خرج کرده‌اند 
همه‌اش بهدر رفته‌است علاوه از آن تعریکات و مفسده جوییهای آنها ب 
شماوهو اخو اهانتان‌تمام شدهو کتابهای‌شما اوخیبگوییزمع فیگر هیونهالیگر یا 
وغیره دست. بدست ۱ بلکه بسه‌بر ابر بپای اصلی پفروش‌هی رسد 
پیشتر بدست‌و پا افتاده باز روبدو لت ومجلس‌شورایمل ی آورده پیاپی تلکر افات 
1 نمونه این تلگرافات‌رابادستینه 
عده‌ای از بازر کانان ودلاالان‌روسیاء وجنایتکار تبریزدرشماره‌های اخیز رو زناطه" 
(ر عدامروز)باید ملاحظه کرده باشید . تلگر اف‌مز بو رخطاب بیجلس شورای 
ملی و بطوریکه اشاره شداغلب مغابره کنندکان , آن دلالان و بازرکانان 
و پیشه‌وران‌محتکر تبریز هستند وچون میدانند که در سایه پافشاری آزادکان 
بالاخره پرده ازروی‌جنایتبای | یشان برد اشته خو اهدشد بااین وسایل‌میکوشنذ 
چلو کوشش شمارا گیرند وچنانکه دراساس قضیه دین‌را بهانه کرده بودند 
دراین تلاشهای خود همات بهانه‌رابدست گرفته‌اند ودرعالم خوذ تصور 
می کنند که‌بازور پول ریختر_وتلگر افهای متوالی بو لت ومجلس فرستادن 
چلو کوشعبای آزاد کان‌را خواهند گرفت . ۰ 
اکنون دینداری ات‌تونه وسشت : دین‌شاهر ام‌اين گو نه 7 
چنانکه گفته‌ایم 6 دین بای انست. ۲ 
وزند گرا شیماند ‌ وجایگاه والابی که آدمیان درمیان دیگر آفری دکات: 
میداز ند بازنماید » و ۲ یینی برای زند گانی بخر دانه بد ید آوود ,. 
ذین باینن معنی" از آنچه دیگران ی و 
باین‌معنی نچیز یس ت که يك خردمند نذیرد ۰ نچیزیست. که نیکخو اهان‌جهان 
از آن رو کردانند . دین‌باینسنی خو استه نیکخواهمانست وهر کسی از آنانٍ 
یکمات هوادار و پشتیبان .ایرن خواهد بود 
۹ ازدشو اریپا درزمینه دین تسار کی با دانش با می‌بود ء, 
دیت باینمعنی‌نه‌تنپابادانشها ناساز گار نیست‌خود ون 
دین که یکیایه بزز کش شناختن جهات و دانستن آمیفهای ز ند گانیست 
باید" از دانشپا سود جوید وهر چه‌ را دانشمندان ( ازر اه آزمایش 
بیدا کرردها ند بپذیرد » وخود پشتیبان دانشپا ودانشمندان باشد": ۱ 


که تا آنجا 1۳ راه .باازست معنی جپآن ِ 


بارهادیده!م کسانی بنزد مرن آمده _می‌گویند : اگر خواست شا 
اینپاست + پس چرا نامش‌را < دین > م‌گزارید :!. . می گویم : ما نامش 
را دین نگز ارده‌ايم . از نخست نامش‌هسمین می‌بو ده ۰ یابهتر گویم : دین از 
را اینهارا خو است اند . ازاین گذشته » ما در 
راه نیکخواهی جهان نباید. در بند ناغ باشیم . 
خواست ما آنست که در جهان ۳۳3 از روی دانستن وفپمیدن و, 
ی ازروی فبم وبینش راه افتد » و 
همات پروایی‌را که امروز مردمان در باره تندرستی و پزشگی میدارند 
دزباره نیکی زند کانی و آسایش توده‌ها نیز کنند و نبردی‌ز| که با بیماریها 
می‌نمایندماننده‌اشرا با کمراهیپاو بدیپا آعازند ۰ اگرپزشگی دائش تدرست" 
زیستن وتواناگردیدنست دین نیز دانش 7 آسوده فزیستن و یات ومتورده‌بوفن 
واز معنی جهارت وزند کانی آ"گاهی بسزاداشتنست . اگرچه معنی دین از 


مار نی باشد و این درزمینه سنتجش با دانشهاست که ماایرن : 
جمله هاز ا 


شماره هفتم 
گواهی‌های با کدلاثه 


(۱) (ازمسحد سلیمان) 

اکنون کم و پیش دوسال ونیم است که براهنه‌ایی برادر بزرگترم 
براه رستکاری آشنا شده ومعنی راست «ین را دانسته و آنرا پذیرفته‌ام . 
ساس خدای بزرك را که چنین راهی‌را بروی ماکشوده . باشد که اگر 
این ورجاوند راه نبودی من‌نیزهمچون سدهزاران‌وهزار هزارات جوانان 
دیگر این کشور افسار کسیخته بارآمده و پابندی بهیچ دینی‌نداشتمی و 
چه بسا گزندها که ازآن زندگی بیراهه دیدمی - زیرا این پتدارها که بنام 
کیش‌های کونا کون درمیان می‌بودی نتوانستی مرا از بیراهه و پرتگاه 
برهائه . 

کنون را که باین راه ورجاوند درآمده‌ام - مانند نایینائی که دراثر 
کوششپای پزشك آزموده ببنا ش-ه باشد جپان را بادیده روشنس وبینایی 
فزونتری می‌بیذم ۰ 

اینکه می‌گویم نیروی بینایی (یافهمیدنم) فزونتر شده باین‌دلیل است 
که‌بانعستین برخورد باهر کتاب وبا نوشته‌ای - چون ريشه گمراهیپا را (اد 
جبریگری - مادیگری - اروپاییگری - خربات‌گری و دیگر) نيك شناختهام 
با اندك اندیشه‌ای زیانمندی یاسودمندی آن را خواهم دریافت و از اینراه 
از زیانندی‌آن بر کنار ویا از سودمندی این بپره خواهم پرد . 

۰ از هنگامیکه پاکدینی را با داوری خرد پذیرفته‌ام در راه پیشرفت 
آت وپرا کندن آمیغها کوشیده واکئوت نیز آفریدگار جهان,را گواه 
مي گرم له در آینده نیز در ابنراه هرچه استوارتر بوده ودر راه پیشرفت 
آن باندازه توانایی خود بکوشم . 
جلال امام جمعه 


(۲) (تلگر افی از شیر از) 

برچم من نصر الله حکمی در شیراز بو سیله آقای شغایی با راه 
پا کدینی آشنا و آمیغهارا در بافتم در اینراه تاحد توانایی خواهم کوشید 
خدا را نان یمان کواه مبگیرم, 


حعمی 


(۳) (تلگر افی از شیر اد) 


پرچم با راه پاك دینی آشنا آمیخ‌های آنر | در یافته‌ام باجان ودار اك 


بایای ورجاوند خودرا انجام خواهم داد خدارا باین پیمان کواه میگیرم ! 


۳ ی سمالا وی 


وضع [لمانیها در شبه جر بره بالکات 


باپیشر فت سریع ارتش سرخ موقعیت ۲ لمانیه" در رومانی 
و بلغارستان وخیم‌آر میشود - عملیات میهن پرستان 
بو گوسللاوی و بمبار ان‌های‌هوالی‌هتفقین ار تباط 
را مختللو پیشر فت‌ار تش‌سر خر السهیل مینماید 
عده قایل ملاحظه سربازان رومانی و آلمانی درشبه جزیره کریمه بخوبی 
ثابت مبنماید که ]لمانپا تصور میکردند بتوانند از این شبه جزیره که از لحاظ 
راء ارتباط با سواحل دریای سیاه اهمیت حیاتی دار: وهمچنین از بندر ادسا که 
از نظر پیشروی ارتش سرخ درطول سواحل بسارابی ورومانی کلید عملیات بشمار 
می‌رود دفاع کنند 
سقوط سریم ادسا دلیل روشنی بود که ستاد ار؛ی ۲لمان باز دیگر در 
تشخیص اوضاع‌جنگی جبپه خاور مر‌تکب اشتباه بزرت گردیده وطبق عقیده‌مفسرین 
لندن سیاست تا کتیکی [ لمانیپا که برای مدت زیادی مواضم مقدم‌را به امید تهیه 
وسائل عقب نقینی وتاخیر انداختن پپشرفت حریف جفظ کنند برای آنها گران 
تمام می‌شود . عده سر بازا , وافسران آلمانی که در شبه جزیره کریمه محاصره 
شده‌اند طبق عقیده محافل لندن مشتمل بر هفتاد الی یکصد هزار افسر و نقرات 


-ِ ۱ 
!لمانی ورومانی, است که‌عبارت ازچپار لشکر ۲ لمانی وهفت لشگر رومانی‌میباشد 


که کلیه این لشگرها ازلحاظ تشکیلاتی کمتر ازمیزان مقرر لوازم و مپمات و 
همچنین نفر ات لازم دراختیاردار ند ۰ 

بهتر ین لشگر های‌رومانی در کردمه نابود می‌شو ند 

نکته قابل ملاحظه 7"نست که لشکرهای رومانی عقیم شپه جزیره کریمه 
از بپترین وورزیده‌تر ین نفرات ار نش این کشور تشکیل‌شده‌است وچنانچه بطوری که 
اتتظار می‌رود این‌هده نابود گر« رده و یااحس گردند دیگی نمی‌توان رومانی‌را از 
لحاظ كمك لشگری برای [لمان بحساب آورد و دفاع سرزمین رومانی که از 


بر چم‌هفتگی سات ۲ 


نو شته يك[با نو 
رازهابی‌خدابی بدیدار خواهد گردید . 
چندی پیش دوسه نفر از اقوام ما بزیارت کربلا می رفتند من یکی 
دو دفعه ایراد کرده‌بودم که دراینسال بهتربود مخارج کر بلار اهمینجابکار- 
های سودمندی خرج میکردید آتها هم در اینجا گفته بودندد که بپابیست 
و چون عراق .رفته‌اند ببر ادر من که درآ نجاست‌شکایت کر ده‌|ند که خو اهرت 
از خواندن نوشتجات آقای کسروی از دین بر گشته . برادر من از شنیدن 
ایرن حرف بصدد بر آمده که از نوشتجات شما بدست آورد و بخواند . 
خوشیختانه خود اونکان -ختی‌می‌خورد . جمله‌ای‌را که درنامه خود بزای 
من نوشن می تویسم ز 
(اين‌شخص واقما يك‌منز فوق‌العاده يك آدم فکوريك انقلابی و اقعیست. 
بعضی از کتابپایش را خواندم و لذت بردم دلم میخواست اگر بتوانی تمام 
کتب او را برایمن تهیه کرده بفرستی که خیلی ممنون میشوم. می گویند 
تو همه کتابپای اورا داری . کسروی راهنوز ندیده نمی‌شناسم ولی کاملا 
باحرفپا ومطالبش موافقم مرد بزر گیست ) . 
خیلی خوشحال شدم که اگر حرفهای من بآنپا اثری نکرد بتوسط 
آنها یکسی که خودم تصور نمیکردم این کتابپا را بخواند و بپذیرد اثر 
خودش‌را بخشيده است . من تمام کتاببای شما را خریدهام . ولی چون 
در اینجا میدهم بخوانند و بس نمیگردانند خو استارم همه کتابپا نان بنام 
ایتان بعران بفرستید وبرای‌بها هزارریال بااین کاغذ می فرستم - 
بزرکوارا چیزی را که باید بگویم اینست که من باهمه دوری از 
پا کدینان بسیار نزدیکم . در هرموقع حاضرهزندگائی‌را فدا کلم ۰ گر چه 
بواسطه دوری و تنبایی در اینضا تابحال کاری نتوانسته!م . اما بدانید 
اگز روزی بفدا کاری یکزنی نیاز افتاد آن من‌خواهم بود ۰ زیرا من‌باین 
زندگی با این آلودگیها قیمتی نمیگزارم وتا کنون در میان خانو اده بناترسی 
شاه تودمام . " ۰ ۱ 
بر چم : شادباش ای‌بانوی پاك .۵مانخست کسی از بانو انید که‌راستیم| را 
چنانکه می‌شایبد دریافته اید , نخست کبی از بانوانید کهآ تش ورجاوند 
درداتان‌فرو زان گردیده . خدارا سباس که‌این آ تش روز بروز,هروزش افزوده. 
خدا را سپاس که همگامی دراین راه از خانواده‌تان پیدا شده . 
شما درخاندان خود.آسوده زیید . این هدا کاری شماست که درچنان 
شهر تیره‌ای از بیفرهنکیها وبد زبانبها نمی ترسید و از گفتن راستیها باز 
نمی‌ایستید . باهمین کوشش وفدا کاربپاست که | کنون تکان سختی در همه 
جا بدید آ مده وزود خو اهد بو دکه خواست خدا جای خود را ند وآنچه 
بایستی بود انجام بابد . دراین جنیش ونکانست که رازهایی خدایی پدیدار 
خو اهد کرداید : 
لیداظ نفت ومصب رود دانوب وار تباط با بلغارشتان و سایر کشورهای بالکان برای 
7لبان بسیار مهم است بلهده سپاهیان خسته خود آلبان خواهد بود . 
معلوم تست اما ها برای دفاع بالکان ج روشی در پیش خواهند گرفت 
و لی موضوع جنگجویان یو گوسلاوی که هنوز پس از سه سال تسلیم ظاهری در 
سرزمین خود بمقاومت و نبرد مشئول و[ لمانیهارا بستوه می‌آورند نقش مهمی در 
این مسئله بازی‌خواهد کرد . 
ار تش یو گوسلاوی ازهمه حیت‌ارتشی بتمام معنی ملی‌است وشیوه هائی که 
جنگجویان دلاور اين کشور بکار می‌بر ند قلع وقمع آنهارا بسیار مشکل و بلکه 
محال مي‌نماید جنگجویان غیر منظم یو گو سلاوی مانند جنکسویان چريك روسی 
مر کب ازافر ادی است که‌درحدود دهکده ویاشهرویامزرعه خود بسلیات‌میپر داز ند 
اینان روزها مشذول‌شخم زدن مزارع وسایر کارهای کشاورزی خود می‌باشند ولی 
پبحض نکه احتیاج پیداشود بیل و شغم‌را رها کرده تفنگهای خودرا که‌با کمال 
دقت‌مغفی نو ده| ند بر میدار ندو بستو نهای بنه وپمات ] لما تیپاحدله‌و ر شده پس‌ار ["نکه 
تلفات سنگین وارد آوردند و کارخودرا تمام نمودند دوباره بسروقت کارهای 
قلاحتی خود می‌روند . 
هدف نقشه سوق | لجیشی ژنرال تیتو بیشتر قطم وسایل ار تباط وانپدام واه 
[هنپاست - راه آهن تریست » زا گرب » بلگراد » صوفیه که خط اساسی حمل و 
نقل ۲ لما نیپاست همواره درمعرض‌تهدید مي‌باشد وفقظ درصورتی[ لمانیها میتوانند 
قطار ازاین خط عبور دهند که عده کافی سر بازان مسلح با آن رهساو گردقد , 
هرچه عقب نشینی ۲لمانیها از جبهه روسیه صورت وخیمتری بخود بگیرد 
فعالیت دسته‌های فوق غدید ترمیشود. حملات هوائیمتفقین برعراکز ارتباط بالکان 
ماننه پوخارصت » بودایست » صوفیه و بلگراد نیز مزید پر علت شده ووضم دفاع 
۲ امانیپا و هم‌چنین رساندن|سلحه وهء‌پمات‌را بجبپه اساسی خاورمشگل تر .وییشرفت 
ی سرخر|[سانتر میکند . از بر خبر های‌جهان 


۱ نکاره شگفتی که در بالا دیده: میشود «ودوده‌اره ینش نیز آورده بودیم > ازروز نامه 
1 ملا نصر الدین قفقاز که درچند سال پیش بچاپ می‌رسیدویکی از بهترین روزنامههای شوخی [میز 
شمار ی بو د بر داشته شده . ملانصر الدین‌را شاهریم بی بو د میر زاعلی کی صابر نام که دررو نامه 
۱ خودرا «هوپ هوپ > می‌نامید . اين میرزا علی! کبس برای اینکه بیه‌عنی بلکه بیمزه بودن غز لهای 
/ شاعر ان انران را پرساند غزلی بتر کی سروده که همان « تشییپات > شاعران ایرانیر| درباره 
چشم وآبرو ودیگر اندامپای یاز بکار برده و 7نگاء همانبازا در يك نگاره ز قش ) هویدا 
| گردازیده که همان نکاره پسیار ناستوده بالاییست . 
۱ نه سال پیش مااین نگاره‌را در مپنامه بیمان ]"ورده بو دیم که شاعری هم شمررهای صابر 
۱ را بفارسی ترجمه گردا نید ) همان شعرهایی که‌دردو شماره پیش آوردیم) . 
۱ در همان وان کسا اي دک ند که اهر ::قفقازی لفهمیده. زیر 1.در ‏ تشبیه 4 که چیز یر اما ننده 
چبزی شمارند » نه این خواسته شود که ۲ نچیز از هر باره این چی چیز است . مثلا ابو را که 
پشمشیر و تیب » کنند 74 دست که خواهنط رورا از دراو شه‌شیر ی 0 ق موجه 
میشود که بر و در کجی‌همچون شمشیر میباشد,. ۰ 4 در کچی 
معانی وییان « در هر تشبیپی‌وجه شیه. منظور ,است» . 
این ایراد را در آن زمان گرفته‌بوه ند. بتاز کی درخو زستان ۲ نرا ناز گردانیده »؛ 
۲ نای محمد علی امام که نوشته‌ای بعنوان ‏ ملایان "شوغتر بغو اند > بچاپ رسانیدم. بود کی 


ِ تشبه > ر[ خو اهند » بگفته دا نشمندان 


رسیم: 
نت5 


از ملایان دزفول پاسخی بان دادء که 1۳ وت ۹ جز چنین - تقاأیتی 
نوشته که بجای پاسخ به پرسشم‌ای قای اهام.ودست بخس و خاشناك انداخته يکي هب آن ایزاد ؛ 
) را نازه گردانیده . اینست ما بپثر دا نستیم آن‌نکارهر| بار دیگری " در پر چم هنتکي 
وداستانشو | باز نمایبم و بآن ابر ادپاسخ نویسیم ۰ , 


.. در این 


.چشمان و خطذت 


اب ار 


راسخی بر سشما قم 
نامه حضرت امیر ع را که در 1 یگ ویر و و رچم شباره ۳ 

ایر اد نموده ایدخواستم .آن نیست که خوروده ببگیرمو یا معنائیکه از 
آن در میاً بدروشن‌سازم چیزیکه هست ملایان میگویند .: در آت 
نامه حضرت امیر ع پذایرش ویادر بافشت دشمن (مسامات‌خضم) سض 
«یگو یدای»ماو به باورتو اینست که بر گزیدن خلیفه‌مپاجر ین 
و انصار راست و آنان هر کسیر بر گز ینند خوشنودی‌خدا نیز در 
آن‌خو اهد یود یس مرانیز همان کسان بر گزیده و بدان‌سان که به 


ابو بکر و غمر و عتمان بیمت کر ده بو د ند من نیز بیعت‌حکر ده‌اند ای 


رانده یعنی 


ماو یه تو انر سد که پذیری .خواست‌حضرت آن‌نبوذه که راستی و یا 
کجی بر گز یدنر ارو شن گردا ند بلکهمیخواهدمعاو به را بیاور خودپاسخ 
د ۸د و ای در خط4 شقشقیه شکارا از خلافت | شان- ناخشنودی‌موده و 
خلافت راحق خود دانسته است این بو دمعنائینکه ملا بان بد ان ذام4عمید هند 
ون دار ندد پر چم پاستلتی اه در بر ابر این معنید ار ند بنگار ند ۰ 
لبریز م- 1 لوحیدی . 
و بچه‌د لیل؟!., بر ای چ4؟!.. بچه د یل سخنیر | ازمعنی [ شکار 


بر 6 
خود بر میگ داانند ٩‏ . «ااق جهس متیر د اه ۳۹ سغن بان[ شکاری 
و روشنی ؛ برای ] نجه داست او نافیعی بر ندار ند ۳ او ند : و با 


مسلمات خصم سن ر | نده 4 7یا این بو الفضولی فسیتٍ ت 

اینان هنوزندانسته‌اند که گزارش (یا تاویل) با بپتر گو یم 
بر گر دا نیدن‌سختی ازهء‌نای[ غکارش که از باطنیان یاد گر فته‌وشیوه 
خو گرد نیقه ند پکیاز نادایپایایشانست ‏ + .2 

امامٌ علی بن اببطالب سید باب یا. بهاءاله نمی‌بود له عربی 
را نيك نتوا.د و درفهمانیدن معنی‌ه-ادرماند , | گر خواست آن‌اهام 
ابرت معنی بو دی بایستی بگوبد: «وانك‌تزعم‌ان ابابکر. وهمر وعشمان 
کانوا علی‌العق وقد بایعنی القوم‌الذین بایموهم علی ما بایموهم و 
انك نز عم آن| لشوری المپاجر ین و الا نصار ۳ نکه یکو ید 
ون قد بایتتی القوعالذبن با و ااناسگر وس و عتمانع ی‌مابايموهم > _ 
و از این سفن تدجه گرفته بگوید: وه فلم‌یکن م للشاهدان بخبتار.و لا 
للغاگت ان برد» سپس باستو اری آن گفته‌ها کوشیده بگوید : < انما 

۰ الشوری و والانصار فان اجتمعو اعلی‌رجل واتغذوه اماماکان 

ذلك له رضی فان خرج من‌امر هم بطعن او بدعتة ردوه الی ما خرج 
منه نأن ابی قانلوه عا انباعه غیر سبیل‌الومنین». ۰.۰ 


ی : شما نفپمیده | ید نه شاعر قفقازی. | یر ادهای‌شاءعن 
تفقازی بشاعران ایران بسیار بجاست . ۲ نچه‌را که در کتاببای‌مصانی 
و بیان در باه « تشبیه > نو شته بوده‌اند » شاعر آن ایران با ندانسته وبا 
با | گر بشمرهای فار ی نگر ید خو اهید دید در 


ابرو را 


پیرروی تنمو هد 
دنشبیهات» آن چیزرا از هر باره این چیز پنداشتهاند . 
از هر باره ششیری شناخته و خودارا کشته آت ششیر شاب 
چاه دانسته یوسف دل‌را در آن 


دادهاند. . گودی ز نخ‌ر! براستی 
شناختبه 


چاه بز ندان انداخته‌اند » چشم را از ؛ هر باره ۲هوبی 


شگفتی نموده‌اند که [هوشکار می‌کند . درهمه‌جا این رفتاز را 


9 . .در اين باره هزار شعر بگواهی توان "آورد وشمرهای 
پایین را بهنگام. نوشتن گفتار یکی از باران یاد کر 3 بکواهی 
ید م نیم : 
یوسف شنیده‌ای که بچاهی |سیر شد 
این پوسفیست" بر نخ ]آورده چاه‌را 


پبین که سیب ز ننخدان او چه می گو ید 
5 هز ار بو سف‌مصری فتاده‌در چه ماست 
۱ .توت مس سب سس یحو مر موس 
مو کار برجلزاران کند ۶ کرهه ۰ بس ۰ * . یه 


تیرزره شکاف‌تهمتن بر اشکبرس؛ 


ز ندباتیغ ابرم ,بارمپر و درصف مرد ان 
, 0 یذ رگا بت گام 
بر قتل 0 عمجت - ر 


۰ 


زچسه کا 


۰ 


۰ 


ماش توادراعی مسئله فتوی ۳۹ 


خطیست پر یشان و کب وااهان ‏ مسختده 
۱ ۰ 1 


شماره هفتم 
میخو اهند باهابهوی جلو مار اگیرند 


ات 

چنه‌ی بیش شنیدم ["خو ندی درهفته نامه‌ای در تهران گفتاری 

زير عنوان «مدعی پیامبری » ]فاز کرده که سخنی ازهن‌میدارد 
چرن نو بسنده‌را می‌شناختم که کیت وخواستش چیست نوشته‌هایش 


نغو اندم تادرهفته گذشته نوشته‌ای از]"قای بزدانیان از خراسان در 
پاسخ‌او رسید که در شماره گذشته بچاپر سانیدیم . 

داستان ار اینست که در سال ۱۳۱۵ که به‌تبریزا رفته بودم 
او بادیگری بدیدنم آمد ند وچون نشستند و کمی درمیانه گذشت 
کفتند می‌خواهیم سغنا نی باشما در تنهابی بکوییم ۰ رفتیم باطاق‌د یگر. 
نخست گله بسیاری از رضا شاه ( که در همان‌روزها با و لیمپدش 
به تبر یر خواستی مد ) سروداد وسپس چنین گفتند : « شماپیمان 
را ]فاز کرده‌اید و کوششپایی می کنید . مامی‌خواهيم باشما همدست 
باشیم و بشما بیمت کنیم . و لی شما باعملاح ایرات نها می کوشید. 
باید باصلاح همه‌جپان کوشید!!:» 

مر | اینسخن شگفت افتاد » چه دیدم از گام نخست به بر نر یفر و شی 
پر دا ختند و میخو اهند بر تری | ندیشه‌خودرا نشات دهند : و شم باصلاح 
ایر ان‌تنبا میبکو شید ۰ باید باصلاح‌همه جپان کو شید » ۰ اين‌يك بیساری‌در 
ایا نیا نست که باصد نادانی » درهر گفتگو و جستجویی » بر تر بفروشند 
وبهر کسی‌راه‌نمایند و پند دهند. درآن روزهایکی از گر فتاری‌های 
من همین می‌بود » بسیار کسانی بکه کاره برخاسته بنزد من‌می ]مد ند 
بر ای اينکه بمن بگویند : « شما چنین می کنید » ولی اگرچنان 
کنید بهتر خواهد بود ۰6 

باخود کفتم : ازچنین کسانی‌جزدل آزاری چ»تواند بر خاست»! 
۲ نگاه اینان از کلمه < اصلاح» چه معنایی می‌فهم‌ند که بآن]سانی 
می‌شمار ند ۰ تو گویی سغن از چایی‌غوردنست که من می‌خواهم يك 
استکان خورم ونان بيشنهاد می‌کنند چپار استکان باشد ۰ 

اين نادانی دیگری ازایرانیان می‌بود که هر آخو ندی ۰ 
هرطلبه‌ای ؛ هرشاهری ؛ هررماننویی بآ رزوی « اصلاح »می‌افتاد 
وخودرا « »صلح > می‌نامید ؛ وبرای چنین کاری بسرمایه‌ای نیاز 
نمی‌دید ۰ در ]نروزها باهر که از اینان بسن می‌پرداختی‌میدیدن 
دم از 2 اصلاح > می‌ز ند ه 

ازهمینجا پی بنافپمی "نان بردم ۰ ولی از]نجا که در این 
شاهر اه خدایی که ماپیش گرفته‌ایم نباید جلو کسی‌را گرفته ازهراهی 
بازداریم ۰ نباید بسپشهای خود ارج گزارده‌ازهر که نومید باطیم 
دورش رانیم با نان نیز سخن رنجاننده نراندم ۰ تنها این گفتم : 
چون ما همه سغنان خودرا نکفته‌ايم امی‌دانم شما تا بپایان همراهی 
خواهید توانست یانه :۰۰ گفتند : همه‌را بما بگو ۰ کفتم ۲ نچه‌را 
که ننوشته‌ام نباید هم بگویم ۰ من یزاین راء‌راگام‌بگام میپیمایم. 

اینها سضنانی بود که در چند نشست میاه من وایشان رفت ۰ 
باهمین سخنان چون بتهران باز گشتم نامه‌هایی می‌فررستادند . کاهی 
پر سشهابی‌می کردند ۰ گاهی بوالفضو لانهراهنمایی‌هامی نمودند . در 
يك نامه‌ای نوشته بودند : شما از امام زماتب کفتکو نمی کنید و 
دلیلها بپستی او نمی آورید » در دیگری‌نوشته بودند :"چنین‌پیداست 
.که شما پیودن او باور نمیدارید ۰ 

من در .آن روزها از امام زمان ( یا امام ناپیدا ) سخنی 
نمی‌راندم و نمی‌بایست برانم ۰ ما در آن روز ها به بنیاد گز اری 
پرداخته راه گفتگو از دین را هموار می گر دا نیدیم - ما می‌بایست 
نغست روشن گر دانیم : «در دین کسی‌را جزخدا جایگاهی نیست>. 
« دین شناختن معنی‌جهان وزند گانیست > ۰ «دین بایدباشرد و 
دانشها ساز کار باشد > ۰ « خدارادر گردانیدن جهان آیینی هست 
که چیزی‌بیرون از آن نتواند بود > ۰ اینها هر کدام جستار بسیار 
ارچداری است که می‌بایست روشن گردانيم ۰ دینداران نه‌تنهااینها 
را لمیدا استند باورهاشان بیکبار خشیج اینپا می‌بود ۰ 

تا اینپا روشن نگردیده بود لبایستی بگفتگو از امام‌ناییدا 
با ازمانندهای آن پردازیم . نبایستی سخنی‌از کیشها برانیم ۰ ازایشرو 
کسانیکه در نزد من سغخن از امام زمان بمیان می آوردند جلوشان 
گرفته نمی گزاردم , بآن ۲خوند نیز که بارها می‌نوشت پاسخ دادم 
امامزمان با آن نشاتیپایی که در کتابپا برایش شمرده‌اند اگر بیارد 
مبه کس اورا خواهند شناخت ۰ : 

کسیکه اگر بیاید فتاب باز گشته از مفرب سرخواهد زد » 
وفر‌شته‌ای درمیان ]سمان وزمین بیدا شده ]آواز خواهد داد » ودجال 
وسفیانی ازیکسو ۰ را" " از صوی دیگی بدیدار خواهند 


۹ مک چم‌هنتگی 


کردید ؛ یاران او < باطی‌الارض > درمکه در نزد 
آوخواهند بود؛ و توپ و تفزك وتانك از کار افتاده 
جنگها همه باشمشیر خواهد بود با اين نشانیها کسی 
اورا انکار نشوامد کرد . 

در ]"نروزها یکی از گرفتازیهای ما این بود 
که کسانی میآمدند وچنین می‌گفتند : «اینپاکه شا 
می‌نویسید در کتابیا نیست . پس شما دین نوینی 
آورده‌اید ۱ » چون نی دین را نمی‌داندتند چنین 
می پند | شتند که کسیکه بر خاسته باید دین نوبنی آورد 
وهمه چیز را < با اختیار خود > دیگر گرداند . 
اينکه < دین شناختن جپان و زندگانیست و يك 
بر خاسته باید هرچه می‌گو ید با غرد راست آید > 
باندیشه ایشان نمیر سید. 

من درپاسخ بارها میگفتم : «دین نچیز بست 
که کپنه و نو گردد . همان دین کمن است و بایدر اه 
را ازسر گرفت ». بان آخوند نیز که نامه نوشته 
پرسیده بود همین پاسخ را دادم . 

بدینسان نامه‌هامی نوشتند ومن پاسخ میدادم . 
سپس دانسته شد انجمنی بنام « انجین پا کدینان > 
بر پا کرده‌اند و کسانی را از تیپ خودشان در [ نجا 
گرد میور ند و بد گویی از «خیام» را عنوانی‌برای 
هوسباریپا و خودنماییپا گرفته‌اند که این یکی‌سخن 
می‌ر اند و آن یکی شعر میخواند وپیاپی کفتار یاشعر 
برای چاپ شدن درپیمان‌می‌فرستند. دانسته شد این 
]"خو ند در پی‌دستاو یز یست که خود را شناخته گرداند» 
وت هیرهش رضا نغچوانی خارش منزداشته که 
میغو اهد زمینه‌ای باشد وپیاپی قافیه بافد . این‌بود 
نوشتم شما از ما نیسنید و آن انجمن را بهم زنید. 

سپس این آخوند به بذداد رفت که در[ نجا 
نو یسنده سید هبةالدین شپرستانی میبود و سبس نیز 
بتهر ان باز گشته که‌چون در بازار بداد وستدپرداخته 
برای دلجوبی از حاجیبای انبار دار سه دالان,ماث 
وسرای امیر بنوشتن آن گفتارها پرداخته است . 

نخست دستاو یز این خوند نامه های منست 
که باو نوشته‌ام . نمیدانم کجایآن نامه بانوشته هایم 
ناسا زگار است .۰ اگر من در کام نخست نو استهام 
از,امام ناییذا سخنی رانم کناهی از من بوده؟! اور 
نمیخو استهام بی‌گز اردن بنیادی در باره دین از کیشها 
بگفتگو پردازم کار بدی کردهام :۰۱ یاچوندرآن 
روز ب-خنی درفلان زمینه نبر داختم بایستی هیچ گاه 
نپر دازم ۶ ناه من درهمان نامه چیزی را -ه 
بایستی بفپمانم فپمانیدم۰اکر آخوند نفپییده گناه 
دیگران نیست ۰ 

تا کنون بارها این را روشن گردانيده‌ايم که 
دین یگ تنواند بود ۰ بنیاد دين همیشه بکیست ۰ 
خواستهایی که دین دنبال می کند هميشه یکیست ۰ 
یکدینی که پیدا شد کم کم ] لو د گیپادر آن بدید ] ید 
ومردان بدنپادی بنام پیشوایی بر خیز ند و ] نرا بابد - 
آموزیها[ لوده گردانند ۰ واز ۲ نسوی گمراهیهای 
نوی درجپان‌پدید] ید گمراهیپایی که آن دین پاسشده 
نمی باشد از اینجا نیاز بچنبش نوینی افتد که باید 
یکی باخو است‌خدا بر خیزد و [ ندین را از۲ اود گیها 
پاك گرداند و [میفها را چندانکه زمان نیازمند است 
و باز بانیکه شاینده زمانست روشن گرداند . 

بارها این‌را روشن گر دا نیده‌ایم‌وهمان [ خو ند 
بارها این را بروی صفحه پیمان خوانده » ولی از 
زیر کی که میخواهد دستاویزی بدست ]ورد خود را 
بنافهمی‌میز ند وجمله‌ای‌را که در پاسخ‌نام»اش نوشته‌ام 
و بنیار راستست عنوانی می گیرد . یکچیزی که پاید 
دا نست ۲ نست که اینان با نو ثته و گفتارهای‌من‌همان‌رفتار 
رامی کنند که‌باقر آن کردهاند . چنانگه ازتر آن نیا 


سس یتح 


يكك جسله يا يكآبه‌را که با دلعسواه 
خودشان ساز کاراست گیر ند و بازمانده‌را 
بکنار گز ار ند » با نوشته‌های‌من نیزهمان 
رفتاررا می نید : ازيك نامه تنپا دوسه 
جبله‌را که بگمان خودشان‌جای ایرادتو | ند 
بود می گیر ندوپس وپیش ۲ نرا فراهء‌وش 
می گردانند . يك نمونه ازاین دفلکاری 
در همان جمله‌ها پیداست. زیرامن نوشتهام : 
رز نده گر دا نبدن همان دین هن جز با 
خواست خدا و بباری اونتواند بود > او 
وا « جز 4 را انداخته تاجمله معنایی 
ندهد واین را زیر کی بزر کی پنداشته ‏ 
وا کنون که مااین‌را می‌نو سیم بهانه آ ورده 
خوادد گفت د درپاخانه ازمیان‌افتاده»» 

اینست او یاهر کس دیگری که‌می 
گو یدمن نامه باو نو شته ام باید نامه‌را کر اور 
کند تا بدا نیم که جمله‌هارا دینگر نگردانیده 


است . 
بکدستاو یز دیگرش کناپیست بنام 
وشریمت احمدی > که من سی سال پیش 
هنگامکه جوان بست‌وچند ساله بودمو 
کیش‌بدری میداشتم و چون در دبیرستان 
تبر یز درس‌میگفتم ازروی پر گرام وزادت 
فرهنك [ نرا نوشته(م ۰ بیچار کان چوت 
درمانده| نددست بخس وخاشاك‌میا نداز ند. 

یکی نمی‌پر سد : 7خوندمن اگرسی 
سال‌پیش‌همچون دیگران‌می‌بودم وبا کیش 
بدری میز یستم و کتابی برای بچکات 
نوشته ام آن‌جلو گیر سخنان کنو نیم میباشد ۰۱۲ 
من | گر شیمی‌زاده بوده‌ام بایستی هنگامی 
که خدا پرده از روی ینشم برداشت و 
چشمپاايم‌ر باز گردا نید نپذیرم؟!.[یابایستی 
بدستاویز کیش پدری از کوشش و نبرد با 
کمراهیها بازاپستم 15. 

ای نادان بیتر است در قر آن یه 
الم یجدك نیما فآوی و وجدك ضالا 
فپدی» یا[ یه ووما کلت تدری ماالکتاب 
و لاالایمان > را بخوانی وبنادانی‌خودت 
وهمکارانت بی‌بری . 

آنگاه [خو ند درباره آن کناب نیز 
نادرستی نشا ند اده . از آن نیز تلپا جمله‌هایی 
را که بسود خود پنداشته برداشته و 
آغاز و انجامش‌را انداخته . بایستی همه 
جمله هار! بیاورد تادانسته شود خواست 
من ازمعجره چه بوده . اینان از بد بختی 
وتبره درونی که باآمینهای روشنتر از 
خورشید می‌جنگند ناچارند از دروغ و 
نیر نك پاز نایستند . 

از پار ان تبر یز خواستاریم يك نسخه 
از آن کتاب‌را بدست [ ور ده بر ای ما بفر ستند 
تاخودمان هه جمله‌هارا بنو پسیم و نبر نك 
اینپارا روشن گردانيم . 

در اینجاباید بگویم که این پاسخهابآن 
7 خو ندنیست . مراباو پاسخی‌نیست . اورا 
که‌می‌شناسم ازمن ناسز است که باو پاسخ 
نویسم . این پاسغها برای بسرخی از 
خوانند کانست که دراین باره پرسشوایی 


گر ده| ند ِ 
چایخانه‌پیمان 
بر ای چاپ کتابهای سودمند 


1 بات اس 


ِ تست تحت سح 


داوری با کد لازه آزر وزنامه ایران ۰ 1 
پا نه‌های بچگانه 


همشهر بسان‌ار چمند بخو | نند چام ما بهر دم هو شهند ا گریی وماوری اند فررند شود 
همشپر.پای گرافیم : ازوقایم اخیر آزادگان خر ۱  -‏ جهرم‌فارس را تربیت کنند آن بچه بی‌ادبانه پیشنهپادات 
پدر ومادر را رد کرده‌هر زمان بپانه‌تازه 


۰ دارید وتصورنمی کنم کسی‌از زت ومرد ‏ و کوچك و بزرك . چند ماه است ما کهاز دیدار یکی ازدوستان 4 
در این بان کسروی‌را نشنیده وازغارت کتابخانه باتتوی ویا کدامن وفاضل وفعال خود قای فر هنت عم 
وقر انتخانه آزاد کان واز کتك زدن و چاقو کشی در باره آنها هر عی هحر و میم و بااینکه چامعه مابدون او رو نقی ِ را اس ی ۳9( مر 
اه 0 و کنار بگوش ما میشود ۰ باس دهندکان آقای کسروی 
مت در این کفتار خود نه آزاد کات را بداوری ج تا بات از زگره بچدما مه . هاد 
میغوانم ونه طرف آنهارا بلکه روی سخنم با اشخاص‌بیفرض ۳ | ۲نن‌نشره نار ینور کبس جویند 
و پا کدلی‌است که از دور ناظر اعمال آنبا پودهاند . ی ی ]| چون نييابند و نیز نبیضواهند گواهی 
. چه آزاد گانت میکن‌است او شدن علاقه سرام خود مت ۱ ۳ ال ۱ ند لیا کرلان دهند ود را نشند» می تایند 
حقیقت‌را آن طوری که ۱ شدء ندین‌اند مارد ۲ ی فردی از نس اجتاعی | و زکنتگوو بهان‌های بچگانه وایرادمای 
۷ 7 فع شده ندیده‌اند و ۱ فهای | نپار مسروریم که با | نتخاب [ قای فر هنك يك تماینده فاضل رد ور اه ار اج سرنی 
0 ی دیگران می میدید وحاخر لاه صالجیا کمن ومطلم ازسیاست جپان بجلس | هست که بتاز کی با بادان ۲مده و درد لها 
با وت سر ات ۱ خواهدرفت‌ومیتواند بکشور ما وشما خدمتی‌انجام‌دهن ] ایگامی پیدا کرده . اين مررد شبی در 
ولی طبقه سوم که روی سخنم باآنپاست نه #زادگانند | ۰ ۰ ازنظر فردی خوشعاليم که با انتخابآقای | پیرامیون کوشتضواری ایراد گرفته همان 
فرهنك شما نمایندهایی خواهید داشت که از حوایج 0 خود نقطه ضف را بیدا کرده . 


حکایانی بگوشش نخورده باشد . 


و نه غارتکنند کات وخوب می نو انند در باره این یشآمدها 
داوری کنند ۲ ۱ شا بهویی ۲ گاء و باتال کرسی و کالت خواهید. | ایخك اپرادش را در این نامه فینویسم : 
ایا غارت قرانتغانه عمومی وچاقو کشی و آدم کذی(ي | توانست رف احتیاجات‌شارا ازدولت‌بهواهه وبا یاری درپاسخ اينکه بشر نباید بیرحمانه 
تمام زنند گان. بقصد کشت میزدند ) در روز روشن در توب یا و که دوستانی که در اتر پا کدامنی و فضیلت | جاندازاترا کشد وبرای‌خود خوراك تبیه 
ِ وصمیمیت‌درسالهای توقف شود 2 کند . میکوید : < گیاهان نیز جاندار ند 

دو مین شهر اير ان در مقابل یا ها 2 مرک سود در هر ان فراهم کرده ‌ ۰ 
4 : بل نیروهی همسایخان را شما بجه است دررفع حوانج شما بکوشد وموفق کرده و اگر" بغواهیم جانداران را بحال خود 


چیز حمل مي کنید ؛. آن فیلم‌ها هاکه از آ ۱ ین 0 
اد بای 2 0 وعکسی از آن یحر کات ما انتظار داریم باانتخاب این چوان دانش: کداریم نقست باید جانوران را از 
ی ِِ اگر کسی به آن فیلم ها وعکس ها تماشا کند وبا کدامن وفعان دین خودرا بو اداء کنید خدر خوردن گیاهان باز دادیم > ایرد کی 
‌ را بچه وبکجا تایه خواهد کرد؟؛. مدد کار وهمراء شما خواهد 1 ه ۲ پا کدل بود ومیغواست از روی پا کدلی 
اگر ندیه آت‌وقایع در شهر تبریز اتفاق افتاده و ابو القاسم مجتهدی (لیسانمیه ادببات ) جواد بایر ادبر خیززد می‌توانست پروز نامه نویسد 
مردم دارند قرائتغانه غارت میکننه بما چه خواهند گفت ». کوغه ۱ از 0 2 ۱ و پاسخ خواهد نه اینکه هرجا میدان را 
9 وه ( لیسانسیه دانیکده ادییات ) جواد سمیدی | . *. - ی تام ایک 
زک د‌ یکی از ممالات 1 ۱ 9 فر اخ بیند داددا نشمندیز نه . وبنام ایند 
دی او دور دست آن فیلمپای برداشته فیروز [ پادی ( لیسانسیه‌درعلوم ادبی وسیا این . یگر ]نکه 

عیسا س ف بات اد ی پاسخ گفته مر دم‌را فر یب‌دهد ۰ دی : 

۵ ون س اد ۰ 1 ۳ ِ 

را سر میش بخذارند تماشاچیان‌نخواهند پرسیداینپا | جهرمی مقدم ( لیسانسیه حقوق ) محمد جزایسری_ | این‌واعظ پیداست ازتاریخ طبیمن وایشکه 


(لیسا نسیه رشته اد بیات) محمد حسن شر یف (ا,سااسیه کیاهمان تننس واخدیه میکنند موق چسه 


کیانند و مشغول‌چکار مي‌باشند 1 
ایراد .را گفته است واین نمیدا ند 


ِ" متصدیان آن فیلمپا چنین شرح خواهند داد (در حقوق وسیاسی‌وادییات ) مپندس ابوالقاحم صدری | واين 
۳۹ بت نات شش‌هز ارساله در یکی از شهرهای مغتبرشان ‏ | مصدعلی منوچپری ( لیسانسیه حقوق ) دکتر رن | که کیاهان ِ و زب 
مشغول غارت کردن قر ائتخانه عسمومی هستند 4 1 آبا این‌حمل نصیر ی » سید ضیاء ادین هیر فضر ائی (لیسانیه‌حقوق) چانوران 2 تن ن 
برای يك‌ملت شش هزار ساله مایه ننل نیست !. منو چپر بدر( لیسانسیه اه بیات) » هادی‌هاشمی ( لیسانسیه 7 0 
برركب صو و و ایر. موه ِ 


مکر آزاد کان‌چه گنه بودند .!٩‏ هیچ » يك حرف با ده حقوق) هنایتالل» شاپوریان (لیسانسه حقون وعلو 
دلیل ده پرسش يك پاسخ میخواستند آیا این اعمال 4 سیا ۱ ۳ ۰ ۳ + ۲۳ | بریده جانداری جاندار دیگری بوجود 
ی ی 0 با این امال اصلام یاسی) ه . داریوش (لیسانسیه حقون) * دنت _ | نیاید ولی بااینهمه نفهمیده که میان‌جاندار 
ورشکستگی ونبودن دلیل درمقابل آنهارا نمیر ساند ٩‏ (لیسانسیه اه بیات) » مپندس|بوالفضل ناصحی محمودی ۱ ک‌ ۳ هنت . دیگری یی‌ای 
آیااین حر کات معلوم‌نکرد که طر فهای آزاد گان هیچ ( لیسا نسیه دانش سرای عالی ) محمد رضی ویشکایی 0 ۳ ۳ اس 

دایلر قدارند یه ایا اه وی ام تا جر ی بپانه گرفته باشدمی‌خوید «با ا: 
1 واین اعمال ناشی ازهجز است ۲:. آیا آزادگان ( بسانیه ماشکهه امیلت ) علي | کبرٍ حکی‌زادد | موش وذ کاونی که قای کمروی درد 
1 ی بش آمه بودند که اینها هم باچاقو ودشنام و ۱ ادست) صدر الدین مهدوی ( لیسانسیه‌شعبه بپتر آن بود که اختراعی میکرد خودو 
حر ثات سیف درجلو نها عرض اندرام کردند ٩‏ منقول ) محبد صادق شگور ( لیسائسیه دانشکدم أ ایرانرا سربلند میگردانید > بیچاره از 
ممکن است بگویند نها می‌خو استند بدعتی‌بنهند .آنوقت مسقول و منقول ) احمد. تیموری ( لیسانسیه حقوق ) :شهر یگری و زندگی تنپا صنعت واختراع 
می بر سم | یادستور جلو گیری ازبدعت چاقو کشی وغارت‌است 1!. سیف‌الله تشکری (لیسانسیه دانشسرای عالی ) جلال را میشناسد . این نفهمیده کی که بتو اند 
بس چرا کلینی ومجلسی در کتابهای خود ازپیشپر |اکرم "| وحیدی لشکرودی ( لیسانسیه دانشگاه تهران) د کتر | توده‌دا بآیین خدائی راهناید 9 
روایت کزرده‌اند که اگر بدعتی ظاهر بشود بر عالم‌است که‌علم علی محمد اخوان . د کتر احمد پژوهی غلام علی یب و ات 
خودرا ظاهر کند وا گر نکند لمتت شداباو اد , چسن‌زاری ( لیسانسیه حقو) د کتر احمد نوابی|بر اهیم ا گر 1 را آیین ی : ‌ ز؛ 2 
۰ ۰ 0 قاامی تهر از ئه 1 ۲ پیش ار سودش <و بود ۰ راستی. ر 
1 این علم ظاهر کردن بود ۱4. یا خدای نکرده علم | . و تاش ]| زين کسان جا کنو را مها غریبای پستی 

علمای زمانه چاتو کشی و تحر يت اجامر و اوباش است امن ۰ مر نضی بیضاوی ؛ و کتر مرتضی مر دامادی اف ویر اوه که لد 

‌» اه ز 1 0 ۹ ره ۵ د ار جلال| » سر ء ماد ۵ ۳ 5 : 1 

۳ 0 سوم این #نتاروانوت رمهواهم 7 : با 9 ان ورجاو ند گر و ند وخود را پاك گر دانند 
0 ۳ زاد ثان‌ایران‌بگويم آذربایجان مردان شجاع وپا کدل وب نسیه حقوق ) عطاءعالله اشر اقی این بپانه‌ها را پیش میآور ند» بشترایشان 
1 ی آدیات ) چواد شهیدی (لبسانسیه حقون ) | پیشه نداشته و از دسترنج دیگران نان 
ثرا موسوی(لسانسه ادییات) محمد قاضی (لیسانبه ‏ | میهورده اند اکنون اگیر بخواهند این 
دریغ نگفت ومدت بازده ماه بااستبداد جنگید وبه‌دشمن خود حقوق ) د کترصفوی‌نالینی » زین!لمایدین کیایی ناد | کنته‌ها را درظاهر بپذیرند ناجار باید: 
غالب شد حالا محال است که خود عامل ار تجاع باشد . (لیسانسیه فاسفه ) مه علی ادیبی ( لیسانسه اد ییات) همچون‌ديگر ان کار کنند والمته تلبلی‌مانم 
من ازآزادگان خواستارم محر کین وبد کردار ان‌اصلی 0 0 ادییات) تقی‌فقید ( لیسانسیه | خواهد بودپس دراینصورت باید بکوشنه 
زادثبال کنمد ویکیفر اعمال خود برسانند ايك عده اشخاص هدایت» عباس سدیفی(لیسانیه‌حتوق) | وهرچه برزبان] بدبگوبند تاجایگاه خود 
باس مت مشیری (لسانسیه دانشکده ادییات )سسید ] رانگهدار ندفافل از آنکه تیرشان بسنك 


دارد و فسر یز از این اشخاص ببزار است . 
تبر يزدر مقایل دیو استبداد ازقربانی کردن جوانان‌خود 


حِ وسودجو که نوشته‌ه‌ایآ زادگان فقط باهث بسته‌شدن علی کافی (لیسانسیه حقون) شفییان ( لیسا 
۱ : 3 ِِ ۱ 1 ۷ ن) حسن شقاوه مسانسیه خم اهد خو ود چه د. این ژ مىنه‌ها سیو. 

1 ۲ ۳۷ . ن ۰ .۰ ۰ 7 ۱ ۱ 

دراه ایران وآزادی کسپ افتخارکرده است بهنام نکنند . حقون) محمدی , محمدعلی مچتهدزاده( ایسانسیه فلسفه) ‏ | و راءآمیغ‌ها را بازتر گردانیده اند . 


0 
راز س جعفرساعی .1 اساعیل‌سسبنی (لبسانسیه دانشگاه تبران) آبادان . کاخاي, اغشین 


شماره هفتم 
از کفتار های پیمان 
0 5 
گفت و سید 
می( [ ششباییست کنه نت مسیحی بوده و اي 
چون بزرك‌شده و درس خوانده‌ههچون هز اران‌دیگر ان 
از دین رو کردات شده » وچون سالپا دراروپامی 
زیست پس از باز گشت بدیدنم آمد ونشمت وازدیدا, 
هم خشنودی نمودیم و او بسفن در آمده چنین گفت : 
در ارویبا رشته فلسفه را دتیال میکردم ودر 
موضسوع دین نز اند کردم وچون بایران بار گشتم و 
شنیدم شما مجله مینویسید و طرفداری از دین می - 
کنید بسیار تعجب کردم بعضی شماره‌های مجله تان 
را گرفتم و خواندم حقیقت اینعت که چیزی نمممیدم 
واینست مده‌ام باخودتان کنتگو کنم . شا کسی 
نیستید که بتعصب یامنظور مادی چیزی نویسید وباید 
یکی دو ساعت باهم نشسته این موضوع را حلا ی 
کنیم و من نمیدانم می‌توانیم گفت‌گو کنیم یانه 15. 
فتم : چرا نتوانیم وبیتر ازاین چکاری می 
دادیم 5 
گفت :اکر بدتان نیاید اشکالاتیکه در 
موضوع دین دارم مطرح کنم و ایرادهای خود را 
بگویم » وچون من در این موضوع اند کردهام ۱ 
رری بصیرت واحاطه ایراد خواهم کرد . 
کنتم : بدم نخواهد ]مد . شما ]زادانه ایراد 
های خودرا بگویید واین مرا فرصت خواهد بود که 
خو است‌خود را از دین روشنتر گردانم . شما ایراد 
های خود را یکباره بکو یید و من هن یکباره اسخ 
خواهم کفت : چیزیکه هس بای خواستتان رسیدن 
براستی باشد وپافشاری به پیش بردن گفته‌ها خود 
ننمایید . ا گر شما ازرو بینش وفهم ایراد خواهید 
گرفت من نیز از روي بینش وفهم پاسخ خواهم داد 
کفت : من تصدیق میکنم که (دیان سه‌هوّار 
سال پیشتر دنیا را اداره کرده . انبیاء مردم‌را از 
بت پرستی نجات داده وخودشان عقایدی در اطرا 
زمین و ]سمان وخدا و بپشت و جپنم بمردم یاد داده 
واصول معیشتی هم بنیاد نپاده‌اند که تقریبا سه هز ار 
سال یا بیشتر دوام داشته . لیکن از نجا که عالم‌در 
تر قیست سوسیو لوژی اروپا ( علوم اجتهاهی ) پیدا 
شده و آنرا ازبین برده. و اولين ایراد من بشما این 
است که اصول عقیده ومعیشتی ادیان در نتیجه ترقی 
کون محکوم بنابودی شده واز میان رفته وشا که 
میخواهید آنرا باز گردانید اولا مبارزه با طبیمت 
مینمایید و انیا برفرض ]آنکه مغلوب نشده مو نقیت 
بیدا کنید تازه نتیجه آآن خواهد بود که مردم را از 
تر قی‌باز داشته بقبقری باز گردانید , 
اير اد دوم من آینست که اساس دین شناختن 
خداست . به این معنی مر دم‌د بند ار میشو ند تاخدارا بشناسند 
و گفته میثدواگر کسی نشناخت در ]تش‌خواهدبود . 
درحالبکه شناختن خدا دشوار است. وما امروز نمی 
توانیم بیستی‌خدا معترف باشیم . زیرا اینکار نه‌جهت 
عاقلانه دارد و نه‌ما دلیل برای آن پیدا ميکنيم . در 
زمانهای قدیم مردم چون اغلبی از حوادت را درك 
نمیکردند [ نرا بخدا نت میدادند . مثلا کیفیت 
تشگیل|بر و باران‌ر| درك تمیکرد ندو ناچار شده‌می کفتند 
خد|]نر| میکند . ولی ما که امروز علتهای‌طبیمی‌همه 
اینگو نه حوادت را کتف کرده ایم ومی ینیم عالم 
یکدستگاه مر تب ومنظلمی است که هرامری دروقت 
وموقع خود حاد - می‌شوددیگر چه احتیاجی دار بم 
که خدایی فرش کنیم . ازطرف د. کر گرفتيم که 
خدایی هستآیا معةولست که‌ما را بنگناه "نکه دلیل 
پیدا نکرده واو را نشناخته‌ايم باتش سوزاند 18. 
سوم‌یکی از ار کان دین تصدیق انبیاست . 
توریت نامپای انییاه بسیاری را می برد که باید 
تصدیق کرد و بممجزات ]نپا ایمان [ررد . خود] نها 
بماند همین مسجز ات. اشکال بزر گیست. و مسلم است که 
اساسی ندارد. درانجیل معجزاتی بسیح نسبت میدهد 
که ار یکی از نپا راست بود شهسرت مسیح 


پر چم‌هفتگی 


تمام کشور یپود و روم را فرا میگرفت . درحالیکه 
ما می پینیم رومیان از ]مدن و رفتن مسیح اطلاعی 
تیافته اند. 

می کویند مسیح لازار را پس ازچند روز از 
مر کش ز نده گرا نید, واوبامسیح سیاحت می کرد و 
زند کی مینمود . مامیدانیم که ا گر چنین کاری دیمی 
دادمر دم بهیجان ]مده لازار را روی دست گر فته بهمه 
جا میپر دند وازهمه اطر اف کشور بدیدن او میآمد ند 
ودر همه کتایپای تاریخ [ نر | مینوشتند. درحالیته‌می- 
پینیم‌درهیج کتابی ذ کری‌از آن نشده و ازانجیلها تنپا 
یکی[ نر | نوشته و از سه| نجیل‌دیگر بکلی بیخبر بو ده| ند 
وما ناچاریم که ] نرا باورنکنيم . گذشته از ]آنکه علم 
منکر این چیزهاست و این محال است که مرده ای 
زنده گردد . 

چپارم امروز علوم بسیار ترفی کرده ومسئله 
تکوین تا اندازه‌ای‌ر وشن گردیده‌و شما ازعلوم‌نا] کاه 
نیستید : مايك ۰کتایی را که بدست می گیر یم می‌بینیم 
تاریخ کره زمین را از هنگامیکه از کرهآفتاب جدا 
گر دیده تا امروز بشیرین ترین زبانی با روشنتر ین 
دلیلپا برای ماشرح میدهد وماچون [ نرا میوانیم و 
بپابان‌میر سانیم بايك لذتی ازدست بزمین می گزاریم 
ودر دلهای خود يك نوع استراحتی حس ميکنيم و 
سس پهرچه در اطر اف خود نظر مياندازيم با زبان 
آشکار صحت آت شرح ویات را پسا حکایت 
می کند . شما میدانید که علما می گو یند زمین از کره 
خورشید جدا کردیده و نخست توده بخار 7 تشینی بوده 
و کم کم سرد گردیده ویس از سرد شدرت بوده که 
موجودات در روی‌آن شرء , بپیهایش کرده ولیکن 
بندر بجدر قر نپای‌طولا نی ۰ ما بیقین مید انیم که‌مو جوداتی 
که امروزهست از گیاه‌ودرخت وجانور و ]آدمی بنعوی 
که امروز هست نبوده. ماده خیات اول درحیوانات 
بسیار کو چك وساده یدشده و پتدر یج از نپاجانوران 
پابتر . تخوین بافته‌ودرضمن چندی »لیون‌سال با,نجا 
رسیده‌است .عقیده عوام بر [ نست که اسب واستر وشتر 
و گاوو گوسفند هر نوعی جداگانه خلق شده . ولی 
مادرعلم می‌بینیم که مرجم همه ایذپا پيك اصل‌است ر 
حتی آدمی نیز جدا گانه خلق نشده وامروز ازمسلمات 
است که ازيك حیوان دبگری نش نبوده ۰ اینها 
دلیلپای بسیار برای خود دارد . 
بدارو ین منسوب میکنندو لی چنین نیست . صدها علمای 


بزرك دراین رشته کار کرده| ند و [ نچه‌را دارویت 


در ابر ان ایثرا 


درموضو غ حیو | نات‌وانسان گفته بوده دیگران بسر اسر 
عالم‌منطبق گر دانیده‌اند . اعروز کسی‌مذکر اینپانیست 
و نتو اند بود. اساسا چیزی‌ر | که باد یدهم می بینیم چگو نه 


انکار کنیم 1 


ایراد من‌اين است که بااين اطلاعات گر انبها 
که ما ازراه دانش بدست آورده‌ايم دیگرچه نیازی 
بضو اندن قضیه تکو ین در توریت پید| می کنیم ۶ اساسا 
چگو نه‌می‌تو انیم بادا نستن این توریت‌را بدست گرریم 
و آن تصه‌هارا بخوانیم ؟1. ]یا این نظیر آن نیست 
که مرد جهاندیده ومجر بی در پنجاه سالگی‌اطلاعات 
و تجر به‌های خودرا کذار نهاده و بافسانه‌هالی که در 
زمان کود کیش از زبان پیره زنها شنیده تنزل نماید 
واگر نکرد خدا اورا باتش سوزاند :. ]قا جان 
مکر عقیده اختیاریست که اگر کسی نداشت خدا 
عذایش ند ؟!.. اساسا ميٍ کو ییم برای چه ادیل از 
اين حقایق علمی ۲ گاه نبوده‌اند وماادنی اشاره در 
کتابهای دینی‌باینها نمی‌يابیم ۰:۱ برداشت آن کتابها 
همه براینست که انسان يك مخلوق مستقل و جدائیست 
واولين اتسان که بیدا شده دارای علم کافی بوده و 


نامپای حیو ! . .و اشیاء ر امیدانسته . درحالیکه علوم 
ی " گابا پسن بی‌ده‌اند ودر آن 
ماج + برای حرف :دن 


سرات 7 


نداشته | ند و بمرور زمان بوده که باینها رسیده‌اند . 

کنون اگر ما پنزد یك‌روحانی برویم واینها 
را بپرسیم ]یا جز.توهین وتکفیر پاسغی خواهیم 
شنید !. من نمیدانم شمابادا نشپای خود چکو نه بچنین 
نسانی كمك می کنید ومایه تجری ها می‌شوید !. 

ایر اد پنجم اینست که میگویم : یا دین‌امروز 
بما چه تواند [موخت ۱. چه چیزی هست که صا 
نمیدا نیم وازدین توانیم یاد گرفت ۶. ]یا رواست که 
برویم وسالها رنج بریم وصدها و هزارها حقایق‌را 
یاد کیر یم و آنگاه بياییم وهمه ] نپار! کنار کز اریم 
و نام دین وازئرس ]نکه خدا مارا باتش بسوزاند 
کرش بسغنان بی‌نعر وبی‌اساس يك روحانی دهیم :. 
به شما اینرا سزاوار عیشمار ید ؟۱. 

بد پنان دوست ما سغن را بپایان رسانید و 
چشم بروی من‌دوخت که پاسج شنود . گفتم بایر اد 
های ریثه‌داری بر خاستید وعن نا کز برم بپاسخ‌درازی 
پردام رچشم میدارم چنانکه من حوصله نمودم وشما 
سغنات خودرا بایان رساندید و نيك گوش دادم و 
۲ نچه گفتد بیاد و اند یشه سیر دم‌شما نیز حوصله نمالید 
و آنچه می گویم پیاد واندیته سپارید ؛ وا گر سخنی 
را ازمن پذیرفتید یاخرده‌ای باندیشه‌تان رسید بر آن 
نباشید که در زمان پاسخ پردازید و یازبان بضرده 
کشایید . امروز ازشما هیچ پاسخ یاخرده‌ای نغواهم 
پذیر فت ۰ امررو زهمه‌ر | کوش باشیدو بشنو ید وفر| گیر بد 
وباری يك هفته یادوهفته اینپارا بیند‌یشید و پس از 
آن بیالید تا بار دیگررو برو نشينيم و بطفتطو پردازیم 
و نگویید که چرا من‌خو دم‌اینکاررا نم کنمو بکفته‌های 
شما بیدر نك پاسخ میدهم . من سالپاست در ایسن 
زمینه‌ها چیز می‌نویسم واین ایرادها که شما میگیر ید 
ن بارها اند یشیده‌ام و پر سیده‌ام و پاسی‌هالی ثبر در 
بر | برش‌پید! کر ده‌ام ۰ | گر نو شته‌های‌مر | خو انده بود ید 
از بسیاری ازایرادها بی‌نیاز شده بودید ۰ باری‌پاسخ 
کفته‌هاتان می پر دازم : 

ندست گفتید جهان در پیشر فت‌است وسو سیو لوژی 

باعلوماجتماعی‌ار و با راه‌شناسائی‌جهان و آ بینز ند کا نی 
را که دینهاآورده بوده از میان برده . من‌می گویم: 
پیشرفت جپان جاویدانست ودرجائی نخواهد ایستاد 
وچنانکه اندیشه‌های نوین اروپائی راه و آبین دینها 
را کپنه‌ساخته و از میان برده باید بپنگام خودا ندیشه‌هالی 
نیز اینپارا کپنه گرداند وازمیان برد . شماچه,دا نید 
که ما پيك راء و آبين بالاتر از سوسیو اوژی اروبا 
امیکو شیم ۶ تناها از نام دین که می بر .م بان نتبجه 
نر سید که مامردم‌را پس می‌بريم و جهپانرا از پیشرفت 
با میدار یم . ر استی‌هم اینست که‌ما بالادست اند یشه‌های 
اروپائی را گر فته‌ایم و مردم را نه‌تنها به پسرفت 
وانمی‌دار بم کامهایی نیز به پیشر فت می‌رانیم . شما که 
بارو پا رفته وسالپا در ۲ نجا درس خوانده‌اید ایثرا 
بآسانی باور نخواهید کرد که‌درشرق چنین کاریانبام 
گیرد ومن نیز دراینجا نمی‌خواهم بسخنانی در این 
زمینه پردازم و تذپا برك نمونه بسیار کوچکی بس 
می‌نمايم : شما می‌دانید که در اروپا ره‌ان نو یسیر ا 
جایگاه بلندیست و کسانی همچون ویکتور هوگو و 
"ناتول فرانس بآن بر خاستهاند . ولی‌ما در نخستین 
شماره نعستین سال‌پیه‌ان نغستین گفتارزا چرباره‌رمان 
نوشته وپرده ازروی بیپوده کی آن برداشتيم ورمان 
نویسی‌را يك کار نکوهیده‌ای نشان دادیم . کنون 
آن‌را بغوانید و بینید ]یا توانسته‌ايم کاری انجام 
دهیم ؟!.و ] نگاه‌مر | کتابی در باره‌ارو پاو ارو پاییگر یست 
» کسانی‌از خود اروپائیان [ نهارا دیده| ند و براست 
داشتهاند ۰ شما توانبد ]"نرا نیز بخوانید . گذشته از 
اینها سوسیو لوژی ارو پاراست است که‌تکانی بجپان 
داده وراهپای شین را از کار انداخته وه چیزی؛: که 
هست خودراهی بروی جپات باز نکرده و ]نچه 
ماميدانيم ؛روپا امروز براه نیفتاده و سر گردان 
و بیراهست واگر راستی را بخواهیم این جنگها که 


تی تیم بیش ازهمه نتیجه‌یر اي آرر-.است ‏ ولی ا؛ 


ض 


شماره هفتم 


سغن پسیار بزرکتر و درازتر از آنست که بتوانیم 
دراین نت باشما پپایان رسانیم. بویژه با نا[ شنایی 
که شما بسخنان مامیدارید وبیگمان درفهم و داوری 
دچار سختی خوامید بود . 
ما نيك 7 گاهيم که‌دراروپا از یکسو کسان 
بسیاری از گرسنگی میمیر ند ر یااز بیم چنان مر کی 
خود کشی می کنند واز نوی شکر وقهوه و گندم 
و گوشت را بنام ]"نکه خر نده ندارد بدریامیر یز ند 
و نابود می کنند . مادریکی ازشماره‌های‌پیمان شارشی 
. دراین بارء از يك مپنامه انکلیسی آوردیسم و 
چنانکه آن می‌نمایه در پکسال نزديك بچپار ملیون 
تن بدانسان مرده یاخود را کشته اند و در همانسال 
صدهاهر ار خروار گندم وشکر ود کر خورا ثبارا 
نابود ساخته اند . ]یا این نا بسامانی دلیل بیراهی 
زند کانی نیست . ۲یا بایث آیین خردمندانه جلو 
اینها را نتوان گرفت !. 
ما را در پیرامون اروپا سخن بسیار است ۰ 
ودراین باره کتابپا و گفتارها بسیار نوشته‌ایم که‌شما 
می‌باید ]"نبا" را بخوانید . ما اروپا را در این دراه 
زندکی که پیش گرفته رستکارنمی شناسیم . و لی‌ابن 
جلوگیر مانیست که به‌پیشرفتهایی که در زمینه دانش 
ها کرده‌و بافزارهای بس‌شکفتی که برای زند کی‌پدید 
آورده وتکانی که یجپان داده اري گز ادیم 
این بچیستان می‌ما ند که‌ماازیکسو به پیشرفت- 
های اروپا در راه دانش و به افز ارهایی که بر 
زندگانی ساخته ارج می‌نبیم واز یکسو ]نرا در راه 
زند گانی رستکار ء‌يدانيم. بسیاری‌ای دا نمی‌توانند 
فپمید و در آغاز کار که ما خرده کیری برادوپا می 
نمودیم می پند| شتند که پادا نشها راختراعهای آن‌دشش 
هي نمایيم .| پنست بکله بر میخاستند.مامی گو ییم غر سندان 
و[سایش آدمیان تذپا با پیشرفت دانشها و پیدایش 
افزارهای سار نیست‌و یکچیز دیگری نیزمیغواهد . 
و آن اينکه راهباهم زیستن را بشناسند . می کوییم 
ارویا دردانشها پیشرفت بسیار کر ده‌وافز ارهای‌شگفت 
فراوان برایز ند گی‌پدید آورده.و لی‌راه بر خورداری 
از آن دانشپا وافزارها را نمیداند . می‌گوییم: دانش 
کار خودرا کرده و کنون نوبت دشت که کار خود 
را کف 
شا تا کنون چنین سغنی را نشنیده‌اید واین 
برشما کران خواهد افتاد . ولی اکر آن کفتار را 
نك خوانید ونيك اندیشیده خودرا نا گز بر ازپذیرفتن 
کنته‌های ما خواهید بافت . امروز جهان در براد 
يك چیستان بزر کی ایستاده و آن‌اينکه این افزارهای 
نو پدید اروپایی از هواپیسا و اتومبیل و تلگراف و 
راء آ هن‌ورادیو و بسیارمانند اینبا 1یا بسود زندکانی 
آدمیانست يا بزیان[ نپاه:.۱گر گویند بسود 7نست 
زیرا همه می‌بينيم که‌در 
این در صد سال و بیشتر که این‌افز ارها بیدا شده » 


راست نغو اهد در ]مد : 


ز ند گی زمان پزرمان سخت تر شده‌واین نچیزیست که 


که بتوا پوشیده داشت » واگر بکویید بزیان آن. 


است سخن شکفتی خواهد بود .زیرا درجاییکه همه 
می‌بینیم يك |تومبیل‌راه را که ما با اسب درپانزده 
روز پیمو دیمی‌دریکروزمی‌پیماید ودر هر رشته ین 
اندازه [سانی پدید آمده . با اینحال چگونه توانید 
گنتن که اینپا بزیان زند گانیست . 

این ایراد نغست شما بود.. دوم گفتید : 
بنیاد دین شناختن ۲فرید کار است و شناختن 
اورا هسم دشوار شمردید , مااین‌را نمي‌پذیر يم 
که بنیادد ین شناختن 7 فر ید کاراست . ما 7 فرید گاری 
که‌می‌شناسیم بی نیا ژ ازاپنست که مردمان اور | بشتاسند 
ویا نشنامند » وخودبزر کتر از]"نست که توان اورا 


پرجم‌هشتی .ر 
شناخت . شماچیزهاییر | که‌از کشیشها شنیده‌اید هميشه 
جلو چشم می‌دارید و سخن از[نما می‌رانید . و لی 
مادین چیزهای‌دیگر را می‌گوییم . من می‌تو انم گفته- 
های خودمانر! در باره دین در چند جمله برای شما 
یاد کنم . مامی‌گوییم : آدمیان که‌دراین جهان می‌ز بند 
تست باید 7نر| ( تاآنجا که می‌توان ) بشناسند ؛ 
وءعنی ز ند گی‌را بدانند » ويك [یینی ازروی خرد 
برای آن دارند ؛ وچون [دمیان اگر بسرخودباشند 
با ند یشههای‌پر | کنده بر خیز ند وهردسته ای به پندارهای 
دیگری گر اینداینست باید راهی باشد که همه در آن 
کرد آیند ؛ واین راهست که ما دین می‌نامیم . کو تاه 
سخن ]نکه دین برای شناختن جپان و دانستن معلی 
زندکانی وداشتن يك ]ین بضردانه است . چیز بکه 
هست [دمیان چون بخواهندجهانر! بشناسند و با ندیشه 
برداز ندخو اهند دیداین دستگاه سر خود نتواند بود 
وناگزیر خواهند بود که آفرید گاری برای آمت 
بشناسند ویپستی آن بعستوند . خجداغناسی. اژ اینجا 
پیش می [ بد ِ رو شنتر گویم: این‌مر دما نند که نباز مند ند 
خدارا پشناسند » وخدانیست که نیازمند شناخته شدن 
باشد . این دو ازهم دوراست . 

گفتید نمیتو | نیدهستی‌خدار | پذیرید : میگویم 
چرا نمی‌توانید » می‌توانیسد وخود تاگز یرهستید که 
]"نر| بپذیرید. ازروی آن دریافتی که اسحق نیو تون 

7 نیروی کشش ( قوه جاذبه ) را پیدا کرده شما نیز 
توانید هستی خدار| دریابید . نیوتون نیروی کشش‌را 
چگو نه پید| کر ده :۱. نه‌اینست که می گو یند زیردرختی 
نشسته بودوسیبی‌رادید که ازدرخت جدا,گردیده بزمین 
افتاد و باندیشه فرورفت که بپرچیست که بات چیزی 
از بالا بایین‌افتد ۶ عامیان باین چیزها معنایی ندهند 
وچنان دانند که هرچیزی باید از بالا بپایین افتد و 
جزچنین نباید بود » ولی نیوتون که‌دانشمندی بود 
این می‌دانست که هرچیزیر| انگیزه‌ای درباید » و 
وافتادن يك‌چیزی ازبالاپایین نبز بی‌انگیزه و بخود 
نتواند بود واین‌بود دریه_امون آن بجستجویرداخت 
واین دریافت که داستان بالا و پایین نیست وچگونگی 
اینست که چیز هاییکه درجپان‌است همه باهم‌در کششند 
ويك چیز بزر کتر چون نیروی کشش آن فزو نتر باشد 
چیزهای کو چك‌را بسوی خود کشد و افتادن سیب و 
چیزهای دیگری‌از بالا پایین نتیجه کشیدن کرء زمین 
می با شد و بد ینسان بيك ر از ار جداری‌راه یافت‌و بدا نشهای 
ارجداری از [ نراه رسید . 

۱ ما ازهمین راه پی‌بپستیآفرید گار می‌بریم ۰ 
جپانیست راسته و بسامان وهزارها شگفتی در آن 
پدیدار .میگر ددو دمی نمیا یستد ۰ نا گز یریم باور کنیم 
[فر ید گاردانایی [ نر | فریده » وهمومی گرداند » و 
خواستی از آفریدن و گردانیدن آن میدارد . باید 
باور کنیم و هیچ‌راه دیگری نمی‌داریم " 

شما | گرز ند کانی یکجفت پرستوك‌را با ندیشه 
سپارید ناچار باشید بپستی خدا خستوید . باینها که 
آموخته نر وماده پاهم زیند :. که آموخته ازراه 
دور کل وسنگر یزه در نك‌خود ورده 7 شیانه‌ساز ندو. 
که [موخت» ماده چون تغم گذاشت بذوبت دوی آن 
خو ابند ::. کهآموخته که چون جوجه در ]ور دند نها 

را بپرورانند و بزراك گردانند وچون بزرك شدند و 

بی‌نیاز گردیدند بخودشان ۱۰گزارند و بیگانه‌شان 

شمار ند؛؛. یا میتوان‌پذ برفت که اینپار! طبیعت بی‌فهم 

ودانش بآ نپا 7موخته است ؟1.. 

کنتید امروز انگیزه پدیدآمدن ابر و باریدن 
بارات ومانند اینپارا دانسته‌اید . بسیار نيك » ولی 
اینپا سخن از کارخانه می‌باشد وما در جستجوی بدید 

آورنده و گرداننده این کارخانه می‌باشیم . 

ما از جنبش مادیگری درآروپا و کتابهاییکه 
دا نشمندان بنام مادی نوشتهاند وازایرادهاییکه بدینها 
(یابپتر گویم : به بندارهای بیپوده دینی ) گر فته‌اند 
فا[ گاه نيستيم ؛ ودرشگفت خواهید بود که بشنوید 


ستات ۷ 


/ سس سس سس سس سس سح 
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مابا همه‌هواداری ازدین از ]نان ر نجید گی نمی‌نماییم 
وبلکه‌درزد وخوردی که باپندارهای پیپو ده کر ده| ند 
نیکو کارغان میشناسیم . چیزی که هست ما می گوییم 
آنان بادروغپا جنگیده و ]نپارا برانداخته‌اند و لی 
خودشان هم براستیها نر‌سیده‌|ند . هرچه هست مارا 
در باره مادیگری کفتارهایست که پاید شما [ نپارانیز 
بخو انید 

سوم بر بر ا نگیختگان !براد گر فتیدو گفتیدخود 
آنات بسانند ؛ براست داشتن نیارستنی هسا 
بنیار دشوار است . دراین باره ما پاشما هم سخنیم 
وما نیز ۲ نهارا براست نمیداریم وخود نیازی بچنین 
کارهایی امی‌ببینم . همین امسال سغنان بسیاردر باره 
]نپا نوشته‌ایم . امادر باره شود برانگیشتگان ۲ نچه 
کار را بر شما دشو از گردا ننده صعفا نیست له آزز بان 
کشیشان و بااز کناب تور یت‌فر| گر فته و دردل| ند و ختهاید 
و چون گفته‌های گز افه [میز و بیپوده‌است‌شمار| رمانیده 
است ۰ ولی اگر ازآنها چشم پوشید و بايك امدیشه 
ساده گفته‌های‌مارا بشنوید دشواری در کار نتخواهید 
دید .| گرچه گفتگو از گذشتکانرا سودی نتواند بود 
وامر وز مارا نیازی سخن‌راندت ازموسی وعیسی و 
دیگران باز نمانده.لیکن از ۲ نجا که هميشه گفتگو از 
[ نپا بمیان می [ ید و کشا کقپا در برامون آن دخ 
میدهدو از [ نسوی بر | نگیختگی‌خودد |ستان‌ار جد ار پست 
باشما دراين باره گفتگو می کنم . ۰ 

چنانکه گفتیم دشو اری‌در اینکار ایست. ]فر ید گاری 

که [دمیر ابر گزیده 7فریدگان ساخته» ودر بایستهای 
زند گانی اورا آ"ماده کرده ؛ و بپردردی درمانی‌نهاده 
وروزی کود کرا تیش اززاییده شدن در پستان مادر 
اندوخته گردانیده » چه‌دشو اری‌دارد که برایر اهنماگی 
[دمیان ؛ بپرهنگام نیازی » کسی‌را برانگیز د؟!.. 
" شماخو دتانمی گو یدجهان در پیشر فت است . من می بر -م 
آبااین پیشر فت بخود تواند بود؟!..[ یا به پیش بر نده‌ای 
نباز نباشه ؟!. * 

شما ]شکاره هی بینم د جنبش‌دانشها و اختراع 
افز ارهای شگفت راه آسایش و خرسندی‌ر| بسروی 
جهانیان باز نکر ده ۰ پس نا گز بر یست که یکدست‌دیتگری 
۲ نرا بروی جپانیان باز کند » و گر نه پیشرفت «عنی 
نخواهد داشت .ما چون باور کنیم که جپان دستگاه 
بیپوده‌ای نست و ازآن خواستی ( فصد) درمیات 
است » چون از سوی دیگر می‌بينيم ]دمیان بسر خود 
رستکار نمیگرد ندازسنجش ایندو ناچار خواهیم بود 
بگوییم باید راهنمایانی درمیان باشند . 

پر دور نمی‌رویم : ازراه |نديشه وداوری‌خرد 
هیچ‌د شو ار ی‌در کار بر انگیختگی نیست اما بر انگیعتگان 
شماا گر بتار یخ بر گردیدو سر گذدشت و کارهای هر یکی 
از ایشانر| بسنجید و بیندیشید خواهید دید هریکی‌در 
زمان خودبر گز یده‌و بیما نندبوده. بمردمان راز ند کی 
[موخته ونکانی بجهان داده . خود شما خستوانید که 
جپانرا از بت‌برستی رها گردانیده و مه هزار سال 
ایشتر مردمانرا ازروی ین خردمندانه راه بردند. 
مارا در این باره مان دیگری‌هست » واشرا 
روشن گکردانيهه‌ايم که برانگیغتسگی يكث 
کار دروغ برداری نیست ودلیلهائی در کارست که 
باید بر استگو یی [ نان باور داشت ۰ و من بپتر میددانم 
که شما [ نبارا نیز بخوانید و بیندیشید وپس از آن 
| کر نیازی بود دوباره گفتگو کنیم ‏ 

در ایتجاتنپايك چیزرایاه میکنم و آن اينکه 
چون ما بدانش ارح می‌گز اریم و چنین می گولیم : 
«دین ودانش ذر یشرفت جهان همگامند » کسانی 
میکویند با اینحال چه جدائی میاه دانششدان و 
بر انگیختگان‌میکز ارید وچرا میکز ارید ۱۲ میگو یند 
چنانکه دا نشمندان بااندیشه بدانشپایی‌رسیده و آن‌را 
بمردم یاد داده| ند بر ا نگیتگان یر همان حال را 
داشتهاند وچه نيازي هست که]نانرا برانگیختگان 
نامیم ويك پیوستگی میانه ۲ نان باخدا باور کنیم ؛ 


چوت میدانم اين اير اد از انديشه شما نیز خو اهد 


شماره هفتم 


گذشت میخواهم پاسخ ۲ نا بکویم . 

باید دانست میانه برانگیختگان با دا نشمندان 
" جدایی بسیاراست . تست دانتمندات [ کاهیهاشان 
همچرن رشته بهم بیوسته وهریکی از آذان۲ گاهیپای 
پیشینیان را گرفته وخود نیز ۲ کاهي‌هانی با نباافزوده 
و رشته را دست بسینیان دهد و کاهي نیز یکی در 
رشته خود گامپای بزرگی بردارد و نامور گردد و آ 
رشته بنام‌وی شناخته شود . مثلاچار لس‌دارو ین‌دا نشمند 
انگلیسی که شما نیز نام او را آوردید و آمروز در 
سراسر شرن وغرب یکی از هانشمندان بزرك شناخته 
گردیده ويك فلسفه ای بنام او نامبده شده اینس‌د 
خودش بما میگوید : از هزارها سالي پیش کسانی از 
دا نشمندان یونان واز دبگران‌هوش بدان‌فلسفه داشته 
وهریکی چند جملهای درباره آن نوشته بوده اند و 
پس از همکی لامارك دانشمند فرانمه ایآ نر| بروبه 
دا نش |نداخته ودنبال کرده وپس ازوی‌بوده که نوبت 
بدراروین رسیده و اين با گامپای بزر کی که درآن 
رشته بر‌داشته [نرا دانش درستی گردانیده ودررده 
دیگر دا نشپاجادادهاست , بااینهمه باز نارسایهایی در 
میان بوده که بگفته خودشمادیگر ان پس از داروبن 
]نها را از میان برداشته اند . 

و لی برانگیهتگان نچنانند . زیرا هریکیاز 
ایشان هنگامی برخیزد که ] نچه پیشپنیان «نیاد نهاده 
بودند گوهر خود را از دست داده ودستورهاشا, 
رویه وارونه بخود گرفته ‏ که از ]آنپانه تنها 
یاوری نتواند دید » این یه ر نج بزرگی باشد که 
]نها را دور گر داند ودلها را از ]نها ءاك سازد . 
واگر پشتب‌نی ونگهداری خدا نباشدهمان لغزشگاه 
بزرگی .برای او گردد. زیراناند بآ نها چه رفتاری 
کند وراست و دروغ آنها را چطو ه ضاسد » و 
چه بسا فریب خورده وچیزهای بیپرده وییپائی را از 
نپابر گیرد و بدنبال کردن پردازد.همان مسیحیگری 
مثل نیکی است . ما امروز در کوششهای خود چه 
سودی از آن توانیم برداشت وچه چیزی توانیم یاد 
گرفت. :. از سالها اين اندیشه میان مسلمانان پیدا 
شده که اسلام را به بنیاد خود بر گردانند و صدها 
علمای پنام درمصر وحجاز وهند و ايران در اینراه 
کو شیده‌اند ولی هیچ کاری نتوانسته‌اند . زیرا چنان 
نیاشفته له کسی چاره تواند وسر رشته چنان کم نشده 
که کسی[نرا بدست آورد. 

دوم دورشته ازهم جداست .آآن کاری که نك 
بر انگیخته انجام میدهد با کار یکه يك دانشمندمیکند 
درخور میدن لیست . بازنودد معلی, زند ثالی و 
نشان‌دادن آئين آن و تکان دادن بعردها و پیراستن 
خویهپا چیزیست که درعیان دانشها مانندی بر ای آن 
نتوان بیدا کرد و اینها نچیزیست که کسی با درص 
خواندن يا اندیشه پکار بردن بدست [ورد. 

در اینجا نبیخواهم ازسنی فرهش (وحی) و 
اينکه چه حالی يك برانگیخته رز باشد سخن رانم . 
چه این رازیست میانه او باخدا وچه بسا درهریکی 
از برانگخیتگان دیگر باشد . همین انهازه میگویم 
۲ چه عامیان می‌پندار ند نهدرست است . بپر حال 
باید این باور کرد که برانگیختگی بدلغواه نتوانه 
بود و بیگمان خواستی از خدا در میان باید بود . 
ماایثر امی بذ یریم که این‌جپان دستگاهیست ]ماده ودر 
چیده » وهمه چیزش از خودش و کارهای آن همه 
به یکدیگر بسته » می کردد و بسوی نیکتری و آراسته 
تری پیش میر ود . ولی میکو بیم کاهگاهی نیز در 
آن‌جپشی هاست با بیتر گو بیم‌دست گر دا ننده رسگاه 
نمو داراست که گردش ۲ نر اتندترمي گرداند » ویکی 

از آن گاهپا پیدایش آدمی را"می شناسیم که بگفته 
شود دارویت. جپشی در آن روی داده وجدائی 
میانه آدمی وبوزینه پیش از اندازه طبیعی میباشد و 
دیگری این برخاستن برانگیختگان است که باید 
۲" نرا هم چپشی شماریم ودستی را از خدابه یدار بینیم. 


پر چم‌هفتگی : 
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ینک يك کسی برمیخیزد و معنی زنه گی‌ر| 
باز می نما ید » ورا. [نرا بمردم نشان میدهد وسودو 
ز یان‌و نيك و بدر | روشن می گردا ند » وخردهاراتکان 
می‌د هد » ودانشپای بسیار گر انمایه‌را بی 7" نکه در هش 
خوانده باشه از خود ببرون می‌دهد- ‏ و از هزاران 
دانشمندان یکی‌خرده‌برو نمی تواند گرفت - این یرو 
اورا از کجا بیدا شده : : .| کنون که دانشمندات 
روانشناسی از دریافتهاو | نديشه های[دمی کفتکو میکنند 
وبرای هریکی سرچشمه و انگیزه‌ای نشان می‌دهند 
بگویند دراین باره چه می گویند ؛!. 

درباره برانگیختگی یکدلیل هم از تاریهمت 
و آن اينکه کسان بسیاری‌بآن بر خاسته | ند» و لی‌در ما نده 
و کاری از پیش نبررده|ند ۰ همین دلیلست که جز پايك 
نیروی خدایی بآن نتوات برخاست . تاریخ اسلام 
نمو نه‌های‌نیکیرا دراین باره در بر می‌دارد ؛ ودیده 
مشود کسانیکه ازه‌یان‌مسلما نان باین‌دعوی بر خاسته | ند 
ند| نسته | ند چکار کنند » وییش ازاین نتوانسته!ند که 
از رفتار و کردار یذمبر اسلام رویه‌سازیها نمایند و 
درما ند کیشان تا با نجا رسیده که پیغبر اسلام که از 
میان عرب برخاسته بوده و کتابش بایستی بعر بی‌باشد 
اینان بنداشته| ند بر ای راهنمایی بجهان جز زبان‌عر بی 
بکار نبایدبرد : و [نانکه ازایران وهند. بر خاسته اند 
نیز بعر بی پر داخته | ندوهمچون‌قر آن[ یه‌هایی سر وده | ند. 
آنگاه هر یکی بیش از این نتو | نسته| ند که همان نادا نیپا 
و کراهیها که مردم گرفتارش بوده‌اند چندی‌را بوم 
[ميخته گمراهی نوینی‌بدید [ورند واین, بوده هیویکی 
گرهی از کار مر دم نگشادهاند . اینان کسان بتار 
زيرك وباهوشی بوده| ند » واگرچنان بودی که کسی 
بی‌نیروی خدایی کار برا نگیختگی را از بیش سرد 
اینان بردندی . 

اینبا بشماگران می‌افتد . ولی سبس چون 
بیند یشیه پاسضی باینما نعواهیدیافت و ناچار از پذیر فتن 
خواهید بود . 

چپارم دانشپار! ایراد گرفتید که اکنون که 
مادرس ميغوانيم ودر باره پیدایش زمین و گردش آن 
ودیکر چیزها] گاهیپای بسیاری یاد می گيریم دیگر 
چگرنه توانیم ازهمه نبا چشم پوذیده بسداستان 
آفر ینش که درتوریت‌است کردن گز اریم و اين کازرا 
بر ای چه گنیم :.سبس گفتید . بپرچه دین ازاین‌دانشها 
نا[ گاهست؟. اینچا اپرادهای بحیار ريشه دار یست و 
شما نبك میدانیذ که بیشواپان دین که امروزهز (رها 
رصد هز ارها مستند یکبار خود را بکوری و کری 
زده‌اند که توگولی هیچ این ابر ادها را نشنیده اند 


و ببیج پاسضی نمی پر داز ندو خود نتو انند پرداخت .ما . 


نیز دراین باره تا کنون بنوشتنی بر تخاسته بودیم نا 
کفتار «دین وداش» را چندی پیش نوشته در[ نجا 
دو سه گامی بسوی این زمینه برداشتیم . ولی می - 
باید بگویم که این زمینه بسیارسنگلاخست و مابرای 
رون گر دا نیدن بسغن‌درازی‌نیاز می‌داریم . دراینجا 
تیر چرن کفتگو بدر ازی|نجاءیده وهردو فرسوده‌ایم 
نخراهم توانست بآن پردازم وتنها کاریکه می‌توانم 
کرد ۲ نست که مثلی یاد کنم و بخود شا واگز ارم 
که]نرا نيك بیندیشید وخواست مرا دریایید وا گر 
پر سشهایی نیاز افتاد در نشست دیگری [ نرا پر سید . 

دراینجنگ یکه امروز در ارویا می‌رود چنین 
انگاریم پیکی از شهرها سباء دشمن می آید و از 
[سبان وزمین هجوم آغاز گردیده واز اینسو مردم 
شهپر بتلاش انتاده » بنگهداری شپر خود مي کو شند 
وجوانان ومردان باتفنك وتوپ وشصت تیر و بمب و 
دیکر انزارهای جنگی بشّاو دشمن می‌شتابند ؛ و در 
چنین هنگامی مردم نا گهان کسیر| می‌یینند که بشیوه 
جنگجویان هفنتصدسال پیش‌زره آهنیت بتن بوشیده 
وخود فولادین بسر گزارده ویزه بدست گرفته و 
شمشیر بکس بسته وکمان بهون. :داخته و او نیز 
بجلو دشن شتابانست .۲یا از دیدن اوچه حاألی‌پیدا 


کنند. ۱0, ۲4 نس تکه‌همه د. نگفت شوند وباو بخند ند 


۳ 


هت 


و اورا ه يك‌جنگجو بلکه‌يك بازیگر تیاترشمار د : 
در حالیکه مانيك می‌دانیم که درهفتصندسال پیش| گر 
مردی باین ]رایش در کوچه‌ها بدید آمدی صهمش‌در 
دلپا نشستی ومردم. او را جنگجوی درحت افزادی 
شناخته پاسش داشتندی و بتماشایش ایستاد ندی . نیز 
نك میدا نیم که باهمانافز ارهسا جنگهای بس بزر کی 
کر ده| ندو شهر های بسیاری کشاده| ندو دشمنان نیر و مندی 
پس نشانده| ند . پس کنون برای‌چه‌همه بآن میشند ند ۰۱5 
7یا نه‌اینست که چون زمان پیش رفته وآن افزارها 
از شایستنگی افتاده ۶!, نه‌اینست که بان افز ار هیچ 
بکوهتی نبست اومبه نکوهتها تکسیست * امروز 
]نپا را بخود می‌بندد و برغ مردم میکشد :!. 

در بارةٌ تور بت نیز مینست این پیشر فت ز ما نست 
که [ نرا از شایستگی | بداخته . بآن هیح نکوهش 
بد. و همه نکوهش بکسانیت که آن‌را امروز 
بر خر دم می‌کشند وییابی‌چاپ کرده‌میپرا کنند .7 نان 
کسانند که نه‌معنی دین می‌دانند وه ازمی له کی 
[ گاهند و ه‌راستی‌را بدا باور میدار ند . اگر دمی 
]"نان‌را بنشانید و چپار بر سصشی ازایشات بکنید از 
پاسخ درما نند وبچخش وپرخاش بر خیز ند و بگفته شما 
ازدر تکفیر در ] بند. . بیش از | ین کالا بی ندار ند. بسیاری 
از ایشان نیز از اینراه نان میغور:- که این گناه 
دیگری ازایشانست . 

توریت‌را همگی‌ازموسی پیغمبر نتو ان‌دانست 
و بیکمان دستهایی‌در آن برده غدمٍ . شما. نيكك»ید | نید 
که پیدایش ستون جموزابی ( که از وش پیدا شده ) 
نشانداد که چیزها بی از آ بین خمورایی در آن راهیافته 
و چنین وایته شد که جمودان 7[ پس از واد گت 
از بابل نوشته‌اند واینست چیزهایی‌را از [ بین‌حمورابی 
بآن راه داده‌اند . هر چه هست‌مانيك میدا نیم که بنیاد 
خد,شناسی جپودان از موسیست وتوریت نیز بیشتر 
کنته‌های‌اور ادارا می‌باشه . کنون شما ۲ نر اآندیشید 
که هنگامی که او بر خاسته ومردم‌را از بت پرستی‌جلو 
گرفته وبه < یبوه > باخدای [فرید گار خوانده و 
چنیرن کفته که 7 فر ید کارجهان یبکیست واو یرون 
از این جپات می‌باشد و چزعا از اینجپان خدا با 
]فی ید گار نتو |ند بود > مردم درچه حالی بوده‌اند 
واندازه فهمشان چه بوده‌است . تار یخ‌این‌را نيك نشان 
میدهد و ما نيك مد نیم که مردم در ۲ نروز ازاین‌چیزها 
چندان بدور بوده‌اند که پیدایش چنین اندیشه اک 
در دل کسی جز بخواست خدا و بانیروبی ازو نتوانستی 
بود . در[ نروزیکی ازتوده‌های پیش رفته مصریان 
می بود ند که از چند هز ار سال باز باشهر یکری(یاتمدن) 
زیسته بودند با اینبمه می‌پینيم ذرباره آ فر ینش و 
[فر ید گار | ند بشه بسپارسستی میداشته‌انه وچیزهایبرا 
می پر ستیده| ند که بآسانی نتوات باور کرد . یکی 
از پرستیده‌های نان کاو سفید پیشانی می‌بوده ک 
چرن می‌س ده بایستی دیه بدیه بگردند و گاوی‌را 


بدا نسأن ای‌جانشینی بیدا کنند . یو نانیان با آن پیشر فت 
ً ن برایج سبی » 


دردانش وغهر پگری, ببینید.چه حالی می‌دا8: »۵1 9" 
پیزهایی‌رامی بر سنیدهاند ۰ زیوس‌ودیگر پررستید گانی 
که می‌داشته | ند همیشه از رشك وخشم نان در م 
می بو ده| ند . اینست می‌بایسته هرزمان قر بانیهابرای 
]نان بگز ار ند جا از [زارشان در زینهار باشند و 
یکی چون دارا می‌شده می‌بایسته بخشی از دارایی 
خو در ا ی از بر -تشگاهپا دهد . سرداری چون 
فیر وزانه :از جنت بازم ی گشته ناچار می‌بوده بخشی از 
کالاهای نار اجی‌را به پرستشگاهی سبارد ۰ نادانی 
تا ۲ نجا بوده که دختر ان را به برستشگاهها سپارده 
و زنده بگور می کرده‌اند ۰ 

.باشد که شما باین سغنان ارجی نگزارید و 
پیش خودچنس گویید : « چه جد | بی‌میانه بت بررستی‌و خد| 
پرستی‌است>. و لی‌نچنان‌است و بسیار جدابی‌ميانه اینها 
هست . بت پر ستی گذشته از 7۲نکه بایستی‌هاتی نوم 
بوده واز ارجآدمی ببیار میکاسته سرجشه آن یله 
ناداتی در باره جهان بوده . زیرا "نان جپان را يك 
دستگاه نشناخته و دستهای بسیاری را درآن‌در ۶ار 


می‌د بده| ند این سخن که چپان‌صر سر بگذدستگاه(است 


شماره هفتم 


ودرآن جز یکدست کار لسکند ست از دهان 
برانگیعتگان برخاسته و سپس دالشنها ۲ نرا روشن 
گردانده . آت روز این سفن ابسیاز دور بوده و 
گفتنش صددشواری با خود داشتة . ولی امروز کسی 
نیست که[ نر 1؛ نداند وبا نپذیند .ا ‏ : 

. سعن اینست که یکدستگاه بزدن جهان » و 
یکانه بودن ] فییدگار؛ و بیرونٌ (زاینجوان بودن او 
ودیگر ۲موزشهای توریت در آن زان گام بر جسته‌ای 
یا بپتر گویم جپشی در راه پیشرفت بوده‌ و با ۲ لهمه 
امروز ناگریر است که خوار نماید . زیرا هزارها 
سال از آن رمان کذشته وهمه چیز, پیش رفته چیزی 
که زمانش پسر آمده باید نیز از میان رود و گر نه 
خو ار کردد : : 

دوباره میگویم . کته[ بت کسانیست ی 
هنوز دسصت از آن بر نمیدار ند , هنوز آن را نکه 
مید ار ند و بر خ‌جهانیازن میگعنه ی زشتی اینکار خود 
وزیان 7 تزا نمیدا نند.اینان از یکسونادان و گرا نجا نند 
وبختری اير جز درپی سرد جوبی یستند » وازيك " 
سو نیز معنی اين معی که مابدین 
ميدهیم ] نان هیچگاه نشنیده| ند و دا نشد: , «انعان 


ی اه | تمتمیت 
این دانسته سست 5 


پیشرفت جبان واینکه خواست خود [فریدکار همین . 
بوده چیزیست .که نان هر کز نیند. یشیده| ند و . نمی- . 


فپمند ۰ 


های آغان ."ما دین را برای مردم میشناسیم وآ نان , 


مردمر | برای دپن , ما دینرا برای شناختن معنی‌جهان 
وزیستن از دوی2 ۲ ن بخر د| نه. میخواهیم و ]سایش _ 
و خرسندی مردم را از آن چشم میداریم و نان از 
این چیزها بسیار دور ند وهمکی ازمسیعی ومسلمان 
و جهوه و ززدشتی دین‌ر | باورهایی : مید! نند کد؛ دی 
دار یاد گیره و بدل‌سپارذ و گاهي نیز ره کارهاین 
از رفتن بپر‌ستشکاء‌و گز اردن و بالی و2 اندن"هظا 
ومانند اینها بر خیزد؛و نتیجه‌ای که از آن چشم‌میدار ند 
رفتن به بهشت میباشد و کنتکوی اينکه معنی زند کی 
را دانند وب 7 سایش و خر سندی رسند. واینگو ه چیها, 
درمیان یست . كٍِِ 
شما نيك مد | نید که مسیهیان جنین فییگو نش : 

دم چون در جات گلدم خورده و نافر‌مانی نموده 
کناشکار شده‌فرزندان او" نیز کناهکار زایند وایست 
خد! فر‌زند یگ نه خود را فرشتاده تا کشته شرد و 
کفاره آن کناهان باشد مر دمان‌باید مسیح را بشناسند 


و بفرز ند خدا بودن او بگرو ند تا درآات؟ جهان "در * 


بپشت «باشند . اشست عنوانی که آنر ای دین خودمی- 
دارند . د؛ عگاه بأآنن بزرکی حنوانش این سخن بی 
ارج و سست‌است . دیگران نیرهر کدام*عنوانی‌ترویت 
ب4 آن باد میکنند ,. ۳ 4 0 0 


گر تطچيم دیتی که می گوبند يك ساختمانی 


از نار می باشد بدینسان 1 هداس پند | شته. وان ۱ 


1 دست جا می‌دهند و فرودست او پیشپرت ر امینش نند 


همه" 0 یاقذ یسان‌م ی آیند. ۰ وداشتن دین چز 
ازاین نیست که هر کسیاینهارا ف | کیرد و بدل‌سبارد 
و هميشه با نان بر دازد ونکز زارد نامپاشان فرا موش گر دد. 
وجاهایی‌را ورجاو ند ( مقبرس ) شمیرده _بدیدن ]نها 
رود » وروزهایی‌راازسال‌بر کز بده ورو زهای‌و رجاو ند 
شناستة ی ۱ د 

۱ ره ۰ نان و 
شگفت ۰ کسانیکه در قر نهای بسین در ایزان وهند 
بدعوی برانگیختگی برخاسته(ند "دین را نجز چنین . 


2۳ 


ساختیانی ندانسته ند .و |ینست کو شی‌ده| ند ۳ نان نیز 
ساختمان نوین دیگری گذار ند تا[ نجااکه‌در زرا بر مکه 
با پیتالمقدس شهریرا بر ای حج‌پیر و ان بر گز بده| ند 
و گورهای خودرا زیارتگاة گردانیده وخود پیش از 
مرك یار تنامه. و خته شته‌اند واین خود مابه, رسوایی 
نان می باشد , 2 ۵ : 


م و ۳ 


بسیار چببایی هست میا » گفته‌های ما بادا نسته / ۲ 


4 


5 


۰ هز ار آن‌د یگر ان‌را بایر اد گر فتن‌و پد گفتن برمی انگیز ۳ 2 


۰ 


. شکنجه پکشند وچون‌اورا به‌تیری بنتند کشیش‌که 


یینتر از آن امامان یاجواریان: است ؛ و پس. از و 


۲ این معتی هر گر بگوش ]نان بو ور وه : ۰ 


پز چم هفتگی 
شگفت‌تی از آن اینکه ۱کنون که مانام دین 
يد و سختی از آن‌می‌رانیم بسیاری, چشم می‌دار ند 
که ما نیز بساختمان آ تفر پرداز یم و گاه 
بز بان" مه می‌گویند : اين دین آمامانش کداهند ؛ 
زبار تگاهپایش کدام خواهد بود ٩‏ برخی نیز شرم 
ی کتندبآن 7شکاری ار اد گس ند و آخواست خو درا 


هی یز 


به بر ده چاه ه چنون ن میگویند ۰ دمن مرچ نگاه میکنم ۱ 


دراین گفتههای شماً دین آمی بینم ۰ ۰ 

برای اینکه شناخته 0 و دخگر ان 
م‌کداستد: داستانپای 

. اینر | در تار, بخ آمرینکا نها که چون 
0 [ نچار | ِِ واسیانیات دسته وسته: 
کوچیدند و دز ۲ بغوستها نشیمن گرفتند با بومیات 
بدر فتاری بی‌اندازه" می کر‌دند وروزی در [ بضوست 
کوبا ینکی.از بززگد [نجارا" گر فته می‌خواستند با 


0 ی در دسصت 


از اسپانپا پا همشهربان خود برای رواج ذادن دین 
مسیح بازنجا [ده بود فرصت یافته کام پیش گز اشت 
مر ."ورده چلین گفت : « تواکنون 
زير شکنجه خواهی مرد وبغرشیهای ,ین جهان بدرود 
خواهی گفت . باری در این 2 ۳ مسیح را 
بنذیر که دی تیان در یقت بای 
بسغن کشیش گوش داد ٍِ ور و چنین 

‌ در بپشت که‌می گو .ی ۰ب از اینمر دم ۱ 
بود!» کشیش ۳ زهیه کسانیکه نیکند در بپشت 
خواهند بود» . 


کفت : 


وررٍ بان دستب) 


نچه سیر ده 


این نمو نه نیکیست که کشیشنان دین‌ر | بچه‌معنی 


مید| نند, و نر اجز این نمی‌شناسند که کسی نام مسیح 


را بشنو د وفرا گیرد و بفر ز ند ,خد | ۰و دن او بخستو د 
و بپاداش 1 بن کار در [ نعپان در بهشت باشد ۰ ا کر 


آو گشیش »عنی دین‌را دانستی بایستی بیش ان 
همشپر یان خود ۳ بیلرین شمارد و بد بندار 
گردانیدن آ نان کوشد ؛ ودرباره ۲ نمید آمریکابی 
نیز این بدا ند که کسیکه سالبان درا بابت بر ستی زس 92 


در باز پسین دمز ند کی" دیندار نتواند بود وهیچ‌سودن " 
" از دین پذیرفتن او بدست نیاید . بویژه که ]نهم‌تنها" . 


باز بان باشد و پذ., نده هیچ معنایی نفهمد . 
مانندهمینذ اسان ازمت‌لمانان‌ذرداستست :اینان 


همیتکه کی مرد و بزیرخا کش سپردنذ ینکی بالاسرّش " 
7 ایستد وبازبان عربی دین باو آموخته چنین گویه : 


2 (کر توفر هه 7 مه ند و برشیدانف پرورذ کارت کینت 


نترس و باك مداز وننگو پر ورد گارم خدا 


ینکدون دین‌دا باو یاد دهد . یس چه دلیل بهترازاین " 


که آ نان دین‌را جز یاد گرفتن نامپاین ویرز بان اندن 
۰ نها نمی‌شناسند . و گز نه يك کس اکر در زند کیش 


دين داشته- چه نیاز است که بذانسان "بادش دهند ۱ . 
1 نداشته چسودی ازیاد گرفتن آنبا پس 
از: مرك دردستِ با شفه 1 


اکنون! گراینهارا مان گرد 


نگیر ند و به با نه‌هایی . بر خیز ند , ولی با اين دلیلهای _ 


روشن. چه جای بپانه آورد نست. خواستم ازاين کفته‌ها 
۴ نست که آپنان‌ازممناییکه ما بدین ميدهیم نا گاهند. ۲ 
0 
داءعان پیغرفث‌جران واینکه هرزمان ژندگی بر 

دیگر ی افتد ورد و ۱۴ 
پیش می اه » وایست دین هم که برای جلو گیری‌از 
گمراهیها و بازدافتن"راهی براق و ستگار یست باید 


۰ در شرفت « هسگام جپان باشد » هیچگاه باندیشه‌شان 
نرسیده.. اینسی, باچشم بعته ودل ۰تاريك. پکارهایی 


بر میشیز ند که .صل دشو اری. بد ید می ] و رد. 9۰ شمااو 


و چون پاسعی نیز بایرادها نلی‌توانند اینست از ِ 
پر خاش‌می 7 یند ماه کر ندور | مد ین خوانده با[ 7 ش 


ره 


+ بر ۰ 2 اینانر | که من‌عی شنا س م از نیکانشان " ۲ 
هم بابد دوری.گز بد »این گفت وتن بشک 


رات ۳ ۲ 


دوزخ سپ فد هن 


شا 0 : ما ۱ و 1 


می‌نمایيم با ] نان یاری‌می کنیم و در لیر بشا ن‌می‌افز اییم و لی 


" راستی [ نست که با باز امو دن‌معنی‌راست‌دین ریشه [ نانر| 


بززمیا ندازيم زززد خواهد: رسید ۲ نروزیکه مردم‌از 
همه ۲ نان رو گزدا نند وبیکبار باز-گر دند . 
۲ ایراد دیگر شماا ینست که داستانجد|شدن زمین 


از7 فتاب و پیدایش آدمی وجانوران ودزختان‌در آن‌و 


دیگر داستانها که دا نشپا [ نمارا برای‌مارو شن گز دا نیده 

چرادرتوریت ودیگر کت بهای‌دینی یادیاز اینما نیست. ! 
ماجایی برای این‌ایراد باز نگز ارده‌ایم . زیر | کفته ایم 

دانش راهش جدا ودین راهش جداست : داش با ید" 
بادست دانشم‌ندان بیش رود.واين نه شگفتت که خد| 

نضواسته همه‌چیز زا ببکدسته دهد و هر پکرشته از . 
پیشرفت جهانر! بدست کسان دیگری سپرده . اینها . 
باباورهای عامیان نسازه . زیزا چنانکه گفتیم ۲ نان : 
يك. بر | نگیخته یاپیذمبرر | باخدا هم‌نشین و با اوهمباز 
میشیار ند واورا دارای همه دانشها می‌پندار ند 
| کر نيك اند بشیدخو اهید دید [ نان خه| وذستگاه‌اورا 
بسیار کو چك. می‌دانند: واینست آنرا سراین و*آن. 
می‌چر خانبد , اینها باورهیای بسیار بهوده است وما 
تبث مد انیم که هر بر انگیخته‌ای نها در کار خود که 
نات معنی چمان وز ند گانی ورسانیدن‌جهانیات بر اه 
رشتگار یست:ارای‌نیر وی‌خدابي باشد ودرد؛ کی 
جز پایه هبومانان‌خودرادندارد : دو نارهم ی گویم : 


. ولی : 


اس نشس‌گفد ت که خشد | نجواءته مس 4 پرشی فتپا بادست 1 


ید سته باشد ۰ 

در بایاث ایرادهای خود گنت : 
چه تواند یاد داد ؟! ان برسش از [ نجا است ,که‌شما 
از یکسو بدآنشها ارجي بیرون از اندازه می نهیدو 
و چنان می‌دانیدهمه چیز از" ۲ نهابر آید "و ازیکسو 


آمرز دینبن 


, 
1 


1 


دین را جز .از 7 نچه کشیشان مي‌تمایند نمی دانید "و 
]رل بمیار خوارمیدارید . من می گویم + دین ِ 


معنی دمیگزی و آیین ز ند کی نو اندیاد داد و انب ۲ 
چبری است که دانشها از آن نا کاهست . درنشها 
بجان هیاهوی نبرد انداخته و برداشت_همگی این 
است که زندکی جز برد زند کاخ با همدییگر لیست. 


ون جزنبرد گاهی‌نمیباشد. و "بدینیان یات 1 


؟4 تو اند از راه همدستی با خوبی وآعایش زا( 


بنجان هند بگر 2 بی| ند از د. . ازروزیکه‌این‌هیاه‌و بمیان 
فدد‌سختی زند گی‌چند بر بر گر دیده , در اين کشور 


" ما درسیو اند سال آین‌هیاهو [ تش‌افروخته وهزاران 


سا 


ِ 7سایش زیند. خواهید بنداش 


را از مردمی بی‌بیره گردانیده و بی آنکه 


9 


1 "نيازي ِ با در ستی و ٍستی در 11 مه است 1 


پیمان ۶ش سالست 


نشده و چنگی با ان ی ۲ 9 


گفتم آدمیان تواننف یی با خو شی 
ت .يك -سان تا سدحیده 


ایست بر :بان میراثیم" ۰ ویا آندیشه اتعر | نه | یست 


گفت : یکپایه بزر کی از پایه‌های‌دالش رانمی‌پذيزيم 


«ولی نه چنان است. م شذا .گفته‌های مرا بسیار استوار 


تر از این دانید .ما در گفتارها و کوششهای خود. 


7 


ت بر | کنده -هیشود ۳1 اکمدر شماره‌ای 5 
از ۳ 7 که بااین ن ازدها گرفتاریرد بو , 


۱ 


: کب دلهای مر دم زا خوش میگر دا نیم: . خواهید * 


]نراهرا میدیم که‌دا نشپا رفته .اند .و بچیزی تابلیل. ," 
دوشن ندار یم : نمی پرردازیم . خدا راستیها.را س‌اي‌ما 


باز کرده . در همین زمینه من بشما باز نمایم که از 


روی چه دلیل بسیار استو اری‌سهین هیر | نیم و چگونه 
" يك جیززا ئا بر نشه اش مر سانیم . 


۰ ۱ هاستان برد پا کشاکش 1 قلسفه" اون 


"نتوان پذایر فت . 


مراد 


‌ ۴ امین کو ز دربازه کیامان و درختان و جانوران باشد 


"ما ایراذی ثمی کنیم ولی‌در تباره آدمی بآن ساد کی 


شده : گوهرجان‌و گزهر روان :این دو ازهم‌جداشت 


فلسفه تنها. گوهر. جانیر| شناخته و این :است .] نیزا 7 
۲ زیر از برد ء- 


جانوران می برد وهمچون 


93 


| 


ت35 


."مای امامی رودسری . , . - 


و کشا کش»ی‌شمارد ۰ لیکن آده‌ینگر ی[ ده‌ی با گوهر 
روانیاوست ۰ بااین گو هر است که دار ای‌خرد و فوم‌و 
|ندیشه گردیده . اینها از بشگان روانست . هم پااین 
کوهر [دمی دار ای‌خویهای نیکخواهی و غ‌ضو اری و 
راستی بر ستی و 7 بادی دو ستی و ما نند| .نهامی باشد .رو شنتر 
گویم : آدمی‌همه خوبهای‌جا نور ان‌ر! ازر شاه و خشم‌و 
خو دخواهی و ما ننداینهاراداراست وازروی کوهرجانی 
خود؛ همچون جا نوران به نبردو کشا کش گراید. چیز یکه 
هست در پپلوی آن خویپای پست جانوری خویپای 
ستوده نیکخواهی وغمخواری وراستی پرستی ومانند 
اینمارا دارا می‌باشد . بدینسان که نیکی‌را چهاز خود 
وچه از دیگر ان دوست دارد . ازدستگیری بناتوانان 
خشنود گردد. از گر فتار بهای دیگر ان‌غم خورد.راسنی 
را دودست دارد ودر راه بیشرفت آن تاجانبازی‌پیش 
رود . فیلسوفات اینها را نشناخته اد . 

ولی ما [ نهارا نيك می‌شنأسيم و نيك میدانیم 
که زیستن ازروی همدستی و نيك خواهی در سرشت 
روانی دمی نهاده وچنین زیستن باو دشوار نضواهد 
بود و بسیار خوش خواهد بود . چیزی که" هست در 
این‌جا دو کارمی‌باید : یکی "نکه سر شت روانسی 
[دمیان‌ر | نیرومند گردانیم و آن‌را برسرشت جانی 
چيره وفرمانر وا سازیم . دیگری آنکه برای زیستن 
باهمدستی راهی باز کنیم . یارو؛ن‌تر گویم آیت 
بخردانه‌ای برای زند کی بنیاد گزاریم واین کاریست 
که ما بان بر خاحته ایم ومی کوشیم ۰ 

شما ] نر | ببینید که | نشهاینپار اهیچ نمی‌شناسند 
و بایك هیاهوی‌بی با که بجهان انداخته روان‌هاوخردها 
را بسیارناتوان و کارز ند کی‌را بسپارسفت‌مییگر دا نند. 

مارا دراین‌زمینه‌ها نیز نوشته‌هابی هست ؛ و 
در باره دوسرشتی ۲دمی وداستان روان گفتارهایی 
هست که کوناه شده [ نپارا در کتابی که پشما دادم 
خواهید یافت . 

۰ برچم . ایت گفتار درسال ششم یمان در 

شماره دوم بچاپ‌رسيده بود"وچون دریکزمینه بسیار 
ارجداریست بپتردانستیم ۲ نر امٌدراین رورنامه بچاپ 


3 
سار ه‌اسست و بضدادی 
یه 9 ٩۳‏ 
9 
1 5 
5 1 
۱ 399 
و ۱۱۰ 
0( 
ز ات 
کاس یه 
۳ اج 
أً و و بو 5 


ی ۶۰ 


از خو | نند گان‌در باره چکو نگی يك پیکره‌تار ینمی پر سشی کرده بودید که ] قای‌بت؟ 
بل نیز بدر ستی [شکار شده‌بود ا 


درصفحه ٩‏ شماره بنج پر چم 
درشماره‌ششم پاسخ] نر اد اده بو د ند ؛ ولی‌چون‌در ] خراشتباهاتی رخداده وحای ؛ 
این شرح مختصر را نیز در باره ر فعاشتباهات و نعبین جای‌حقیقی پل‌در آن نامه کر امي‌چاپ فر مایید 
بغست پاید دانست چنانکه آقای بتگر نوشته اند این پیکره نقاشی است که بعداً از روی آن که 
قر ار گر فتن مر د گان و مراعات نگردن دوری و نزدیکی جای مج 


اینرو خواهشمندم 


بر داری شده‌است و علت آن نیز ازوضم 
بخو بی پیداست . بقول [قای پتکر نقاش ناشی کشتده است . 
دوم آنکه ۲قای پتگر در بالا نوشته اند < اما در طرف راست بالای صندوق وارو:. انگار دو نة 
" ایستاده بمرد گان تماشا میکنند > .ولی شما در بابین‌می نو بسید «ولی در بالای صندو دونفر تماشا کننده نیست 
وعلت این تلاقش بسته بدواشتباه زیر است که نوشته میشود : ۱ 
اولا ۲ قای بشگر چارپایه را که پهلو افتاده (وبی شبات بصندلی که به پشت افتاده باشد نیست) ودر 
میات آن نیز کوزه دهان گشادی دیده می‌شود صندون وارونه پنداشته امد و چون درطرف دیگر نیز صندوق 
وارونه افتاده_ است از اینجپت توجه وتعاشا کننده فوراً بان طرف جلب شده می بیند که نزديك آن سی 
تاینتاده است درصورتیکه| گر دراینطرف (طرف چاربایه) با دقت بیشتری نگاه کنیم يك زن ایستاده با چادر 
سیاه ويك دختر بچه يا (زت نشسته) را بخوبی خواهيم دید . 
اشتباه دوم در تعیین‌راصت یاچپ خکنی است؛ معمولا مت چپ بار است عکس را باسعت چپ یار است 
تماشا کننده همین میکنند یعنی اگر بگويم فلان شخص درسمت راست ایستاده باید تماشا کننده سمت راست 
خود را در نظر داشته باشد زیرا" درغیر اینصووت کار مشگل میشود و آدمی در اشتباه می‌افتد » ولی آقای 
پتگر عکس اینکار را کرده| ند واز اینرو اشتباه دیگری روی داده است چنانکه ]قای پشگر می‌نویسند 
ددونا سر گلدسته که در سمت چپ دیده میشو ند شابد گلدسته‌های (صاحب الامر ) باشد» ولی شما در باپین 
توضیح میدهید که «در دست چپ هم [ نچه دیده مشود سر باریپامت نه مناره» علت این اشتباه چنانکه نوشته 
شده اینست که سمت چپ [قای کر را 4۶ (اشتباه نو شته‌اند) شما سمت راست کته و دراتصورت خیال کرده 
اید منظور آقای پتگر از مناره ها سر بغاریپاست . در صورتیکه اینطور نیست بلکه در سمت راست عکس 
(بنابر معمول) باندازه هفت میلیمتر از |تهای پل بآ نطرف نقطه کمر نگی دیده میشود که‌شیروانی گرد ایوان 
گلدسته است و خود تنه‌مناره خیلی کمر نك مشاهده مشود چنانکه 7قای پتگر نوشتهاند اين مناره ومناره دیگر 
که بو اسعله کر تتکی عکس ودوری مناره هیچ دیده امیشود مناره های صاحب الامر مي باشد . 
واما[مدیم باینکه اين بل در کجای شهر است ٩‏ : 
این پل برخلاف نظبه آقای پتگر (قاری کرپوسی)نمیباشد بلکه اين پل درسابق به‌پل میرزا نصرالله 
معروف بود (گویا نام دیگری نیز داشته که‌بنده فراموش کرده ام) وچندسان قبل بواسطه شکستی که ازسیل 
بر داشته و خطر ناك بو د خرابش کرد ند . چای آن نیز [۳ بالا تر از( تاری کر پوسی ) یعنی میان پل منصور 
حالیه وپل مزبور بود وبازارچه میرزا نصر اله را به دربند طوطی »تصل میساخت ومناره‌های صاحت‌الاهر نیز 
از نبا بغوبی دیده میشود وجون غانواده ما دربریز ترديك ینبل منزل داشتند از اینجیت قراین‌دیگری 
نیز صحت نظر یه بنده‌ر| میر ساند . بحبی ‏ ذ کاء 
پر <م : ناچار شدیم بار سوم اين کلیشه‌را چاپ‌کرده بگفتگو دربارة آن بایان دهیم . قای‌پتگر 
که نو شته بود ج در طرف راست بالای صتدرق و ارو نه انگار دو نفر ایستاده 6 خو استش سو ی راست نماطا 
کننده بوده ومانیز بهمان معنی فهمیدیم . دراین باره لنزش نه از[ قای‌یتگر رخ‌داده نه‌ازما . درنگاره درسوی 
راست ( سوی‌راست ما ) صندوق وارونه‌ای بآشکاری پیداست واند کی بالاتر ازآن » دو تکه سیاهی بروی 
دیوار یداست ( که می‌توان پنداشت خون می‌بوده ) * قای خن ۲ نهارا ]دمی پنداشته بود ما گفتیم نیست 1 
بپرحال مادر باره پیکره چندچیزر| دراندیشه می‌داشتیم : 
۱) کالاهای تاراجی که دردههی‌شو د کاچال روستایست نه‌شهری ۰ همچنان ز تینکه دردهعت چپ دیده 
می‌شود با چادو رو ستاییست . 
۲ )بستر رود خانه له نشار .,ده‌شده چندان کم پپناست که بیش از سه تن دراز کشيده در آن جا 
نییگرفته » ومپر انرود تبریز باین تنگی نیست . 
۳ )خانه‌های پیر امون‌رودخانه حأ نه‌های‌ر و ستایی نیست ۰ و ازخانه‌های‌میان نبر یز نیز نتو | ند بود. پس با یستی ازخانه‌های 
کویپای کنارشهر باشد۰!: - " - وبهر حالچگو نگی‌دان. ته نمیشدولیا کنون که‌دا نسته شديك نگاره‌پنداریست 
ی ی ها ار 


۸ ما :+ ۰ ۶ 1-1 


شماره هفتم 


پر چم‌هفتگی 


۱ و1 ۳1 9 5 مس 
داستانی که بیش را خواهیم ارفت 
ات 
در باره رشوه گیری یکی از چیزهایی که پاید گفته شود خو گر فتن‌مردم 
برشوه دادنست. این‌توده بدبخت که درتوی پستیپا دست وپا می‌زند 7سانترین 
واه برای پیگرفت کار شود دادن رشو را می‌شتاسنه . پارها دیده میشود 
کسیکه درعدلیه دعوايي دارد ومیغواهد و کیل برای خود بگیرد از جمله چنین 
می‌کوید : <هرچه هم مخارجی بود مضایقه نکنید من میدهم ».با اگر یکی‌را 
کر فتاری دريك اداره پیش آمده ومیخواهد یکی را میانجی برانگیزد می‌گوید : 
وهرچه هم مغارح باشد من حاضرم > . / 

4 چندسال پیش که شپر بانی عمامه ها را بر میداشت روضه خوان بیدا نشی‌از 
تبریز بتپران آمده برد که بنوان «محدنی> اجازه عمامه بگیرد ومرا به پیش 
۲ قای‌دیا دستیار نغست وزیر بیانجیگری می‌فرستاد و ازجیله می کفت :2 اکر 
پولی هم مایه باید گز اشت عیب ندارد می گز ار بم!.> سخعت در: شگفت شدم که 
مرا بچه کاری می‌فر ستد. و چه. راهی یاد هیدهد . 

برخی دراین باره چندان پافشار ند که وام خود زا ندهند ورشوه دهند» 
واگر کسی را دیدند که رشوه نمیگیرد راهها برای رسانیدن پول باو اندیشند و 
نیر نگها پکار بر ند . دراین باره داستان شیزینی هست که می‌باید بنویسم . 

بیست‌و چندسال پیش در تبر یز بازر گانی یکصدوهشتاد هزار تومان کلاه 
مردم را برداشت وهرچه بدست آورد فرش خریده بآمریکا فرستاد که پسرش 
در[ نجا تجار تغانهای بررپا گردانید وخوددرنبریز بدعوی ورشکستی بر خاست . 
پستانکاران بر ][شفتشد و بکارهابی برخاستند. ولی هرچه کوشید ند ودوید ند 
دستشان بچایی نرسید و آن‌بازر گان زيرك بدستیاری رشوم دادن و نیر نك بازیدن 
کارخود را پیش برد . اینس‌د برای رشوه دادن راهپایی می‌انديشيد و از جمله 
چون‌مستشار آن‌دیوان کشور رشوه‌نگر فتندی این بخانه‌های ایشان رفته بنام‌خغریداری 
فرش کهنه‌سودهای گز اب بایشان رسانیدی . مثلا فرشی را که ده‌هزار ریال‌ارزش 
داشتی بصدهز ارریال خریدی ۰ داستان پایین‌را میرزا رضای نایینی دادستان دیوان 
کشور بانویسنده گفته است : 

روزی نشمته بودم رلیس کایینه آمد که بازر گانی از تبریز آمده فرشهای 
خانگی می‌خرد بهتراست بیاید و فرشهای‌شهارا ببیند . گفتم : فردا که [دینهاست. 
پیاید . فردا دیدم در زدند وه‌رد بلند بالايی در ]مد واطاقهار | يکايك گردیده 
فرشپارا دید . ولی من دیدم بسپار پرتست. فرشی را که من بکسال پیش ذرعی 
دویست وپنجاه ریال خریده بودم این هزار ریال‌بپا می گزارد . پیش خودم گفتم : 
مفز ش‌بر شا نست. و لی‌چون نامش‌ر پر سیدم‌و گفت بیادمافتاه که همان بازر گان تبر یز یست 
که‌بنام ورشکستگی کلاه مردمرا برداشته و پرونده‌اش ازجندی پیش‌بدبوان کشور 
آمده‌ودانستم که‌خواستاو ازخریدن فرشر شوه رسانیدن بنست . می‌گفت : پاسخ 
دادم که من فرشپایم‌را نخواهم فروخت و باز گردانیدم . ولی سپس شنیدم بغانه 
کسان دیگری از مستشاران دیوان کشور رفته و از آنان باین دستاویز فرش 
خریده ات . 

اين‌يك نمو نه‌از پانشاری کسان دردادن‌رشوه بکار کنان دولت می‌باشد , از 
همینجاد| نسنه خو اهد شد که چگو نه 7 قای‌محسن‌صدر ومانند کان آن از ییکسو بر شوه گیری 
ودزدی شناخته نشده‌انه وازیکسو ما می پينیم بادست تهی بز ند گانی. در آمده و 
هميشه دراداره دو لشی بوده‌اند که بکار دیگی یر‌داختهاند و بااینحال هریکی 
اکنون دارای پول گزاف می‌باشد . اینان همچون دیگران دله دزدی نکرده‌|ند و 
رشوه‌از مر دم نخواستهاند . ولیاز اینگو نه راهپای‌سر پوشیده بهر ه*مندیها کر ده ند., 

در کشوری که برای زند کانی راهی نیست و هر کسی تنها آن میخواهد 
که دلخواه خودرا پیش برد چه شگفت‌است که چنین نادا نیهایی پیش ید ؛ بد بختان 
بربای ۲ نکه کار خودرا راءاندازند پروای‌هیچی ننموده ار تباه گر دانیدن کار کتان 
دولت که باید پا کدست وپا کدل باشند باك نیدارنه » وهمان کسان هنکامیکهاز 
يك اداره بدی ببینند زبل بکله وناله کشاده داد می کشند  :‏ ای‌یابا ؛ پس این 
میلکت کی اصلاح خواهد شد ؟ !. چرا دولت باین خالنین مجازات نمی‌دهد ۱ >. 
"بدبتان همچون کود کان هیچ‌نمیدانند نیکی از کجا باشد و چگونه باشد . جلو 
بدی ازچه‌راه توان گرفت . همچون جانوران خودر! بچاله می‌انداز ندر و آنگاه 
بناله می‌پر داز ند . 

همه شنیده‌اید که سال گذشته چندهز ار تن از ایرانیان بی‌داشتن گذر نامه 
بعنوان زیارت[ هناب خاك هرا کرد ندو بیشتر ایشان درءر ز بس‌زداران رشوه داده 
و یابقاچاقچیان پول داده قاچاقی ازمرز گذشتند که درخاك عران دستگیرو گر فتار 
گر دید ند » وا کنون شما اگر پایکی از ایشان راست آیید و بگفتگو پردازید 
خواهید دید از کاری که کرده کمترین شرمی نمی‌نماید . بلکه باپیشانی بازداستان 
سفر را بز بان‌می آورد واین‌رامایه سرفرازی می‌شمارد که پشت با بقانون زده‌است 
و بارشوه‌دادن ازمرز گذشته خواست خودرا پیش برده است . 

پاهمان کس اکر سغنرا بر گردانید و کفتکو از ۲بادی کشورهای دیگر 
واز خوشی وسود کی مردمان ۲ نجا بمیان آورید خواهید دید دلسوزانه بگفتار 
پرداخت‌واز اشایستگی دولت ایران گله وناله آغاز کرد » وبینکه کار خودرا 


و تهایایر انی با کجاوه بز بارتمیر و ند 


درپیرامون و حشیگر ای ثبر یز 
جناب ۲ قای نعست وزیر رو نوشت وزارت داد گستری رونوشت روزنامه 
پرچم حر کت وحشیانه از طرف بعضی اجامر اوباش وبی‌خردان در تبر یز ومراغه 
نسبت به آزاد کات و میرن پرستان حقیقی کشور موجبات تاثر و تاحف بلکه 
عدم امنیت اجتماع را فراهم استدعا داریم برابر قوانین کشوری «رسید کی فر مایژد 
که با کف حقیقت باین گو نه و حشیکریپا خاتمه داده شود از طرف زاد گان 
شرط قدس تبرانچی عبدالصین زاده . 


بیاد آورد و یامیانه آن بادرماندکسی دولت اندك بپمتگی پندارد درد دل 
درازی رود . ۱ 
ازسخن خوددور نیفتیم . بیگفتگوست که يك نیمی از رواج رشوه در 
کارمندان اداره‌ها نتیچه نادانی و نافهمی‌توده‌است ‏ و ما چنانکه از رشوه گیر ان 
بد ,می کو ییم باید از رشوه دهان‌نیز بد گوييم . چنانکه ۲بانرا پست میشمار یم باید 
اینانر! هم پست شماریم . : 
اینان گاهی بپانه آورده می‌گویند : ناچار شده بودم ۰ ولی این بهانه‌ر۱ 

نباید پذیرفت . زیرا چنانکه گفتیم بیشتر |.شان خودشان خواهشمند رشوه داد نند. 
چون خودشان مردان دفلکاریند و کارهای خودرا از راه دغلکاری پیش می‌بر ند 
رشوه دادن برای ایشان یکی از افزارهای فیر فقسق.., ۲ نگاه اکر کار مندی 
رشوه‌ای خواهد هر کسی تواند نیذیرد ورشوه‌ای ندهد و برای جلو گیری اززیان 

شش‌های دیگری پردازد . اگر کارمندی بنام ۲ نگه رشوه خواست وند ادند 
کار کسیرا تباء گردانید می‌توات اورا ازراه قانون دنبال گرد . گذشته از 
اينکه رشوه غواران چون دزدند از کسیکه راست و استوارش شناختند بیم دار ند 
و کمتر رخ دهد که کسی ازرشوه‌ندادن زیات برد . 

]مدیم کهزیانی‌برد ۰ آیاآن زیان بدتر از زیان‌رشوه دادن‌خواهد بود؛!.[یازیان 
دیدن يك کسی بزر گتر از زیات دیدن يك‌توده میباشد :؛. اینسغنان از کسانیست 
که از توده و کشور بیگانه‌اند » واز بببغتی‌هایی که از آشفتگی کارهای يك‌نوده 
پدیدمی ]ید نا[ گاه می‌باشند ," از کسانیست که تنپاخودرا میخواهند و خو شیهای‌خود 
را » وازبس نادانند این نمیفپمند که خوشی یکتن یا يك خاندان بی‌خوشی توده 
نتواند بود ۰ دوباره می گویم : این بهانهرز نباید پذیرفت . دو باره می‌گویم : 
رشوه دهانرا نیز باید پست شمرد . 
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سال‌یکم 


رف 
فده و بو یواسم ای 


۵ آودنل ۱۹ 


. چرابوبرآنی کشورمی کوشند؟» 
ك‌ لب و 
۳۳ 
یکی دیگر از گرفتاریهای ایرات ایلهبای کوج نشیسن‌است که 
در هر کوشه کشور هستند وبا یلاق و تشلاق و با رفنتن و آمدن 
زند کی می کنند . 
در باره اینپا ما بارها نئمه‌هایی میشنویم . یکی میگوید : ۲ نهامر‌زداران 
ايران هستنه . دیگری می نو بسد : <اقدون بی جدره و هو اجب میباشند ». دیکری 
می‌کوید : «در روز سخت بدرد کشور خواهند خورد» . اینکو نه جمله‌هارا بارها 
می‌شنویم . ولی هیچگاه کمان نميکرديم در مجلس شوری یکی ازنمایند گان از 
ایلما نامی برد . و ستایشهای بسیار کند و ۲نگاه از تفنك و فشنك خریدن نها 
خشنودی نموده چنین گوید : و از مسلح شدن نپا همه نگران هستند بنده که 
بر وحیهءشایر صابقه دارم از این قضیه دلتنث ونگران نيسة م . زیرا وقتبکه بدا نند 
درمر 5 حکومت قانونی دار نداسلحه‌را کتارخو|هند گذاشت واز نظر به‌مجلس و 
دولت قانونی پیروی خواهند کرد > . 
ما نمیدانیم باین گفته ها چه‌بگوييم :!. درجاییکه در مجلس شوری چنین 
گفته شودبدیکران چه ایرادی‌توان گرفت ! 
ما نمیه‌انيم این نماینده‌چرا و ارو نه گویی کرده مکر دولتمرای امررزی 
که می]آیند و مجاس رای اعتماد میدهد قانونی نیستند :۰ مکی دولت او نی دا 
باید ایلپا شناسند ۱۶.. ٍِِ" ۱ 
مانبیدانیم این خوشكماني بایلپا از کجاست :!. مکر همان ایلها نیستند که 
هميشه در برایر دولتهای قانونی‌گردن کشی مي کردند ونافرمانی مینمودند . ولی 
در زمان رضا شاه همانکه زوری دیدند ومشت خوردند همه‌شان گردن,گزارده و 
فرمانبر داری نشا نداد ند؟1.. 
]قای نماشده باین ا ندازه بس نارده بيك جمله های زهر ] لود 
دیگری پر داخته است : <« لااقل با این تر تیب عشایر می‌توانند نوامیسشانر | از 
تعدی مامورین ارتش ودیگران حفظ کنند > . 
آقای نمااینده | گر خواستش[ نست که‌در کشور سپاهی‌نباشد وایمنی نباشد و 
اینپا همه تفنك بدست راهزنی کنند و بتاخت وتاز پردازند و در صراس 
کشور دزدی و دمکشی رواج یاید و نمایند کان سیاسی بزبان آمده از ناامنی 
شکایت کنند ودرهیه جا ایرانر!ا يك کشور نیمه وحشی خوانند. بپتراست حواست 
خود را [شکار کوید .و گنه هر کسی میداند بایلپا ستمی بآن اندازه که ناچار 
از تفن خر یدن‌و نافرمانی نمودن باشند نرفتهاضت مهس نمی مید | ند که ,دسصت دراز » 
بز نان ایلها افسانه‌ای بیش نیست . هر کسی میداند که تفنك وفشنكه خریدن ایلیا 
چزبآهنك راهزنی و تاخت وتاراج نیست » جز برای نا فرمانی کردن با درلت 
نمی با شید . 
بسیار خوب ایلها تفنك و فشنك میخرند تا < نوامیس > خودرااز دست 


.سپاهیان دولت نکه دار ند » ولی اگر اینپاچیره گر دید ند وبا بادیها تاختند وزنان 


و دختران مردم‌را کشیدند و بردند نها چه باید کنند وو نوامیس > خود را با چه 
افزاری نگه دار ند ۰:۶ یا ]نها نیز باید تفنك وفشنك خرند و بنگهداری خود 
آماده ۲ با اینست ]رزوی[ قای‌نماینده 1۶.. ۲ یااینست [ بین کشورداری؟.. 
]یا اینست معنی سپاست ۰۱۶ 
اين‌در کجای‌جپانست که اگر در میان کار کنان دولت کسان بد وسته‌کاری 
بودند بزر گان‌بروستالیان ودیگران دستور دهنه که تعنك وفشنك خرید وخودتان 
را از دست نان نکه دارید ۶.. در کدام کشور دمو کرناسی پیشروان ودلسوزان 
توده بچنین‌چاره جوبی و .در کدام ات اس 
کشور را از هم کته رم : 
نمیدا نم ۱۳ فر !موش کردهاند که تست و چند سالک 
1 بزركت ایران تاقره‌انی ایلهابزدزدی ,وراه نی ] نج مي‌بود که ِ 
دیه‌هارا تاراج کرده کشت‌را .از میان :برد ندي واد تکسی سرراهپارار گرفته ]سیب 
بیازر کاني زدندی واز یکسو ,] برري دولت‌را برده زبان بد گوبی هیسایکان دود 
و تز دیله را. ما گشاده داشتندي, . ۳ 
۱ در جنبشمشر و طه یکی و بریان[زادیوامان ,بر انگیخت 
]شوب همان ایلپا بود که ازیکسو اقبال السلظنه درما کو سر براقراشت و[ نهمه 


شماره هفتم 
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تکفروشی ۵ ریال . 


ی متشه 

اداره کل دانشگاه و بیمارستانپا مقداری چراغ بریموس از يك شاخ 
وشش شاخه ومقداری درب‌بنجره چوبی برای‌بیمارستانها بمناقصه خریداری 
می‌نماید داوطلبارت می‌تو انند پیشنهاد خودرا باضیمه نمودن رسید سپرده 
بیئلغ صدی پنج مورد معامله تا آخر وقت اداری روز ۱۳ر۲ر۲۳ بدفتر 
این اداره تسلیم نمو ده‌ور سد در یافت‌دار ند یشنهادات رسیده روز ع۱ر۲ر۳۲۳ 
ساعت ۱ ۱صبح‌در کار پردازی این‌اداره‌باز و خوانده‌خو اهد شدبپیشنهادات‌فاقد 
سیرده ترتیب اثر داده نعواهد شد (ك . لک . ك.) .شماره ۸ 


پو دش خواهی 
نامه‌های خحسته بادی‌بناممن رسیده که نتو انسته‌ام پاسخ فر ستم از بر ادران 
پا کدینم پوزش طلبیده اميدمنديم پیاری خدای بزرك این‌سال نوین سال‌پیروزید 
وپیشرفت ماباشد ۱ منزوی 


خونهار بخت و[ بادیپارا ویرات گردانید وازیکسو شاهسونها در اردبیل و خلتعال 
بر خاتند ومایه ناامنی سغتی‌شد ند وازیکسو درجنوب و اوه گیلوبه ایلهای] نجا 
بر اهز نی پرداختند » و ازیکسو در کاشان وآن پیرامو نها نایب حسین کاشانی و 
رضا جوزانی وجعفررقلی ودیگران پیدا هدند وسالپا مجلسن کرفتار آنها می‌بود 
و کاری نمی تو انست . سیس یز داستان‌ستقو در ]ذر بایجان بیش آمد که تاره 
نافربانی می‌تحود ودم از چداسری می‌زد. وسالها ماخت + ونداع: زو کشتار می کرد و 
زنان‌ودخترآن را می کشید و می برد . , 
۲ 0 تا زمان رضا "شاه بود . و اودرآغاز گاز رو نشاندن [نیهای 
ایلپا برداخت ویکی ازچیزهایی که ما دا مواخو او کرد همین 1 
تبلیامی بوف * ی 
این داستانها که درزمان خود.رخداد وما ]نها 7 ۹ 0 . از 
نرديك عنيده‌ايم و از تتيجه‌هاي کشور, ویر انکنش ش انيك 7 کاهیم نردم چ 
قراموشی گردندم و1 "یادها رفته‌است رانا کشیده که‌در ی 


سا 


بایلپا می نمایند و [رزوت. تفنك وفشنت خر بد 9 ول ۳ ۵ ۵ 


ت‌ 


